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سورة مائده مدنی و دارای 120 آیه است

(((
((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. ای مؤمنین، به عقدها و پیمانها وفا کنید برای شما حلال است زبان بستة چهار پایان مگر آنچه تلاوت شود برای شما در حالیکه حلال ندانید صید را در حالیکه مُحرَمید به درستیکه خدا حکم می‌کند به آنچه بخواهد.(1)

نکات: عقود جمع عقد وآن به معنی پیمان است، و اين عقود اطلاق دارد شامل است که پیمان با خالق وبا مخلوق باشد. بنابراین در آیه واجب شده که به هر پیمانی وفا کنید، و بنابراین عقد معاملات که دو طرف با یکدیگر انجام می‌دهند واجب‌الوفاء است، یعنی طرفین باید به آن وفاداری کنند و به قول فقهاء عمل به آن عقد لازم است، و یکی از طرفین نمی‌تواند آن عقد را فسخ کند مگر جائیکه حق فسخ داشته باشد. و مقصود از ((( (((((((( (((((((((( آن محرماتی است که در آیة 2 و3 و 4 ذکر شده.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین شعائر خدا را حلال و سبک مشمرید و ماه حرام و هدی و قلائد و قاصدین بیت‌الحرام را که از فضل و خوشنودی پروردگار می‌جویند حلال مشمرید و چون از احرام خارج شدید صید کنید، و شما را البته وادار نکند دشمنی قومیکه شما را از مسجدالحرام بازداشتند که تجاوز و ستم کنید، و یکدیگر را یاری کنید بر نیکی و پرهیزگاری و یاری نکنید بر گناه و تجاوز، و از خدا بترسید زیرا عقاب خدا سخت است.(2)

نکات: شعائر إلهی را که فرموده حلال مشمرید یعنی عظمت آنرا مراعات کنید عبارتست از اعمال حج و از نشانه‌های بندگی که خدا قرار داده باشد. مانند: واجبات و آنچه حرام کرده در حال احرام. وماه حرام همان ذیقعده و ذیحجه ومحرم و رجب است. و ((((((((( عبارتست از شتر و یا گاو و گوسفندی که برای قربانی در حج مهیا می‌کنند، و ((((((((((((( آن چیزهائی است که بگردنِ شتر قربانی می‌آویختند. و قاصدین بیت‌الحرام همان زوّار خانة کعبه می‌باشند که باید آنان را سبک نشمرد و مال وجان ایشان را حلال ندانست. و یکی از قوانین مهمة ادیان إلهی هما تعاون برای إبقاء است که مردم در راه بقاء و همزیستی خود باید بهم کمک دهند برخلاف مادیین که قانون تنازع بقاء را قانون خود می‌دانند. وقانون دیگری که از این آیه استفاده می‌شود قاعدة عدم خروج از عدالت وعدم تجاوز از تقوی است بواسطة حب و بغض، چنانکه از جملة: (((ص ((((((((((((((... استفاده می‌شود. یعنی دشمنی با قومی باعث بی‌عدالتی شما نشود.

(((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بر شما حرام شد مرده و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا به آن برده شود و حیوان خفه شده و زده شدة به چوب و از بلندی پرت شده و به ضرب شاخ زده شده و آنچه درنده خورده مگر آنچه را که تذکیه کنید و آنچه برای بتان ذبح شده و آنچه به أزلام تقسیم کنید، اینها تباهکاری است. امروز کافران از دین شما و از دفع آن مأیوس شدند پس از ایشان نترسید واز من بترسید، امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما پسندیدم، پس هر کس مضطر شد در گرسنگی بدون تمایل به گناه پس به تحقیق خدا آمرزندة رحیم است.(3)

نکات: (((((((((((( مطلق است چه مردار حلال گوشت و چه حرام گوشت، وحرمت آنچه در آیه ذکر شده اطلاق دارد؛ چه أکل آنها و چه بیع آنها فرقی ندارد، ولی پشم و کرک ومو و شاخ حیوانات مرده پاک است زیرا این چند چیز روح ندارد وحیات وممات در آنها نیست. جملة: (((((ص (((((( (((((((( (((( ((((( دلالت دارد که برای هر کس غیرخدا حیوانی را ذبح کنند جائز نیست چه برای داماد و چه عروس و چه رئيس و چه آیت‌الله وچه حاجی و چه غیر آن، و فقط حیوانی حلال است که برای خدا ذبح شود. و مقصود از ((((((((((((((((ص حیوانی است که خفه شده چه بباد و چه با طناب وچه با دست و چه غیر اینها. و مقصود از (((((((((((((((ص  حیوانی است که با چوب ویا با چماق و یا با سنگ و یا با آهن آن را بزنند و هلاکش کنند. و مقصود از (((((((((((((((((( حیوانی است که پرت شود چه از کوه و چه از بالای بام و یا دیوار و یا هر نحو دیگر. و مقصود از ((((((((((((((  حیوانی است که به سبب شاخ‌زدن حیوان دیگر بمیرد. و مقصود از (((((( (((((( ((((((((( این است که درنده‌ای؛ شیری یا ببری یا پلنگی او را بدرد، پس اگر درنده‌ای حیوانی را درید ومقداری از آنرا خورد باقی‌ماندة آن اگرحیات مستقره ندارد یعنی طوری شده که زنده نمی‌ماند حرام است اما اگر دارای حیات مستقره باشد. معالجه کنند و یا غذا به آن بدهند زنده می‌ماند در این صورت اگر او را ذبح کنند حلال است بدلیل جملة: (((( ((( ((((((((((  که در آیه ذکر شده. امام محمد باقر( فرموده: اگر حیوان مزبور دست و پا و یا دم خود را حرکت می‌دهد و چشم خود را برمی گرداند حیات مستقره دارد و می‌توان آن را تذکیه نمود. و مقصود از جملة ((( ((((((((((، این است که شما یعنی مسلمین آن حیوان را با کارد ویا چاقوی تیز چهار رگ گردنش را ببرید رو به قبله و نام خدا را هم در آن حال یا قبل از شروع ببَرید. و مقصود از ((((((((((( چنانکه در تواریخ آمده عبارتست از عدة تیرهای بدون پر و بدون پیکان که ده عدد بوده، بر یكی می‌نوشتند یک سهم، بر دومی می‌نوشتند دو سهم وبر سومی سه سهم، و همچنین تا هفت عدد که بر هفتمی می‌نوشتند هفت سهم، و سه عدد دیگر سهمی نداشت، آن وقت یک شتری را بنام ده نفر که نامشان در آن تیرها بود نحر می‌کردند و آن تیرها را در صندوق قرعه‌کشی می‌انداختند، پس از آن مخلوط کرده و هر تیری بنام هر کس بود یک‌یک بیرون می‌آوردند، اگر دارای سهم بود همان سهم را به او می‌دادند و  اگر تیری بیرون می‌آمد که سهمی ندارد صاحب آن تیر که نام او در آن تیر نوشته شده و سهمی ندارد باید قیمت شتر را بدهد و این یک نوع قماری بود، پس قرعه‌کشی‌هائی که مانند ((((((((((( است، شتر باشد ویا ماشین و یا طلا و نقره و یا اسکناس تمام حرام است. ولی اگر کسی و یا شرکتی و یا عده‌ای بعنوان جائزه از مال خودشان قرعه‌کشی کنند و قرعه بنام کسی افتد و چیزی به او بدهند اشكالی ندارد. و مقصود از (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((... آن روزی است که سورة مائده که آخرین سوره است نازل شده و تمام حجاز در تحت سیطرة اسلام درآمده می‌باشد، که کفار یهود ونصاری از خاموش‌کردن دین اسلام مأیوس شده بودند و نام اسلام شرق و غرب جهان را گرفته بود، پس خدا فرموده: از کفار نترسید و از من بترسید. و مقصود از جملة: (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((  ... همان روزها است که سورة مائده نازل شده و دین کامل گشته و خدا از چنین اسلام که دین کاملی است خشنود می‌باشد. بعضی گفته‌اند که این جملات مربوط به روز غدیر خم است و در وسط آیه نازل شده و مربوط به اول و آخر این آیه نیست، و سخن ایشان موافق عقل و فصاحت قرآن نیست زیرا خدای منان آیات را که نازل نموده اول و آخر و وسط آن کاملا باید بهم مربوط باشد و پراکنده نباشد، ما نباید کلام خدا را از ارزش بیندازیم و با کلام خدا نعوذبالله بازی کنیم برای خاطر تعصب فرقه‌ای ویا برای روایاتی که ناقلین آنها به تقلید از یکدیگر نقل کرده‌اند. و از جملة: ( (((((( ((((((((... قانون اضطرار استفاده می‌شود که قانون وحکم ثانوی است که اگر مضطر شد تمام محرمات برای او حلال می‌شود به شرطی که زیاده‌روی نکند و به قدر اضطرار و رفع اضطرار مرتکب شود.

(((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: از تو سؤال می‌کنند چه چیز حلال شده برای ایشان؟ بگو برای شما حلال شده پاکیزه‌ها وآنچه یاد داده‌اید از حیوانات شکاری در حالیکه سگان را ماهر نموده‌اید یاد میدهید آنها را از آنچه خدا به شما آموخته، پس بخورید از آنچه نگاهداشتند برای شما و نام خدا را بر آن یاد کنید وبترسید از خدا زیرا که خدا سریع ‌الحساب است.(4)

نکات: جملة: ((((( (((((((((... دلالت دارد بر اینکه صید با حیوانات تعلیم داده شده حلال و صید با حیواتات بی‌تعلیم حرام است، و این از برکت علم است مگر اینکه صیادی صید با حیوانات بی‌تعلیم را زنده به حیات مستقره ببیند و آنرا ذبح کند و این آیه دلالت دارد که تعلیم حیوانات شکاری و صید با آنها جائز است چه سگ باشد و چه عقاب وچه باز و چه غیر اینها. ومقصود از جملة: ((((((((((((((( ... این است که حیوان شکاری تعلیم گیرد، و تعلیم آن معلوم شود به چند چیز: اول اینکه؛ هر وقت بفرستی برود. دوم؛ چون منعش کردی باز گردد، سوم؛ از گوشت صید نخورد. چهارم؛ همواره چنین باشد و اعتباری به یک مرتبه نیست. جمله: ((((((((( (((((( ((((((((((... دلالت دارد که جواز أکل وقتی است که حیوان شکاری چیزی را نخورد بلکه برای صاحب خود نگهدارد، لذا رسول خداص به عدی بن حاتم فرمود: " إن أکل منه فلا تأکل لأنه أمسک علی نفسه". ومن از (((((( (((((((((( ((((((((((  اگر برای تبعیض افراد باشد معنی چنین می‌شود که بخورید بعضی از افراد حیوانات صید شده را به نه بعض دیگر. مانند: شغال صید شده ویا روباه و یا سوسمار و مانند آن. و جملة: ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ، اگر ضمیر علیه برگردد به ((((( ((((((((( معنی چنین می‌شود که وقت فرستادن حیوان شكاری نام خدا ذكر كنيد وإلا حلال نيست، واگر برگردد به (((((( ((((((((((  معنی چنين می شود: كه چون حيوان صید شده را درک کردید در ذبح آن بسم‌الله بگوئید. و جملة: (((((( ((((((... و (((((((((... خطاب به مسلمین است بنابراین صید کافر مباح نیست. وجملة: ((((( (((((((((( (((( دلالت دارد که برای صید باید قوانین إلهی را آموخت، و پایة هر تعلیمی باید تعلیم إلهی باشد.

(((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: امروز برای شما حلال شده پاکیزه‌ها و طعام آنانکه به ایشان کتاب داده شده برای شما حلال و طعام شما برای ایشان حلال است و زنان پاکدامن از مؤمنات و زنان پاکدامن از آنانکه پیش از شما کتاب داده شده‌اند(برای شما حلال است) وقتیکه مهریه‌های آنان را داده باشید در حالیکه پاکدامن باشید نه زناکار و رفیق‌دار و هر کس به ایمان کافر شود(پس از ایمان کفر آرد) او تباه شده و در آخرت از زیانکاران است.(5)

نکات: جملة: (((((( (((((( (((((((((((((  دلالت دارد که هر طعام و غذای پاکیزه حلال است مگر آنکه به خصوصه حرام شده باشد، پس اگر دلیلی بر حرمت نباشد اصل حلیت است. و مقصود از طعام اهل کتاب مطلق طعام است چه مطبوخ باشد و چه نباشد، چه گوشت باشد و چه غیر آن، ولی شرائطی از دلیل خارج دارد مانند اینکه اهل کتاب در وقت ذبح حیوان نام خدا برده باشد پس اگر نام خدا نبرد نمی‌توان از گوشت او تناول کرد و اینکه از گوشت خوک و شراب بپرهیزد و إلا در این صورت ترک طعام آنان أولی است. و مقصود از جملة: ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((  زنان یهود و نصاری است که تزویج آنان برای مسلمان حلال است.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین چون به نماز برخیزید صورتهای خود و دستهاتان را تا مرفق‌ها بشوئید وسرهای خود را مسح کشید، پاهاتان را تا دو کعب (بشوئید) و اگر جنب بودید پس خود را پاک کنید و اگر بیمار و یا بر سفر بودید و یا یکی از شما از قضای حاجت آمد و یا به زنان نزدیکی نمودید پس آبی نیافتید با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورتهایتان و دستهایتان بکشید خدا اراده نکرده بر شما سخت گیرد بلکه می‌خواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما تمام کند باشد که سپاس‌گزارید.(6)

نکات: جملة: ((((( ((((((((... دلالت دارد که هر وقت انسان برای نماز برمی‌خیزد باید وضو بگیرد ولو اینکه وضو داشته باشد. ولی می‌توان از جملة: ((((((( ((((((((((((((( که در ذیل آیه آمده دانست که هدف طهارتست، اگر طهارت حاصل بود لازم نیست وضو را تجدید کند و مقصود از(((((((((( همان اندازه از صورتست که وقت توجه نمایان است. و مقصود از کعبین، دو استخوان برآمده‌ایست که در هر یک از پاها در دو طرف قدم، در مفصل ساق و قدم می‌باشد. و کلمة ((((( (((((((((((((  دلالت دارد که انتهای ید در وضو مرفق (آرنج) است وچنانکه در سنت آمده باید مرفقها نیز شسته شوند. و ظاهر آیه آن است که شستن، به مرفق ختم شود چنانکه در ((((( (((((((((((((( نیز ختم‌نمودن به دوکعب است. ولی سید مرتضی از علمای شیعه در کتاب انتصار و عده‌ای دیگر نوشته‌اند وضو گیرنده مختار است ازمرفق شروع کند و به انگشتان ختم کند و یا بالعکس. و ایشان گفته‌اند: کلمة إلی المرافق دلالت بر انتهای مغسول (که مرفق است) دارد نه انتهای غسل. و در نظر ایشان شروع از مرفق بهتر و عرفی‌تر است. و مقصود از جملة: ((((((( (((((((((((((((، ارادة تکوینی که موجب عصمت باشد نیست، بلکه ارادة تشریعی است که قانوناً خود مکلف باید خود را پاک کند و همچنین آیه‌ای که در سورة احزاب راجع به اهل بیت آمده است.

((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((*(((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و یاد آورید نعمت خدا را بر خودتان و پیمان او را که با شما بست هنگامی که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و از خدا بترسید زیرا خدا به آنچه در سینه‌ها باشد داناست(7) ای مؤمنین قیام‌کنندگان برای خدا باشید و به عدالت گواه باشید و وادار نکند دشمنی قومی بر اینکه عدالت نکنید، عدالت کنید آن به پرهیزگاری نزدیکتر است و از خدا بترسید زیرا خدا به آنچه می‌کنید آگاه است(8) خدا وعده داده به آنانکه ایمان آورند و عمل شایسته کنند که برایشان آمرزش و اجر بزرگ است(9) و آنانکه کافرند و تکذیب به آیات ما کردند آنان اهل آتش دوزخند.(10)

نکات: مقصود از نعمت جنس نعمت است، ودر اینجا اگر نعمت دین مراد باشد مناسب آیة (((((((((( ((((((((((( می‌باشد. و مقصود از میثاق پیمان بندگی فطری و یا پیمان انصار است در عقبة منی. و مقصود از ((((((((( ((  قیام در مقابل ظلم است و قیام برای نشر عدالت و مراسم حق و حقیقت. وجملة: (((( ((((((((((((((  ... دلالت دارد که با دشمن و با کافران نیز باید به عدالت رفتار کرد.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین به یاد آرید نعمت خدا را بر خودتان وقتی که قومی قصد کردند به سوی شما دست درازی کنند پس خدا دست ایشان را از شما بازداشت و از خدا بترسید و بر خدا باید توکل کنند مؤمنین.(11)

نکات: مقصود از جملة: ... (((( ((((((... قوم یهودند که خواستند رسول خداص را ترور کنند وقتی که آن حضرت لشکری فرستاد به بئر معونه همه شهید شدند جز سه نفر، یکی از آن سه نفر عمرو بن امیه بود در مراجعت مدینه بر خورد به دو نفر از کفار بنی‌سلیم که امانی از رسول خداص همراه داشتند و او نمی‌دانست و هر دو را کشت، قوم ایشان آمدند نزد رسول خداص دیه خواستند، رسول خداص با ابوبکر و عمر وعثمان وعلی( حرکت کردند به طرف طائفة بنی‌النضیر که با رسول خداص معاهده کرده بودند که با آن جناب قتال نکنند و هر وقت احتیاجی داشت معاونت کنند، حضرت قضیه را بیان کرد و برای أداء دیه  از ایشان کمک خواست، آنان گفتند بنشینید تا طعامی میل کنید و آنچه می‌خواهید بدهیم، سپس رفتند وتصمیم به قتل رسول و همراهان او گرفتند، جبرئیل به آن جناب خبر داد، پس رسول خداص برخاست و فوری مراجعت کرد، و از کيد ایشان برست. بعضی از مورخین نوشته‌اند که؛ یهودیان می‌خواستند سنگ آسیائی بر سر آن حضرت بیندازند، وبعضی گفته‌اند: مقصود از (((( (((((( آن است که رسول خداص درجنگی از جنگها که دشمن او به قلل جبال متحصن شده بودند، رسول خداص رفت کناری، برای کاری و لباس او از باران تر شده بود، لباس خود را روی درختی انداخت، و خود زیر آن خوابید دشمن او را می‌دید، بزرگشان دعثور نامی آمد بالای سررحضرت با شمشیر کشیده و گفت: " یا محمد من یمنعک الیوم منی؟" حضرت فرمود: الله، پس ناگهان دستی از غیب به سینة او خورد و شمشیر از دست او خارج شد، حضرت شمشیر او را برداشت و بر سر او ایستاد، و فرمود: و بر سر او ایستاد، و فرمود: «من یمنعک الیوم منی؟». گفت: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. پس این آیه نازل شد. و ممکن است بگوئیم: مشرکین بسیار سعی و کوشش کردند برای قتل حضرت و محاصرة اقتصادی او و اصحابش، و همه را خدا دفع کرد، و آنان را مبتلا به فقر و گرسنگی و قحطی کرد تا از خیال آن حضرت منصرف شدند، و این آیه را راجع به تمامی اینها است.

(((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((
ترجمه: و بتحقیق خدا پیمانی از بنی اسرائیل گرفت و از ایشان دوازده نفر نقیب برانگیختیم، و خدا گفت: البته من با شمایم اگر نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به رسولان من ایمان آورید و آنان را یاری کنید و به خدا قرض‌الحسن بدهید البته گناهان شما را از شما می‌زدایم و البته شما را داخل می‌کنم به بوستانهایی که از زیر آنها نهرها جاری است، پس هر کس از شما بعد از این کافر شود پس به یقین از راه راست گم شده است(12) پس به شکستن آنان پیمان خود را لعنشا کردیم و دلهاشان را قسی نمودیم، کلمات را از جاهای آن می‌گردانند و بهره و قسمتی از آنچه به آن تذکر داده شدند فراموش کردند، و همواره بر خیانتی از ایشان مطلع می‌گردی مگر کمی از آنان، پس از ایشان عفو کن و بگذر زیرا خدا دوست می‌دارد نیکوکاران را.(13)

نکات: خدا در این آیات پیمان با بنی‌اسرائیل و نقض پیمان ایشان را ذکر کرده تا مسلمین تنبیه شوند و مانند یهود پیمان‌شکنی نکنند. ومقصود از جملة: ... ((((((((((( ((((((((( سخت‌دلی وبی‌رحمی ایشان است. و مقصود از (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((  دو احتمال دارد؛ یکی اینکه: بعضی از کلمات تورات را برداشته و عقب و جلو یا زیاد و کم کرده باشند. احتمال دوم این است که: برای کلمات تورات معانی بیجا و تأویلات بی‌مورد بمیل خود کرده باشند چنانکه مسلمین تأویلات دلبخواهی در کلمات قرآن دارند.
(((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بعضی از آنانکه گفتند که ما نصاری می‌باشیم پیمانشان را گرفتیم پس بهره و قسمتی از آنچه تذکر داده شدند به آن فراموش کردند، پس بین ایشان دشمنی و کینه تا روز قیامت انداختیم، و به همین زودی خدا خبر می‌دهد ایشان را به آنچه می‌کنند.(14)

نکات: پس از آنکه پیمان‌شکنی یهود را بیان کرد در این آیه از پیمان‌شکنی نصاری که مدعی نصرانیتند سخن به میان آورده و پیمانی که خدا از نصاری گرفته بود بندگی خدا یکتا و ایمان به محمدص بود و ایشان هم از توحید دور شدند و هم به نبوت محمدص ایمان نیاوردند. و اینکه فرموده: ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((  مقصود این است که بین دستجات نصاری و یا بین یهود ونصاری تا قیامت عداوت باقی است، پس اینکه بعضی گفته‌اند مهدی موعود می‌آید و تمام دینها را برطرف می‌کند و فقط اسلام می‌ماند این گفتار با این آیه مخالف است زیرا باید مذهب یهود ونصاری تا قیامت بماند تا بین ایشان عداوت باشد.

(((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((* ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای اهل کتاب به تحقیق آمد برای شما رسول ما که بیان می‌کند برای شما بسیاری از آنچه مخفی می‌کردید از کتاب آسمانی را و عفو می‌کند از بسیاری، به تحقیق آمد شما را از خدا نور و کتاب روشن(15) خدا به سبب آن کتاب هر که خشنودی او را پیروی کند به راههای سلامت هدایت می‌کند و بیرون می‌آورد ایشانرا از تاریکیها بسوی نور به اذن وارادة خود وهدایت می‌کند ایشان را به راه راست.(16)

نکات: یکی از معجزات قرآن همین است که بسیاری از چیزهائیکه یهود ونصاری از کتاب آسمانی خود مخفی کرده بودند این کتاب بیان کرده با اینکه محمدص سواد نداشت که کتاب آسمانی را خوانده باشد. ومقصود از جملة: ((((((((((( ((( ((((((( ، این است که از بسیاری از آنچه پنهان کرده‌اند گذشت نموده و بیان نکرده چون هدف او رسوا کردن بی‌جهت نبوده. وجملة «((((((( ((((» دلالت دارد که هدایت‌کننده قرآن است نه رسول خداص و رسول خداص بوسیلة کلمات قرآن باید هدایت مردم کند.

(((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: به تحقیق کافر شدند آنانکه گفتند که خدا همان مسیح پسر مریم است، بگو پس که از طرف خدا اختیاری دارد اگر خدا اراده کند که مسیح ابن مریم و مادر او و تمام اهل زمین را هلاک کند، و مخصوص خداست ملک آسمانها و زمین وآنچه بین آنهاست، هر چه بخواهد خلق می‌کند و خدا بر هر چیزی تواناست.(17)

نکات: جملة: (((((( ((((((... دلالت دارد بر آنکه کسانی که مسیح را خدا دانسته و یا صفات خدائی به او داده کافر شده‌اند، حال اگر کسی بگوید چنین گفتار مخالف عقل را کسی ممکن نیست بگوید، گوئیم ممکن است، زیرا ما در زمان خود دیده‌ایم عده‌ای علی بن ابی‌طالب( را نعوذ بالله خدا و عده‌ای دیگر صفات خدائی به او داده‌اند و به این کفر افتخار می‌ورزند، اگر نصاری راهنمائی مانند قرآن نداشتند اینان راهنمائی مانند قرآن دارند باز به این شرک و کفر می‌نازند، اگرچه بعضی‌ها قائل به حلولند که می‌گویند خدا حلول کرده در عیسی( و ناسوت او تبدیل به لاهوت و ذوجنبتین می‌باشد چنانکه غلاه دربارة امامان خود گفته‌اند، نصاری فقط در حق یک نفر مسیح غلو کردند ولی مسلمین درحق هزاران نفر.

((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و یهود و نصاری گفتند ما پسران خدا و دوستان اوئیم، بگو پس چرا به گناهانتان خدا عذابتان می‌کند بله شما بشری از جملة مخلوقید، خدا هر کس را بخواهد می‌آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می‌کند، و اختصاص به خدا دارد ملک آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست و بسوی خداست برگشت.(18)

نکات: یهود و نصاری بواسطة بعضی از اخباری که علمایشان برای ایشان جعل کرده و آنان را مغرور می‌کردند که شما محبوب خدا و نوادگان پیغمبرانید ودر حقیقت شما مانند پسران برای خدا می‌باشید، و آنان به همین جهت و به این سخنان دل خود را خوش کرده و از کتاب آسمانی خود بی‌خبر بودند. مانند بعضی از مدعیان اسلام در زمان ما که خود را از دوستان خدا ویا دوستان پیغمبرزادگان خود می‌دانند و به همین دلخوشی از اصل دین و کتاب آسمانی خود بی‌خبر مانده‌اند. و عده‌ای از دکانداران استفاده چی هم باین غرور دامن می‌زنند، و خدا بواسطة این خرافات یهود را مذمت و مطرود کرده مسلمین باید این آیات را بخوانند و مبتلا به این خدعة شیطانی نگردند و بدانند که خودشان و پیغمبرزاده‌هاشان همه بشرند مانند سایر افراد بشر.

(((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: ای اهل کتاب به تحقیق آمد شما را رسول ما که بیان می‌کند برای شما بدوران نبودن پیغمبران، تا مبادا بگوئید بشیر و نذیری برای ما نیامد، پس به تحقیق بشیر و نذیری برای شما آمد، و خدا بر هر چیزی تواناست.(19)

نکات: دورة فترت پس از زمان حضرت عیسی( تا زمان محمدص است که نزدیک به 600 سال می‌شود و فترت به معنی سستی و سردی از کار است که در این دوره جنب وجوشی از رسل نبوده و اگر پیمبری بوده بدون سیطره بوده است مانند سه نفر رسولی که در سورة یس ذکر شده و مانند خالد بن سنان العبسی.


ترجمه: و چون موسی به قوم خود گفت نعمت خدا را بر خودتان یاد آرید هنگامی كه میان شما پیغمبرانی قرار داد و شما را سلطنت عطا کرد وبه شما داد آنچه به احدی از جهانیان نداد(20) ای قوم من داخل شوید به زمین مقدسی که خدا بر شما مقرر داشت و برنگردید بر عقب خود که زیانکار خواهید شد(21) گفتند ای موسی به تحقیق در آن قومی هستند سرکش، و محققا ما هرگز داخل آن نمی‌شویم تا ایشان از آن خارج شوند، پس اگر از آن خارج شدند پس ما داخل خواهیم شد(22) دو مرد از آنانکه می‌ترسیدند که خدا بر آنان نعمت داده بود گفتند: داخل شوید بر ایشان از دروازة شهر، که هرگاه داخل شوید محققا پیروز شوید و بر خدا توکل کنید اگر ایمان آورده‌اید(23) گفتند: ای موسی به راستیکه ما داخل نخواهیم شد مادامی که ایشان در شهرند پس تو و پروردگارت برو وکارزار کنید که ما اینجا نشسته‌ایم(24) موسی گفت: پروردگارا بدرستیکه من مالک اختیار نیستم مگر خودم و برادرم را پس جدائی بینداز بین ما و بین این قوم نابکار(25) خدا گفت که این زمین بر ایشان حرام است چهل سال، در آن حیرانند پس افسوس مخور بر این قوم نابکار.(26)

نکات: خدایتعالی در این آیات بدی و بی‌ایمانی قوم موسی را برای رسول خدا بیان فروده تا رسول خداص از قوم خود تعجب نکند و مأیوس نگردد. موسی( به قوم خود فرمود: خدا ملک و نبوت و سایر نعمتها را به شما داده که به احدی نداده، اکنون اطاعت خدا کنید و وارد شهر شام شوید وبا کفار عمالقه جهاد کنید و از این جهاد رونگردانید که زیانکار خواهید شد. واز زمین شام تعبیر شده به ارض مقدسه و گاهی مبارکه برای اینکه پر از آب و درخت و نعمت است، به اضافه مسکن انبیاء و اولیاء بوده. یهودیان اطاعت موسی نکردند و به بهانه‌ها از جنگ شانه خالی کردند و از قوم عمالقه که مردمان تنومندی بودند می‌ترسیدند و می‌گفتند: ما نزد آنان چون ملخی می‌باشیم تا اینکه گفتند: ای موسی تو با خدای خود بروید بجنگید ما اینجا می‌نشینیم وهر وقت دشمن مغلوب شد می‌آئیم، حقتعالی درمقابل این عصیان مقرر داشت که در بیابان بین مصر و شام چهل سال حیران و سرگردان باشند تا اینکه موسی و هارون( فوت شدند. و مقصود از ((((( (((((((( ... می‌توان گفت یوشع بن نون وکالب بن یوفنا بوده اند و می‌توان گفت دو مردی بوده از مردم شام و از عمالقه که خدا ایشان را هدایت کرده بودند و ایشان بنی‌اسرئیل را ترغیب می‌کردند که شما وارد شوید زیرا رعب شما عمالقه را گرفته و به زودی مغلوب و فراری می‌شوند.


ترجمه: و بخوان بر ایشان خبر دو پسر آدم را طبق واقع، هنگامی که قربانی را حاضر کردند پس، از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، او گفت: البته تو را می‌کشم، گفت: همانا خدا می‌پذیرد از متقین(27) اگر دستت را بسوی من دراز کنی تا مرا بکشی من دستم را به سوی تو دراز نکنم زیرا من می‌ترسم از خدائی که پروردگار جهانیان است(28) به تحقیق من می‌خواهم ببری گناه من و گناه خود را که از اهل آتش شوی و این است جزای ستمگران(29) پس نفس او، او را به قتل برادرش میل داد پس او را کشت و از زیانکاران گردید(30) پس خدا کلاغی را برانگیخت که زمین را می‌کاوید تا به او بنمایاند چگونه مستور کند جسد برادرش را، گفت ای وای بر من آیا عاجزم که مانند این زاغ باشم که جسد برادرم را مستور سازم پس از پشمیانان گردید.(31)

نکات: چون حق‌تعالی در مقام بیان صفات رذیلة یهود بود و اذیت و آزار ایشان را نسبت به هم نوع خود بیان کرد ضمنا در این آیات بیان کرده که فرزندان آدم از ابتدا چنین بودند. و قصة فرزندان آدم چنین است که چون حوا در هر شکمی پسر ودختری می‌زائید، در مرتبة اول قابین و توأم او اقلیما متولد شد و در مرتبة ثانی هابین و توأم او لبوذا متولد شد، چون بالغ شدند خدا أمر کرد که خواهر هابین را به قابین بدهد وبه هابین خواهر قابین را بدهد، پس هابین راضی شد و قابین راضی نشد، زیرا که خواهرش خوشگل‌تر بود، و گفت خدا چنین امری نکرده ولیکن این امر از رأی تواست، و لذا آدم فرمود هر یک برای خدا چیزی قربانی کنند تا معلوم شود خدا قربانی کدام را قبول می‌کند و دختر خوشگل برای کدام است، پس هابین که صاحب گله بود سرشیر و شیری از بهترین گوسفندانش تهیه کرد برای قربانی و قابین که صاحب زراعت بود از بدترین گندمش تهیه کرد برای قربانی، و هر دو بردند قربانی خود را بالای کوه گذاشتند، پس آتشی آمد و قربانی هابین را خورد و این نشانة قبولی قربانی او بود، و حضرت آدم( غائب بود و رفته بود به مکه برای زیارت خانة خدا، قابین به هابین گفت زنده نباشی در دنیا، قربانی تو قبول شده و از من قبول نشده و می‌خواهی خواهر خوشگل مرا بگیری و من خواهر زشت تو را، پس سر او را با سنگی کوبید و او را کشت در حالیکه او خواب بود و بسبب اینکه فقیری در آن زمان نبود نشانة قبولی قربانی آمدن آتش بود، پس چون هابین(هابیل) را کشت جسد او را میان بیابان گذاشت و نمی‌دانست چه بکند و مورد حملة درندگان بود و لذا درمیان جوالی گذاشت تا بو گرفت و مرغان درندگان منتظر بودند چه وقت قابین (یا قاین چنانکه در تورات ذکر شده) غافل گردد تا او را بخورند، پس خدا دو کلاغ را فرستاد که با یکدیگر زد و خورد کردند و یکی دیگری را کشت و با منقار برای جسد او گودالی کند و او را مستور کرد، قابین نگاه می‌کرد و یاد گرفت و برادرش را دفن کرد و چون آدم فهمید افسرده شد این دو شعر را انشاد کرد: 
	تغیر البلاد و من علیها

	
	فوجه الأرض مغبر قبیح


	تغیر کل ذی لون و طعم

	
	و قل بشاشة الوجه الصبیح



(((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((*
ترجمه: از همین جهت است که نوشتیم بر بنی‌اسرائیل که هر که کسی را جز به قصاص یا فسادی که در زمین کرده، بکشد پس گویا همة مردم را کشته و آنکه نفسی را زنده کند پس گویا همة مردم را زنده کرده و به تحقیق برای آنان رسولان ما آمدند با نشانه‌های روشن سپس بعد از آن محقق شد که بسیاری از ایشان در زمین اسراف‌کارند.(32)

نکات: اگر کسی بگوید چگونه کشتن یکنفر را خدا مانند کشتن همة مردم قرار داده، گوئیم تشبیه چیزی به چیز دیگر لازم نیست در تمام جهات باشد در بعضی از جهات باشد کافی است، در اینجا می‌توان گفت تشبیه قتل یک نفر به قتل همة مردم در عظمت و اهمیت است همانطوریکه کشتن همة مردم گناه بزرگی است کشتن یک نفر نیز بزرگ است، ومی‌توان گفت همانطوریکه قاصد قتل جمیع را باید همه مانع شوند قاصد قتل یک نفر را نیز باید ممانعت کنند، پس وجه تشبیه لزوم الدفع می‌باشد، و ممکن است بگوئیم قاصد قتل تابع شهوت و غضب است چه قتل یک نفر باشد چه قتل همة مردم، پس وجه تشبیه تابعیت شهوت است، و همین وجوه در طرف احیای نفس واحد و احیای نفوس جمیع نیز می‌آید.

((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((* (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: همانا مجازات کسانیکه با خدا و رسول او جنگ می‌کنند و می‌کوشند که در زمین فساد کنند این است که کشته شوند یا بدار آویخته شوند یا دستها وپاهایشان از خلاف یکدیگر قطع شود یا از زمین خودشان رانده شوند(نفی بلد یعنی تبعید شوند) این است خواری آنان در دنیا، وبرای ایشانست در آخرت عذاب بزرگ(33) مگر آن کسانی که پیش از آنکه بر آنان دست یابید توبه کنند، پس بدانیدکه خدا آمرزنده و رحیم است.(34)

نکات: مقصود از محاربة با خدا و رسول محاربة با مسلمین است، هر کس اسلحه بدست گیرد برای ترسانیدن مسلمین در شب و یا روز چه سر راه مردم را بگیرد در بیابان و یا در شهر اجرای حد بر او به نظر حاکم است، پس محارب اگر کسی را کشته باید او را به دار زنند و اگر نکشته ولی کار او ارعاب و سرقت بوده از دست و پایش قطع کنند و اگر کسی را نکشته و مالی را نبرده او را تبعید کنند پس به نظر حاکم است که حکم خدا را بر او منطبق سازد نه آنکه از خود حکمی اجرا کند. و باید دانست که آنچه از قرآن و سنت در این مورد استفاده می‌شود این است که حاکم شرع و زمامداری که مجری احکام است باید منتخب دانشمندان واهل حل وعقد تمام مسلمين باشد نه اینکه منتخب یک شهر و یا یک گوشه و منطقة از نواحی ممالک اسلامی باشد، در این صورت اگر زمامداری که او را امام هم می‌گویند اگر به انتخاب آزاد منتخب جمیع اهل وعقد اسلامی بود و حکم او طبق دستور عقل و قرآن بود او را باید اطاعت کرد، حال در اجرای حکم محارب باید دانست قرآن چه فرموده و اگر امام و زمامداری طبق آن حکم نماید قابل قبول است و إلا خیر، در توضیح آیة فوق درمجمع البیان جلد 3 نقل می‌کند که: "قال ابوجعفر و ابوعبدالله علیهما السلام: إنما جزاء المحارب علی قدر استحقاقه فإن قتل فجزاءه أن يقتل، و إن قتل و أخذ المال فجزاؤه أن یقتل و یصلب، و إن أخذ المال و لم یقتل فجزاؤه أن تقطع یده ورجله من خلاف، و إن أخاف السبیل فقط فجزاؤه النفی لا غیر". و به قال ابن عباس و سعید بن جبیر و قتاده والسدی والبیع. و همچنین اکثر علماء و مفسرین دیگر نیز موافق با کتاب خدا وسنت رسولص چنین عقیده داشته وآنرا ذکر فرموده‌اند. مختصر آنکه در این آیه چهار عقوبت برای  محاربین مفسدین در زمین ذکر شده و بکلمة أو از یکدیگر تفکیک شده، و این «أو» برای تخییر نیست که هر محاربی را محکوم نمایند به یکی از این چهار حکم، بلکه «أو» برای تفصیل انواع جزاء وعقاب است، و اگر تخییر باشد باز باین معنی است که امام ومجری احکام مخیر است به اینکه هر یکی از این عقاب‌ها را برای کسی که جرمش مناسب یکی از این عقوبات است همان جزا را در حق آن مجرم اجرا نماید و نمی‌تواند طبق هوا و هوس خود حکم صادر کند، زیرا خدا برای افساد درجاتی از عقاب ذکر کرده زیرا افساد درجات متفاوتی دارد یکی مرتکب قتل و هتک اعراض و غارت اموال و ارعاب مسلمین شده، چنین شخصی مساوی نیست با آنکه کاری جز ارعاب مسلحانه نکرده، بلکه قتل جرم کسی است که قتل را مرتکب شده و صلب جزاء کسی است که هم مرتکب قتل شده و هم هتک اعراض وهم غارت اموال، وقطع از ید ورجل جرم کسی است که مالی سرقت کرده، ونفی بلد وتبعید مناسب کسی است که مرتکب قتل و غارتی نشده بلکه فقط ارعاب با اسلحه کرده وامام عادلی که باید مظهر عدل و رحمت باشد نباید کسی را که جرمی جز ارعاب نداشته بکشد و یا بدار زند، زیرا اگر عقوبت محارب فقط قتل و اعدام بود، حق‌تعالی تبعید و سایر عقوبات را ذکر نمی‌فرمود. و قول أئمه( نیز مخالفت کتاب خدا و سنت رسولص نیست چنانکه در وسائل الشیعه جلد 18 ص 534 چاپ جدید راوی به امام صادق( عرض می‌کند که مردم در این باره می‌گویند: امام در این امر مخیر است هر کاری بکند؟ امام فرمود: خیر، امام نمی‌‌تواند هر کاری انجام دهد و نباید هر چه خواست اجراء کند ولیکن هر کس را به قدر جنایتش باید جزا دهد تا آخر حدیث که مانند حدیث قبل بیان فرموده‌اند. و مقصود از: من خلاف این است که دست راست او را اگر بریده‌اند پای چپ او را ببرند. جملة: (((( ((((((((( ((((((((... دلالت دارد که اگر محارب پیش از دستگیرشدن توبه کرد حقوق إلهی از او ساقط می‌شود، ولی حق آدمی از قتل وجرح و بردن مال و کشتن حیوان و آتش زدن خرمن و بریدن درخت و مانند اینها از او ساقط نمی‌شود، و اگر بعد از قدرت بر او توبه کرد حد الهی از او ساقط نیست.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین از خدا بترسید و بسوی او وسیله بجوئید و در راه او جهاد کنید تا شاید شما رستگار شوید.(35)

نکات: خطاب در این آیه به مؤمنین است و یکی از مؤمنین رسول خداص است باید دید رسول خداص چه چیز را وسیله می‌دانسته رسول خداص مکرر فرموده: "إلهی وسیلتی إلیک إیمانی بک". یعنی خدایا وسیلة من ایمان من است. و امیرالمؤمنین علی( در خطبة 109 نهج‌البلاغه فرموده: "إن أفضل ما یتوسل به المتوسلون: الایمان بالله و برسوله و الجهاد فی سبیل الله..." و امام زین العابدین( در دعای روز پنجشنبه به خدا عرض می‌کند: "إلهی بذمة الاسلام أتوسل إلیک". ونیز حضرت امیر( در دعای کمیل به خدا عرض می‌کند: "و یتوسل إلیک بربوبیتک"، ودر دعای یمانی فرموده: "فإنی أتوسل إلیک بتوحیدک و تهلیلک و تمجیدک و تکبیرک و تعظیمک"، و در مناجات دیگر فرموده: "فقد جعلت الاعتراف بالذنب إلیک وسائل عللی"، پس از کلمات خدا ورسول و بزرگان اسلام معلوم می‌شود که وسیله ایمان و اسلام و تقوی است نه اینکه اشخاص باشند زیرا خدا مانند سلاطین نیست که از حال بنده بی‌خبر باشد ودعای او را نشنود واز بندة خود دور باشد ومحتاج به وسیله وواسطة اشخاص باشد که عرض بندگان را به او برسانند، بعضی از مردمان عوام ونفهم خیال می‌کنند بین خدا وبنده کسی واسطه ویا وسیله می‌باشد وبه خیال خود یکی از بندگانی که از دنیا رفته واز دنیا اطلاع ندارند می‌خواند بعنوان وسیله. باضافه خدای‌تعالی نفرموده وسیله را بخوانید بلکه فرموده: «(((((((((((((» یعنی بجوئید، پس وسیله جستنی است نه خواندنی زیرا نفرموده: ادعوا الوسیلة، و مردم نمی‌توانند یکی از بندگان صالحین که از دنیا رفته است بجویند ممکن نیست انسان فلان شخصی را که هزار سال است از دنیا رفته بجوید وپیدا کند و یا تهیه نماید، زیرا او در این عالم نیست و خواندن او شرک است زیرا خدای‌تعالی در آیات قرآن خواندن غیر خدا را شرک دانسته، وسیلة مقربان خدا فضائل نفسانی و اعمال صالحه است چنانکه ذکر شد. (پس همانطور که انسان در امور مادی محتاج وسیله است در امور معنوی نیز چنین است).

(((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((* (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: محققا آنانکه کافر شدند اگر همة آنچه در زمین است ومانند آن مال ایشان باشد برای اینکه فدیه دهند تا به آن فدا خود را از عذاب روز قیامت برهانند از ایشان پذیرفته نشود و برای ایشان عذاب دردناک است(36) می‌خواهند که از آتش خارج شوند و حال اینکه ایشان از آن خارج‌شدنی نیستند و برای ایشان عذابی پایدار است.(37)

نکات: روز قیامت جز ایمان و عمل صالح پذیرفته نیست و لذا اگر کافر تمام آنچه در زمین است داشته باشد و بخواهد همه را بدهد در مقابل آزادی از کیفر پذیرفته نیست و دستگاه عدل إلهی رشوه و فدیه‌پذیر نیست.

(((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((((* ((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((* (((((( (((((((( (((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و مرد دزد و زن دزد، دستهای ایشان را ببرید به پاداش آنچه کرده‌اند عقوبتی است از خدا وخدا عزیز حکیم است(38) پس هر کس پس از ستم خود توبه کند و اصلاح نماید پس محققا خدا توبة او را می‌پذیرد بدرستیکه خدا آمرزندة رحیم است(39) آیا نمی‌دانی که مخصوص خداست ملک آسمانها و زمین هر کس را بخواهد عذاب می‌کند و هر کس را بخواهد می‌آمرزد، و خدا به هر چیزی تواناست.(40)

نکات: مقصود از قطع جداکردن ومقصود از ید انگشتان است بدلیل آیة: 
( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ(
(البقره: 79)
و قدر متیقن انگشت است و زیادتر مشکوک است ونباید قطع شود، و برای قطع ید سارق 23 شرط ذکر کرده‌اند: اول آنکه: چیز قابلی بدزدد که از ربع دینار کمتر نباشد. دوم: پنهانی باشد نه علنی. سوم: خود سارق سرقت کرده باشد نه دیگری به امر او. چهارم: اگر با شرکت غیر او بوده سهم او به حد نصاب برسد. پنجم: از حرزی برده باشد نه از خیابان و بیابان بدون حرز. ششم: ثبوت حد باید باقرار دو مرتبة سارق باشد و الا بشهادت عدلین و اگر نه حد ساقط است. هفتم: سارق مکلف باشد. هشتم: ناچار ومضطر نشده باشد. نهم: مکره نباشد... و هکذا إلی تمام الشروط. و جملة: ((((( (((((  ... دلالت دارد که اگر توبه کند عقوبتی بر او نیست اما قبل از ثبوت نزد حاکم.

((((((((((( (((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((* (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((* (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((((((((((((*
ترجمه: ای پیغمبر محزون نکنند تو را آنانکه در کفر می‌شتابند از کسانیکه گفتند ایمان آورده‌ایم به دهانهاشان و دلهاشان ایمان نیاورده، و از کسانیکه یهودیند که گوش فرادهنده می‌باشند برای دروغ وگوش فرادهنده می‌باشند برای نفع قوم دیگری که نزد تونیامده‌اند، کلمات را پس از شناخت محل آن تغییر می‌دهند، می‌گویند اگر این کلام محرف به شما داده شده بگیرید و اگر این داده نشده نگیرید و حذر نمائید، و آنرا که خدا آزمایشش را بخواهد تو به نفع او از طرف خدا اختیاری نداری، ایشانند آنانکه خدا نخواسته پاکی دلشان را، برای ایشان در دنیا خواری و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است(41) گوش فرادهندة کذبند وخورندة رشوه، پس اگر نزد تو آمدند بین ایشان حکم کن ویا از ایشان اعراض کن، واگر از ایشان اعراض کنی هیچگونه ضرری به تو هرگز نزنند، واگر حکم کردی پس بین ایشان بعدالت حکم کن، زیرا خدا مجریان عدالت را دوست می‌دارد(42) وچگونه تو را حاکم قرار می‌دهند وحال آنکه نزد ایشان تورات است که در آن حکم خدا می‌باشد سپس بعد از آن رومی‌گردانند، و ایشان ایمان‌آورنده نیستند.(43)

نکات: این آیات راجع به صفات رذیله و بی‌ایمانی یهود است، و موردی نازل شده که زن ومردی از اشراف یهود خیبر زنا کردند ومحصن ومحصنه بودند وحکم آنان در تورات رجم بود ونمی‌خواستند حکم خدا را اجرا کنند، ولذا نوشتند به یهود مدینه که از پیغمبر از حکم آن سؤال کنند بطمع اینکه شاید حکم رسول خداص رجم نباشد ولذا عده‌ای از بزرگان یهود مدینه آمدند نزد رسول خداص و از او حکم خواستند، رسول خداص فرمود: آیا شما به حکم من خشنودید؟ گفتند: بلی، پس جبرئیل آمد و حکم رجم را آورد، ایشان نپذیرفتند جبرئیل آمد که ابن صوریا را که یکی از دانشمندان یهود فدک بود حکم قرار دهد، حضرت از ایشان پرسید ابن صوریا را می‌شناسید؟ گفتند: بلی، فرمود چگونه مردی است؟ گفتند: داناترین فرد یهود است بر روی زمین به آنچه خدا بر موسی( نازل کرده. حضرت فرمود: بفرستید بدنبال او بیاید، عبدالله بن صوریا آمد، حضرت فرمود: تو را قسم می‌دهم به خدائی که لا إله إلا هو الذی أنزل التوراة علی موسی وفلق البحر لکم وأنجاکم و أغرق آل فرعون و ظلل علیکم الغمام و أنزل علیکم المن و السلوی، آیا حکم خدا در کتاب شما راجع به زنانی محصنه چیزی هست؟ ابن صوریا گفت: بلی قسم به آن خدائی که ذکر نمودی اگر خوف این نبود که پروردگار مرا بسوزاند اعتراف نمی‌کردم، ولیکن ای محمد بگو ببینم در کتاب تو حکم آن چیست؟ فرمود: چون چهار شاهد عادل شهادت بدهند واجب است رجم، ابن صوریا گفت: در تورات موسی حکم همین است. رسول خداص فرمود: پس چه شد که شما حکم خدا را ترک کردید؟ گفت: عادت ما چنین شد که چون شخص شریفی زنا کرد او را رها کردیم، و چون مرد ضعیفی زنا کرد بر او اقامة حد نمودیم تا اینکه به جای رجم جلد آوردیم وقرار بر این شد که چون کسی زنا کرد چهل تازیانه بر او بزنیم وروی او را سیاه کرده و طرفین را بر خری سوار کنیم و روی ایشان را به طرف دم الاغ قرار دهیم واو را در میان مردم بگردانیم، یهودیان بر ابن صوریا اعتراض کردند که چرا حقیقت را بیان کردی؟ ابن صوریا گفت: او مرا قسم به تورات وخدای تورات داد وگرنه نمی‌گفتم، تا اینکه ابن صوریا مسائلی از رسول خداص سؤال کرد وفهمید او رسول خداست براستی، و مسلمان شد، پس این آیات نازل شد. ومقصود از (((((((((( ((((((((((  این است که یهود جاسوسی می‌کردند و سخنان رسول خداص رامی‌شنیدند برای آنکه دروغ وارد کنند. و یهود مدینه به نفع خیبر جاسوسی می‌کردند چنانکه در جملة (((((((((( (((((((( ((((((((((  اشاره کرده. و مقصود از (((((((((((( ((((((((((... همین است که فرمان خدا را تغییر می‌دادند و به جای رجم جَلد گذاشته بودند. و مقصود از جملة: ... (((( (((((((((( (((((( (((((((((... این است که یهود خیبر گفته بودند اگر محمدص برای زنان محصنه جلد را گفت قبول کنید و اگر رجم را گفت قبول نکنید. کما فی مجمع البیان.
(((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: به تحقیق که ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت ونور است، پیامبرانی که تسلیم حکم خدا بودند به آن حکم می‌کردند برای یهود و خداپرستان و دانشمندان به آنچه از کتاب خدا حفظ شده بودند به آن حکم می‌کردند و بر آن گواهان بودند، پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای کمی نفروشید، و هر کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند پس ایشان خود کافرند.(44)

نکات: حق‌تعالی تورات را هدایت و نور خوانده و تمام انبیاء پس از موسی( طبق آن حکم می‌کرده‌اند. و جملة: ... ((((((((( ((((((((((( دلالت دارد که دین تمام انبیاء اسلام بوده و ممکن است بگوئیم پیغمبر اسلام نیز داخل کلمة النبیون در این آیه می باشد و به حکم تورات باید حکم کند در جائیکه از طرف خدا حکم دیگری نباشد. وجملة: ... ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((... دلالت دارد بر مدح دانشمندانی که طبق کتاب خدا حکم می‌کردند و کتاب خدا را حفظ داشتند نه مانند زمان ما که مراجع مسلمین قرآن را رها کرده و به اخباری که گفتار بشری است چسبیده‌اند و حکم خدا و آیات او را برای ثمن قلیلی بیان نمی‌کنند، پس به صریح قرآن هر کس حکمی غیر از آنچه خدا نازل کرده بگوید کافر است.

((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: و در تورات بر ایشان نوشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و جراحتها را قصاصی است، پس آنکه قصاص را عفو کند و بگذرد پس آن کفاره‌ای است برای او، و آنانکه حکم نکنند به آنچه خدا نازل نموده پس ایشان خود از ستمگرانند.(45)

نکات: این حکم قصاص که در تورات بوده چون نسخ نشده و در اسلام تصویب شده باید اجرا شود، این آیه شامل قصاص جانی و قصاص اعضائی است بطور عموم اما در سنت شرائطی برای اجرای آن ذکر شده، و همچنین باید محل جنایت و صفاتشان در قصاص ملاحظه شود مثلا چشم راست را به عوض چپ و گوش راست را به عوض چپ نمی‌توان قصاص کرد، دندان کرم‌خورده و سیاه را به عوض صحیح و گوش شنوا را به عوض گوش کر نمی‌توان قصاص کرد، و همچنین در قصاص جراحات نیز شرائطی است مثلا اگر بخواهیم قصاص کنیم احتمال خطر و غرر باشد نمی‌توان قصاص کرد بلکه باید دیه گرفت.


ترجمه: و از پی درآوردیم بر آثار ایشان عیسی پسر مریم را در حالیکه تصدیق می‌کرد آنچه در جلو او بود از تورات، و به او انجیل را دادیم که در آن هدایت ونور بود و تصدیق می‌کرد آنچه در پیش دست او بود ازتورات وهدایت و پندی بود برای متقین(46) و باید اهل انجیل حکم کنند به آنچه خدا در آن نازل نموده، و آنانکه حکم نکنند به آنچه خدا نازل نموده پس ایشان خود فاسقند(47) و نازل کردیم بسوی تو کتاب را براستی و طبق واقع در حالیکه تصدیق می‌کند آنچه جلو اوست از کتاب و نگهبان است بر آن پس حکم کن بین ایشان به آنچه خدا نازل نموده و آراء ایشان را پیروی مکن و منحرف مشو از آنچه برای تو آمده از حق، برای هر یک از شما قرار دادیم شریعتی وراهی، و اگر خدا می‌خواست شما را یک أمت قرار داده بود ولیکن برای آنکه شما را بیازماید در آنچه به شما داده پس در خیرات بر یکدیگر سبقت گیرید، بازگشت همة شما بسوی خداست. پس آگاه می‌کند شما را به آنچه در آن اختلاف می‌کردید.(48)

نکات: جملة: (((((((((( (((((( (((((( ((((((((  هم در وصف انجیل آمده وهم در وصف قرآن، معلوم می‌شود آیاتی که در کتب آسمانی بوده مورد تأیید کتب بعدی بوده و هر یک از آنها نور وهدایت بوده وباید علمای هر دینی طبق کتاب آسمانی خود حکم کنند و إلا همانطوریکه آیات فوق بیان کرده هم کافرند و هم فاسق وهم ظالم. جمله: ((((((((((((((... دلالت دارد که خدا به هر کدام از پیغمبران مرسل که شریعتی داده غیر از شریعت دیگر و همه را یک شریعت ننموده برای امتحان وآزمایش، و وظیفة مسلمین این است که در کارهای خیر سبقت گیرند از دیگران طبق جملة: ((((((((((((((( (((((((((((((.

(((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((*(((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و حکم کن بین ایشان به آنچه خدا نازل نموده وآراء ایشان را پیروی مکن و از ایشان حذر کن که مبادا تو را از بعض آنچه خدا به سوی تو نازل کرده فریبت دهند، پس اگر روبگردانند بدانکه خدا می‌خواهد ایشان را به بعضی از گناهانشان بگیرد و به تحقیق که بسیاری از مردم نابکارند(49) آیا پس حکم جاهلیت را می‌جویند، و کیست نیکوتر از خدا درحکم صادرکردن برای اهل یقین.(50)

نکات: جملة: (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( دلالت دارد که تقلیدکردن از آراء جایز نیست و دلالت دارد که باید از اهل بدعت و آراء حذر کرد. و مقصود از حکم جاهلیت هر حکمی غیر حکم خدا است.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین یهود و نصاری را دوست نگیرید بعضی از ایشان دوست و یار بعض دگرند، و کسیکه از شما ایشان را دوست گیرد او از ایشانست، براستی که خدا هدایت نمی‌کند قوم ستم‌گران را(51) پس می‌بینی آنان را که در دلهاشان بیماری است شتاب می‌کنند در دوستی یهود و نصاری می‌گویند می‌ترسیم حوادثی به ما برسد، پس امید است خدا فتحی بیاورد ویا امری از نزد او بیاید که آنان بر آنچه در پیش خود پنهان کرده‌اند پشیمان شوند(52) و مؤمنین می‌گویند آیا ایشان همانانند که به سخت‌ترین قسمهای خود قسم خوردند که ایشان با شمایند کردارشان هدر شد و از زیانکاران شدند.(53)

نکات: اکثر مردم ایمانشان متزلزل و غیرقطعی است، و لذا بی‌تفاوتند و در مقابل مؤمن وکافر یکسانند، در زمان رسول خداص که اسلام هنوز رونقی نگرفته بود عده‌ای بودند که هم با مسلمین بودند وهم با یهود و نصاری دوستی می‌کردند و گاهی هم به نفع کفار کار می‌کردند، در این آیات حق‌تعالی خواست ایشان را تأدیب نماید که راه خود را یکسره کنید.


ترجمه: ای مؤمنین هر کس از شما از دین خود برگردد، پس به زودی خدا قومی را بیاورد که ایشان را دوست می‌دارد و ایشان او را دوست می‌دارند، نرم‌دلانند بر مؤمنین، وسختند بر کافرین، در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش‌ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌ترسند، این است فضل خدا به هر کس بخواهد می‌دهد، وخدا وسعت‌دهندة داناست(54) همانا دوست شما خداست و رسولش وآنانکه ایمان آورده‌اند آنانکه نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند در حالیکه خاضعند(55) وآنکه خدا و رسولش و مؤمنین را دست بدارد پس محققا حزب خدا خود پیروزند(56) ای مؤمنین کسانی را که دین شما را مسخره و بازیچه گرفته‌اند از آنانکه پیش از شما کتاب داده شده‌اند و(نیز) کفار را دوستان خود مگیرید و از خدا بترسید اگر ایمان دارید.(57)

نکات: جملة: ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ... دلالت دارد که هر کس از اسلام برگردد و مرتد شود به خدا ضرر نزده بلکه به خود ضرر زده. و اما ارتداد به این است که خدا و رسول و یا یکی از احکام مسلم اسلام را منکر شود. جملة: ((( (((((((( ... فعل آن مستقبل است و چون سورة مائده آخرین سوره‌ای است که نازل شده ودر این آیه خبر داده که عده‌ای مرتد می‌شوند واین خبر صحت داشت زیرا عده‌ای در همان سال آخر حیات رسول خداص مرتد شدند و عده‌ای نیز پس از وفات او: و اما آنانکه در زمان حیات او مرتد شدند اسود عنسی کاهن بود که در یمن ادعای نبوت کرد و بر بلاد یمن مسلط شد و عمال رسول خداص را بیرون کرد تا اینکه بدست فیروز دیلمی کشته شد و خبر قتل او یک شب قبل از وفات رسول خداص به مدینه رسید، و دیگر از کسانیکه زمان رسول خدا مرتد شدند مسیلمة کذاب بود که به رسول خداص نوشت: "من مسیلمه رسول الله إلی محمد رسول الله اما بعد، فإن الأرض نصفها لی ونصفها لک". پس رسول خداص در جواب او نوشت: "من محمد رسول الله إلی مسیلمه الکذاب، أما بعد، فإن الأرض لله یورثها من عباده والعاقبه للمتقین".
و این مسیلمه پس از رسول خداص نیرومند شد تا اینکه ابوبکر با او جنگ کرده و بدست لشکر اسلام کشته شد و قاتل او وحشی قاتل حمزة سیدالشهداء بود و لذا می‌گفت: قتلت خیر الناس فی الجاهلیه و شر الناس فی الاسلام. و دیگر از کسانیکه مرتد شدند؛ بنواسد قوم طلیحة  بن خویلد بودند که او مدعی نبوت شد و رسول خداص خالد بن ولید را فرستاد به جنگ او واو فرار کرد بسوی شام، سپس مسلمان شد و اسلام او نیکو شد. وهفت طایفه در زمان ابوبکر مرتد شدند که خدا امر ایشان را به بدست ابوبکر کفایت کرد.

و مقصود از جملة: (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ، هما؛ ابوبکر و لشکر اسلام است.

و یک فرقه در زمان عمر مرتد شدند وآنان طایفة غسان قوم جبله بن الایهم بودند زیرا جبله بدست عمر مسلمان شد، و روزی مشغول طواف بود و رداء خود را به زمین می‌کشید، مردی از مسلمین پا گذاشت به روی رداء او، پس او غضب کرد و یک سیلی به صورت او زد، او نزد عمر شکایت کرد، عمر قضاوت كرد که باید قصاص شود مگر اینکه او عفو نماید، جبله گفت من قصاص او را به هزار درهم می‌خرم، آن مرد مسلمان نپذیرفت، تا این که جبله حاضر شد ده هزار درهم فدیه دهد، آن مرد گفت من نمی‌خواهم جز قصاص، پس جبله مهلت خواست و سپس از ترس عدالت عمر فرار کرد و به روم پناهنده و مرتد شد.

به هرحال پس از وفات رسول خداص اکثر عرب مرتد شدند و به همت و سیاست ابوبکر همه سرکوب شدند، چنانکه از عایشه روایت شده که رسول خداص وفات کرد وعرب مرتد شد ونازل شد بر پدرم آن قدر گرفتاری که اگر بر کوهها نازل شده بود کوه‌ها را از بین می‌برد. ولی بعضی از نویسندگان شیعه گویند مقصود از جملة (((((((( (((((((... علی بن ابیطالب( می‌باشد، ولی طبق تاریخ این صحیح نیست زیرا مرتدین عرب در زمان حکومت ابوبکر دفع شدند نه در زمان امیرالمؤمنین علی( اگرچه امیرالمؤمنین با منافقین زمان خود بسیار جنگید ولی آنها را مرتد ننامید، به اضافه آنان را از بین نبرد، و لذا بسیاری از مفسرین حتی مفسرین شیعه این آیات وآیات بعد را در مدح ابوبکر می‌دانند تطبیق با او کرده‌اند. واگر ابوبکر مصداق (((((((((( (((((((((((((((  باشد بدگوئی اهل زمان ما به او برخلاف کتاب خدا خواهد بود. متأسفانه روحانی نمایان زمان ما مهاجرین و انصار را اشتباه با مرتدین کرده و همه را فحش می‌دهند در حالیکه خود از مرتدین بدترند. و کلمة: (((((((( ((((( (((((((((((((((  از مادة ذِل به کسر ذال که به معنی لین و انقیاد باشد که ذلول نیز از همین ماده است و مشتق از ذُل به ضم ذال نیست که به معنی ذلت باشد. و جملة: ((((((( (((((((((( (((( ... کلمة ولی را بعضی به معنای ولایت و سلطنت گرفته‌اند وبعضی دیگر به معنای والیت ومحبت گرفته‌اند وهر کدام از قائلین روایاتی برای تأیید قول خود آورده‌اند، ولی ما نباید تناسب آیات را نادیده بگیریم وآیات إلهی را غیر مربوط به یکدیگر فرض کنیم وقرآن را از فصاحت دور کنیم، پس می‌گوئیم: آیات قبل از این آیه راجع به نهی از دوستی با کفار یهود ونصاری است وهمچنین آیات پس از این آیه راجع به نهی دوستی با منافقین و کفار است و این آیه در وسط می‌فرماید دوست شما وخیرخواه ویار شما خدا ورسول ومؤمنین می‌باشند. بنابراین ربطی به سلطنت و زمامداری ندارد. حال اگر به معنی سطنت بگیریم به مناسبت آیات قبل می‌توان زمامداری ابوبکر را اثبات کرد چنانکه عده‌ای برای تناسب آیات وبرای روایاتی که نقل کرده‌اند همین کار را کرده‌اند. ولی چنانکه عرض شد ولایت در این آیه و آیات قبل و بعد به معنی محبت ونصرت است.

((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( * (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((*(((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون ندا کنید به سوی نماز آن را به استهزاء و بازی گیرند، این به سبب این است که ایشان مردمی بی‌خردند(58) بگو ای اهل کتاب چه عیبی از ما گرفته‌اید جز اینکه ما ایمان آورده‌ایم به خدا و آنچه به ما نازل شده وآنچه از پیش نازل شده و محقق است که بیشتر شما نابکارید(59) بگو آیا شما را خبر بدهیم به پاداشی بدتر از این نزد خدا (یعنی اگر شما مسلمین را بد می‌دانید چون ایمان به محمدص آورده‌اند بدتر از مسلمین کسانیند که مورد لعن و غضب خدا شده‌اند) آنکه خدا او را لعن نموده و بر او غضب کرده وبعضی از ایشان را بوزینگان و خوکان وبندگان طاغوت قرار داده، جای آنان بدتر و از راه راست دورترند(60) و چون بنزد شما آیند گویند ایمان آورده‌ایم و حال آنکه وارد کفر شده‌اند و با کفر بیرون شدند وخدا داناتر است به آنچه پنهان می‌داشتند.(61)

نکات: جملة: ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ... دلالت دارد بر ثبوت و مشروعیت اذان، و چون یهود ونصاری و منافقین برای اذان و نماز نفعی تصور نمی‌کردند آنرا به استهزاء و بازیچه حمل می‌کردند در حالیکه اذان ندای توحید ودعوت به توحید وعبادت پروردگار است و نماز انجام وظیفة بندگی و راز نیاز با خدا و استمداد از اوست، و اگر ایشان عقل خود را بکار می‌انداختند استهزاء نمی‌کردند و استهزاء کار بی‌خردانست و لذا خدا فرموده (((((((((( (((((( (( (((((((((((. و جملة: (((((( (((((((((((( (((((((((( دلالت دارد که در میان کفار مردم صحیح العمل و غیر فاسق پیدا می‌شود، وممکن است واو «((((( ...» واو به معنای مع باشد و یا واو حالیه و یا واو عاطفه و عطف شده باشد به جملة (((( ((((((((... و مقصود از جملة: (((((((( (((((((( ((((((((((((  اصحاب السبت می‌باشد که عده‌ای از یهود بودند و مقصود از طاغوت هر رئیس و هر پیشوائی است که به غیر«ما أنزل الله» فتوی بدهد. و مقصود از جملة: ... ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (، عده نفراتی است که از یهود خدمت رسول خداص می‌رسیدند و به نفاق اظهار ایمان می‌کردند ولی از دلائل رسول خداص و از آیات إلهی و نصایح رسول بی‌اعتنا بودند و همانطور که آمده بودند خارج می‌شدند.

(((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و می‌بینی بسیاری از ایشان شتاب می‌کنند در گناه و ستم و خوردن حرام، البته بد است آنچه می‌کنند(62) چرا ربانیون (مقدسین) وعلماء، ایشان را از گفتار گناهشان و از حرام خوردنشان نهی نمی‌کنند البته بدکاری می‌کنند.(63)

نکات: در کار خیر تعبیر به سرعت می‌شود و در کار شر تعبیر به عجله، حال چرا در کار بد وگناه خدای‌تعالی تعبیر به سرعت نموده و((((((((((( فرموده؟ برای اینکه یهودیان آن کارها را بد نمی‌دانستند و گویا آن کارها به نظرشان کار خوبی است. و جملة: (((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ... دلالت دارد بر توبیخ و سرزنش مقدسین و علماء که از کارهای بد نهی نمی‌کنند ولذا گفته‌اند این آیه سخت‌ترین آیه است از آیات قرآن، و در این آیه مذمت علماء و مقدسین بیشتر شده از خود مرتکبین منکرات، زیرا در حق مرتکبین تعبیر شده به «(((((((( ((( (((((((( ((((((((((( » ولی از تارکین نهی از منکر تعبیر شده به «(((((((( ((( (((((((( ((((((((((( » و فرق میان عمل و صنعت این است که عمل گناهی است که زائل‌شدنی است و هنوز رسوخ پیدا نکرده ولی صنعت عملی است که عادت شده ورسوخ پیدا کرده وزوال آن مشكل است، و در حقیقت می‌توان گفت مرض روحی ارتکاب گناه است و علاج آن علم به خدا و صفات او و احکام اوست و به این علم آن مرض برطرف می‌شود و اما اگر علم به خدا و کتاب او پیدا کرد مانند علماء و مقدسین و باز مرض او برطرف نشد معلوم می‌شود مزمن شده و زوال آن مشکل است، پس اگر دانشمندان دینی مرتکب گناهی شدند معلوم می‌شود مرض روحی‌شان در نهایت شدت وقوت است و زائل‌شدن آن مشکل شده.

((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((((( (( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و یهود گفتند دست خدا بسته شده، بسته باد دستهاشان و دور باشند بسبب آنچه گفتند بلکه دستهای او باز است بهر کیفیتی که بخواهد انفاق می‌کند، والبته آنچه از پروردگارت بتو نازل شده طغیان و کفر بسیاری از ایشان را زیاد می‌کند ودر بین ایشان عداوت و کینه انداختیم تا روز قیامت، هرگاه آتشی برای جنگ برافروختند خدا آنرا خاموش کرده ودر زمین برای فساد کوششی دارند و خدا دوست نمی‌دارد فسادکنندگان را.(64)

نکات: چون مسلمین فقیر بودند و گاهی قرض‌الحسن از یهود می‌خواستند یهود بطعن و مسخره می‌گفتند خدای محمدص دستش بسته شده! یعنی؛ نسبت به او جود و کرم ندارد، و چون یهود از اکثر مردم مال و ثروتی زیادتر داشتند در زمان تسلط مسلمین امور دنیا بر ایشان تنگ شد ولذا ممکن است گفته باشند خدا دیگر بخششی ندارد زیرا بدیهی است که خدائی که قادر است بر خلق جهانی از نیستی هیچ عاقلی دست او را بسته نمی‌داند زیرا با دست بسته چگونه جهان را حفظ و تدبیر کند، پس مقصود از این قول چه بوده؟ ممکن است همانطوریکه ذکر شد برای تمسخر به مسلمین باشد و یا ممکن است بگوئیم تقلید از فلاسفه کرده باشند، زیرا فلاسفه می‌گویند خدا قادر بر خلقت تمام جهان کثرات نیست بلکه او یک چیز خلق کرده که عقل اول ویا چیز دیگری باشد و مانند کسیکه دست او بسته شده اختیار ندارد بلکه او فاعل موجب است نه فاعل مختار. و حق‌تعالی ایشان را رد کرده و مورد لعن قرار داده بواسطة چنین گفتارها. بهرحال مقصود از ید در این آیه و غل و بسط آن عبارتست از بخل و جود و این مجازی مشهور ومتعارف است که می‌گویند فلانی دستش گشاده است یعنی بخششی دارد و یا فلانی دستش بسته و یا دست تنگ است یعنی قدرت وجود ندارد.

بنابراین معنی (((((( (((((((((((  نفرین به ایشان است از جهت فقر و عجز مجازا و یا از جهت دست بستگی در آتش دوزخ حقیقتا. مجسمه استدلال کرده‌اند به این قبیل آیات که خدا دست دارد، در جواب ایشان باید گفت: اولا مقصود از غل ید بخل است مجازا چنانکه ذکر شد. ثانیا ید در لغت عرب معانی متعدده دارد یکی همان عضو بدن که معلوم است. دوم به معنی نعمت است چنانکه می‌گویند لفلان عندی ید أشکره علیها. سوم به معنی قدرت است چنانکه می‌گویند هر چه از دستش برآمد کرد یعنی هر چه قدرت داشت، و خدا در سورة ص آیة 45 فرموده: 
( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (
(ص: 45)

و در سورة فتح آیة 20 فرموده: 
(  (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (
(فتح: 20)
و در حق خدا خودش فرموده: *بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ&
  (يس: 83)
 بنابراین که به معنی قدرت باشد هر کجا تثنیه ویا جمع آمده مقصود کمال قدرت است مانند آیة 75 سورة ص که راجع به خلقت آدم فرموده: 
( (((((((( (((((((( ( (
(ص: 75)

و در همین آیة ما نحن فیه فرموده (((( ((((((( (((((((((((((( ، یعنی کمال جود و قدرت را دارد، و در سورة یس آیة 71 فرموده: 
( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (
(یس: 71)
که مقصود کمال قدرت است چنانکه در فارسی می‌گویند دست دولت در کار است که مقصود قدرت ونفوذ دولت است. ثالثا باید گفت دست هر چیزی به مناسب خود آن چیز است مثلا دست کوزه و دست فنجان و یا دست بیل و دست انسان فرق دارد دست استعمال و دست مرحمت فرق دارد دست استعمار به معنی نفوذ آن می‌باشد، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ با دست مخلوق فرق دارد اگر صاحب دست جسم شد دست او نیز مانند او جسم است و اگر جسم نشد دست او نیز جسم نيست، پس نمی‌توان گفت چون خدا يَدُ اللَّهِ فرموده جسم است نعوذبالله.

(((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: واگر اهل كتاب ايمان آورند وتقوي پيشه كنند البته گناهانشان را جبران وايشان را به بهشتهاي پر نعمت داخل خواهيم كرد (65) واگر ايشان توارت وانجيل وآنچه از پروردگارشان به ايشان نازل شده بر پا داشته بودند هر آينه از بالاي سر وپائين پاهايشان (نعمتها) خورده بودند، بعضي از ايشان مردمي معتدل وبسياري از ايشان بد مي كنند (66) اي پيغمبر برسان آنچه بسوي تو از پروردگارت نازل شده واگر نرساني پس تبليغ رسالت نكرده اي، وخدا تو را از مردم حفظ مي كند، زيرا خدا قوم كافرين را هدايت نمي كند (67).
نکات: این سوره و این آیات، آخر عمر پیغمبرص نازل شده و در آن وقت تقریبا تمام حجاز مسلمان شده بودند و اکثر این آیات برای ارشاد و هدایت یهود ونصاری است که دارای دولت وامپراطوری بزرگی مانند روم را داشتند ولی از دین حقیقی منحرف شده بودند ولذا می‌فرماید: اگر این اهل کتاب حقیقتا ایمان آورند و از خدا بترسند خدا از سیئاتشان صرف‌نظر می‌کند وایشان را به بهشت خود وارد می‌نماید، و  اگر تورات وانجیل که کتاب خالق ایشان است بپادارند یعنی به آن عمل کنند برکات إلهی از آسمان و زمین برای ایشان خدا فراهم کند. مقصود از کلمة: ((((((((( آسمان است، و مقصود از ((((( (((((( (((((((((((  زمین است.

رسول خداص در طرفیت با یهود و نصاری و دولتهای ایشان مقداری احتیاط می‌کرد زیرا ایشان هم قدرت داشتند و هم طرفدار داشتند در حجاز، و ممکن بود رسول خداص را ترور کنند، و لذا در آیة 67 فرموده: آنچه نازل شده (یعنی راجع به یهود ونصاری بقرینة آیات قبل وبعدی که در همین معنی ردیف یکدگر آمده) برسان و نترس و خدا این کافران یعنی یهود ونصاری را هدایت نمی‌کند زیرا طالب هدایت  نبوده‌اند. این معنی را که ما ذکر کردیم اکثر مفسرین نوشته‌اند ولی پس از ذکر این معنی احتمالات دیگر نیز ذکر کرده اند که آیه ظهور در هیچیک ندارد: 
1- آنچه نازل شده بود و رسول خدا از رساندن آن کوتاهی کرده بود آیة قصاص بود.

2- آنچه نازل شده بود و رسول خدا از رساندن آن خودداری کرده بود عیب یهود واستهزاء ایشان به مقررات اسلام بود.

3- آنچه نازل شده بود که رسول خدا نرسانیده بود و می‌ترسید اختیار در طلاق زوجات ونگهداشتن ایشان بود.

4- آنچه کتمان کرده بود از ابلاغ قصة زید و زینب بوده.

5- آنچه کتمان شده بود ترغیب بر جهاد بود.

6- آنچه کتمان می‌کرد معایب بتها و سب آلهة مشرکین بود.

7- حقوق مسلمین بود که بیان نکرده بود تا در حجه الوداع بیان کرد برای امر در این آیه.

8- راجع به ترس از قتل خود رسول بود بدست نصاری ویهود.

9- راجع به فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب( بوده.

ولی بطور مسلم می‌توان گفت تمام این احتمالات برخلاف ظاهر آیات قرآن است، زیرا از احتمال یک تا احتمال هفتم تمامش در قرآن ذکر شده و رسول خداص ابلاغ کرده بود. و اما احتمال هشتم همان است که ما ذکر کردیم که طبق آیات قبل و بعد به قرینة سیاق همان معنی مقصود است. و احتمال نهم صحیح نیست به چند دلیل: اول اینکه برخلاف سیاق آیات است. دوم اینکه اگر بگوئیم آیاتی راجع به فضل آن حضرت بوده که باید برساند و نرسانیده آن آیات کدام است، آیه‌ای که به خصوص راجع به آن حضرت باشد که پس از این خطاب باید برساند کدام آیه است؟ چنین آیه‌ای که نازل شده باشد که برساند و او نرسانیده بود قبلا و بعدا رسانده ما نداریم. سوم همین آیة 67 را اگر طبق میل بعضی از مفسرین راجع به آن حضرت بدانیم چند عدد تالی باطل دارد که نه خدا راضی است ونه رسول او ونه خود امیرالمؤمنین زیرا باید بگوئیم چنانکه گفته‌اند مقصود از کلمة ناس اصحاب رسول است که رسول خداص از ایشان می‌ترسید، و دیگر اینکه مقصود از قوم کافرین در این آیه اصحاب رسول است که همه کافر بودند چز سه نفر وگمان نمی‌کنم مسلمان عاقل چنین سخنی بگوید و اسلام و قرآن را از ارزش بیندازد زیرا راویان اسلام همان اصحابند آنانکه خدا مکرر در قرآن مدحشان کرده همان اصحابند اگر آنان همه کافر بودند پس اسلام راوی ندارد جز خبر واحد و آن هم اعتباری ندارد و به اضافه تمجیدهای قرآن همه نعوذبالله دروغ می‌شود، آیاتی که خدا در فضل مهاجرین و انصار نازل کرده تماما بدون مصداق گردیده وخدا اشتباه نموده پس تمام قرآن بی‌اعتبار می‌شود نعوذبالله این چنین سخنان از دشمنان اسلام است و ما نمی‌توانیم باور کنیم. باضافه بر اینکه رسول خداص آن وقت که تنها بود در اول بعثت نترسید و آیات خدا را ابلاغ کرد چگونه سال آخر که هفتاد هزار اصحاب دارد وتمام حجاز را مسخر کرده و شرق و غرب آنجا را اسلام فراگرفته حال می‌ترسد آن هم از اصحاب خودش که همه جان نثار بودند و چه قدر برای فرمان او مسابقه داشتند و فداکاری می‌کردند در این حال آیا خدا فرموده نترس از "اصحابت إن الله یعصمک من أصحابک الذین هم القوم الکافرین"! پس قطعا این نیست بلکه در آخر عمر رسول خداص با دولتهای بزرگ کفر ویهود ونصاری طرف بوده و هزاران احتمال خطر برای او داشت از ترورکردن و از مسموم‌نمودن، خدا فرموده آیات راجع به یهود ونصاری را برسان و از این قوم کافرین مترس. باضافه خدا قوم کافرین را مکرر نموده با الف و لام یعنی همان قوم کافرین که در آیة بعد و قبل ذکر شده و آیات قبل و بعد صریحا یهود و نصاری را ذکر کرده و قوم کافرین خوانده. باضافه خود امیرالمؤمنین در احتجاجاتش مقابل اصحاب رسول خداص استدلال به این آیه نکرده معلوم می‌شود مسلم این آیه راجع به آن حضرت نبوده است، حال یک عده روایاتی که برخلاف ظاهر قرآن شیعه و یا سنی نقل کرده‌اند و قرآن را بی‌اعتبار کرده‌اند نباید قبول کرد خصوصا که حتی در این آیه تحریف قائل شده‌اند گویا ناقلین آنها خواب بوده و یا عداوت با قرآن داشته‌اند.

(((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: بگو ای اهل کتاب شما بر راهی نیستید و چیزی بدست ندارید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را بسوی شما نازل شده از پروردگارتان بپادارید و البته آنچه از پروردگارت بسوی تو نازل شده سرکشی و کفر آنان را زیاد می‌کند پس بر قوم کافرین افسوس مخور.(68)

نکات: مفهوم آیه چنین است که اگر یهود و نصاری به هزاران صفات کمال و دانش خود را آراسته کنند و هزاران کتاب علمی و بشری را كامل کنند هیچ سودی برای ایشان ندارد و براه إلهی قدم برنداشته‌اند مگر وقتی که به کتاب آسمانی خود عمل کنند، این سخن راجع به مسلمین مصداق دارد، مسلمین نیز اگر هزاران کتاب حدیث وشعر و قصه را بخوانند و عمل کنند تا به قرآن عمل نکنند و آنرا به پا ندارند هیچ ندارند.

(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((*
ترجمه: محققا آنانکه ایمان آورده و آنانکه یهودی شده‌اند و صابئون و نصاری هر کدام ایمان به خدا و روز آخرت آورد و عمل شایسته کند پس بر ایشان نه ترسی است و نه ایشان افسرده شوند.(69)

نکات: از این آیه چنین استفاده می‌شود که اهل ادیان گذشته و فعلی اگر واقعا ایمان به خدا و قیامت داشته باشند و عمل صالح کنند به نجات و سعادت خواهند رسید پس طبق این آیه ممکن است گفته شود اصول دین سه می‌باشد؛ توحید ومعاد وعمل. ولی باید دانست کسی که ایمان به خدا و قیامت داشته باشد و واقعاً به خدا ایمان آورده باشد مطیع اوامر خداست بنابراین وقتی خدا در کتابش فرموده به پیامبران نیز ایمان آورید او به پیامبران هم ایمان دارد، به هر حال این آیه منافات با آیة 

(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً....(

(آل عمران: 85)
ندارد. به آیة 62 بقره نیز مراجعه شود.

(((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: هر آینه به تحقیق از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم و پیغمبرانی به سوی ایشان فرستادیم، هر زمانی که رسولی بر خلاف میل ایشان آمد گروهی راتکذیب کرده و گروهی را کشتند(70) وگمان کردند که آزمایش و عقابی(برای تکذیب و قتل انبیاء) نیست پس کور و کر شدند سپس خدا توبة ایشان را پذیرفت باز هم بسیاری از ایشان کور و کر شدند و خدا به آنچه می‌کنند بیناست.(71)

نکات: مقصود از اخذ پیمان، پیمان عقلی و فطری و شرعی بر توحید و نبوت انبیاء است. و جملة: ...(( (((((((( ((((((((((( ... دلالت دارد که انبیاء برای جلوگیری بشر از هوی‌پرستی آمده‌اند. و (((((((((( دلالت دارد که عادت ایشان بر قتل انبیاء بوده، باضافه مستقبل آمده برای مراعات فواصل آیات. و مقصود از کوری و کری، کوری کری مجازی است زیرا کسی که به راه هدایت نرود و بی‌راهه برود مانند شخص کور است.

(((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((* (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: هر آینه به تحقیق کافر شدند آنانکه گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است و حال آنکه مسیح گفت ای بنی‌اسرائیل خدائی را که پروردگار من و پروردگار شماست بندگی کنید، محقق است که هر کس به خدا شرک آورد پس بدون تردید خدا بر او بهشت را حرام کرده وجای او آتش است و برای ستمکاران یاورانی نیست(72) هر آینه به تحقیق کافر شدند آنانکه گفتند خدا سومی سه تاست و نیست إلهی جز إله واحد و اگر از آنچه می‌گویند خودداری نکنند البته البته به کفار از ایشان عذاب دردناکی برسد(73) آیا بسوی خدا برنمی‌گردند و از او طلب آمرزش نمی‌کنند و حال آنکه خدا آمرزندة رحیم است.(74)

نکات: طائفه‌ای از نصاری به نام یعقوبیه گفته‌اند خدا همان مسیح است، حال چگونه به این شرک قائل شده‌اند؟ آیا خدا را حلول داده‌اند در مسیح و یا وجود ناسوتی مسیح را وجود لاهوتی فرض کرده‌اند، بهرحال از گمراهی ایشان باید تعجب کرد و تعجب بیشتر از مشرکین زمان ماست که با داشتن چنین راهنمائی مثل قرآن باز علی( را خدا دانسته و یا می‌گویند ما علی را خدا نمی‌دانیم ولی از خدا هم جدا نمی‌دانیم! 
و عجب‌تر از تمام اینها ملتی است که مدعی اسلامند و در قیام وقعود خود، علی را می‌خوانند واو را مانند خدا حاضر و ناظر می‌دانند. باید گفت آیا توبه نمی‌کنید و از خدا طلب آمرزش نمی‌کنید و آیا از شرک دست نمی‌کشید؟ و مقصود از ((((((( ((((((((( همان تثلیث است که سه قدیم و سه اقنوم قائلند و آن اب و ابن و روح‌القدس است. پس از این آیات خدا برای راهنمائی نصاری و مسلمین دلیل آورده که مسیح و مادرش غذا می‌خوردند و لازمة غذا خوردن مستراح رفتن است، پس کسی که غذا می‌خورد و احتیاج به دفع دارد چگونه ممکن است خدا باشد و یا صفات خدائی داشته باشد و یا شریک در کار خدا باشد. و عجب این است که یکی از مشرکین زمان ما که خود را آیت‌الله العظمی خوانده کتابی نوشته بنام "أمراء هستی" و14 نفر را مانند خدا امیرهستی دانسته.

((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( * (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: نیست مسیح پسر مریم مگر پیامبری که پیش از او پیامبرانی گذشته ومادر او زن راستگوئی است که هر دو طعام می‌خوردند، ببین چگونه برای ایشان آیات را بیان می‌کنیم باز نظر کن که چگونه بافترا آلوده شده‌اند(75) بگو آیا عبادت می‌کنید غیر از خدا چیزی را که برای شما اختیار ضرر ونفعی ندارد وخدا فقط شنوای دانا است(76) بگو ای اهل کتاب غلو در دین خودتان نکنید بدون حق و پیروی نکنید از هوی و هوسهای قومی که قبلا گمراه شدند و بسیاری را از راه راست گمراه کردند.(77)

نکات: حق‌تعالی بیان کرده بطور روشن که مسیح و مادرش محتاج به طعام و قوت بودند و مسیح اگر معجزه‌ای داشته دلیل بر خدائی او نمی‌شود، او مانند پیامبران قبل از خود است. همچنین در آیات فوق حق‌تعالی صریحاً ذکر فرموده که عیسی مسیح( برای شما اختیار نفع و ضرری ندارد و پرستش او برایتان مفید نیست و خواندن او برای شما هیچ فایده‌ای ندارد زیرا او پس از مرگ از دنیا بی‌خبر است. در این صورت که مسیح چنین باشد اوصیاء انبیاء و امام و امامزادگان یقیناً چنین خواهند بود. 
جملة: (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((... خطاب به تمام اهل کتاب است چه یهود ونصاری و چه مسلمین. و غلو تجاوزکردن است در امور دینی مانند اینکه صفات خدا را به انبیاء بدهی و یا صفات أنبیاء را به أوصیاء بدهی. امام صادق( فرمود: "احذروا علی شبابکم الغلاة لا یفسدوهم فإن الغلاة أشر من الیهود و النصاری والمجوس و الذین أشرکوا". یعنی اجتناب دهید ودور کنید جوانان خود را از غلاه که ایشان را فاسد نکنند (پای منبر غلاه نروند و سخن ایشان را گوش ندهند ودر نماز به ایشان اقتداء نکنند) زیرا غلاه بدترند از یهود و نصاری ومجوس ومشرکین. متأسفانه اکثر مسلمین مبتلا به این مرض شرک و کفر شده و دربارة بزرگان خود زیاده‌روی‌هائی که ضد قرآن است می‌شمارند و آنها را فضیلت می‌دانند.

(((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((*
ترجمه: آنانکه از بنی‌‌اسرائیل کافر بودند لعنت شدند بر زبان داود و عیسی بن مریم، این کفر ولعن ایشان بواسطة این بود که عصیان کرده و تجاوز می‌کردند(78) یکدیگر را نهی از منکری که خود به جا آورده بودند نمی‌کردند محققا بد بود آنچه می‌کردند(79) می‌بینی بسیاری از ایشان را که کفار را دوست می‌دارند، بی‌تردید بد است آنچه برای خود پیش فرستادند که خدا بر آنان خشم نمود و ایشان در عذاب جاویدند(80) و اگر ایمان به خدا و پیامبر و آنچه بسوی او نازل شده می‌داشتند ایشان را دوستان خود نمی‌گرفتند ولیکن بسیاری از ایشان نابکارند.(81)

نکات: از جملة: ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((  استفاده می‌شود که بنی‌اسرائیل برای عقاید باطل و عصیان وتجاوزشان از احکام إلهی و دستورات پیامبران و افساد در روی زمین و غلوهائی که دربارة بزرگان وانبیاء می‌داشتند مورد لعن انبیاء خود شدند، و کسانی که چنین می‌باشند و دربارة بزرگان اسلام غلو می‌کنند قطعا مورد لعن همان بزرگانند چنانکه از روایات نیز استفاده می‌شود.

(((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((((((((* ((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((* ((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: سخت‌ترین مردم از جهت دشمنی نسبت به مؤمنین البته یهود ومشرکین را می‌یابی، والبته می‌یابی نزدیکترین ایشان به دوستی با مؤمنین آنان را که گفتند ما نصارائیم، این برای این است که بعضی از ایشان کشیشان وراهبانند ومحقق است که ایشان تکبر نمی‌ورزند(82) و چون شنیدند آنچه به سوی این رسول نازل شده می‌بینی چشمهایشان از اشک جاری می‌شود از اثر آنچه از حق شناخته‌اند. می‌گویند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را با گواهان بنویس(83) و چه شده ما را که ایمان نیاوریم به خدا و به آنچه از حق برای ما آمده است در حالیکه طمع داریم پروردگار ما (در بهشت) داخل کند ما را با قوم شایستگان(84) پس خدا به ایشان جزای خوب داد در مقابل آنچه گفتند، بوستانهائی که از زیر آنها نهرها جاری است در آن ماندگارند واین است جزاء نیکوکاران(85) و آنانکه کافر شدند و به آیات ما تکذیب کردند ایشانند اهل دوزخ.(86)

نکات: پس از آنکه حق‌تعالی مقداری از صفات ذمیمة یهود را بیان کرد در اینجا محقق ساخته که دشمن‌ترین مردم نسبت به اهل ایمان یهودند زیراکه یهود اهل دنیا و به دنیا حریصند و برای حب دنیا از هر جنایتی روگردان نیستند و با هر کس عناد دارند، و مال همه کس را برای خود حلال می‌دانند، حق‌تعالی ایشان را در عداوت با مؤمنین مقدم داشته بر مشرکین.

اما نصاری عداوتشان نسبت به مؤمنین کمتر است، بلکه به دوستی نسبت به مؤمنین نزدیکند زیرا تارک دنیا زیاد دارند و مختصر اینکه مانند یهود حریص به دنیا نیستند، البته نه تمام نصاری، و این آیات که راجع به بعضی از نصاری می‌باشد از جملة ایشانند: نجاشی و اصحابش، وقصة ایشان چنین است که چون قریش در مکه بنا کردند به عذاب اهل ایمان وکار بر مؤمنین سخت شد رسول خداص ایشان را به هجرت بسوی حبشه أمر کرد، و فرمود سلطان حبشه مرد صالحی است، پس مسلمین پنهانی هجرت کردند بسوی حبشه و اول کسی که هجرت کرد عثمان بن عفان بود با عیال خود رقیه بنت رسول اللهص با 13 نفر دیگر در ماه رجب سال پنجم بعثت. پس از آنان جعفر بن ابی‌طالب هجرت کرد و دیگران تا جمع مهاجرین حبشه به هشتاد نفر مرد رسید سوای زنان و کودکان. چون قریش فهمیدند عمرو بن عاص را با عماره بن ولید با هدایا فرستادند نزد نجاشی وبزرگان حبشه که ایشان را برگردانند. و عماره بن ولید جوانی بود خوشگل وعمرو بن عاص عیال خود را همراه برداشته بود، چون سوار کشتی شدند و شراب نوشیدند عماره به عمرو گفت به زنت بگو مرا ببوسد، عمرو قبول نکرد، چون عمرو مست شد عماره او را پرتاب کرد به دریا، عمرو چسبید به کشتی و خود را نجات داد، ولی عداوت او را بدل گرفت و خدا بین ایشان عداوت انداخت قبل از آنکه بر نجاشی وارد شوند.

چون وارد بر نجاشی شدند عمرو بن عاص گفت: ای پادشاه گروهی با ما مخالفت کردند وخدایان ما را بد گفتند و به سوی شما آمده‌اند آنان را به سوی ما برگردان. نجاشی فرستاد نزد جعفر بن ابی‌طالب او با رفقاء خود آمدند، جعفر گفت: ای پادشاه از اینان سؤال کن آیا ما بندة ایشانیم؟ عمرو گفت: نه بلکه ایشان احرارند، گفت: بپرس آیا از ما دینی طلبکارند؟ گفت: نه، گفت: آیا خونی در گردن ما دارند؟ گفت: نه. جعفر گفت: پس چه می‌خواهید از ما؟! ما را اذیت کردید ما از دیار شما خارج شدیم، سپس گفت: شاها خدا پیامبری در میان ما فرستاد که ما را از شرک وبت‌پرستی و قمار نهی کرد و ما را به نماز و زکات وعدل واحسان و صلة رحم امر کرد واز فحشاء و منکر و ستم نهی نمود، نجاشی گفت: خدا عیسی( را برای همین فرستاد، پس نجاشی گفت: از آنچه خدا بر او نازل کرده حفظ داری؟ گفت: بلی. پس سورة مریم را خواند تا رسید به آیة: 
( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً (
(مريم: 25)
این آیات در نجاشی و  اهل مجلس او تأثیر کرد بطوریکه همه گریان شدند و صدای گریة ایشان بلند شد.

	قول جعفر بس خوش آمد شاه را

	
	گشت جعفر کهربا مر کاه را


	پس نجاشی با تمام حاضرین

	
	گریه افتادند ز آیات چنین



	شد صدای گريه ی ايشان بلند

	
	شورش وغوغا در آن مجلس فكند


	پس نجاشی گفت اهلاً مرحباً

	
	بر شما و آن فرستندة شما


	من گواهم او نبی صادق است

	
	بر بشارتهای عیسی طابق است


	گر نبد مانع مرا این سلطنت

	
	کفش دار او بدم از مکرمت



و بعضی گفته‌اند این آیات نازل شده راجع به هشتاد نفری که خدمت رسول خداص رسیدند در مدینه، چهل نفر از اهل نجران و 32 نفر از اهل شام وهشت نفر رومی که رسول خداص سورة یس را بر ایشان خواند وایشان مسلمان شدند. جملة: ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( ...دلالت دارد که حق‌تعالی برای اعتقاد وگفتارِ از روی ایمان، ثواب نیز می‌دهد.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((((((((((((((* ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((* (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین حرام مشمارید چیزهای پاکیزه‌ای که خدا برای شما حلال کرده و از حد مگذرید زیرا خدا دوست نمی‌دارد از حد گذرندگان را(87) و از آنچه خدا روزی شما کرده در حالیکه حلال و پاکیزه است بخورید واز خدائی که به او ایمان آورده‌اید بترسید(88) خدا شما را به قسم‌های بیهوده‌تان مؤاخذه نمی‌کند ولیکن شما را مؤاخذه می‌کند به قسم‌هائی که بسته‌اید پس کفارة آن طعام‌دادن ده مسکین است از وسط‌ترین چیزیکه اطعام می‌کنید خانوادة خودتان را ویا پوشانیدن آنان و یا آزادکردن گردنی، پس آنکه نيابد روزه‌گرفتن سه روز، این است کفارة سوگندهای شما چون سوگند خوردید، و سوگندهای خود را مواظبت کنید، خدا چنین بیان می‌کند برای شما آیات خود را تا شاید شما شکرگزارید.(89)

نکات: جملة: (( (((((((((((( ... احتمال چند معنی را دارد: اول آنچه را خدا حلال کرده معتقد به حرمت آن نشوید. دوم بزبان نگوئید حرام است و حکم حرمت برای آن نتراشید. سوم از آن اجتناب نکنید چنانکه از حرام اجتناب می‌کنید. این سه وجه راجع باعتقاد و قول و عمل بود. چهارم با نذر و قسم و مانند آن بر خود حرام مکنید حلال را. پنجم مخلوط به حرام مکنید که باعث حرمت تمام آن بشود و پاک را مخلوط به نجس منمائید. آیه احتمال تمام این معانی را می‌دهد، ولی مورد نزول آن همان معنی چهارم است، زیرا وارد شده در حدیث که روزی رسول خداص در خانة عثمان بن مظعون اوصاف روز قیامت را بیان می‌کرد و ایشان را ترسانید، ایشان تصمیم گرفتند ترک دنیا کرده و چیزهای پاک و لذیذ را بر خود حرام کنند و روزها را روزه بگیرند و شب‌ها را قائم باشند و روی فرش نخوابند رسول خداص خبر شد و به ایشان فرمود: من به این کارها مأمور نشدم، برای شما بر خودتان حقی است، روزه بگیرید و افطار هم بکنید وقائم‌اللیل باشید، خواب هم بکنید، من می‌ایستم و می‌خوابم و روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم وگوشت و چربی می‌خورم و با زنان نزدیکی می‌کنم، پس هر کس از روش و سنت من اعراض کند از من نیست، و لذا این آیه نازل شد. مقصود از جملة ... ((((((((((( (((( ((((((((((((( ، این است که بدون نیت و بدون اراده قسم بخورد که کفاره ندارد. و همچنين هرگاه برای ترک واجب و فعل حرام قسم بخورد که اگرچه خوردن چنین قسمهائی حرام است ولی کفاره ندارد. وجملة: (((((((((((((( (((((((((((((، دلالت دارد که انسان نباید زود بزود برای هر چیز جزئی قسم بخورد. و اما اگر با اراده و نیت قسم خورد هنگام نقض آن قسم، باید همان کفاره‌ای که در آیه ذکر شد بپردازد تا گناه نقض قسم او جبران شود و باید توبه کند.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین جز این نیست که می و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلیدی و از عمل شیطان است پس از آن اجتناب کنید شاید رستگار شوید(90) جز این نیست که شیطان می‌خواهد بین شما دشمنی و کینه بیفکند در می و قمار و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد پس آیا شما خودداری می‌کنید.(91)

نکات: در ذیل آیة 3 همین سوره بیان شد که ازلام چیست مراجعه شود. 
أما در این آیات حق‌تعالی با ده عدد تأکید حرمت خمر و قمار را تذکر داده: 
اول – کلمة إنّما در صدر آیه.

دوم – شراب و قمار را با بت‌پرستی ردیف آورده.

سوم – کلمة رجس که به معنی پلیدی و یا نجاست است.

چهارم – فرموده ((((( (((((( ((((((((((((.

پنجم – فرموده ((((((((((((((  که أمر به اجتناب است.

ششم – (((((((((( (((((((((((  که ترک آنرا موجب رستگاری قرار داده.

هفتم – جملة: ((((((( ((((((((((((... که این چیزها را باعث عداوت و دشمنی بین افراد قرار داده.

هشتم – جملة: (((((((((((( ((( (((((( ((((.

نهم – کلمة: (((((( (((((((((((.
دهم – جملة: (((((( (((((( (((((((((( که تهدید شدیدی است.

(((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و بپرهیزید از نافرمانی، پس اگر روگردان شدید بدانید که فقط بر رسول ما رسانیدن آشکار است(92) باکی نیست بر آنانکه ایمان آورده وعمل شایسته کردند در آنچه خوردند در وقتی که تقوی و ایمان و عمل صالح داشته باشند باز هم تقوی و ایمان سپس تقوی و احسان پيشة خود کنند و خدا دوست می‌دارد نیکوکاران را.(93)

نکات: جملة: ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((  دلالت دارد که کار رسول خداص فقط ابلاغ است و أما اینکه تصرفاتی در جهان داشته باشد غیر از تصرف معمولی بشری، خیر. و مقصود از نفی جناح در جملة (((((( (((((((((( جواب است از سؤال اصحاب رسول خداص که پس از نزول تحریم خمر ابوبکر گفت: یا رسول الله برادران اسلامی ما که شراب می‌خوردند و در راه خدا کشته شدند حالشان چگونه است؟ خدا فرمود: باکی نیست بر آنان که ایمان و تقوی داشتند و از سایر محرمات پرهیز می‌کردند.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین خدا شما را به چیزی از صید که دست‌های شما و نیزه‌های شما به آن می‌رسد آزمایش کند تا اینکه خدا بداند کیست آنکه از خدای بغیب خوف دارد، پس هر که پس از این تجاوز کند برای او عذاب دردناک است(94) ای مؤمنین صید را نکشید در حالیکه شما مُحرِمید وکسی که آن را عمدا بکشد پس جزائی دارد بمانند آنچه کشته، از چهارپایان، بمثلیت آن حکم می‌کند دو نفر عادل از شما، در حالیکه آن را هدیه و به کعبه رساند، و یا آنکه بعنوان کفاره مساکینی را اطعام کند، و یا معادل آن روزه‌گرفتن، این حکم برای این است که بچشد بدی کارش را. خدا عفو کرد از آنچه گذشته، و کسی که تکرار کند خدا از او انتقام کشد و خدا عزیز صاحب انتقام است.(95)

نکات: جملة: (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((  دلالت دارد که کشتن صید (بری) حرام است و از جملة ... (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ، استفاده می‌شود که اگر محرم حیوانی را عمداً کشت باید بمانند آن از چهارپایان هدیة کعبه نموده ذبح و یا نحر کند. مثلا در صورتیکه شتر مرغی را کشت شتری را هدیه کند، و برای حمار وحشی، گاوی هدیه کند و برای آهو گوسفندی. و جملة: (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( دلالت دارد که محرم مخیر است یا حیوانات مزبوره را هدیه کند و یا همان حیوانات را قیمت کند و قیمت آن را گندم بخرد و به مساکین بدهد، به هر مسکینی نصف صاع که دو مد می‌شود که تقریبا یک کیلو و نیم است، و یا به قدر هر نصف صاعی یک روز روزه بگیرد. پس اگر به قیمت شتر گندم خریده و آن گندم به شصت مسکین رسید که بسیار خوب، چون کفاره از شصت مسکین زیادتر نیست. و اگر گندم خریده شده از شصت مسکین زیادتر شد زیادتر را لازم نیست بدهد و اگر کمتر از شصت مسکین رسید همان قیمت شتر را گندم بخرد به هر چند نفر رسید بدهد و اگرچه کمتر از شصت نفر باشد. و همچنین روزه از شصت روز زیادتر نگیرد. وجملة: ((((((((((( (((((((((ص( ((((((((((((ص  دلالت دارد که اگر کسی صید کرد جوجة حیوانات را بدست پس صید جوجه بدست جائز نیست وهمچنین تخم آنها را نباید برداشت. و صید جوجه و تخم، کفارة آن یک بز است. و جملة: (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ، دلالت دارد که صید مکرر حرام است، ولی جزاء و کفارة آن انتقام الهی است وکفارة ثانی و ثالث بر او نیست، در صورتیکه عمد باشد أما خطاء مکرر هر دفعه کفاره دارد.

(((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: برای شما صید دریا حلال شده است و طعام آن بهره و معاش برای شماست و برای اهل قافله، و بر شما حرام شده است صید بیابان مادمی‌ که محرم هستید و از خدا بترسید آن خدائی که به سوی او محشور می‌شوید.(96)

نکات: آیه دلالت دارد که صید دریا برای محرم حلال است، چه برای خوردن چه برای فروش مانند لؤلؤ و صدف و چه برای فروختن استخوان و دندانهایش، زیرا آیه اطلاق دارد و چه برای خود صیاد و چه برای سایر اهل قافله بدلیل کلمة: (((((((((((((.

(((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((* (((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((* ((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((* ((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: خدا قرار داد کعبه خانة محترم را قیام برای مردم و (همچنین) ماه حرام و قربانی وگردنبند را (قرار داده قیام برای عبادت مردم و امر معاش)، این برای این است که بدانید خدا می‌داند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و محققا خدا به هر چیزی داناست(97) بدانید خدا شدیدالعقاب و اینکه خدا آمرزندة رحیم است(98) نیست بر این پیامبر مگر رساندن و خدا می‌داند آنچه آشکارا و آنچه کتمان می‌کنید(99) بگو خبیث و پاک یکسان نیست و اگرچه بسیاری افراد ناپاک تو را به عجب آورد، پس از خدا بترسید ای صاحبان خردها باشد که رستگار شوید.(100)

نکات: مقصود از (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ، آنست که حرم امن الهی یعنی مکه و اطرافش که کسی در آنجا حق تعرض ندارد موجب قوام امور دین و عبادت و کار و معاش و زندگی است. همچنین ماههای حرام و قربانی‌ها و شترهائی که به گردن آنها قلاده می‌انداختند تا نشانة قربانی باشد همة اینها قیام برای عبادت وبعلاوه برای معاش فقراء و ضعفاء وزندگی آنان است. و از کلمة: (((((((( (((((((((((  استفاده می‌شود که همیشه مردم پلید خبیث اکثریت داشته‌اند که انسان را به عجب می‌آورده.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( * (((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین از چیزهائی سؤال مکنید که چون برای شما آشکار شود شما را بدآید، و اگر سؤال کنید از آنها هنگامی که قرآن نازل می‌شود برای شما ظاهر شود، خدا شما را از آن سؤال‌ها عفوکرده، وخدا آمرزنده و بردبار است(101) به تحقیق پیش از شما قومی از آنها سؤال کردند سپس به آن کافر شدند.(102)

نکات: روایت کرده‌اند که از رسول خداص سؤالاتی بی‌مورد می‌کردند. روزی حضرت در منبر فرمود: از چیزی سؤال نمی‌کنید مگر آنکه جواب می‌دهم، عبدالله بن حذافه برخاست وگفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود: حذافه بن قیس. سراقه بن مالک برخاست و گفت: هر ساله برای ما حج واجب است یا همین امسال؟ رسول خداص از او اعراض کرد تا سه مرتبه همین سؤال را تکرار کرد، حضرت فرمود: چرا سؤالی می‌کنید که برای شما فائده ندارد، هر چه أمر کردم بیاورید و هر چه نهی کردم ترک کنید. دیگری برخاست وگفت: یا رسول الله پدر من کجا است؟ فرمود: در آتش است. سپس رسول خداص غضبناک شد. عمر برخاست و گفت: " رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا".
پس سؤال گاهی منجر می‌شود به ظاهرشدن اموری که صلاح نیست و گاهی موجب تکالیف شاقه می‌گردد، هر چه خدا بیان کرده باید فهمید و هر چه خدا بیان نکرده فهم آن را از بنده نخواسته ولذا در این آیه آمده که سؤال مکنید از چیزهائی که اگر ظاهر شود شما را بد آید. و مقصود از عفا الله عنها، این است که خدا این سؤالات را از شما نخواسته. و مقصود از جملة: ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( این است که وقتی آیاتی نازل می‌شود اگر از کیفیت و کمیت آنها سؤال کنید رسول خداص برای شما بیان می‌کند، و اگر امور تکلیفی باشد که سؤال از آن لازم است. و مقصود از جملة: (((( ((((((((( ((((((... همان سؤالاتی است که اقوام گذشته از انبیاء سؤال کردند و به هلاکت افتادند مانند سؤال قوم صالح از ناقه، سپس عقر کردند و هلاک شدند و قوم موسی( گفتند: أَرِنَا اللّه جَهْرَةً ، و قوم دیگر گفتند: لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ... فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ... و هکذا.
((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((((((((((((( (( (((((((((((* ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((*
ترجمه: خدا مشروع قرار نداده بحیره را و نه سائبه را و نه وصیله را و نه حامی را ولیکن آنانکه کافر شدند بر خدا دروغ بستند و بیشترشان تعقل نمی‌کنند(103) و چون به ایشان گفته شود بیائید بسوی آنچه خدا نازل کرده و بیائید بسوی این رسول گویند کافی است ما را آنچه بر آن پدران خود را یافتیم آیا واگر چه پدرانشان چیزی نمی‌دانستند و هدایت نشده بودند.(104)

نکات: در زمان جاهلیت قوانینی برای بعضی از حیوانات رائج بود از آن جمله بود (((((((( یعنی ماده شتریکه پنج شکم می‌زائید و پنجمین بچة او نر بود گوش آن ماده شتر را می‌شکافتند و آزادش می‌کردند تا به اختیار خود بچرد و سوار شدن بر آن وگوشت آن را بر خود حرام می‌دانستند. دوم ((((((((( که ماده شتری به نذر آزاد می‌کردند و از سواری‌دادن و بارکشی معاف می‌داشتند. سوم (((((((( که ماده شتری را اگر دو شکم می‌زائید گوشش را بریده و آزادش می‌کردند و یا اینکه در یک شکم دو بچه نر و ماده می‌زائید آنرا (((((((( می‌خواندند. چهارم ((((  شتری بود که برای جهانیدن بر ماده نامزد می‌کردند اگر ده سال این کار را می‌کرد سوارشدن بر آن را حرام می‌کردند وخدا چنین احکامی مقرر نکرده. و جملة: ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ، دلالت دارد که همیشه دین مردم دین تقلیدی از آباء و اجداد و محیط بوده و دین تعقل و تحقیق نبوده مانند زمان ما وچنین دینی باطل است.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (( ((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((* (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((* ((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین به خودتان پردازید هر کس گمراه شد به شما ضرر ندارد وقتی که شما هدایت یافته باشید، بسوی خدا بازگشت همة شماست پس او خبر می‌دهد شما را به آنچه می‌کرده‌اید(105) ای مؤمنین گواه بین شما چون مرگ شما برسد هنگام وصیت نفر عادل از خود شما و یا از غیر شماست اگر در سفری بودید که حادثة مرگ به شما رسید، اگر در حق آن دو نفر بدگمان شدید بازشان دارید پس از نماز، قسم بخورند که بگویند باین شهادت متاع دنیا را نمی‌خریم و اگرچه بسود خویشاوند باشد وکتمان شهات إلهی نمی‌کنیم زیرا در این هنگام گنهکار خواهیم بود(106) پس اگر اطلاع حاصل شد که شاهدان خیانتی کرده وگناهی مرتکب شده‌اند دو شاهد دیگر جای آنان بایستند که شایسته تر باشند بجای آنان از کسانیکه استحقاق برتری دارند وقسم می‌خورند به خدا که گواهی ما از گواهی آنان درست‌تر است و ما از حق تجاوز نمی‌کنیم زیرا در این صورت از ستمگران خواهیم بود(107) این روش به آوردن شهادت بر صورت حقیقی آن نزدیک‌تر است و یا بترسند که پس از قسم‌خوردنشان قسمهائی رد شود، و از خدا بترسید وبشنوید وخدا قوم فاسقان را هدایت نمی‌کند.(108)

نکات: چون لغت عرب دارای مزایا و خصوصیاتی است که مقاصد متکلم از آن خصوصیات به خوبی درک می‌شود یعنی شنوندة عرب به خوبی آنرا می‌فهمد، ولی همان جملات عربی اگر فارسی شود به آن مزایا وخصوصیات مفهوم نمی‌شود زیرا آن خصوصیات لغوی عربی از بین‌رفته. به هر حال ما این آیه را جمله‌جمله تشریح می‌کنیم تا خواننده مقصد را به خوبی درک کند. تمیم‌داری که مسلمان بود با دو رفیق نصرانی برای تجارت از مدینه به شام رفتند، در شام تمیم بیمار شد ونامه‌ای نوشت و آنچه همراه داشت در آن نامه درج نمود ومیان اثاثیة خود گذاشت و به رفقای خود خبر نداد، سپس به آن دونفر نصرانی وصیت کرد و گفت اساس مرا به خانواده‌ام برسانید، و فوت شد، آن دو نفر اساس او را تفتیش کردند و جامی از نقره که مکلل بطلا وجواهر بود و سیصد مثقال وزن داشت با گردن‌بندی از میان اساس او برداشتند و باقی را به اهل او رسانیدند. خانوادة او بررسی کردند و نامة او را دیدند که آن جام طلا و گردن‌بند در نامه مندرج است ولی در اساسیه نیست، به این دو نفر رفیق او گفتند: آیا تمیم بیماری طولانی کشید که مخارج زیادی داشته باشد؟ گفتند: خیر، پرسیدند: آیا در این سفر دزدی به او برخورده؟ گفتند: خیر، پرسیدند: آیا تجارتی که موجب ضرر باشد کرده؟ گفتند: نه، گفتند: پس بهترین چیزی که با او بوده ما نمی‌بینیم و آن جام طلا و گردن‌بند است، گفتند: آنچه به ما سپرده همان است که به شما دادیم، پس ورثة او نزد رسول خداص شکایت کردند. رسول خداص آن دو شاهد را بعد از نماز عصر قسم داد، ایشان قسم خوردند و رها شدند، پس از مدتی جام وگردن‌بند بدست آن دونفر آشکار شد، ورثه نزد رسول خداص آمدند و گفتند: مدعای ما نزد آن دونفر پیدا شده، رسول خدا منتظر وحی شد وآیات فوق نازل شد، رسول خداص أمر کرد دو نفر از کسان میت قسم بخورند، ایشان قسم خوردند، سپس جام وگردنبند را از آنان گرفت و به ورثه داد. چون مورد نزول بیان شد مفهوم آیه روشن می‌شود.

جملة: ((((((((( (((((((((( ... دلالت داردکه شاهد گرفتن بر وصیت کار لازم ومشروعی است تا اینکه ماترک انسان ضایع نشود. و کلمة: ((((( (((((( دلالت دارد که باید دو شاهد عادل باشند، وكلمه ((((((( دلالت دارد كه بايد مسلمان باشند. و جملة: ((( (((((((((( ... دلالت دارد که اگر در سفری دو شاهد مسلمان پیدا نشد دو شاهد غیر مسلمان بگیرد که در مذهب خود عادل باشند و دروغگو وحقه‌باز نباشند و جملة ((((((((((((  دلالت دارد که در صورت شک ورثه در صدق شاهدین باید دو شاهد قسم بخورند بهمان نحوی که در آیه ذکر شده. و کلمة: (((( (((((( (((((((((((  دلالت دارد که قسم باید در مسجد و یا مکان مقدس پس از نماز در حضور مردم باشد که عظمت داشته باشد، اگرچه بر شاهد قسم نیست ولی در این مورد شاهد بصورت منکر می‌باشد "و الیمین علی من أنکر" صدق می‌کند. جملة: ((((((((((((( ((((((  دلالت دارد که باید قسم به خدا بخورند نه به مقدسات دیگر بر اینکه ما کتمان شهادت و خیانت نکرده‌ایم.

(((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( (( (((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: روزی خدا پیامبران را جمع می‌کند پس از آن می‌گوید چقدر اجابت شدید (أمت شما چه مقدار از شما پیروی کردند) گویند برای ما علمی نیست زیرا که فقط تو دانای غیب‌هائی.(109)

نکات: مقصود از یوم روز قیامت است، واین یوم مفعول است برای اتقوالله در آیة قبل. و این آیه دلالت می‌کند که أنبیاء( پس از رفتن از دنیا به عالم دیگر از أمت‌های خود خبری ندارند، وخصوصا به امور غیب و پنهانی آگاه نیستند اگرچه در زمان حیاتشان بر ظواهر أمور أمت خود مطلع باشند.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل این آیه نقل کرده از تفسیر حاکم ابوسعید که او نوشته این آیه دلالت دارد بر بطلان قول امامیه که أئمه( علم غیب داشته باشند، سپس طبرسی در جواب او چنین می‌نویسد: من می‌گویم این قولی که به امامیه نسبت داده ظلم است زیرا احدی از امامیه بلکه احدی از مسلمین نگفته که یکی از افراد بشر علم غیب دارد وکسی که مخلوقی را متصف به وصف عالم‌الغیب بداند از دین جدا شده و بی‌دین است، و شیعة امامیه از چنین قولی بیزار است. نویسنده گوید: آری علمای امامیه که معاصر با طبرسی و قبل از او بوده‌اند صفات خدا را به امام نمی‌دادند وآنرا کفر می‌دانستند، ولی زمان ما امام را عالم به غیب می‌دانند، بلکه بعضی از امامزاده‌ها را نیز عالم به غیب می‌دانند، و اگر بخواهی ایشانرا متنبه کنی تکفیر و تفسیق می‌کنند گویا به قول مرحوم طبرسی از دین و قرآن جدا شده و بکلی اعراض دارند.

(((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((*
ترجمه: وقتی که خدا گفت ای عیسای پسر مریم بیاد آور نعمتم را بر تو وبر مادرت وقتی که تو را تأییدکردم به روح‌القدس با مردم سخن می‌گفتی در گهواره و سن کهولت، و وقتی که به تو کتاب و حکمت وتورات و انجیل یاد دادم، و وقتی که خلق می‌کردی از گل مانند هیئت مرغ باذن من پس می‌دمیدی در آن پس باذن و ارادة من مرغ می‌شد و شفا می‌دادی کور مادرزاد و ابرص را به اذن و ارادة من و وقتی که بیرون می‌آوردی مرده‌ها را باذن و ارادة من، و وقتی که بازداشتم از تو بنی‌اسرائیل را چون دلیل‌های روشن برای ایشان آوردی پس کفار از ایشان گفتند نیست این مگر سحر آشکار.(110)

نکات: در ذیل آیات 45 تا 49 سورة آل عمران قضایای مذکورة در این آیه ذکرشد و ما مقداری توضیح دادیم مراجعه شود.

(((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((* (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((* ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((* ((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و در وقتی که وحی نمودم به حواریین و اصحاب خاص تو که ایمان آورید به من و به رسول من، گفتند ایمان آوردیم و گواه باش به اینکه ما مسلمانیم(111) وقتی که حواریون گفتند ای عیسای پسر مریم آیا پروردگار تو می‌تواند که نازل کند بر ما سفرة طعامی از آسمان گفت بترسید از خدا اگر ایمان دارید(112) گفتند می‌خواهیم از آن بخوریم و دلهای ما آرام گیرد وبدانیم که تو به ما راست گفته‌ای و بوده باشیم بر آن از گواهان(113) عیسی بن مریم گفت خدایا پروردگارا بر ما نازل فرما سفرة طعامی از آسمان که برای ما روز عیدی بوده باشد برای اول ما وآیندگان ما و معجزه‌ای از تو باشد و ما را روزی ده و توئی بهترین روزی‌دهندگان(114) خدا گفت محققا من آن را نازل می‌کنم بر شما پس هر که از شما پس از آن کافر شود البته او را عذابی کنم که احدی از جهانیان را چنان عذابی نکنم.(115)

نکات: این سوره را سورة مائده گویند زیرا آیات مائده در این سوره نازل شده و روزی که نازل شد روز یکشنبه بوده که نصاری آن را عید گرفتند وآیا عرض و طول آن سفره و طعامی که در آن بوده چه بوده مورد اختلاف است، بعضی گفتند: نان و گوشت بوده و گوشت آن گوشت ماهی بوده و چون نازل شد گویا حضرت عیسی( وحشت داشت و به سجده افتاد و گریه کرد وعرض کرد: "اللهم اجعلنی من الشاکرین اللهم اجعلها رحمة و لا تجعلها مثلا و عقوبة". مردم از عیسی( سؤال کردند که این مائده از غذای دنیا می‌باشد و یا از طعام آخرت؟ فرمود: هیچکدام، طعامی است که خدا بید قدرت خود ایجاد کرده است. به هر حال هر کس بیمار بود از آن طعام خورد شفا یافت، ولی چون نازل می‌شد فقراء و أغنیاء همه جمع می‌شدند و أغنیاء خوش نداشتند و موجب شک ایشان شد، پس عده‌ای مسخ شدند و مائده هم موقوف شد.


ترجمه: و وقتی که خدا گفت: ای عیسی بن مریم آیا تو به مردم گفتی مرا و مادرم را دو إله(یعنی دو مرجع در حوائج) بگیرید بجای خدا(بدون خدا) گفت منزهی تو برای من سزاوار نمی‌باشد که بگویم آنچه برای من حق نیست، اگر گفته باشم محقق تو آن را دانسته‌ای، تو می‌دانی آنچه را در خود من است و من نمی‌دانم آنچه در ذات توست، براستی که خود دانای غیب‌هائی(116) نگفتم برای ایشان مگر آنچه تو مرا به آن امر کردی که بندگی کنید خدائی را که پروردگار من وپروردگار شماست، و من گواه بر ایشان بودم مادامی که در میان ایشان بودم، پس چون مرا وفات دادی تو خود مراقب بر ایشان بودی، و تو بر هر چیزی گواهی(117) اگر عذاب کنی ایشان را که محقق ایشان بندگان تو هستند و اگر بیامرزی ایشان را پس به تحقیق تو خود عزیز حکیمی(118) خدا گفت این روزی است که راستگویان را راستی ایشان نفع می‌دهد برای ایشان است بوستانهائی که جاری است از زیر آنها نهرها همیشه در آن جاوید بمانند، خدا از ایشان خشنود وایشان از خدا خشنودند این است رستگاری و بهرة بزرگ(119) مخصوص خداست پادشاهی واختیار آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست، و او بر هر چیزی تواناست.(120)

نکات: بعضی از نویسندگان اعتراض کرده‌اند که هیچکس حضرت عیسی( و مادرش( را خدا ندانسته تا اینکه قیامت خدا عتاب کند و بگوید: ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ، این اشکال از اینجا ناشی شده که خیال کرده‌اند(((((((((( به معنی دو خدا می‌باشد و إله را به معنی الله گرفته‌اند البته هیچیک از نصاری عیسی را الله ندانسته وإله در لغت به معنی الله نیست بلکه إله از مادة اله به معنی من یقصد إليه فی الحوائج می‌باشد و إله به معنی مألوه مصدر به معنی مفعول است. در اینکه نصاری در حوائج خود توجه به عیسای خیالی خود می‌کنند شکی نیست. آیا ندیده‌ای در تمام کلیساها و در تمام بیمارستانهای امریکا و اروپا شفای امراض را از عیسی می‌خواهند و همین معنی است که خدا عتاب به عیسی می‌کند که آیا تو گفته‌ای در حوائج خود به تو توجه کنند و تو را إله بدانند؟ حضرت عیسی با کمال عجز و انکسار عرض می‌کند من نگفته‌ام و مرا این چنین کفری سزاوار نیست زیرا من پس از رحلت از دنیا از أمت خود بی‌خبر بودم چه برسد اینکه سمیع و بصیر حوائج ایشان باشم، و این معنی به خوبی از آیات روشن است، یکجا می‌گوید رب من و رب شما یکی است یعنی من رب و ارباب شما نیستم به من رجوع نکنید، یکجا می‌گوید: ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((، یعنی من که عیسی باشم مراقب احوال ایشان نیستم و فقط خدا مراقب حال همه و همه جا حاضر و ناظر است نه من. متأسفانه با این آیات روشن قرآنی چگونه مسلمانها خود را به کری زده و هر بنده مقربی را إله یعنی ملجأ در حوائج و باب الحوائج می‌دانند و می‌گویند: فلانی باب الحوائج إلی الله است. آیا خدا باب یعنی درب دارد و یا فلان بندة صالح همه جا مراقب و شاهد وناظر است مانند خدا؟ آیا کسانی که چنین سخنان شرک‌آمیز را در مجالس و محافل تزریق می‌کنند به خدا و قیامت عقیده دارند؟ نه والله. نعوذ بالله من مضلات الفتن.


سورة أنعام مکی و دارای 165 آیه می‌باشد

(((
(((((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((* (((((( (((( ((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای رحمن رحیمص ستایش مخصوص آن است که آفرید آسمانها و زمین را وقرارداد تاریکی‌ها و روشنی را، سپس آنانکه کافرند دیگران را به پروردگارشان برابر می‌گیرند(1) و او خدائی است که آفرید شما را از گل سپس مقدر کرد مدتی را، و مدت نامبرده شده نزد اوست سپس شما شک می‌آورید(2) و اوست خدای در آسمانها و در زمین، می‌داند پنهانی وآشکار شما را و می‌داند آنچه کسب می‌کنید.(3)

نکات: (((((((((( (( جملة خبریه است که حضرت حق حمد کرده ذات خود را و الف و لام آن برای استغراق است یعنی جمیع ستایشها لایق ذات اوست، و چون (((((((((((( را جمع آورده می‌توان گفت: ظلمت بیش از نور است چنانه راه باطل زیاد و راه حق یکی است. و مقصود از جملة: ((((((((( (((( ((((( این است که شما را از نباتاتی که از خاک ایجاد شده تبدیل به نطفه نمود و نطفه را تبدیل به بشر نمود.

((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((((((* (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: و نیامد ایشان را نشانه‌ای از نشانه‌های پروردگارشان مگر اینکه ایشان به عادت خود از آن معرض بودند(4) پس به تحقیق به حق تکذیب کردند زمانیکه برای ایشان آمد، پس به همین زودی خواهد آمد اخبار آنچه به حسب عادت به آن استهزاء می‌کردند(5) آیا ندیدند چه بسیار از أمت‌ها را که پیش از ایشان بود هلاکشان کردیم، ایشان را تمکن داده بودیم در زمین آن مقدار که شما را تمکن ندادیم و فرستادیم از آسمان بر ایشان باران پی‌در پی و نهرهایی را از زیر ایشان جاری قرار دادیم پس بواسطة گناهانشان هلاکشان کردیم و پس از ایشان ایجاد کردیم أمت دیگری را.(6)

نکات: جملة: ... (((((((( (((((((((... ممکن است آیات قرآن و تشریعی باشد و ممکن است معجزه وآیات تکوینی باشد و مقصود از کلمة: ((((((((((ص( ((( ((((((((  نتیجة آن خبرهاست که به ایشان وعده داده شده که در قیامت ظاهر می‌شود.

(((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( * (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((*(((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((*(((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و اگر نازل کنیم بر تو نوشته‌ای را در کاغذی که بدست‌های خودشان لمس کنند هر آینه کافران بگویند که نیست این مگر سحر آشکار(7) و گفتند چرا بر او ملکی نازل نشده، و اگر ما ملکی نازل کرده بودیم کار گذشته بود سپس مهلت داده نمی‌شدند(8) و اگر او را ملکی قرار دهیم البته او را مردی قرار دهیم و شبهه‌ای که می‌داشتند بر جای می‌گذاشتیم(9) و به تحقیق به پیامبرانی یپش از تو استهزاء شده پس به استهزاءکنندگان ایشان وارد شد آنچه به آن استهزاء می‌کردند.(10)

نکات: عده‌ای از مشرکین می‌گفتند: یا محمد ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه از طرف خدا برای ما نوشته بیاید به همراهی چهار فرشته که شهادت بدهند که آن نوشته از طرف خداست وتو رسول اوئی، خدا می‌فرماید: ما اگر خواستة ایشان را انجام دهیم خواهند گفت: این سحر است. عدة دیگر گفتند: چرا بر او فرشته‌ای نازل نمی‌شود که ما آن را ببینیم؟ حق‌تعالی فرموده اگر ملکی نازل کنیم که ایشان ببینند دیگر عذری پذیرفته نخواهد شد برای کفر ایشان و عذاب نازل خواهد شد، و باضافه ملک که جسم مرئی نیست و اگر ملکی را بر ایشان مجسم کنیم باز بر ضعفای خود اشتباه کاری خواهند نمود که این ملک نیست بلکه این بشری است، خدا برای دلداری رسول خود می‌فرماید: به سایر انبیاء نیز استهزاء و اشکال‌تراشی می‌کردند ولی عاقبت، عذاب خدائی همان مستهزئین را فرا گرفت.

(((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((((* ((( (((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (( (((((( ((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (( (((((((((((* ((((((( ((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((* (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((((* (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بگو در زمین سیر کنید سپس نظر کنید چگونه شد عاقبت تکذیب‌کنندگان(11) بگو ملک کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو ملک خداست،خدا بر خود حتم نموده رحمت را، البته روز قیامت که در آن شکی نیست شما را جمع می‌کند، کسانی که ایمان نمی‌آورند به جان خودشان ضرر زده و زیان کرده‌اند(12) و ملک او و به اختیار او است آنچه در شب و روز ساکن است،  اوست شنونده دانا(13) بگو آیا غیر خدا را سرپرست خود بگیرم خدائی که بدون سابقه ایجاد کرده آسمانها وزمین را و اوست که طعام می‌دهد و طعام داده نمی‌شود، بگو براستی که من مأمورم اول کسی که اسلام آورده باشم و البته مباش از مشرکین(14) بگو براستی که من می‌ترسم اگر عصیان پروردگار خود کنم از عذاب روز بزرگ.(15)

نکات: پس از آنکه با دلیلها در این آیات ثابت کرده قدرت خود را واینکه مالک موجودات وصاحب اختیار همه چیز است و بر خود حتم نموده رحمت را وخیر بندگان را می‌خواهد، بعد فرموده پس غیر او را ولی خود مدان یعنی غیر خدا را اگر ولی و صاحب اختیار و سرپرست خود بدانی تکوینا مشرک خواهی بود زیرا ولایت تکوینی و سرپرست حقیقی برای کسی است که همه چیز را بوجود آورده وبه همه طعام و روزی داده واز کسی طعام نخواهد، و غیر او چنین اوصافی ندارد و زیبندة ولایت تکوینی نیست. و مقصود از (((صص( (((( ((((((ص( این است که خود محمدص اولین مسلمان است وخود مطیع مقررات إلهی است. و جملة: ((((((( (((((ص( (((( (((((((( ... دلالت دارد که خود محمدص اگر عصیان کند از عذاب خدا می‌ترسد، پس دیگران عصیان نکنند.

((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( * (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((* (((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((( (( (((((((( ( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: آنکه عذاب از او بگردد در آن روز پس به تحقیق خدا او را رحم کرده، و این است بهره و کامیابی آشکار(16) و اگر خدا به تو ضرری برساند برطرف‌کننده‌ای جز او نیست، و اگر خیری به تو برساند پس او به هر چیزی تواناست(17) و او قاهر و مسلط بر بندگان خود است، و او حکیم خبیر است(18) بگو گواهی چه چیز بزرگتر است بگو خدا گواه است بین من و شما وبسوی من وحی شده این قرآن برای اینکه به این قرآن بترسانم شما و کسی را که به او برسد، آیا شما گواهی می‌دهید که با خدا معبودهای دیگر و قاضی‌الحاجات دیگری است، بگو من گواهی نمی‌دهم، بگو جز این نیست که او ملجأ یگانه است و براستی که من بیزارم از آنچه شریک او می‌کنید.(19)

نکات: جملة: ((((ص (((((((((( (((( ... دلالت دارد بر اینکه هیچ کس غیرخدا نمی‌تواند دفع ضر وجلب خیر کند و یا شفا دهد ویا حاجت روا کند و یا واسطة این کارها شود و خدا به کسی چنین اموری را واگذار نکرده. وجملة: (((((ص ((((((((((( (((((( (((((((((( .. دلالت دارد بر اینکه خدا به بندگان خود آزادی و قدرت و اختیار داده ولی اختیار از دست خودش خارج نشده بلکه قدرت او غلبه دارد وجلو هر کس را می‌تواند در هر کاری بگیرد. وجملة: ... (((((((((( ((((( (((((ص (((((( دلالت دارد که قرآن حجت است برای هر کس که قرآن به او برسد و اگرچه غیر عرب باشد ورسول خداص به همین قرآن و بوسیلة همین باید مردم را تبلیغ کند. و جملة: ((((((((ص (((((((( (((((( ((((((((((( دلالت دارد که حاجت از غیرخدا خواستن و برای غیرخدا کرنش‌کردن شرک است.

(((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: آنانکه کتاب بر ایشان آمده می‌شناسند این کتاب را چنانکه پسران خودشان را می‌شناسند، آنانکه به خود زیان رسانیده‌اند پس ایشان ایمان نمی‌آورند.(20)

نکات: از این آیه مانند آیة 147 سورة بقره استفاده می‌شود که یهود و نصاری کتاب خدا و رسول خداص را می‌شناختند وحقانیت این دو را می‌دانستند.

(((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((* (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((* (((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( (((((((((((* ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و کیست ستمکارتر از آنکه بافتراء بر خدا دورغ ببندد و یا به آیات او تکذیب کند براستی که ستمگران رستگار نمی‌شوند(21) و روزی که همه را محشور می‌کنیم سپس به مشرکین می‌گوئیم کجایند شریکانی که شما گمان می‌کردید(22) سپس عذر ایشان نباشد مگر گفتن اینکه قسم به خدا پروردگار ما که ما مشرک نبوده‌ایم(23) بنگر چگونه بر خود دروغ گفتند وگم شد از ایشان آنچه افتراء می‌بستند.(24)

نکات: کفار جاهلیت و یهود بر خدا دروغ می‌بستند مانند اینکه خدا بتان را شفیع نزد خود قرار داده ویا خدا ملائکه را دختران خود قرار داده واز قبیل اینها مانند مسلمین بدتر از کفار زمان ما که هر چه بخواهند بنام دین و مقررات إلهی به دروغ و افترا می‌گویند وکارهای بدعتی خود را از دستورات خدا می‌دانند، وخدا چنین اشخاص را از هر ظالمی ظالم‌تر خوانده. و اما آیات 23 و 24 که خدا قول مشرکین را نقل کرده مفسرین قول کفار را قول در آخرت ایشان دانسته‌اند یعنی در قیامت چنین قسم دروغ و چنین افترائی می‌گویند، ولی به نظر ما این قول ایشان است در همین دنیا که در همین دنیا قسم می‌خورند كه ما مشرک نیستیم چنانکه زمان ما کسانی که در دعاها وعبادات خود غیر خدا را می‌خواهند ومی‌خوانند و بلکه تا نصف شب فریاد می‌کشند و با این حال قسم می‌خورند که ما مشرک نیستیم و خصوصا افعال در این آیه همه ماضی است.

((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و از ایشان است کسی که به تو گوش می‌دهد و ما بر دلهایشان پرده‌ها قرار دادیم که مانع باشد از اینکه بفهمند و در گوشهای ایشان سنگینی و اگر هر آیه‌ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند تا اینکه نزد توآیند و با تو جدال کنند آنانکه کافرند می‌گویند نیست این جز افسانه‌های پیشینیان(25) و ایشان مردم را از ایمان به آن باز می‌دارند و از آن دوری می‌جویند و هلاک نمی‌کنند مگر خود را و درک نمی‌کنند.(26)

نکات: کسانی که از آیات إلهی اعراض دارند چون پردة تعصب بر فکرشان زده شده حق را درک نمی‌کنند، زمان رسول خداص نیز چنین بودند زمان ما نیز چنین است چون حق‌تعالی ایشان را آزاد گذاشته در انتخاب پردة غفلت وتعصب واعراض از حق و پرده‌ای را که خود بر دل خود زده‌اند چون حق‌تعالی به خودشان واگذار کرده گویا او پرده را آویخته. و کفار پس از مجادله و دفاع از خرافات خود چون دلیلی نداشتند می‌گفتند این آیات افسانه‌های سابقین است و خود دوری می‌جستند و مردم را نیز باز می‌داشتند.

((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((((* (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: و اگر ببینی وقتی که بالای آتش دوزخ بازداشت شده‌اند که گویند ای کاش ما برگردانیده می‌شدیم و به آیات پروردگارمان تکذیب نمی‌کردیم و از مؤمنین می بودیم(27) بلکه ظاهر شود بر ایشان آنچه از پیش مخفی می‌کردند و اگر برگردانیده شوند محققا به آنچه نهی شده‌اند برمی‌گردند وبه تحقیق که ایشان دروغ گویند.(28)

نکات: خدای تعالی هر چیزی وهر پیش آمدی را می‌داند قبل از وقوع آن چنانکه در این آیات خبر داده از وقایع قیامت قبل از وقوع آنها که کفار در قیامت چنین می‌گویند واگر به دنیا برگردند باز بهمان گمراهی خود ادامه دهند.

((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((* (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((( (((((((((* ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و گفتند نیست این مگر زندگی دنیا و ما برانگیخته نشویم(29) و اگر به بینی وقتی را که بازداشت شده‌اند نزد پروردگارشان، خطاب رسد آیا این به حق نیست گویند آری قسم به پروردگارمان، خطاب رسد پس بچشید عذاب را به سبب آنچه کفر می‌ورزیدید(30) به تحقیق زیان کردند آنانکه به ملاقات خدا (ملاقات رحمت خدا در قیامت) تکذیب کردند تا وقتی که ساعت مرگ و قیامت ایشان آمد گفتند ای افسوس بر ما بر آنچه كوتاهی کردیم دربارة آن وایشان گناهان خود را بر پشت خود حمل می‌کنند، آگاه باش بد است آنچه بر دوش می‌کنند(31) ونیست زندگی دنیا جز بازیچه و سرگرمی و محققا خانة آخرت بهتر است برای آنانکه پرهیزکارند آیا نمی‌اندیشید.(32)

نکات: مقصود از (((((((((( ((((: چون در قیامت جز از خدا حکومتی و حکمی نیست و قدرت ومدافعی نیست جز خدا هر چه هست از خداست، لذا به کنایه گفته می‌شود لقاء الله. و اما اینکه حیات دنیا را لعب و لهو خوانده برای اینکه: اولا انسان همانطوری که عمر خود را صرف لهو ولعب می‌کند همانطور صرف دنیا می‌کند. ثانیا چون از لهو و لعب فارغ شد پشیمان می‌شود وحسرت برای او می‌ماند همینطور بعد از اتمام عمر انسان حسرت می‌برد که ای کاش از عمرم بیشتر بهره برده بودم. ثالثا همانطوری که لهو و لعب دوامش کم است حیات دنیا نیز چنین است. رابعا همانطوری که اکثر اوقات لهو ولعب به نزاع می‌کشد ویا به مکروهی می‌رسد همانطور لذات دنیا کم وعاقبت آن درد ومرض و پشیمانی وآفات دیگر است. خامسا همانطوری که عقلاء به بازیچة اطفال به نظر حقارت نظر می‌کنند نیز به آن کسی که مشغول عیش است نظر حقارت می‌کنند. سادسا همانطوری که لهو ولعب برای بچه لذت بخش است نه برای انسان کامل همانطور عیش دنیا. سابعا لذات دنیا عبارت است از شکم پرکردن و نکاح‌نمودن و این دو در نهایت پستی است بدلیل اینکه سایر حیوانات و بهائم در این دو کار با انسان شرکت دارند، بلکه آنان قوی تر وکاملترند، آیا نمی‌دانی که گنجشک وخروس بیشتر جماع می‌کنند وگرگ درنده‌تر است وعقرب گزنده‌تر، ثامنا هر چه انسان در این دو لذت بیشتر فرو رود پست‌تر است، هر کس بیشتر می‌خورد در نظر مردم پست‌تر است ولذا عقلاء وقت جماع به جای پنهان می‌روند معلوم می‌شود پرخوری و شهوترانی شرافت نیست. تاسعا هرگاه می‌خواهند بدی یکدیگر را بگویند یا فحش دهند باین کارها نسبت می‌دهند و الفاظ وقاع را می‌آورند. عاشرا لذات دنیا دفع آلام ومخلوط به غصب حقوق است. و أما اینکه فرموده: (((((((((ص (((((((((( ((((((... زیرا منافع دنیا مظنون و منافع آخرت مقطوع است. منافع دنیا فانی و منافع آخرت باقی است. و چون کشف این مطالب به عقل است فرموده: ((((ص( (((((((((((.

(((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((* (((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: محققا می‌دانیم که آنچه می‌گویند افسرده‌ات می‌کنند زیرا ایشان تو را تکذیب نمی‌کنند ولیکن ستمگران به آیات خدا انکار دارند(33) و محقق است که پیامبران پیش از تو تکذیب شدند پس صبر کردند بر آنچه تکذیب شدند واذیت شدند تا برای ایشان یاری ما آمد ونیست تبدیل‌کننده‌ای برای کلمات وفرمان خدا و محقق است که برای تو آمد بعضی از اخبار پیامبران.(34)

نکات: کفاری که رسول خداص را تکذیب و معجزة او را سحر وآیات خدا را افسانه می‌خواندند درحقیقت به آیات إلهی بی‌اعتناء وبلکه انکار داشتند ولذا خدای‌تعالی به رسول خود دلداری می‌دهد که انبیاء قبل از تو نیز مورد تکذیب بودند. وجملة: (((ص ((((((((( ((((((((((( (((( دلالت دارد که کسی نمی‌تواند مقررات و آیات وکلمات إلهی را تغییر و تبدیل بدهد چه کلمات تکوینی و چه فرمانها و کلمات تشریعی زیرا آیه اطلاق دارد. و کلمة: ((( (((((((( اگر «من» برای تبعیض باشد دلالت دارد بر اینکه اخبار برخی از أنبیاء( برای رسول خداص وحی شده واز آنچه وحی نشده بی‌خبر است.

((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و اگر اعراض ایشان بر تو بزرگ و گران آمده پس اگر می‌توانی سوراخی در زمین بجوئی و یا نردبانی در آسمان که بیاوری برای ایشان آیه و معجزه‌ای، واگر خدا خواسته باشد ایشان را جمع می‌کند بر هدایت پس البته از نادانان مباش(35) جز این نیست که اجابت می‌کنند آنانکه می‌شنوند ومرده‌ها را خدا برمی‌انگیزاند سپس به سوی او بازگشت می‌کنند(36) و گفتند چرا نازل نشده بر او آیه و معجزه‌ای از پروردگارش، بگو محققا خدا قادر است بر اینکه آیه‌ای را نازل کند ولیکن اکثر ایشان نمی‌دانند.(37)

نکات: عده‌ای از مشرکین آمدند نزد رسول خداص و گفتند چرا معجزاتی که به سایر انبیاء داده شده به شما داه نمی‌شود، ای محمد یک معجزه مانند معجزات سایر أنبیاء بیاورد تا به تو ایمان آوریم، خدا برای ایشان معجزه‌ای نیاورد و ایشان اعراض کردند پس این آیه نازل شد اگر می‌توانی به زیر زمین ویا بالای آسمان برو وبرای ایشان معجزه‌ای بیاور، یعنی تو نمی‌توانی اتیان معجزه کنی، وخدا اگر بخواهد می‌تواند ولی صلاح نیست. پس بر تو گران نیاید و از جاهلین مباش. آیة 37 نیز صریح و روشن است که معجزه کار خدا و مقدور اوست وبه اختیار پیامبران نیست، از این آیات می‌توان استفاده نمود که معجزة رسول خداص فقط قرآن می‌باشد.

((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و نیست جنبنده‌ای در زمین و نه پرنده‌ای که به دو بال خود پرواز می‌کند مگر اینکه أمت‌هائی مانند شمایند، ما در این کتاب چیزی را فروگذار نکردیم سپس به سوی پروردگارشان محشور می‌شوند.(38)

نکات: این آیه دلالت داردکه تمام حیوانات چرنده وپرنده وخزنده أمت‌هائی مانند  انسانند، حال سؤالی پیش می‌آید که در چه جهت مانند انسانند؟ می‌توان گفت: در تسبیح وحمد حق تعالی مانند انسانند زیرا خدا فرموده: *وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ&، که تمام موجودات بزبان حال تسبیح خدا گویند، و می‌توان گفت: بهائم اندیشه‌های عقلی ندارند جز در چهار مورد: در معرفة الله، معرفت رزق، شناخت نر و ماده و مهیاشدن هر یک برای دیگری، و می‌توان گفت: حیوانات أمت‌ها وجماعاتی هستد شبیه به یکدیگر که با هم انس دارند و توالد وتناسل دارند مانند انسان، وهر کس در این مورد به تحقیقاتی که از طرف دانشمندان گردیده مراجعه کند این مطلب را بهتر می‌فهمد چنانکه مثلاً از باب نمونه هر گاه شخصی زندگی حیوان ریزی مانند مورچه را مطالعه کند به حیرت فرو می‌رود مثلا از تمدن مورچگان در زیر زمین و بناها وجاده‌ها و انبارها وهمچنین تعاون و مشارکتشان در زندگی که محیرالعقول است بسیار تعجب می‌کند ودرسهای مهمی از خداشناسی فرا می‌گیرد. وهمچنین است مطالعه در زندگی سایر حیوانات. و می‌توان گفت مانند انسانند در اینکه خدا به همة ایشان روزی می‌دهد ومتکفل روزی و مایحتاج ایشان است. و می‌توان گفت مانند بشر رزق و عمر وعاقبت امرشان همه در علم حق‌تعالی معین است وهمه مورد فضل وعنایت إلهی بوده وهستند. و می‌‌توان گفت صفات حیوانات مانند صفات انسان‌ها و بشرها متفاوت است: بعضی صفت درندگی دارند مانند؛ گرگان، بعضی صفات تملق وچاپلوسی دارند مانند؛ سگ و گربه، بعضی دزدند مانند؛ موش، بعضی می‌گزند مانند؛ مار وعقرب، بعضی بی‌غیرتند مانند؛ خوک و خنزیر، بعضی با حذر و احترازند مانند؛ کلاغ، بعضی باوفایند مانند؛ سگان و هکذا.

و مقصود از جملة: ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((، این است که هر چه در دین لازم بوده در قرآن آمده وهر چه نیامده لازم نبوده. اگر کسی بگوید جزئیات مسائل در قرآن بیان نشده، گوئیم چرا وقتی خدا فرموده: *لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ&، تمام جزئیات مسائل که در زبان رسول خداص ذكر شده و یا قولا و عملا بیان کرده قرآن همه را تثبیت کرده، و اگر در سورة نساء آیة 115 فرموده: 
( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (
(نساء: 115)
تمام مسائل اتفاقی واجماعی بین مسلمین را تثبیت کرده، واگر فرموده: *وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ& تمام مسائل عقلی دینی را تثبیت کرده وبه اضافه قوانین کلی که در قرآن ذکر شده، مانند قانون اضطرار واکراه و عقاب بلا بیان و امثال اینها هر کدام بر هزاران مسائل جزئی تطبیق می‌شود. پس تمام مسائل جزئیة لازمه در قرآن ذکر شده. و جملة: (((((( ((((((((( ((ص((((((((، دلالت دارد که تمام حیوات حشر و نشر دارند و آیة: 
( وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ(
(التكوير: 5)
 نیز دلالت دارد أما حشر حیوانات چگونه است؟ آیا برای تقاص مظلوم است از ظالم و یا طور دیگری است. والله أعلم.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ( ((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((* (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((((*
ترجمه: و آنانکه به آیات ما تکذیب کردند کرند و گنگ در ظلمات، هر که را خدا بخواهد گمراه و هر که را بخواهد او را بر راه راست قرار می‌دهد(39) بگو خبر دهید اگر  عذاب خدا برای شما بیاید و یا ساعت قیامت شما را دریابد آیا غیر خدا را می‌خوانید اگر راست گوئید(40) بلکه او را می‌خوانید پس او برطرف می‌کند آنچه راکه برای خاطر آن خدا را می‌خوانید اگر خدا بخواهد وآنچه را که شریک قرار داده‌اید فراموش می‌کنید.(41)

نکات: کسانی که این همه آیات إلهی را ندیده و نشنیده گرفته و یا تکذیب می‌کنند گویا کر ولال و کورند ودر ظلمات غفلت وتعصب گرفتارند ولذا نه حق را می‌بینند ونه می‌شنوند، وخدا آنان را کر و کور ولال خوانده است از جهت اینکه از چشم وگوش و زبان خود بهره نبرده‌اند. جملة: ... ((((((ص( (((( ((((((((( دلالت دارد که مشرکین و بت‌پرستان وقت سختی‌ها وعذاب ووقت مرگ فقط خدا را می‌خواندند وغیرخدا را رها می‌ساختند أما مشرکین زمان ما در سختی و عذاب هم غیر خدا یعنی بندگان صالحین را به قول خودشان می‌خوانند برای واسطه ویا بهانه‌های دیگر که باید از خودشان پرسید. و اینان شرکشان از مشرکین آن زمان بیشتر است.

((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((* (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( * ((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((((((* (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و هر آینه به تحقیق بسوی أمت‌های قبل از تو پیامبرانی فرستادیم پس ایشان را به سختیها وضررها گرفتار کردیم تا باشد که زاری کنند بسوی ما(42) پس چرا وقتی که سختی از طرف ما بسوی ایشان آمد تضرع نکردند ولیکن دلهاشان سخت شد و شیطان بر ایشان زینت داد آنچه را می‌کردند(43) پس چون به آنچه تذکر داده شدند بی‌اعتنائی کرده ونسیان نمودند درهای هر چیزی را بر ایشان گشودیم تا چون شاد شدند به آنچه به ایشان داده شده ناگهان ایشان را گرفتیم پس نومید شدند(44) پس ریشة قومی که ستم کردند کنده شد، و ستایش خدائی را که پروردگار جهانیان است.(45)

نکات: خدا بواسطة گرفتاری‌ها و سختی‌ها بشر را مبتلا می‌کند تا او بسوی خدا توجه کند وتضرع و زاری کند وکسانی که در این احوال به خدا توجه نکنند بسیار غافل و با قساوتند و باید بر حذر باشند که ناگهان عذاب خدا ایشان را بگیرد در حالیکه از همه جا مأیوس باشند. وحق‌تعالی برای کنده شدن ریشة ستمگران وهلاکت ایشان خود را حمد نموده وما نیز باید در این موارد حمد خدا کنیم.

((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((* (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: بگو خبر دهید اگر خدا گوشها و چشمهای شما را بگیرد و مهر بر دلتان بزند کیست ملجأی غیر خدا که بیاورد برای شما آنچه گرفته شده، ببین چگونه به عبارات مختلفه آیات را بیان می‌کنیم سپس ایشان اعراض می‌کنند (46) بگو خبر دهید که آیا توجه دارید که اگر عذاب خدا ناگهان و یا آشکارا بیاید آیا کسی هلاک می‌شود جز گروه ستمکاران.(47)

نکات: جملة: (((((((((ص( سؤال از رؤیت فکری و عقلی وتوجه‌دادن مخاطب است به حقیقت مطلب و بیان آن را از او خواستن که مختصر آن می‌شود خبر دهید، چنانکه ما ترجمه کردیم. حال اگر کسی بگوید عذاب خدا اگر برسد تر وخشک را می‌سوزاند و منحصر به ستمگران نیست؟ جواب این است که اگرچه در مورد عذاب اگر کسی به ستمگران همکاری نکرده باشد و کمک نداده باشد و در مقابل کار ایشان سکوت نکرده باشد خدا او را نجات می‌دهد واگر تلف شود تلف‌شدن او مانند هلاکت ستمگران نیست و برای او در مقابل زیان عذاب اجر بزرگ است.

((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و نفرستادیم پیامبران را مگر بشارت‌دهندگان و بیم‌دهندگان، پس آنانکه ایمان آورده واصلاح نمایند خوف و حزنی برای ایشان نیست(48) و آنانکه به آیات ما تکذیب کنند ایشانرا عذاب می‌رسد بواسطة آنچه نابکاری می‌کردند.(49)

نکات: از این آیات معلوم می‌شود که وظیفة تمام أنبیاء بشارت و انذار وابلاغ وحی بوده ووظیفة دیگری ویا شأن دیگری ندارند ونباید در حق آنان غلو کرد وآنان را وزیر و امیر در کارهای إلهی نمود.

((( (( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((((((*
ترجمه: بگو برای شما نمی‌گویم که نزد من است خزائن خدا وغیب نمی‌دانم وبرای شما نمی‌گویم که من فرشته هستم، پیروی نمی‌کنم مگر آنچه بسوی من وحی می‌شود، بگو آیا کور وبینا مساوی و یکسان است آیا چرا فکر نمی‌کنید.(50)

نکات: این آیه دلالت دارد که خزائن قدرت و علم و حیات و رزق و شفا نزد رسول خداص نیست و نباید مانند نصاری در حق رسول خداص غلو کرد ونباید از او توقع امور تکوینی داشت چنانکه در سورة اسراء در آیات: 
( وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً... (
(اسراء: 90)
توقع کرده بودند، در جواب آنان خدا فرموده: سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً. وجملة: (((ص ((((((ص( ((((((((((  صراحت دارد که رسول خداص غیب نمی‌داند و عالم به غیب نیست. وجملة: (((ص (((((ص( (((((( (((((( ((((((، دلالت داردکه مقام خاتم الأنبیاء با اینکه اشرف بنی‌آدم است از ملک پائین‌تر است وملک افضل از انبیاء می‌باشد. و جملة: (((( ((((((ص( (((( ((( (((ص((( (((((( دلالت دارد که رسول خداص از خود حکمی نداشت و مانند بعضی مجتهدین احکامی از خود جعل نمی‌نمود و رأیی نداشت.

((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((* (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: و آنان را که از محشورشدن بسوی پروردگارشان می‌ترسند به این قرآن بترسان، نیست برای ایشان غیر از خدا سرپرستی و نه شفیعی شاید ایشان بپرهیزند(51) و آنان را که پروردگار خود را به صبح و شب می‌خوانند و قصدشان رضای اوست طرد مکن، چیزی از حساب ایشان بر تو نیست و چیزی از حساب تو بر ایشان نیست تا ایشان را طرد کنی و از ستمگران باشی.(52)

نکات: عبدالله بن مسعود روایت کرده که اشراف قریش بر رسول خداص گذشتند در حالیکه نزد او صهیب وبلال وخباب وعمار وغیر ایشان از ضعفاء  مسلمین بودند وگفتند: ای محمد اینان را بر قوم خود ترجیح داده‌ای آیا ما تابع اینان باشیم، اینان را از نزد خود دور کن تا ما نزد تو بیائیم، آن جناب فرمود: مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. گفتند: چون ما نزد تو بیائیم ایشان را بگو برخیزند تا ما با تو بنشینیم، رسول خداص خواست بپذیرد درخواست ایشان را که این آیه نازل شد، رسول خداص به آن مؤمنین فرمود: "مرحبا بمن عاتبنی ربی فیهم" و گفت: " الحمدلله الذی لم یمتنی حتی أمرنی أن أصبر نفسی مع قوم من أمتی معکم المحیا و معکم الممات".

((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و این چنین مبتلا کردیم بعضی را به بعضی تا بگویند آیا این جماعتند که خدا از میان ما بر ایشان منت گذاشته آیا خدا داناتر نیست به شکرگزاران(53) و چون بیایند نزد تو آنانکه به آیات ما ایمان می‌آورند پس بگو سلام بر شما پروردگار شما بر خود لازم نموده رحمت را که هر کس از شما عمل سوئی کند به نادانی سپس بعد از آن توبه کند و اصلاح نماید پس محققا او آمرزندة رحیم است.(54)

نکات: این آیات راجع به فقراء و اغنیاء می‌باشد که حق‌تعالی هر یک را باعث آزمایش دیگری قرار داده، از این آیات استفاده می‌شود که هر کس ایمان آورد وگناهی مرتکب شد خدا توبة او را می‌پذیرد واگر چنین شخصی نزد رسول خداص می‌آمد آن جناب مأمور بود به او سلام کند یعنی رحمت خدا را به او ابلاغ کند واگرچه فقیر و بی‌سواد باشد. و مقصود از جملة: (((((ص( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( این نیست که گناهی را به خطا مرتکب شده باشد و یا ندانسته که گناه است مرتکب شده زیرا خطا و جهل به موضوع گناه نیست بلکه مقصود این است که هر کس مرتکب گناه شد کار جاهلانه کرده ولو اینکه عمدا مرتکب شود زیرا ترجیح داده لذت کم را بر لذت بسیار دائمی آخرتی و او جاهل است به مقدار درجاتی که از دست داده و جاهل است به آثار ومفاسد گناهی که مرتکب شده.

((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((((* (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ( ((( (( (((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((((* (((( (((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( ( ((( (((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((( (( ( (((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: واین چنین تفصیل می‌دهیم آیات را و برای اینکه ظاهر و روشن گردد راه مجرمین(55) بگو به تحقیق من نهی شده‌ام از اینکه عبادت کنم آن کسانی را که می‌خوانید غیر از خدا، بگو پیروی نمی‌کنم هوی‌ها و آراء شما را که درصورت پیروی از شما گمراه شده‌ام و از هدایت جویان نیستم(56) بگو براستی که من با خود حجتی از پروردگارم دارم و شما به آن تکذیب کردید نیست نزد من آنچه را به عجله می‌جوئید نیست فرمان مگر برای خدا او حق را بیان می‌کند و او بهترین جداکنندگان حق از باطل است.(57)

نکات: حق‌تعالی تعبیرکرده از بت‌ها ((((((((( ((((((((( ((( ((ص(( ((((  با اینکه (((((((( بر عقلاء اطلاق می‌شود و بت‌ها که از ذو‌ی‌العقول نمی‌باشند، برای اینکه آن بت‌ها مجسمه و تمثالها بوده از کسانی که آنان از ذوی‌العقول و از بندگان صالحین بودند. بنابراین در حقیقت بت پرستان به آن بندگان صالح توجه کرده و صالحین را برای قضاء حاجت و انجام مراد می‌خواندند، و خدا همان را گمراهی شمرده و رسول خود را نهی نموده. و مقصود از جملة: ((( (((((((((((((((  عذابی است که کفار و مشرکین از رسول خداص می‌خواستند، و می‌گفتند: * إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ&، این است که رسول خداص مأمور است که بگوید عذاب نزد من و به اختیار من نیست.

((( (((( (((( (((((( ((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((((* (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بگو اگر براستی نزد من بود آنچه را به عجله می‌خواهید هر آینه کار بین من و شما انجام شده بود(شما را هلاک کرده بودم) و خدا داناتر است به ستمگران(58) و نزد اوست کلیدهای غیب وخزائن آن. نمی‌داند آنها را جز او و می‌داند آنچه درخشکی و دریاست و برگی نمی‌افتد مگر آنکه او می‌داند آنرا و دانه‌ای در تاریکی‌های زمین نیست و تر وخشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن است.(59)

نکات: آیة 59 دلالت دارد که خدا به تمام ذرات جهان و خزائن آن داناست، وتقدیم(((((((( دلالت بر حصر دارد یعنی هیچکس نمی‌داند جز خدا. و ((((((((  جمع مَفتح و مِفتح آمده و مفتح به کسر میم به معنی کلید و به فتح میم به معنی خزینه است، و لذا (((((((( را به معنی کلیدها می‌توان گرفت و به معنی خزائن نیز می‌توان گرفت و مقصود از (((((( ، أم الکتاب یا لوح محفوظ است که علم تمام کائنات و جهان در آن است و ملائکه نیز علم خود را از آن جا دریافت می‌کنند. وقول به اینکه علم حق‌تعالی باشد به صواب نزدیکتر است، والله العالم.

(((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((((( * (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و اوست خدائی که شما را به شب قبض روح می‌کند (بخواب می‌برد) و می‌داند آنچه بروز کسب می‌کنید سپس شما را در روز برمی‌انگیزاند (بیدار می‌کند) تا مدت معین که عمر شما تمام شود سپس به سوی اوست برگشت شما سپس شما را خبر می‌دهد به آنچه می‌کرده‌اید(60) و اوست خدائی که سیطرة قدرتش فوق بندگان می‌باشد و بر شما نگهبانان می‌فرستد تا آنکه مرگ یکی از شما برسد فرستادگان ما روح او را بگیرند و آنان تقصیر نمی‌کنند(61) سپس برگردانیده شوند بسوی خدائی که واقعا مولای ایشان است، آگاه باش مخصوص اوست حکم و فرمان و او سریعترین حسابگران است.(62)

نکات: قاهریت پروردگار این است که قدرت او بر هستی تسلط دارد عدم را به وجود می‌آورد وموجود را به عدم می‌برد و هستی را از او می‌گیرد و برای هر چیزی ضدی آفریده و داشتن ضد نقص است، و این دلیل است بر اینکه او ضدی ندارد و برای هر موجودی ضدی آفریده تا عجز آن موجود ظاهر گردد که ناتوان است از اعدام ضد خود، برای فوق ضدی است بنام تحت، برای ماضی ضدی است بنام مستقبل، برای نور ضدی است بنام ظلمت، برای حیات ضدی است بنام موت، برای شب ضدی است بنام روز، برای کربن ضدی است بنام اکسیژن، برای حرارت ضدی است بنام برودت و هکذا. و اوست که مقهور کرده تمام اشیا را و جمع نموده بین متضاد آنها. و جملة: (((((((((ص (((((((((( (((((((( ، دلالت دارد که هر بشری از طرف خدا نگهبانانی برای اوست که او را حفظ می‌کند ووقتی مرگ او رسید او را رها می‌کنند تا فرستادگان إلهی او را قبض روح کنند.

(((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((* (((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو کیست که نجات می‌دهد شما را از تاریکی‌های صحرا و دریا او را به زاری و پنهانی می‌خوانید و می‌گوئید که اگر ما را از این نجات دهد البته از شکرگزاران خواهیم بود(63) بگو خدا نجات می‌دهد شما را از آنها و از هر اندوهی سپس شما شرک می‌آورید.(64)

نکات: از این آیات روشن می‌شود که مشركین مکه خدا را قبول داشتند و بزاری و پنهانی در ظلمات صحرا و دریا و پیش‌آمدهای هولناک وحشت‌آمیز او را می‌خواندند، ولی چون از گرفتاریها و خوف‌ها خلاص می‌شدند باز به بت‌ها توجه می‌کردند، و به همان اخلاص خود باقی نمی‌ماندند. پس باید دانست مشرکین زمان ما بدترند که در پیش‌آمدها و گرفتاری‌ها بندگان مقربین او را می‌خوانند وآنان را مهربان‌تر از خدا می‌دانند.

(((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((( (((((( ((((((((( (((((((((* (((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو آن خدا قادر است بر اینکه بفرستد بر شما عذابی از بالای سر شما و یا از زیر پاهای شما و یا لباس تفرقه به شما بپوشاند و شما را شیعه‌شیعه کند و بچشاند به بعض شما سختی و سطوت بعض دیگر را، بنگر چگونه آیات را بیان می‌کنیم تا باشد ایشان بفهمند و دانا شوند(65) و تکذیب کردند به آن قوم تو و حال آنکه آن حق است بگو من بر شما وکیل نیستیم(66) برای هر خبری، وقت وقوع و قراری است و بزودی خواهید دانست.(67)

نکات: مقصود از جملة: ... (((((((( (((( (((((((((( ، عذاب آسمانی و یا از طرف بزرگتر و بالادستها یعنی زورمندان و امراء، و ((( ((((ص( ((((((((((ص(، مراد عذاب زمینی و یا عذاب از طرف زیردستان ومردمان پست است. و مقصود از جملة: (صص( (((((((((((( (((((((، فرقه‌فرقه‌شدن و به جان یکدیگر افتادن و همدگر را بدگفتن و لعن‌کردن و یا کشتار‌کردن است. روایت کرده ‌اند که چون جبرئیل این آیه را بر رسول خداص آورد، رسول خداص افسرده شد و بر او گران آمد و گفت: اگر چنین شود أمت من چگونه باقی می‌مانند؟ و از خدا خواست که در حق أمتش چنین مقدر نکند، جبرئیل آمد که خدا ایشانرا ایمن کرده از دو خصلت؛ از اینکه عذابی از آسمان بر ایشان بیاید مانند قوم نوح و لوط و از اینکه عذابی از زیر پایشان بیاید که به زمین فرو روند مانند قارون، و أما از تفرقه و هوی و هوسهای مختلفه ایشان را پناه نمی‌دهد و بعضی با بعض دیگر با شمشیر گرفتار شوند وآسیب بینند. و مقصود از جملة: (((((((ص (((((، تکذیب به قرآن است.

((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((* ((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (( (((((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون دیدی آنان را که دربارة آیات ما سخنان نامناسب گویند از ایشان اعراض کن تا به سخن دیگری غیر آن بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد پس از یادآوری با گروه ستمگران منشین(68) و از حساب آنان چیزی بر عهدة پرهیزگاران نیست و لیکن تذکری است تا شاید ایشان بپرهیزند(69) و رها کن آنان را که دین خود را بازی و سرگرمی گرفته و زندگی دنیا ایشان را مغرور کرده، و باین قرآن یاد آوری کن که انسان به آنچه کسب کرده گرفتار و محبوس می‌شود، برای او از نزد خدا سرپرست و شفیعی نیست، و اگر هر چه را فدا کند از او پذیرفته نشود، ایشانند آنانکه بسبب آنچه کسب کرده‌اند محبوسند، برای ایشان شرابی است از آب جوش و عذابی است دردناک به سبب آنچه کفران می‌کردند.(70)

نکات: چون نهی آمد که با مشرکین وقتی که کلمات نامناسب راجع به قرآن می‌گویند ننشینید مسلمین عرض کردند بنابراین ما باید در مسجدالحرام نرویم و طواف نکنیم زیرا کلمات زنندة مشرکین را خواهیم شنید، آیة: ((((ص ((((( ((((((((( (((((((((.... نازل شد که مفهوم آن این است که مؤمنین با تقوی که پند می‌دهند مشرکین را در مقابل سخنان زنندة مشرکین وتوهین آنان گناهی ندارند و در حساب ایشان گناه مشرکین ثبت نگردد.

(((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: بگو آیا چیزی را که به ما نفع وضرری نرساند بخوانیم و پس از آنکه خدا ما را هدایت نموده به اعقاب خود برگشت داده شده و عقب گرد کنیم مانند کسی که شیاطین او را به سقوط در زمین دعوت کرده و گولش زده و سرگردانش کرده‌اند در حالیکه برای او همراهانی است که او را به هدایت دعوت می‌کنند و می‌گویند بسوی ما بیا، بگو براستی هدایت خدا فقط هدایت است، و ما مأموریم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم.(71)

نکات: کسانی که مردم را به شرک و ضلالت دعوت می کنند طبق جملة ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( کسانی را دعوت می کنند که دارای خصوصیاتی باشند که در آیه ذکر شده: 
اول: اینکه بدنبال هوی و هوس شیطانی باشند.

دوم: اینکه حیران و در امور دین سرگردان باشند و دین عقلی و منطقی برای خود نداشته باشند.

سوم: اینکه بتوانند با او مصاحبت کنند و بعنوان رفیق و یاور او را گول بزنند چنانکه فرموده «(((((( (((((((ص( ».

چهارم: اینکه بعنوان دعوت به هدایت او را گمراه می‌کنند مثلا بعنوان اینکه دعا بخوانیم و با خدا راز و نیاز کنیم دعای ندبه برای او می‌خوانند و غیر خدا را ندا می‌کنند و از غیرخدا حاجت می‌طلبند.

پنجم: اینکه به او می‌گویند: بیا بسوی ما «(((((((((» بیا تا ببینی! ولی حق تعالی فرموده: اول ببین بعد بیا.

(((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((* (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و (به ما أمر شده) که نماز را به پا دارید و از خدا بترسید و اوست که بسوی او محشور می‌شوید(72) و اوست آنکه آسمانها و زمین را بحق آفرید، و روزی که می‌گوید باش، گفت او حق و مخصوص اوست ملک، روزی که دمیده شود در صور(شیپور)، اوست دانای غیب و حضور، و اوست حکیم آگاه(73)

نکات: مقصود از خلق آسمانها و زمین به حق، این است که به باطل و لغو نیافریده بلکه برای هدفی بوده وحساب وکتابی در کار بوده است و همچنین قول او حق است یعنی طبق واقع ومصالح است و بیهوده و کذب نیست.

(((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((* ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((* ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( (( (((((( (((((((((((* ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و ذکر کن وقتی که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بت‌ها را معبودها و ملجأها گرفته‌ای، براستی که من تو قوم تو را در ضلالت آشکار می‌بینم(74) و بدین گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمودیم تا به نظر عقلی بنگرد و از یقین‌کنندگان باشد(75) پس چون شب بر او تاریک شد اختری را دید گفت: این است پروردگار من، پس چون غروب کرد گفت: دوست ندارم فروروندگان را(76) پس چون ماه را دید که برآمد گفت: این است پروردگار من پس چون غروب کرد گفت: هر آینه اگر پروردگارم مرا هدایت نکند البته از گروه گمراهانم(77) پس چون خورشید را دید که برآمده گفت: این است پروردگارم این بزرگتر است، پس چون فرو رفت گفت: ای قوم من براستیکه من بیزارم از آنچه شریک او قرار می‌دهید.(78)

نکات: مقصود از ارائة ملکوت آسمانها و زمین پی‌بردن از قوانین منظم علمی و قدرت‌نمائی حق‌تعالی به وجود مقدس حق است وإرائه إرائة عقلی است نه بصری زیرا استدلالات ابراهیم همه عقلی است، باضافه إرائة به بصر مدحی نمی‌شود وکسانیکه به بصر ملکوت را ندیده‌اند چگونه از او باور دارند. وحضرت ابراهیم( افول وغروب را دلیل برحدوث گرفته زیرا موجودی که آثار او کم شود ویا تغییر کند و یا دارای حرکت و سکون باشد واجب‌الوجود نیست وخود محتاج به مؤثر دیگری است و خود محرکی دارد.

(((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((((* (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: براستی من روی خود را توجه دادم بسوی آنکه آسمانها و زمین را از نیستی بیرون آورده و من از مشرکین نیستم(79) و قوم او با او محاجه کردند، گفت: آیا دربارة خدا با من محاجه می‌کنید و حال آنکه او مرا هدایت کرده، ونمی‌ترسم از آنچه به او شریک قرار داده‌اید مگر آنکه پروردگار من چیزی را بخواهد پروردگارم از جهت دانش به هر چیز احاطه دارد آیا متذکر نمی‌شوید(80) و چگونه از چیزی که شما شریک او قرار داده‌اید بترسم، وحال آنكه شما نمی ترسيد از اينكه شريك برای خدا قرار داده ايد، چیزی را که بر شما دلیلی بر آن نازل نشده، پس کدامیک از گروه سزاوارتر به ایمنی است اگر دانسته باشید.(81)

نکات: از این آیات استفاده می‌شود که دین حق باید با حجت ودلیل باشد، و دین انبیاء از روی حجت بوده نه تقلیدی، و اینکه فرموده: ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( مقصود او این است که شما دلیلی از طرف خدا ندارید برای توجه به سوی بتان، که بگوئید؛ مثلا خدا کلامی نازل نموده که بتان را قبله قرار دهید و یا در پیشگاه بت خدا را بخوانید و یا بتان را واسطه قرار دهید مانند آیات: ... هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ.

((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((( (((((((((((((* (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((* (((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: آنانکه ایمان آورده وایمانشان را به ظلم نیامیختند ایشانند که برایشان ایمنی است و آنان هدایت یافتگانند(82) و این است حجت ما که به ابراهیم دادیم در مقابل قومش، بالا می‌بریم درجات هر کس را که بخواهیم، براستیکه پروردگارت حکیم داناست(83) و بخشیدیم به او اسحاق و یعقوب را، هر یک را هدایت نمودیم، و نوح را از پیش هدایت کردیم و از ذریة او است داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، و این چنین جزا می‌دهیم نیکوکاران را(84) و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس هر یک از شایستگانند(85) و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و هر یک را برتری دادیم بر جهانیان(86) و بعضی از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان را برتری دادیم و برگزیدیم ایشان را و هدایتشان کردیم به راه راست(87) این است هدایت خدا، راهنمائی می‌کند به آن هر کس از بندگانش را که بخواهد و اگر شرک آورده بودند هر آینه هدر شده بود از ایشان آنچه کرده بودند.(88)

نکات: مقصود از جملة: (((((ص (((((((((((( ((((((((((( ((((((((، این است که ایمانشان را به شرک آلوده نکردند. و جملة: (((((((ص ((((((((((... دلالت دارد که استدلالات عقلی ابراهیم( را خدا تصویب نموده و از إلهام و توفیق خود دانسته است و مردم دیگر نیز باید بواسطة عقل راه را از چاه تمیز دهند. در اینجا عیسی( از ذریة ابراهیم محسوب البته بتوسط مادر پس اولاد دختری ذریه محسوب می‌شوند.

(((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((* (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((((* ((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( ( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ایشانند که کتاب و حکم و نبوت دادیمشان، پس اگر این قوم تو به آن کافر شوند پس به تحقیق گماردیم به آن قومی را که به آن کافر نشوند(89) ایشانند آنان که خدا هدایتشان کرده، پس به هدایت ایشان اقتدا کن، بگو بر آن از شما اجری سؤال نمی‌کنم نیست این قرآن مگر تذکری برای جهانیان(90) و نشناختند خدا را سزاوار شناختن او چون گفتند خدا چیزی بر بشری نازل ننموده، بگو که نازل کرده کتابی را که موسی آورده آنرا در حالی که نور و هدایت برای مردم بود شما آنرا اوراقی قرار می‌دهید مقداری از آن را آشکار می‌کنید وبسیاری از آن را پنهان می‌کنید، و آموخته شدید چیزی را که نه شما می‌دانستید ونه پدرانتان، بگو خدا، سپس رها کن ایشان را در بیهوده‌گوئی خود بازی کنند.(91)

نکات: مقصود از کتاب همان کتب آسمانی، و مقصود از حکم، حکومت و سلطنت اسلامی است مانند سلطنت یوسف و سلیمان، و یا ممکن است مراد حکمت باشد. و مقصود از نبوت پیامبری است. و آیة 91 دلیل است بر اثبات نبوت، زیرا خدائی که جهان را به حکمت آفریده و مسخر بشر نموده، آیا بشر را يله و رها نموده و سر خود، و او را آزاد کرده که هر جنایتی را مرتکب شود و یا خیر باید او را راهنمائی کند واگر راهنمائی نکند و او را مشمول هدایت خود ننماید باید گفت یا هادی نیست و یا از هدایت عاجز است و اگر چنین گوید خدا را نشناخته. باضافه چون شناخت تمام اوصاف و اسماء خدا موقوف بر وحی است اگر کسی منکر وحی شود نتواند کما هو حقه خدا را بشناسد.

(((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و این قرآن کتابی است که نازل کردیم آن را کتاب با برکتی که تصدیق می‌کند آنچه جلو اوست و برای اینکه بترسانی(مردم) أم القری(مکه) را و کسانی که اطراف آن هستند و آنانکه ایمان به آخرت می‌آورند ایمان به آن دارند و ایشان نماز خود را حفظ می‌کنند(92) و کیست ستمکارتر از آنکه بدروغ بر خدا افتراء ببندد و یا بگوید بسوی من وحی شده و حال آنکه چیزی به او وحی نشده باشد و آنکه گفت بزودی نازل می‌کنم مانند آنچه خدا نازل کرده، و اگر به بینی ستمگران را در شدائد مرگ وفرشتگان دستهای خود را گشوده‌اند که: بیرون کنید جانهای خود را، امروز به عذاب خواری جزاء داده می‌شوید بسبب آنچه بر خدا به ناحق می‌گفتید و از آیات او سرکشی و تکبر می‌کردید.(93)

نکات: قرآن اوصافی دارد یکی از آنها مبارک است زیرا به برکت او بسیاری از اهل عالم هدایت شدند و بسیاری از خرافات را ترک کردند، خود نویسنده پس از آنکه از باصطلاح علوم اسلامی فارغ التحصیل شدم مانند یک عوام غرق خرافات بودم و آن خرافات و مفتریات وفنون مذهبی را به خیال حقایق دینی پذیرفته بودم تا اینکه به حمدالله تعالی به برکت نظر و تأمل در قرآن نجات پیدا کردم و از علم وحکمت قرآنی و اسلامی بهره‌مند گردیدم، و اکثر همنوعان من امروز مبتلا به خرافات می‌باشند. و مقصود از «(((((ص ((((((((( » میتوان گفت تمام جهان است، و اگر مقصود اهالی حجاز باشد ((((((((((ص ((((((((((( (((((((((((( اطلاق دارد و شامل تمام مؤمنین جهان می‌شود. جملة: (((((((((((((((((ص ((((((((((( (... دلالت دارد که برای قبض روح ستمگران وکفار، فرشتگان بسیاری مأمور می‌شوند وبه سختی و عنف جان آنان را می‌گیرند.

(((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و هر آینه به تحقیق آمدید شما نزد ما در حال تنهائی چنانکه شما را خلق کردیم در اولین دفعه و گذاشتید آنچه به شما عطاء کرده بودیم پشت سرتان، و نمی‌بینیم با شما شفیعان شما را که گمان داشتید ایشان در میان شما شریکان ما هستند، هر آینه به تحقیق پیوند میان شما قطع شد و آنچه می‌پنداشتید از شما گم گردید.(94)

نکات: جملة: (((((((ص (((((((((((( ... را خدا می‌فرماید و یا ملائکه؟ هر دو احتمال رواست، وفرق نمی‌کند، ملائکه مأمور خدایند به او می‌گویند همانطوریکه در اول خقلت تنها به دنیا آمدی فعلا وقت مرگ نیز تنهائی، یار و یاور و شفیعی که خیال می‌کردی با تو همراهی دارند و از تو دفاع می‌کنند با تو نیست وبه مرگ پیوندها قطع می‌شود.


ترجمه: محققا خدا شکافندة دانه و هسته می‌باشد، بیرون می‌آورد زنده را از مرده و بیرون‌آورندة مرده است از زنده، این است خدایتان پس به کجا برده می‌شوید(95) اوست شکافندة صبح و قرار داده شب را برای آرامش و خورشید و ماه را برای حساب، این است اندازه‌گرفتن خدای عزیز دانا(96) و اوست خدائی که قرار داد برای شما ستارگان را تا بواسطة آنها در تاریکی‌های بیابان و دریا راه یابید، به تحقیق تفصیل دادیم آیات را برای قومی که بدانند(97) و اوست آنکه شما را از یک نفس ایجاد کرد، پس شما را جای قراری و جای امانتی است، به تحقیق تفصیل دادیم آیات را برای قومی که بفهمند.(98)

نکات: دانه وهسته فرقی دارد، دانه مقصود بالاصل و خوردنی است ولی هسته مقصود بالتبع وغیرخوردنی است، و حق‌تعالی چنان حبه و هسته را می‌شکافد یکی از طرف بالا که منشأ نمو ساقه است و یکی از طرف پائین که نمو ریشه است، و عجب این است که دو نیروی متضاد در این حبه و هسته بوجود می‌آید یکی میل به بالا و یکی میل به پائین، و اگر کسی بخواهد قدرت حق را ببیند بهتر است به علم گیاه‌شناسی نیز مراجعه و مطالعه کند. و مقصود از (((((((((((( (((((((((((((ص  معانی مختلفه احتمال داده شده و باحتمال قوی مستقر صلب پدر، ((((((((((((ص رحم مادر است که هر بشری بدین وسیله به دنیا می‌آید. و یا ممکن است بگوئیم مقصود آن است که بعضی عمرها زیاد است و بعضی زود فوت می‌کنند.

(((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( (((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((* ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و اوست آنکه نازل نمود از آسمان آب را، پس بیرون آوردیم به آن رستنی هر چیزی را پس خارج ساختیم از آن سبزی را که بیرون می‌آوریم از آن دانة بر هم سوار و انباشته را، و از درخت خرما از شکوفة آن خوشه‌های نزدیک به هم و بوستانها از انگور و زیتون و انار شبیه بهم و غیر شبیه بهم، بنگرید بسوی میوة آن چون میوه داد و برسیدنش، به تحقیق در  اینها هر آینة آیاتی است برای قومی که ایمان می‌آورند(99) و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند در حالیکه خدا ایشان را آفریده و برای او پسرها و دخترها تراشیده‌اند به نادانی، او منزه و برتر است از آنچه وصف می‌کنند(100) پدیدآورندة آسمانها و زمین است، کجا برای او فرزندی می‌باشد در حالیکه او را همسری نبوده و هر چیزی را آفریده و او به هر چیزی داناست.(101)

نکات: مقصود از جملة: ((((((((((ص (( (((((((((( ((((((((  ممکن است بت‌پرستان مکه باشد که بین خدا وجن نسبتی قائل بودند و اجنه را فرزندان خدا می‌دانستند، و ممکن است قوم مجوس باشند که قائلین به إلهین می‌باشند و آنان را ثنویه می‌گویند. زیرا دو مؤثر قائلند: یزدان و اهریمن، و می‌گویند: اهریمن دیو است که باصطلاح ما به دیو شیطان گفته می‌شود، و این دیو را که از جن می‌باشد خالق شرور می‌دانند و یزدان را خالق خیرات می‌دانند در حالیکه بعضی از ایشان اهریمن را مخلوق یزدان می‌دانند و می‌گویند چون خدا فکر کرد در مملکت خود و بزرگی آن، به عجب آمد و بواسطة خود پسندی او اهریم بوجود آمد وبعضی گویند یزدان در قدرت خود شک کرد و از این شک شیطان، یعنی اهریمن بوجود آمد. بنابراین معلوم می‌شود اهریمن را حادث می‌دانند وچیزی که حادث است شریک واجب‌الوجود قدیم بالذات نمی‌شود. ومقصود از: ((((((((((ص ((((( ((((((( ((((((((ص (، نصاری و مشرکین عرب بودند که برای خدای‌تعالی پسر و دختر قائل بودند ومشرکین عرب ملائکه را دختران خدا می‌دانستند. و (((((( که یکی از صفات إلهی است به معنی خلق‌کردن بدون سابقه، و بدون مانندی از سابق آفریدن است.

((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: این است خدا پروردگار شما، نیست ملجأ و معبودی جز او، آفرینندة هر چیزی است، پس او را عبادت کنید و او بر هر چیزی وکیل و کارساز است(102) دیده‌ها او را درک نمی‌کنند و او دیده‌ها را درک می‌کند و اوست لطیف آگاه.(103)

نکات: پس از آنکه حق‌تعالی اثبات کرد یکتائی و بدون شریک‌داشتن خود را در این آیه می‌فرماید ملجأ و معبود و قاضی‌الحاجاتی جز او نیست، و عبادت و کرنش مخصوص او است که خالق هر چیزی و بر هر چیزی وکیل باشد. آیة بعدش دلیل بر این است که حق‌تعالی دیدنی نیست زیرا آنچه دیده بشود محدود و دارای مکان است و خدا از حد و مکان منزه است.

(((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((((* (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((*
ترجمه: به تحقیق آمد شما را وسائل بصیرت از جانب پروردگارتان، پس آنکه بینا گردد به نفع خود اوست، و آنکه کور باشد پس بر ضرر اوست، و من بر شما نگهبان نیستم(104) و این چنین بیان می‌کنیم آیات را به صورتهای گوناگون(تا حجت را تمام کنیم) و تا اینکه بگویند درس داده‌ای و تا بیان کنیم آنرا برای قومی که دانایند(105) پیروی کن آنچه به سوی تو وحی می‌شود از پروردگارت، نیست معبود و ملجأی جز او و اعراض کن از مشرکین(106) و اگر خدا می‌خواست شریک نمی‌گرفتند، و تو را بر ایشان نگهبان قرار ندادیم، و تو بر ایشان کارساز و وکیل نیستی.(107)

نکات: چون هر آیه‌ای از آیات قرآن سبب بصیرت است به خود آیه بصیرت اطلاق شده اطلاق سبب بر مسبب، بنابراین آیات قرآن وسیلة بصیرت بلکه عین بصیرت است و باید ملت ما بوسیلة قرآن بینا و بیدار گردند وبه امور دنیا و آخرت خود بینا باشند ومقصود از جملة: (((((((((((((ص (((((((( این است که ما قرآن را به صورتهای گوناگون می‌فرستیم برای ازدیاد کفر ایشان که بگویند به فکر خود و با گفتگوی با دانشمندان و با مدارست این آیات را درست کرده، و جهت دیگر برای تدریجی‌بودن قرآن این است که طالبین دانش خوب آن را درک کنند و برای آنان روشن گردد. ومقصود از جملة: (((((ص (((((( (((( (((( (((((((((ص(  این است که اگر خدا میخواست وسائلی فراهم می‌کرد که مشرکین بزور و به ناچاری موحد شوند، ولی خدا نخواسته اعمال قدرت کند و بندگان را مجبور سازد.

(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و دشنام مدهید آنان را که غیرخدا را می‌خوانند، پس ایشان دشنام می‌دهند خدا را برای عداوت بدون دانش، این چنین زینت دادیم برای هر أمتی عملشان را، سپس به سوی پروردگارشان بازگشت ايشان است پس او خبر می‌دهد ایشان را به آنچه می‌کرده‌اند(108) و سوگند به خدا یاد کردند به سوگندهای سختی که اگر برای آنان آیتی بیاید البته به آن ایمان می‌آورند، بگو جز این نیست که آیات نزد خدا(و بقدرت او) است و شما چه می‌دانید که چون آن آیات بیاید(باز) ایمان نمی آورند(109) و دلها و دیده‌های ایشان را می‌گردانیم چنانکه در اولین بار ایمان نیاوردند و رها می‌کنیم ایشان را در طغیانشان سرگردان بمانند.(110)

نکات: یکی از صفات زشت، فحاشی و دشنام‌دادن است. جملة: (((ص (((((((((... دلالت دارد که دشنام به مشرکین که بدترین خلق خدایند جائز نیست چه برسد به دیگران، حال باید تعجب کرد با چنین آیه چگونه مسلمین یک دیگر را سب و لعن ودشنام می‌دهند، این فرقه به آن فرقه، خصوصا کسانیکه مدعی پیروی ائمه( هستند چگونه به اصحاب رسول ومسلمین اولیه فحش می‌دهند با اینکه آنان هر چه بودند مسلمان بودند. و مقصود از جملة: ... ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( این است که چون حق‌تعالی ایشان را آزاد گذاشته و صفات انسانی وحیوانی و حب و بغض را به او داده و از کار زشت جلوگیری نکرده پس چون خدا ایشان را آزاد گذاشته و منع ننموده، گویا او زینت داده و او خواسته که مختار باشند و هر کاری می‌خواهند بکنند. جملة: (((((((((ص((ص (((((( ... راجع به کفاری است که غیر از قرآن معجزات دیگری می‌خواستند وقسم می‌خوردند که اگر آنرا بیاوری ما حتما ایمان می‌آوریم، مثلا می‌خواستند که کوه صفا را طلا کن، خدا می‌فرماید این کارها فقط به اختیار خدا و به قدرت اوست، پیغمبر این کارها را نمی‌تواند انجام دهد، ثانیا: اگر خدا برای تصدیق او این کارها را انجام دهد اینان ایمان نمی‌آورند چون کوه طلا باعث غفلت و طغیان بیشتری برای ایشان است. و جملة: (((((((((ص...(((((((((((ص ((( ((((((((((((( ((((((((((( دلیل است بر اینکه خدا کفار را به ضلالت و طغیان خودشان واگذار می‌کند واین خذلان إلهی وسلب توفیق از ایشان است بواسطه طغیان و اعراض خودشان.

(((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((( ((( (((((((((((((*
ترجمه: و اگر که ما فرشتگان را بسوی ایشان فرو فرستيم ومردگان با ايشان سخن گویند و هر چیزی را محشور کنیم بر ایشان روبرو و عیان، ایمان نمی‌آورند مگر اینکه خدا بخواهد ولیکن بیشتر ایشان نادانند(111) و این چنین قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنانی(از) شیاطین انس و جن که وحی می‌کند برخی از ایشان به برخی گفتار باطل خوش‌ظاهر را برای مغرور کردن، و اگر پروردگار تو خواسته بود به جا نیاورده بودند پس ایشان را رها کن با آنچه بافتراء می‌گویند(112) و تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند به آن میل کند و تا آن را بپسندند و تا کسب کنند آنچه را کسب‌کنندگانند.(113)

نکات: تا کسی طالب هدایت نباشد هدایت نمی‌شود و اگرچه صدها معجزه ببیند. خواسته‌ها وسخنان خوش‌ظاهری را که با رسول خداص می‌گفتند تمامش بهانه بود. ومقصود از شیاطین الانس شامل رؤساء شرکست که حیله‌گر ودکاندار بودند وبا رسول خدا به عداوت می‌پرداختند برای حفظ دکان وحسد وخودخواهی، و لذا بافتراء می‌پرداختند و تهمت می‌زدند و دیگران را گول می‌زدند ومغرور می‌کردند، چنانچه ظاهر آیات فوق صراحت دارد، و زمان ما نیز دکانداران خرافات دینی با حقگویان همین معامله می‌کنند.

(((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا پس غیرخدا را برای حکم‌کردن بجویم و اوست آنکه نازل کرده بسوی شما این کتاب را به تفصیل: و آنانکه به ایشان کتاب داده‌ایم می‌دانند که این نازل شده است از پروردگارت به حق پس از شک‌کنندگان مباش(114) و سخن پروردگار تو از جهت راستی و عدالت تمام است، هیچ تبدیل‌کننده برای سخنان او نیست و اوست شنوندة دانا.(115)

نکات: مقصود از ((((((((((ص (((((((((((((( (((((((((((  ظاهرا مؤمنین یهود و نصاری می‌باشند که مصدق وگواه حقانیت قرآن به اهل مکه و خود پیامبر هستند و بعضی گفته‌اند مقصود بزرگان صحابة رسولند. و مقصود از «(( ((((((((( ((((((((((((((» این است که هیچ کس نمی‌تواند حکم خدا را عوض کند و آیات قرآن را تحریف و کم و زیاد کند و یا یک کلمة آن را بردارد و به جای آن کلمة دیگر بگذارد، پس قائلین به تحریف لفظی گویا این آیات را در قرآن ندیده‌اند.

((((( (((((( (((((((( ((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((* (((( (((((( (((( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((((((*
ترجمه: و اگر از بیشتر آنانکه در زمینند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می‌گردانند، پیروی نمی‌کنند مگر گمان را و نیستند ایشان مگرسازندة دروغ(116) بدرستی که پروردگارت او داناتر است به آنکه گمراه است از راه او، و او داناتر است به هدایت یافتگان.(117)

نکات: این آیات دلالت دارد بر بطلان اکثریت و پیروی آنان گمراهی است، پس انسان راه حق را باید پیدا کند ولو اینکه روندگانش کم باشند، و جملة: ((( ((((((((((( (((( (((((((  دلالت دارد بر بطلان ظن وعدم حجیت آن.

((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((* (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((((*
ترجمه: پس، از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده بخورید اگر شما به آیات او ایمان دارید(118) و شما را چه شده که از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده نمی‌خورید و به تحقیق تفصیل داده شد برای شما آنچه بر شما حرام شده مگر آنچه را به آن ناچار شوید، و براستی که بسیاری (از مردم) به هوی و هوس خود ندانسته گمراه می‌کنند، به درستی که پروردگارت او داناتر است به تجاوزگران(119) و گناه آشکارا و پنهن را رها کنید، براستی آنانکه گناه کسب می‌کنند به زودی جزاداده خواهند شد به آنچه کسب کرده‌اند(120) و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده نخورید و براستی که آن گناه است و براستی که شیاطین وحی می‌کنند به دوستان خودشان تا با شما جدال کنند و اگر ایشان را اطاعت کنید محققا شما مشرک خواهید بود.(121)

نکات: عده‌ای از کفار فرس پیغام دادند به مشرکین مکه که محمدص از گوشت حیوانی که خود کشته می خورد و از آنچه خدا کشته یعنی مرده نمی‌خورد، این سخن عده‌ای از مسلمین را به شک انداخت که پس باید از آنچه بدست خودمان کشته شده به طریق اولی نخوریم، و لذا خطاب شده: ((((ص (((((( ((ص( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ، یعنی مناط حلیت و حرمت این است که وقت ذبح نام خدا برده شود ویا نشود. و مقصود از جملة: (((((ص ((((((((((((( ((((((((((... همان مشرکین فارس می‌باشند و یا مقصود رؤسای همة کفار باشند.

((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((* ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((( ( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا و کسی که مرده بود پس او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به آن نور در میان مردم برود، مانند کسی است که در تاریکی‌ها مانده و از آن خارج شونده نیست؟ این چنین زینت داده شده برای کافران آنچه عمل می‌کردند(122) و این چنین قرار دادیم در هر قریه‌ای بزرگتران گناهکار آن را تا در آن مکر و نیرنگ زنند و مکر نمی‌کنند مگر بخودشان و نمی‌فهمند(123) و چون برای ایشان آیتی بیاید، گویند هرگز ایمان نمی‌آوریم تا به ما داده شود آنچه به رسولان خدا داده شده، خدا داناتر است کجا قرار بدهد رسالت خود را، به زودی به آنانکه نافرمانی کردند برسد از جانب خدا خواری وعذاب سختی بسبب آنچه همواره مکر می‌کردند.(124)

نکات: مقصود از جملة: ((( ((((( (((((((... کسی است که کافر بوده و خدا او را هدایت کرده به اسلام مانند: حمزة سیدالشهداء. که حق‌تعالی در این آیه تشبیه کرده کافر را به مرده و مؤمن را به زنده. و (((((((ص( ((((((((((((، بزرگان هر شهر و مملکتی باشند که کارشان نیرنگ ونافرمانی وحیله‌گری و استثمار مردم است، و اگر آنان به راه حق بروند مردم دیگر نیز به راه هدایت می‌روند، و مورد نزول: ولید بن مغیره، عاص بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن عبدالمطلب و اسود بن عبد یغوث بودند که رسول خدص را به رنج افکنده بودند و اینان بودند که می‌گفتند ((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ((((ص(( (((((( (((( ، و معجزاتی مانند معجزات سایر أنبیاء( می‌خواستد و همه به ذلت مبتلا شدند.

((((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((* (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((* (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس آنکه خدا هدایتش را بخواهد سینة او را برای پذیرش اسلام بگشاید و آنکه خدا گمراهیش را بخواهد سینة او را تنگ و سخت قرار می‌دهد که گویا به آسمان بالا می‌رود، این چنین خدا قرار می‌دهد پلیدی را بر آنانکه ایمان نمی‌آورند(125) و این است راه پروردگار تو که مستقیم است، به تحقیق تفصیل دادیم این آیات را برای قومی که متذکر شوند(126) برای ایشان است سرای سلامت نزد پروردگارشان و اوست یاور و سرپرستشان بسبب آنچه انجام می‌دادند.(127)

نکات: در جملة: ((((( (((((( (((( (ص( (((((((((((... و ((((ص (((((( (ص( (((((((((... حق‌تعالی معلوم نکرده هدایت چه کس را می‌خواهد و ضلالت چه کس را می‌خواهد. أما در آیات دیگر بیان شده که هدایت کسی را می‌‌خواهد که طالب باشد و اعراض نکند و آنکه از هدایت إلهی اعراض کند خدا ضلالت او را باختیار خود او خواسته است. و مقصود از جملة: (((((ص((( (((((((( ((( ((((((((((( این است که همانطوری که رفتن به بالای کوه سخت و موجب نفس تنگی می‌شود همانطور هم برای کسی که از حق اعراض دارد رفتن به راه هدایت برای او مشکل است. و از جملة: (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( استفاده می‌شود که مردمان پاک با ایمان چون از دنیا بروند به ((((( (((((((((( خواهند رفت که ((((( ((((((((( آن جاست، پس معلوم می‌شود آیة شهداء که خدا فرموده أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ ، همان دارالسلام است نه دنیا و نه عند قبرهم.

(((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((* ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: و روزی که همة ایشان را محشور کند(یعنی شیاطین جنّ و انس و یا همة کفار را) گفته شود ای گروه جن به تحقیق بسیار از آدمیان را، و دوستان ایشان از آدمیان گویند پروردگارا بهره‌مند گردید بعضی از ما به بعضی دیگر و رسیدیم به آن مدتی که برای ما معین کرده بودی، خدا گوید آتش جای شماست در آن می‌مانید مگر آنکه خدا خواهد، به راستی که پروردگار تو حکیم داناست(128) و این چنین بعضی از ستمگران را متولی بعض دیگر قرار می‌دهیم بسبب آنچه کسب می‌کردند(129) ای گروه جن و انس آیا رسولانی از شما برایتان نیامد که آیات ما را بر شما بخوانند و شما را از برخورد این روزتان بترسانند گویند(آری) ما بر ضرر خود شهادت می‌دهیم و زندگی دنیا ایشان را فریب داد و شهادت دهند بر ضرر خود که ایشان کافر بوده‌اند.(130)

نکات: ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( دلالت دارد که جن و انس از یکدیگر بهرة دنیوی برده‌اند وأما بهرة جن این است که آدمیان از ایشان اطاعت کردند و برای آدمیان فرمانفرما شدند و أما بهرة آدمیان همان معاصی و حیله‌گری بوده که بامر شیاطین جنی انجام می‌دادند. وجملة: ((((ص( (((((((((( (((((( ... دلالت دارد که رسولان آدمیان از جنس آدمیان بوده و رسولانی از طرف خدا بر جن فرستاده شده که از خود جن بوده است، و جملة (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((ص(، دلالت دارد که چون در دنیا برای جن و انس رسولانی مبعوث گشته وآنان به تبلیغات وانذارات رسولانشان اعتناء نکردند وفریب دنیا را خوردند، لذا در آن روز بر علیه خود گواهی خواهند داد.

((((((( ((( (((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((* (((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((*
ترجمه: این بعثت رسل برای این است که پروردگار تو به ستم قریه‌ها را هلاک نکرده در حالیکه اهل آنها غافل باشند(131) و برای هر کس درجاتی است از اثر آنچه کرده‌اند و پروردگار تو از آنچه می‌کنند غافل نیست(132) و پروردگار تو بی‌نیاز صاحب رحمت است، اگر بخواهد شما را می‌برد وجانشین شما می‌گرداند پس از شما آنچه را بخواهد آن چنانکه شما را از نسل قوم دیگری ایجاد کرد(133) براستی آنچه وعده داده شده‌اید آمدنی است و شما عاجز‌کنندة حق نیستید و گریزی ندارید(134) بگو ای قوم من به قدر توانائی خود عمل کنید براستی که من عمل کننده‌ام، پس بزودی خواهید دانست که سرای عاقبت برای کیست بدرستیکه ستمگران رستگار نمی‌شوند.(135)

نکات: جملة: (ص( (((( ((((( (((((( (((((((( ... دلالت دارد بر قبح عقاب بلا بیان و ببعث رسل اتمام حجت شده، دیگر پس از رسل حجتی نیست. (((((((ص (((((((((( دلالت دارد بر بی‌نیازی حق‌تعالی از تمام مخلوقات و از عبادت آنها. و بعضی در جملة ((((((((((( (((((( ((((((((((((( استدلال کرده‌اند که تکلیف به قدر تمکن است وحق‌تعالی بیش از تمکن تکلیف نخواسته است. ولی ظاهر آن است که این آیه مربوط به تکلیف نیست بلکه راجع به توبیخ است که خطاب به مشرکین مکه می‌باشد، یعنی؛ ای پیغمبر به ایشان بگو هر چه از دستتان برآید کوتاهی نکنید که مرا از انجام وظیفة رسالت و تبلیغ باز نخواهید داشت.

((((((((((( (( ((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ( ((((( ((((( (( (((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و برای خدا از آنچه ایجادکرده از زراعت و چهارپایان بهره‌ای قرار دادند پس گفتند: این برای خدا به گمانشان و این برای بتان ما، پس آنچه برای بتانشان بود به خدا نمی‌رسد، و آنچه برای خدا بود می‌رسد به بتانشان، بد است آنچه حکم می‌کنند(136) و این چنین شرکاء ایشان (یعنی شیاطین و خدام بتها) زینت دادند برای بسیاری از مشرکین کشتن اولادشان را تا هلاک کنند ایشان را و تا دینشان را بر ایشان ملبس کنند، و اگر خدا خواسته بود این کار را نمی‌کردند، پس ایشان را رها کن با آنچه به دروغ می‌بندند(137) و گفتند: این چهارپایان و زراعت ممنوع است نمی‌خورد اینها را مگر آنکه ما بخواهیم بگمانشان و چهارپایانی که پشتهاشان حرام شده و چهارپایانی که نام خدا را بر آنها نمی‌برند برای افتراء بر خدا، بزودی جزا می‌دهد ایشان را به سبب آنچه بدروغ می‌بستند.(138)

نکات: در زمان جاهلیت قوانین و احکام غلطی بوجود آورده بودند و متولیان بتکده از آن احکام سوءاستفاده می‌کردند وجاعل آن احکام خود متولیان بودند، از آن جمله این بود که هر چه خدا به ایشان داده بود از زراعت و چهارپایان مانند جو وخرما و بز و میش و گاو و شتر یک سهم و قسمتی از آنها را بنام خدا قرار می‌دادند و یک سهم برای بت ومتولی بتکده و اگر سهم بتکده هلاک و یا فاسد می‌شد از آنچه سهم الله بود می‌زدند به حساب بتکده و می‌دادند به متولی آن، ولی اگر از سهم الله فاسد می‌شد و از بین می‌رفت چیزی به جای آن نمی‌گذاشتند و اگر به قحط گرفتار می‌شدند سهم الله را تصرف می‌کردند ولی به سهم بتکده کاری نداشتند، واگر سهم الله نمو می‌کرد و یا می‌زائید آنرا به حساب بتکده می‌آوردند و می‌گفتند: این بتان خرج دارند. به هر حال از سهم بتان به حساب خدا نمی‌آمد ولی از سهم خدا خرج بتکده می‌شد.

قسم دوم: از احکام فاسدة ایشان این بود که دخترهای خود را از ترس فقر وتزویج زنده زنده دفن می‌کردند و پسرهای خود را نذر و قربانی بت‌ها می‌کردند، واین اعمال جنایتکارانه در نظرشان تسویل وتزیین شده بود.

قسم سوم: از احکام باطلة ایشان بود که مقداری از چهارپایان وزراعتی که کنار می‌گذاشتند می‌گفتند این ممنوع وحرام است، (( (((((((((((( (((( ((( ((((((((، هیچکس نباید از آن بخورد جز متولیان بتکده.

قسم چهارم: از احکام باطلة ایشان این بود که حیواناتی را بنام بحائر و سوائب وحوامی آزاد می‌گذاشتند و می‌گفتند بر پشت آنها سوارشدن حرام است: ((((((((( ((((((((((.
قسم پنجم: (((((((ص((ص (( ((ص(((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((، بر پشت حیوانات معینی حج نمی‌کردند و نام خدا یعنی لبیک اللهم را نمی‌بردند وهمچنین در ذبح، نام خدا را بر آنها ذکر نمی‌کردند. واقسام دیگری از احکام داشتند که در آیة ذیل خواهد آمد: 
(((((((((( ((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((* (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و گفتند آنچه در شکمهای این چهارپایان است مخصوص مردان ما وحرام است بر زنان ما، و اگر آنچه در شکم مرده بود پس مرد و زن در آن شریکند، بزودی جزا دهیم ایشان را بر سخنشان، براستی که او حکیم داناست(139) محققا زیان کردند آنانکه اولاد خود را به بی‌خردی بدون دانش کشتند وحرام کردند آنچه خدا روزی ایشان نموده با افتراء بر خدا، به تحقیق گمراه شدند و طالب هدایت نبودند.(140)

نکات: قسم ششم: از احکام فاسدة ایشان این بود که هر چه در شکم حیوانات بود اگر زنده متولد می‌شد می‌گفتند این خالص برای مردها می‌باشد و بر زنان حرام است و اگر مرده متولد می‌شد می‌گفتند همه در آن شرکت دارند. و این احکام را بر خدا افتراء می‌بستند.


ترجمه: و او آن خدائی است که ایجاد کرد بوستانهای با داربست و بی‌داربست و درخت خرما و کشتزار در حالیکه میوه‌ها و خوراکهای آن گوناگون است و زیتون و انار شبیه به هم و غیر شبیه به هم، از میوة آن چون میوه داد بخورید و حق آن را بدهید، روز درو کردن آن (و چیدن) و اسراف مکنید زیرا او دوست نمی‌دارد اسراف‌کنندگان را(141) و از چهارپایان برای بارکشی و فرش، بخورید از آنچه خدا روزی شما کرده و گامهای شیطان را پیروی مکنید زیرا او برای شما دشمن آشکاری است(142) هشت جفت، از گوسفند دوتا، و از بز دوتا، بگو آیا آن دو نر را حرام کرده یا دو ماده را یا آنچه رحمهای آن دو ماده بردارد، بدانش خبر دهید مرا اگر راست می‌گوئید(143) و از شتر دو تا، و از گاو دوتا (آفرید) بگو آیا آن دو نر را حرام کرده یا دو ماده را یا آنچه در رحم آن دو ماده در بردارد، یا اینکه شما حاضر بودید چون خدا سفارش کرد شما را به این، پس کیست ظالم‌تر از آنکه به دروغ بر خدا افتراء ببندد تا مردم را بدون علم گمراه کند، به راستی که خدا هدایت نمی‌کند قوم ستمکاران را.(144)

نکات: طبق این آیات حق‌تعالی تمام میوه‌جات و حبوبات را آفریده که انسان بهره ‌برد و باید حق هر میوه را چه انار وچه زیتون وچه میوه‌جات دیگر و حبوبات دیگر همه را وقت درو و چیدن بدهد یعنی زکات را بپردازید زیرا (((((((((ص ((((((( أمر است و أمر حقیقت در وجوب است، پس زکات واجب منحصر به 9 چیز که فقهاء گفته‌اند نمی‌باشد. و مقصود از آیات (((((((((ص( ((((ص((ص(... تا آخر این است که اهل جاهلیت گاهی نر و گاهی مادة این حیوانات را بر خود حرام می‌کردند وگاهی توی شکمی را حرام می‌کردند، خدا این آیات را نازل نموده برای ردّ حکم آنان.

((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((* ((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: بگو نمی‌یابم در آنچه بسوی من وحی شده حرام شده باشد برخورنده‌ای که می‌خورد مگر اینکه مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوک باشد زیرا آن پلیدی است و یا حیوانی که بعنوان فسق نام غیرخدا به آن برده شده باشد، پس هر کس ناچار شد بدون ستم و سرکشی و نه بیش از حد پس براستی که پروردگار تو آمرزندة رحیم است(145) و بر آنانکه یهودند هر جانور ناخن داری را حرام کردیم، و از گاو و گوسفند پیه آنها را بر ایشان حرام کردیم مگر پیهی كه بر پشت آنها باشد ويا روده ها ويا آنچه با استخانی آميخته باشد این چنین جزا دادیم ایشان را به سبب ستمشان، و بدرستیکه ما راستگوئیم(146) پس اگر تو را تکذیب کردند بگو پروردگار شما صاحب رحمت واسعه است، و غضب و سطوت او از گروه گنهکاران رد نمی‌شود.(147)

نکات: حکم ناچاری و اضطرار که در این آیات آمده حد وحدود آن در سورة بقره آیة 173 بیان شد.

((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((* (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آنانکه شرک به خدا آورده خواهند گفت اگر خدا می‌خواست نه ما و نه پدران ما مشرک نمی‌شدیم و چیزی را حرام نمی‌کردیم، این چنین تکذیب کردند آنانکه پیش از ایشان بودند تا چشیدند عذاب ما را، بگو آیا نزد شما دانشی است پس برای ما آنرا بیرون آورید، شما پیروی نمی‌کنید مگر گمان را و نیستید جز دروغ سازان(148) بگو پس برای خدا حجت‌رسا است، اگر خواسته بود همة شما را هدایت کرده بود.(149)

نکات: این آیات دلیل بر بطلان جبر است زیرا مشرکین شرک خود را به خواست خدا و ارادة او می‌دانستند وخود را مقصر می‌دانستند، حق‌تعالی ایشان را رد کرده و چنین گفتار را تکذیب خدا و رسول شمرده وآنرا مستحق عذاب دانسته است.

(((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((* (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو بیاورید گواهانتان را آن کسان را که گواهی می‌دهند که خدا این حرام شما را(به حیره و سائبه و انعامی را) حرام کرده، پس اگر خود گواه بر قول خود شدند تو با ایشان گواهی مده و پیروی مکن هواهای آنانکه به آیات ما تکذیب کردند و آنانکه به آخرت ایمان نمی‌آورند و ایشان برای پروردگار خود شریک می‌گیرند(150) بگو بیائید بخوانم آنچه را پروردگار شما بر شما حرام کرده که به او چیزی را شریک مکنید و به والدین احسان نمائید و اولاد خود را از جهت فقر مکشید، شما و ایشان را ما روزی می‌دهیم، و به کارهای زشت چه آشکار آن و چه سری آن نزدیک نشوید، ونفس محترمی را که خدا حرام کرده مکشید مگر بحق، این‌ها است که خدا شما را به آن سفارش کرده تا شما بیندیشید.(151)

نکات: جملة: (((ص (((((((( ((((((((ص(... دلالت دارد که پیروی آراء مردم جائز نیست، آراء مردم غالبا یا عقاید پدر و مادری است، ویا چون بزرگان به نظر ایشان، گفته‌اند وبه آن توجه دارند، و یا بواسطة شبهاتی به چیزی معتقد شده‌اند و حاضر نیستند عقل خود را بکار اندازند و عقل را قاضی کنند، ویا به عقید ای نشو ونماء کرده و به آن الفت گرفته و جدا شدن از آن برای ایشان مشکل است، وامثال اینها که تماما بدون مدرک إلهی می‌باشد ونباید انسان پیروی کند.

(((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((* (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((*
ترجمه: و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به وجهی که نیکوتر باشد تا به رشد خود برسد، وکیل و ترازو و میزان را تمام بدهید عادلانه، کسی را مکلف نمی‌کنیم مگر باندازة وسعش و چون سخن گوئید بعدالت گوئید و اگرچه دربارة خویشان باشد و به پیمان خود وفا کنید، اینها را خدا سفارش کرده به آن تا شما متذکر گردید(152) و محققا این است راه من در حالیکه راست است پس آنرا پیروی کنید، و راههای دیگر را پیروی مکنید که شما را از راه او جدا و پراکنده می‌کند، این است آنچه خدا به آن سفارش کرده تا شما پرهیزگار شوید.(153)

نکات: آنچه در این سه آیه امر ونهی شده مجموعه‌ای است از وسائل سعادت که حق‌تعالی آنها را راه راست خود معرفی کرده وپیروی آنرا از بندگان خواسته. أما کسانی که قرآن را به میل خود تأویل وتحریف کرده‌اند در زیارتی بنام زیارت عید غدیر نوشته‌اند: (((((( ((((((((، در این آیه یعنی علی( است، سخن ایشان بازی با قرآن و بدون قرینه است. و مقصود از: (((ص ((((((((((( ((((((((( همان راههای غیر قرآنی وراههای خرافاتی یعنی راه عرفان و فلسفه‌های بشری ومذاهب من درآوری است.


ترجمه: سپس به موسی کتاب دادیم برای آنکه نعمت را تمام کنیم بر آنکه نیکوکار است و برای تفصیل و بیان بودن بر هر چیزی و برای آنکه هدایت و رحمت باشد، تا باشد ایشان به ملاقات پروردگارشان ایمان بیاورند(154) و این (یعنی قرآن) کتابی است که با برکت نازل کردیم آنرا پس آنرا پیروی کنید و پرهیزگار باشید تا باشد که مورد رحمت شوید(155) تا اینکه مبادا بگوئید همانا کتاب بر دو طائفه پیش از ما(یهود و نصاری) نازل شد وحقا ما از خواندن ایشان غافل بودیم(156) و یا بگوئید اگر بر ما کتاب نازل شده بود البته ما از آنان بهتر هدایت می‌شدیم، پس به تحقیق شما را از پروردگارتان دلیل روشن و هدایت ورحمتی آمد، پس کیست ظالم‌تر از آنکه تکذیب کند. به آیات خدا و از آن روی بگرداند، به زودی آنان را که از آیات ما روی می‌گردانند جزاء خواهیم داد ببدی عذاب بسبب اینکه رومی‌گردانیدند.(157)

نکات: از این آیات استفاده می‌شود که تورات كتاب مفصلی بوده که بیان هر چیزی از امور دین بوده و اگر قوم یهود از آن پیروی می‌کردند به هدایت وسعادت می‌رسیدند. و جملة: ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( دلالت دارد که عذاب دنیا و آخرت اهل کتاب و مسملین بواسطة اعراض و بی‌خبری ایشان از کتاب آسمانی می‌باشد.

(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا منتظرند و ایمان نمی‌آورند مگر اینکه فرشتگان برای ایشان بیایند ویا پروردگار تو بياید و یا بعضی از آیات پروردگار تو بیاید، روزی که بعضی از آیات پروردگارت بیاید ایمان کسی که از پیش ایمان نیاورده و یا با ایمان خود کار خوبی نکرده باشد فائده ندارد، بگو منتظر باشید که ما منتظریم(158) براستی آنانکه فرقه ‌فرقه ساختند دین خود را و شیعه ‌شیعه شدند در هیچ مورد تو از ایشان نباشی، فقط امر ایشان بسوی خداست سپس خدا خبر می‌دهد ایشان را به آنچه می‌کرده‌اند.(159)

نکات: در جملات: (ص( (((((((((((( (((((((((((((((( (صص( (((((((( (((((( (... ظاهرا آمدن پروردگار اشاره به آمدن عذاب او می‌باشد، و شاید این آیه اشاره باشد به توقعاتی که اصحاب موسی از موسی( داشتند واصحاب محمدص نیز همین توقعات را از او داشتند، گاهی می‌گفتند: برای هر یک هر یک ما ملائکه نازل کن، و گاهی چیزهای دیگری را می‌خواستند وجملة: ((((((((( ((((((((( (((((((((ص (((((((... دلالت داردکه رسول خداص وحق‌تعالی بیزارند از این فرقه‌های اسلامی بنام شیعة فلان وشیعة فلان و رسول خداص از هیچکدام ایشان نیست بلکه رسول خدا مسلمان بود و اسلام نام دین او بود نه سنی بود و نه شیعه و نه جعفری و نه حنفی و نه غیر اینها.

((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (( (((((((((((* (((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((((* (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( ((((((((((((((* (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: کسیکه کار نیکی بیاورد جزای او ده مقابل است، و کسیکه کار بد بیاورد جزا داده نمی‌شود مگر مانند آن وایشان مورد ستم نمی‌شوند(160) بگو براستی که پروردگارم مرا هدایت کرده به راه راست بدین استوار پابرجا کیش ابراهیم حق‌جو و او از مشرکین نبود(161) بگو که نمازم و آداب حجم و زندگی و مماتم برای خدای پروردگار جهانیان است(162) نیست شریکی برای او و به همین مأمورم و من اولین مسلمانم.(163)

نکات: مقصود از حسنه چون مطلق است باید هر کار نیکی باشد وهمچنین سیئه هر کار بدی است. از کلمة (((((((( معلوم می‌شود که باید قربانی که یکی از مناسک حج است فقط برای خدا باشد. و جملة: ((((ص((ص (((صص( ((((((((((((((( دلالت دارد که خود رسول خداص مأمور بوده که اسما و رسما مسلمان و نام او مسلمان باشد.

(((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: بگو آیا غیر خدا پروردگاری بجویم و اوست پروردگار هر چیزی، و هیچ کس کاری نمی‌کند مگر برای خودش، وهیچکس بار گناه دیگری را عهده‌دار نیست، سپس به سوی پروردگارتان بازگشت شما است پس او خبر می‌دهد شما را به آنچه در آن اختلاف می‌کردید.(164)

نکات: رب به معنی پرورش‌دهنده است و أرباب از همین ماده است یعنی کسی که پرورش بندگان و حوائج ایشان را اداره کند جز خدا نیست نه ملائکه و نه انبیاء و نه غیر ایشان. و (((ص (((((( ... دلالت دارد که هر کس کار بدی و یا خوبی کرده بر عهدة خودش می‌باشد وبدیگران مربوط نیست، خصوصا گذشتگان از این أمت هر کاری کرده‌اند مسؤولیت برگردن خودشان است وآیندگان نباید کار آنان را مورد بهانه قرار دهند وخود به کاری نپردازند جز ذکر آنان.

(((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((*
ترجمه: و او خدائی است که شما را جانشینان زمین قرار داد و بعضی از شما را به درجات برتر از بعض دیگر نمود تا شما را در آنچه به شما داده بیازماید، به درستی که پروردگار تو سریع‌العقاب و براستی که او آمرزندة رحیم است.(165)

نکات: (((((((((( (((((((((( (((((((( دلالت دارد که تمام این أمت خلیفه هستند برای گذشتگان نه اینکه خلیفة خدا باشند مانند حضرت آدم( که او نیز خلیفة گذشتگان بود. و جملة: (((((((ص (((((((((( (((((( ((((((  دلالت دارد که حق‌تعالی در عقل و مال و رزق بعضی را بر بعض ديگر برتری داده أما نه به جهت عجز ویا جهل و یا بخل بلکه برای اینکه بندگان خود را باین وسائل آزمایش کند. در گلشن قدس گفته‌ام: 
	همه افعال او با چند و چونست

	
	ولی از فهم ما وجهش برونست


	اگر گوئی چرا عقلی که داده است


	
	ببعضی کم به آن دیگر زیاد است


	جوابت آنکه دادش چون زداد است

	
	چرا و چون ما جمله زیاد است


	خدائی که حکیم و اصل داد است

	
	به هر کس هر چه قابل بوده داده است


	بشر از ابتدا نی‌هست قابل

	
	که حق بخشد ورا یک عقل کامل


	یکی حق جو شد و شد عقل کامل

	
	بتدریجش تکامل گشت حاصل


	یکی دیگر به شهوتهای تن رفت

	
	بدنبال هوای خویشتن رفت


	به ضد عقل و طبق نفس راندی

	
	خرد مستور واندر نقص ماندی


	اگر عقل همه می‌بود کامل

	
	یکی بهر دگر نی بود عامل


	تمام کار عالم بود تعطیل

	
	نبودی کارها را نظم و تشکیل


	نبودی کارگر نی کار فرما

	
	نگشتی در جهان حل معما


	اگر می‌شد مساوی عقل قسمت

	
	نمی‌شد رام حیوانی به خدمت


	بشر با گرگ و سگ بودند همدوش

	
	بدی یکسان همه انسان و خرگوش


	و گر درندگان با عقل بودند

	
	زانسان راحتی را می‌ربودند


	مسلم هست نزد هر خردمند

	
	که کس نی‌آگه از کار خداوند


	نداند بنده اسرار خدا را

	
	نزیبد گفتن چون و چرا را




سورة أعراف مکی و دارای 206 آیه می‌باشد

(((
(((((((* ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((* ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات والصفات رحمن رحیم* المص(1) کتابی که به سوی تو نازل شد پس در سینة تو از آن فشار و تنگی نباشد تا به آن بترسانی و برای مؤمنین تذکری باشد(2) پیروی کنید آنچه را که به سوی شما نازل شده از پروردگارتان و  غیر او اولیای دیگری را پیروی مکنید، پند گیرندگان کمند.(3)

نکات: در اینجا چون از عظمت و خصوصیات قرآن یادی شده باز حروف هجاء آمده برای توجه دادن مخاطبین. جملة: (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( دلالت دارد که از غیر قرآن وخدا نباید پیروی کرد، و ولی و سرپرستی جز خدا نیست.

((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((* ((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((* (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و چه بسا قریه‌هائی که آنها را هلاک کردیم که عذاب ما بر آنان آمد در شب و یا در حالیکه ایشان درخواب نیم‌روز بودند(4) پس هنگامی که عذاب بسویشان آمد سخنی نداشتند جز اینکه گفتند محققا ما ستمگر بودیم(5) پس البته ما سؤال می‌کنیم آنان را که به سویشان رسول فرستاده شد و البته سؤال می‌کنیم پیغمبران فرستاده شده را(6) والبته سرگذشت آنان را به دانش بخوانیم بر ایشان و ما غائب نبوده‌ایم.(7)

نکات: جملة: (((((((((((((... دلالت دارد که از تمام امت‌ها و از خود پیغمبران سؤال ومؤاخذه خواهد شد، پس کسی به خبر مجعولی اعتماد نکند و نگوید شیعة فلان و پیرو فلان سؤال وجواب ندارد. جملة ((((( ((((( ((((((((((( دلالت دارد که خدا همه جا حاضر و ناظر است، و از اعمال بنده مطلع است.

(((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و سنجش اعمال در آن روز حق است، پس هر کس ترازوهای او سنگین درآید همانان رستگارند(8) و کسی که ترازوهای او سبک درآید ایشانند آنانکه زیان وارد کردند به خودشان به سبب آنکه به آیات ما ستم می‌کردند.(9)

نکات: حقیقت میزان وکیفیت وکمیت آن بر ما مخفی است، ولی به طور اجمال باید ایمان داشت. و کلمة ((((((((((((( دلالت دارد که هر کس چندین میزان دارد، با یکی اعمال او وبا دیگری ایمان او، و با دیگری رفتار او سنجیده می‌شود.

(((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((((* (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((* ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( (((((* ((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((* ((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((( (((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق که ما شما را در زمین تمکن دادیم و برای شما در آن وسائل معاش قرار دادیم چه کم شکر می‌گزارند(10) و به تحقیق ما شما را خلق کردیم آنگاه صورت بخشیدیم سپس به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس، که از سجده‌کنان نبود(11) گفت چه مانع شد تو را که سجده نکردی چون امرت کردم، گفت: من بهتر از اویم مرا از آتش آفریدی و او را از گل(12) گفت: پس فرود آی از آن مقام ودرجه که تو را نرسد در آن بزرگی نمودنت پس بیرون رو که تو از خوارشدگانی(13) گفت: مرا مهلت ده تا روزیکه برانگیخته شوند(14) گفت: محققا تو از مهلت یافتگانی.(15)

نکات: جملة: ((((((((((... دلالت دارد که زمین را خدا در اختیار بشر و وسائل معاش به او داده تا او زمین را آباد کند ومعاش خود را اداره کند. در جملة: ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ... چون ضمیر مخاطب جمع است دلالت دارد که مقصود خلقت فردی نیست بلکه خلقت نوعی است، و ملائکه در پیشگاه نوع بشر باید متواضع باشند. مقصود از ((((((((((، همان فروتنی برای بشر است نه سجدة عبادتی وشیطان که از تکبر و کفر گفت: أنا خیر منه بقیاس عقلی تمسک جست که آتش فروغی دارد وبهتر از خاک تیره است و بهتر برای پست‌تر نباید سجده کند، ولی غافل از اینکه قیاس باطل است، زیرا اگر قیاس صحیح بود ملائکه باید به قیاس عقلی تمسک جویند زیرا ملائکه از نورند و نور به طریق اولی بهتر از خاک است. وشیطان به ظاهر آدم و به بدن خاکی او نظر کرد و اگر به روح او نظر می‌افکند چنین قیاسی نمی‌کرد. پس بندة حقیقی آن است که مطیع امر پروردگار باشد و به قیاس عقلی که اول من قاس ابلیس، تمسک نجوید: 
	بنده آن باشد که بنده خویش نیست

	
	جز رضای خواجه‌اش در پیش نیست


	گر بگوید چاکر این باش و آن

	
	بر زند از بهر خدمت او میان


	همچو آن روحانیان کز أمر رب

	
	سجده کردند و نگفتند از سبب


	زان میان شیطان که خاکش بر دهن

	
	گفت ناید سجدة آدم زمن 


	من از آن خاکی نسب بالاترم

	
	او ز خاک پست و من از آذرم


	من زنارم نار نورانی بود

	
	او ز خاک و خاک ظلمانی بود


	خاک بر فرق وی و بر نور او

	
	ای تفو بر او و چشم کور او


	نی از آتش هر چه زاید خوش بود

	
	دود و دوده زادة آتش بود


	گر نبودی دیدة آن کور کور

	
	دیدی از آدم همه اشراق و نور


	جان آن دیدی که نور مطلق است

	
	زادة قدس است و پروردة حق است



مقصود از جملة: (((((((((، آیا هبوط از مقام قرب ومقام قبلی است و یا هبوط از آسمان؟ وآیا ضمیر((((((( به کجا برمی‌گردد؟ ذکر آسمان قبلا نشده تا ضمیر را به آن برگردانیم، پس می‌توان گفت: مقصود از درجة قرب است به قرینة مقام. جملة (((( (((((((((((((( دلالت دارد که خدا مدت مهلت را برای شیطان معین نکرده تا اینکه خاطر جمع و مغرور به حیات خود نباشد وهر آن احتمال فنای خود را بدهد.

(((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((((((* ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: گفت بسبب آنچه مرا گمراه کردی البته بر سر راه راست تو برای ایشان بکمین می‌نشینم(16) سپس بسوی ایشان از جلوشان و از پشت سرشان و از راست و چپ ایشان می‌آیم، و اکثرشان را شکرگزار نمی‌یابی(17) گفت: خارج شو از آن درجه در حال نکوهیده و رانده شده و محققا هر کس از ایشان تو را پیروی کند البته دوزخ را از همة شما پرمی‌کنم.(18)

نکات: شیطان در جملة: ((((((((((((( ، إغواء خود را به خدا نسبت داده وجبری شده ولی در آیات دیگر خود را مغوی مردم دانسته، گویا مذهب مستقیمی نداشته است.


ترجمه: و ای آدم سکنی گزین تو و زنت در بهشت، پس، از هر چه خواستید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران می‌شوید(19) پس شیطان آنان را وسوسه کرد تا ظاهر سازد بر ایشان آنچه از ایشان از عورتهاشان مستور بود و گفت: پروردگار شما نهی نکرده شما را از این درخت مگر اینکه مبادا شما دو ملک شوید ویا جاودان بمانید(20) و برای آنان قسم خورد که به راستی من برای شما از خیرخواهانم(21) پس آنان را به فریب به طمع و جرئت انداخت پس چون از آن درخت چشیدند عورتشان برای ایشان پیدا شد و شروع کردند از برگهای بهشت بر خودشان چسبانیدن، و پروردگارشان ندا کردشان آیا نهی نکردم شما را از این درخت و نگفتم به شما که شیطان برای شما دشمنی آشکار است.(22)

نکات: ((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( دلالت دارد که عورتین آدم وحوا مستور بوده حال مستور به نور بوده و یا به چیز دیگری معلوم نیست، و از این آیه معلوم می‌شود کشف عورت از اول خلقت قبیح و زشت بوده و ستر آن لازم بوده. و جملة: ...((( (((((((( (((((((((( دلالت دارد که ملائکه افضل از نوع انسان است وآدم و حوا میل داشتند دو ملک باشند وگرنه گول شیطان نمی‌خوردند و عداوت آشکار شیطان از سجده‌نکردنش معلوم شد.

(((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((* ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((* ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آن دو گفتند: پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر برای ما نیامرزی و رحم نکنی البته از زیانکاران خواهیم بود(23) گفت: پائین بروید در حالی که بعضی از شما دشمن بعض دیگر است و برای شما در زمین جای برقرار و مایة زندگی است تا مدتی(24) گفت: در آن زندگانی می‌کنید و در آن می‌میرید و از آن خارج می‌شوید.(25)

نکات: جملة: ((((((( (((((((((( دلالت داردکه آدم و حوا مبادرت کردند به توبه و اظهار ندامت، و آن کلماتی که خدا به ایشان یاد داده که فرموده: فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، همین کلمات و جملاتی است که در اینجا آمده نه آنچه در کتب حدیث ذکر شده که در قرآن نیست و احتمال جعل دارد. جملة: (((((( (((((  دلالت دارد که زمین تا مدتی مورد استفادة بشر است وممکن است از مورد استفاده خارج شود، همانطوریکه انرژی کروات دیگر تمام می‌شود. (((((((((( دلالت دارد که از مقام خود پائین رفتند ویا از بهشت خارج شدند، و ظاهر این است که بهشت روی زمین بودند و از آنجا به جای دیگر منتقل شدند چنانکه خدا به یهود فرموده: اهْبِطُواْ مِصْراً.

((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای فرزندان آدم به تحقیق ما نازل کردیم بر شما لباسی که بپوشاند عورات شما را و لباس زینت، و لباس تقوی را این خوب است، اين از آیات خداست تا شاید شما پند گیرید.(26)

نکات: جملة: (((((((( ((((((((((((( دلالت دارد که خدا منت گذاشته ولباس ساتر برای بشر فرستاده، پس برهنه‌بودن برخلاف آئین إلهی است و بشر نباید برهنه زندگی کند. و أما جملة: (((((((((( ... معنی آن چنین نیست که از آسمان لباس نازل شده باشد بلکه مقصود نزول از مقام خالق برای مخلوق است، مانند جملة: أَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ. پس خدا باران رحمت را فرستاده و به زمین أمر کرده تکوینا گیاه بدهد و از گیاهان انسان لباس بسازند. أما لباس زینت که ریش باشد چون ریش به معنای پر است، چون پر پرندگان برای آنان زینت است، پس مقصود لباس حریر ولباس زینت است. أما لباس تقوی اگر لباس به معنای حقیقی خود به معنی ملبوس باشد پس ممکن است همان لباس ساتر باشد که تکرار شده برای اهمیت آن که خلع آن برخلاف تقوی است، و ممکن است لباس تقوی، لباس پرهیز از دشمن باشد که در جنگ باید در برکرد مانند زره و خود و جوشن. و ممکن است لباس پاک حلال برای عبادت باشد و ممکن است مجموع اینها باشد. أما اگر لباس به معنای مجازی باشد پس مقصود آن صفات حسنه‌ای است که ساتر صفات رذیله باشد مانند ایمان و عفت و تقوی و حیا که این‌ها لباسهای روحی و باعث قرب إلی الله است.

((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (( (((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ( (((( (((( (((( (( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((*
ترجمه: ای فرزندان آدم شیطان شما را البته نفریبد چنانکه والدین شما را از بهشت خارج کرد و باعث شد بکند از آن دو لباسشان را تا بنمایاند عورات ایشانرا بدرستی که شیطان و قبیلة او می‌بینند شما را از جائیکه نمی‌بینید ایشان را، براستی که ما شیاطین را دوستان و یاوران مردم بی‌ایمان قرار دادیم(27) و چون کار زشتی کنند گویند ما پدران خود را بر این کار یافتیم و خدا ما را به آن امر کرده، بگو براستی که خدا امر به زشتی‌ها نمی‌کند، آیا بر خدا می‌گوئید آنچه نمی‌دانید.(28)

نکات: ((((((( ((((((((( ... دلالت دارد که شیاطین انسان را می‌‌توانند به بینند أما انسان آنان را نمی‌بیند زیرا انسان جسم کثیف و ایشان اجسام لطیفه می‌باشند. جملة: (((( (((( (( (((((((( ((((((((((((((((  رد است بر قول جبریین که کارهای زشت خود را بارادة خدا و أمر خدا می‌دانند. کفار کار زشت خود را مستند به دو چیز قرار می‌دادند: یکی تقلید از آباء و دیگر اینکه خدا ما را أمر کرده، حق‌تعالی جواب سخن اول ایشان را نداده زیرا تقلید واضح‌البطلان است وهر ملتی تقلید می‌کند از آباء خود و اگرچه دو طریقة ضد یکدیگر باشد، اگر بگوئیم تقلید باطل نیست باید بگوئیم دو قول متضاد هر دو صحیح است و این چیزی است که عاقل نمی‌پذیرد. وأما خدا جواب سخن دوم را داده که شما وحیی قائل نیستید زیرا مشرکین مکه منکر وحی بودند پس بدانید خدا أمر به فحشاء نمی‌کند. مخفی نماند آنان کار زشت خود را زشت نمی‌دانستند، بلکه به امر خدا می‌دانستند مانند برهنه طواف کردن را، مانند ملت ما که زنجیرزدن وتصنیف‌خواندن و رقصیدن در عزا را عبادت و به امر خدا می‌دانند. جملة: (((((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((  دلالت دارد بر بطلان فتوای ظنی که مجتهدین ملت ما فتوای ظنی خود را برای مقلد حجت می‌دانند و می‌گویند هذا ما أدی إلیه ظنی و کل ما أدی إلیه ظنی فهو حکم الله! گویا از این آیه خبر ندارند که فرموده آنچه نمی‌دانید یعنی علم به آن ندارید بر خدا نگوئید.

(((( (((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((* (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو پروردگارم أمر نموده به عدالت و به اینکه روهای خود را راست بدارید در هر زمان سجده و مکان سجده(یعنی در زمان نماز و مکان نماز که مسجد باشد روی خود را به قبله متوجه سازید) و او را بخوانید در حالیکه خالص کرده باشید برای او دین را همچنانکه شما را بوجود آورد بازمی‌گردید(29) گروهی را هدایت کرد و گروهی ثابت است بر ایشان ضلالت زیرا ایشان شیطان را سرپرستان خود گرفتند در مقابل خدا و خیال می‌کنند که هدایت‌یافتگانند.(30)

نکات: اگر مسجد را اسم مکان بگیریم، مقصود این است که در مساجد یعنی در هر مسجدی توجه به خدا کنید زیرا تمام مساجد از خداست واگر اسم زمان گرفتیم مقصود اوقات نماز است. جملة: ((((((((((((( ((((((( ((((((((((( راجع به مشرکین است که کارهای شرک و زشت را عبادت وهدایت می‌دانستند عینا مانند امروزه و ملت ما، که جمع می‌شوند بنام عادت توجه به غیر خدا کرده و بندگان صالحین را می‌خوانند بنام دعای توسل ویا ندبه و مانند آن و خیال می‌کنند اینها هدایت است.

((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( (((((((((((((((* (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای فرزندان آدم زینت خود را با خود بگیرید نزد هر مسجدی (و یا در هر زمان سجده و نمازی) و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید زیرا خدا دوست نمی‌دارد اسراف‌کنندگان را(31) بگو که حرام کرده زینت خدا را که برای بندگانش بیرون آورده(از زمین)؟ و که حرام کرده رزقهای پاکیزه را؟! بگو اینها در زندگانی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند در حالیکه روز قیامت خالص برای مؤمنین است، این چنین بیان می‌کنیم آیات را برای قومی که دانا می‌باشند.(32)

نکات: مردم جاهلیت برهنه حج می‌کردند، خدا فرموده: ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ، یعنی لباس خود را که زینت انسان است با خود بگیرید، و باید گفت آیه مطلق است در هر وقت نماز و مکان نماز که مسجد باشد خود را زینت کنید یعنی لباس فاخر بپوشید و عطر بزنید.

(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((*
ترجمه: بگو جز این نیست پروردگارم حرام کرده زشتی‌ها را آنچه ظاهر از آنست و آنچه نهانست و گناه و گردنکشی به ناحق را و اینکه برای او شریک بیاورید آنچه را که دلیلی به آن نازل نشده و اینکه بگوئید بر خدا آنچه را نمی‌دانید.(33)

نکات: مقصود از فحشاء کار زشت و محرمات است چه آشکارا باشد مانند دروغ‌گفتن وفحاشی و چه باطنی باشد مانند زنا و سرقت، و مقصود از ((((((( هر گناهی است و بعضی گفته‌اند مقصود شراب است چنانکه خدا فرموده: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ. مقصود از جملة: ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((، فتواهای ظنی و گفتارها وحدیث‌های مذهبی ضدقرآنی است.

((((((((( (((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((((((* ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: و برای هر أمتی مدت معینی است پس چون اجل ایشان آمد نه ساعت و لحظه‌ای تأخیر کند ونه پیش بیفتند(34) ای فرزندان آدم هرگاه شما را رسولانی از خودتان برایتان آمد که بر شما آیات مرا بخوانند پس آنکه پرهیزکار باشد وبه صلاح آید، پس خوفی بر ایشان نیست و نه محزون شوند(35) و آنانکه تکذیب کنند به آیات ما و از قبول آن تکبر ورزند ایشان اهل آتشند وآنان در آن ماندگارند.(36)

نکات: این خطابات با بنی‌آدم وقتی شده که ابتدای خلقت بوده چنانکه در تورات نیز چنین خطاب موجود است زیرا سخن در این سوره شروع از خلقت آدم شده و سپس هبوط به زمین وسپس خطابات وتکالیف فرزندان آدم، و این آیه خطاب به رسول خاتم و أمت او تنها نیست که خدا گفته باشد ای امت محمد اگر پس از این رسولی آمد به او ایمان آورید زیرا گر چنین باشد خاتم‌بودن او معنی ندارد، پس اگر کسی پیدا شود ادعای رسالت کند و بگوید خدا به این امت گفته اگر رسولی آمد ایمان آورید، باید فهمید که چنین کسی معنای آیه را درک نکرده است.

(((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((* ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (( (((((((((((* ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس کیست ستمکارتر از کسیکه به دروغ بر خدا افتراء زند و به آیات او تکذیب کند، ایشانند که می‌رسد به خودشان نصیب ایشان از کتاب، تا وقتی که فرستادگان ما بیایند که جانشان را بگیرند گویند کجاست آنچه می خ‌واندید غیر از خدا، گویند از ما گم شدند و از دست ما رفتند و بر خودشان گواهی دهند که ایشان کافر بوده‌اند(37) خدا گوید داخل شوید در امتهائی که پیش از شما گذشتند از جن و انس در آتش، هر زمانی که داخل شود امتی لعن کند همانند خود را، تا وقتی که یکدیگر را درک کنند در آتش و همه جمع شوند، پیروان نسبت به پیش‌قدمان خود گویند: پروردگارا ایشان ما را گمراه کردند پس ایشان را دو چندان از عذاب آتش بده، خدا گوید: برای هر کدام دوچندان است ولیکن نمی‌دانید(38) و پیش‌قدمان به پیروان گویند: شما را بر ما فضیلتی نبوده (شما بهتر از ما نبوده‌اید) پس عذاب را بچشید به جزای آنچه بودید کسب می‌کردید.(39)

نکات: بدنبال اجتماع ‌رفتن و یا پیروی گذشتگان نمودن نتیجه‌ای ندارد جز اینکه در قیامت در آتش دوزخ باید با آنان شرکت‌کردن، بدانکه گمراه کردن سابقین لاحقین را و گمراه شدن پیروان بواسطة پیشروان باین است که آنان به باطل رفته وباطل را برای اینان زینت داده‌اند و یا دلیل‌های بر بطلان را پنهان کرده‌اند و یا متأخرین آنان را بزرگ شمرده و به اباطیل آنان اقتداء کرده و تقلید نموده‌اند. به هر حال عقل خود را بکار نینداخته و به سخن خالق گوش نداده‌اند، چنانکه فعلا در میان مردم، هزاران زیارت خرافی و بدعت‌ها به تقلید از بزرگان گذشته مانده است.

(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((*
ترجمه: به تحقیق آنانکه به آیات ما تکذیب کرده از قبول آیات ما تکبر ورزیدند درهای آسمان بر ایشان باز نگردد و داخل بهشت نشوند تا اینکه شتر داخل در سوراخ سوزن گردد ومجرمین را این چنین جزاء می‌دهیم(40) برای ایشان از دوزخ بستری است و از بالای ایشان پوششها (رواندازهای آتشین) است و این چنین جزاء می‌دهیم ستمگران را.(41)

نکات: حق‌تعالی تشبیه کرده محالی رابه محال دیگر، و می‌فرماید همانطوریکه محال است شتر به سوراخ سوزن وارد شود همانطور هم چون مکذبین و مستکبرین به راه باریک حق وحقیقت نمی‌روند محال است به بهشت وارد شوند، چون در عرف عرب چیزی از شتر بزرگتر نبوده وچیزی هم از سوراخ سوزن در نظرشان کوچکتر نبوده لذا خدا این مثل را زده وبهشت‌رفتن مکذبین و مستکبرین به آیات إلهی را تعلیق به محال نموده است.

((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((* ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و آنانکه ایمان آورده و عمل‌های شایسته انجام دادند (بقدر توانائی خود) ما کسی را تکلیف نمی كنیم مگر به قدر وسعتش، ایشانند اهل بهشت که در آن ماندگارند(42) و بیرون آوریم آنچه در سینه‌های ایشان است از کینه، از زیر کاخ ایشان نهرها جاری شود وگویند ستایش مخصوص خدائی است که ما را به این هدایت کرد و ما هدایت نیافته بودیم اگر خدا ما را هدایت نمی‌کرد، به تحقیق رسولان پروردگار ما به حق آمدند، و ندا شوند که این است همان بهشتی که شما ارث داده شدید به سبب آنچه عمل می‌کردید.(43)

نکات: وسع به معنای توانائی به آسانی و وسعت است نه توانائی به فشار و سختی. ومعنی اینکه اهل بهشت گویند اگر هدایت إلهی نبود ما هدایت نیافته بودیم این نیست که هدایت ما از خود ما نیست بلکه معنای آن این است که چون ما را به آیات تکوینی و آیات کتاب آسمانی خود راهنمائی کرد و ما خود توجه کردیم و اعراض نکردیم این است که هدایت یافتیم، زیرا بر خدا لازم است خود را به توسط وحی و ارسال کتب معرفی کند و به اسماء و صفات خود بندگان را راهنمائی وهدایت کند سپس معرفت خود و هدایت را از بندگان بخواهد.

((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و اهل بهشت ندا کنند اهل آتش را که به تحقیق ما آنچه پروردگارمان وعده کرده بود حق یافتیم پس آیا شما آنچه پروردگارتان وعده داده بود حق یافتید گویند: آری، پس اعلام کننده‌ای میان ایشان اعلام کند که لعنت خدا بر ستمگران(44) آنانکه بازمی‌دارند از راه خدا و کجی آنرا می‌خواهند و ایشان به آخرت کافرند.(45)

نکات: غرض از این ندا توبیخ اهل آتش و زیادکردن غم آنهاست و با اینکه بین اهل بهشت واهل دوزخ مسافتی وجود دارد، معذلک صدای یکدگر را به قدرت حق می‌شنوند.

((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بین اصحاب بهشت و اصحاب دوزخ پرده‌ای است و بر اعراف (مکانهای بلند) مردانی هستند که همه را بسیماشان می‌شناسند و اهل بهشت را ندا کنند که سلام بر شما (و اهل بهشت هنوز) داخل بهشت نشده‌اند در حالیکه ایشان طمع دارند(46) و چون دیده‌های ایشان (اهل بهشت) متوجه شود بطرف اهل آتش گویند پروردگارا ما را با قوم ستمگران قرار مده(47) واصحاب اعراف مردانی را که به سیماشان می‌شناسند ندا کنند گویند شما را بی‌نیاز نکرد و کفایت از شما ننمود جمع شما و آنچه به آن تکبر می‌کردید(48) آیا ایشانند(اشاره به اهل بهشت) آنانکه قسم می‌خوردید که خدا رحمت خود را به ایشان نمی‌رساند، داخل بهشت شوید نه خوفی بر شما و نه شما محزون می‌شوید.(49)

نکات: ((((((((((  به جاها و مکانهای بلند و تپه‌ها گفته می‌شود سیما بمعنای علامت است، از این آیه استفاده می‌شود که در صحرای محشر مکانهای بلندی است که در آن مردانی بزرگ مانند انبیاء و اوصیاء و شهداء و صالحین ایستاده‌اند ومردم بهشت و دوزخ را بوسیلة علامتهائی که خدا در اهل بهشت و دوزخ قرار داده، می‌شناسند و با اهل بهشت و دوزخ سخن می‌گویند و اینان به اهل بهشت سلام کرده و مژده می‌دهند. زیرا چنانکه اینان در زندگی دنیای خود ناظر اعمال مردم و احکام خدا را ابلاغ می‌کردند در قیامت نیز مردم را می‌شناسند و رحمت خدا را به اهل بهشت ابلاغ می‌کنند، و بعضی گفته‌اند در همان اعراف عده‌ای بلاتکلیف نیز با ایشان هستند که امیدوار به رحمت حق می‌باشند و مردم دنیا ایشان را قابل رحمت حق نمی‌دانسته‌اند ولی بالأخره وارد بهشت می‌شوند. واین قول ضعیف است.

((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((((* ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و اهل آتش اهل بهشت را ندا کنند که بر ما مقداری از آب و یا از آنچه خدا روزی شما کرده بریزید، گویند به تحقیق خدا حرام کرده اینها را بر کافران(50) آنانکه دین خود را بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا ایشان را مغرور کرده بود، پس امروز ما فراموش می‌کنیم ایشان را چنانکه ایشان ملاقات چنین روز خود را فراموش کردند و چنانچه به آیات ما انکار واعراض داشتند.(51)

نکات: از این آیات معلوم می‌شود اهل بهشت و دوزخ از دور یکدیگر را می‌بینند و ندا می‌کنند. مقصود از جملة: (((((((((((( (((((((((( این است که ما جزای نسیانکاری ایشان را می‌دهیم و ایشان را مشمول رحمت نمی‌کنیم و مانند فراموش‌شده ترکشان می‌کنیم وگرنه خدیا تعالی نسیان ندارد و منزه است از آن.

(((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق که ما به ایشان کتابی دادیم که بیان کرده و تفصیل دادیم آنرا بر دانش در حالیکه هدایت و رحمت است برای مردمی که ایمان بیاورند(52) آیا منتظرند و انتظار تأویل آن را می‌کشند، روزی که تأویل آن بیاید آنانکه از پیش آن را نسیان کرده بودند می‌گویند: به تحقیق رسولان پروردگار ما براستی آمدند پس آیا شفیعانی که شفاعت کنند برای ما می‌باشند ویا برگشت داده می‌شویم که عمل کنیم غیر آنچه عمل می‌کردیم، به تحقیق زیانکار کردند خود را و از ایشان ناپیدا شد آنچه به دروغ بسته بودند.(53)

نکات: کلمة (((((( ((((((  دلالت دارد که بیان قرآن بر پایة علم است نه بر شک و ظن، و تأویل در آن به معنای تحقق خارجی و مرجع حقیقی است که وجود خارجی و حقائق واقعی آیات دیده شود، و آن روزی که تحقق خارجی بوجود آید قیامت است که منکرین آیات و معرضین، آن روز یکی از دو چیز را می‌خواهند یکی شافع و دیگری برگشت به دنیا که هیچیک را نیابند. به مقدمة 19 رجوع شود.

(((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ((((((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (( (((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((((*
ترجمه: براستی پروردگار شما خدائی است که در شش روز آسمانها و زمین را آفرید سپس بر سلطنت و ملک خود مستقر شد، می‌پوشاند شب را بروز می‌جوید شب روز را شتابان، و خورشید و ماه وستارگان رام‌شدة بفرمان اویند، آگاه باشید که اختصاص به او دارد آفرینش و فرمان، با برکت است خدای پروردگار جهانیان(54) پروردگار خود را بخوانید بزاری و در پنهان، زیرا او دوست نمی‌دارد تجاوزگران را(55) و در زمین فساد مکنید پس از اصلاح آن و بخوانید او را از ترس و از طمع، براستی که رحمت خدا نزدیک است به نیکوکاران.(56)

نکات: خلقت تدریجی آسمان و زمین در شش روز بیشتر دلالت دارد بر قدرت حق، و باضافه بطلان سخن فلاسفه که گفته‌اند: لا یصدر من الواحد إلا الواحد که می‌گویند از خدا یک چیز بیشتر خلق نشده و خدا خالق یک چیز است! جملة: ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((  دلالت دارد که در دعا داد و فریاد جایز نیست. 
اشکال شده بر دعا که: اگر مطلوب از دعا معلوم‌الوقوع فی علم الله است، پس شدنی است ودعا فایده ندارد. دوم: اگر خدا در ازل اراده کرده وقوع مطلوب را واقع خواهد شد و اگر اراده نکرده تغییر در اراده و مقدرات ممکن نیست. سوم: اگر مطلوب دارای مصلحت است خدا عطا خواهد کرد چه دعا بکند و چه نکند زیرا خدا بخیل نیست.

چهارم: دعا مانند ارشادکردن پروردگار و سوءادب است. پنجم: اقدام بر دعا دلیل برعدم رضایت به قضای إلهی است زیرا آنکه راضی است به قضاء، چیزی نمی‌طلبد. ششم: اقدام بر دعا به خیال نفع مطلوب است و حال آنکه گاهی مضر است. هفتم: توجه‌دادن قلب به مطلوبی غیرخدا بر خلاف معرفت است. هشتم: روایت است که فرموده: من شغله ذکري عن مسئلتی أعطیته أفضل ما أعطي السائلین. نهم: علم حق محیط به حاجت عبد است وبنده اگر خدا را عالم به حاجت خودش بداند ساکت می‌شود و حاجت را ذکر نمی‌کند، و لذا خلیل خدا گفت: حسبی من سؤالي علمه بحالي.

جواب تمام این اشکالات این است که: 
اولا: این اشکالات در تمام عبادات وارد است زیرا اگر سعادتمند است در علم خدا دیگر احتیاج به عبادت ندارد و اگر شقی است عبادات فائده ندارد. پس تمام عبادات را باید ترک کرد مانند دعا! 
ثانیاً: اگر انسان در علم خدا گرسنه باید باشد پس خوردن غذا چه فائده دارد، و اگر در علم خدا سیر خواهد بود پس باید غذا نخورد، و هکذا. 
ثالثا: مقصود از دعا شناختن ذلت عبودیت و عزت ربوبیت و معرفت باحتیاج به مطلوبست وبداند خود عاجز از تحصیل آن و خدای او قادر، و بداند که خدا حاضر و ناظر و شنوا وقادر وعالم به حاجات اوست است. پس در حقیقت در دعا جمیع معارف وخصوصا ذلت عبد و عزت مولا است و لذا برای چنین مولائی تضرع و زاری می‌کند، زیرا او کامل وخود فاقد و ناقص است، و لذا برای دعا آن همه تأکید شده و آن همه فضیلت دارد. مراد از جملة ... (((((( ((((((((((((، آن است که پس از آمدن انبیاء و ارشاد مردم، شما مردم را گمراه نکنید. 

(((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (( (((((((( (((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و او آن خدائی است که بادها را بشارت دهنده جلو رحمت خود یعنی باران می‌فرستد تا آنکه بادها ابرهای سنگین را بردارند آنرا به سرزمین مرده راندیم پس آب آنرا به زمین فرو ریختیم و به آن از همه گونه میوه‌جات بیرون آوردیم، این چنین مردگان را بیرون می‌آوریم تا شاید شما متذکر شوید(57) و زمین پاک گیاه خود را بیرون می‌دهد به فرمان پروردگارش، و آنکه ناپاک است گیاه آن بیرون نیاید مگر اندک بی‌فائده، این چنین بیان می‌کنیم آیات را برای قومی که سپاسگزارند.(58)

نکات: مقصد از مثال (((((((((((( (((((((((( ... این است که زمین شوره‌زار نفع آن کم است و زحمت برای آن زیاد ولی با این حال صاحب آن نباید مأیوس شود و خود را به زحمت می‌اندازد برای نفع کم، پس اگر کسی برای آخرت که بهرة زیاد دارد خود را به زحمت افکند جا دارد، و ممکن است بگوئیم این مثل را برای مؤمن و کافرزده است که آیات إلهی بذری است: در دل مؤمن منافع بسیار دارد ولی در دل کافر نتیجه ندارد.


ترجمه: به تحقیق نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت: ای قوم من خدا را عبادت کنید برای شما إلهی(ملجأی) نیست غیر او، براستی که من می‌ترسم بر شما از عذاب روز بزرگ(59) اشراف از قوم او گفتند: بدرستیکه ما تو را درگمراهی آشکار می‌بینیم(60) نوح گفت: ای قوم من، گمراهی با من نیست ولیکن من پیغمبری از پروردگار جهانیانم(61) پیغامهای پروردگارم را به شما می‌رسانم و شما را پند می‌دهم و از خداوند می‌دانم چیزی را که نمی‌دانید(62) و آیا عجب کرده‌اید که آمده است شما را ذکری و تذکری از پروردگارتان بر مردی از شما تا بترساند شما را وتا بپرهیزید وتا شاید رحم شوید(63) پس او را تکذیب کردند پس او را و کسانیکه با او بودند در کشتی نجات دادیم و آنان را که به آیات ما تکذیب کردند غرق نمودیم زیرا ایشان قومی بودند کوران.(64)

نکات: حق‌تعالی برای تسلی دل رسول و تقویت او و سایر مؤمنین قصة انبیاء گذشته را آورده. مقصود از (((((((، سادات واشراف قوم او می‌باشد. از این آیات معلوم می‌شود که تمام انبیاء کارشان دعوت به توحید بوده چنانچه نوح می‌گوید: ((((((((((( (((( ... وعلت آنرا ذکر می کند که غیر خدا ملجأ و مقصد و پناهی در حوائج شما نیست، پس سزاوار نیست که غیر او را بپرستید. جملة: (((((( (((( ((((((((( ، دلالت دارد که انبیاء برای تذکر آمده‌اند وگرنه خداشناسی فطری است.

(((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((* ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((* ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و فرستادیم بسوی عاد برادرشان هود را، گفت: ای قوم من عبادت خدا کنید برای شما إلهی (ملجأ و مقصدی در حوائج) نیست غیر او آیا نمی‌پرهیزید(65) اشرافیکه کافر شدند از قوم اوگفتند: براستی که ما تو را در سفاهت می‌بینیم و براستی که ما تو را از دروغگویان گمان می‌کنیم(66) گفت: ای قوم من سفاهتی با من نیست ولیکن من پیامبری از پروردگار جهانیانم(67) پیغامهای پروردگارم را به شما می‌رسانم و من برای شما پندگوی امینم(68) و آیا عجب کرده‌اید که برای شما آمده تذکری از پروردگارتان بر مردی از شما تا شما را بترساند، و به یاد آرید که خدا شما را جانشینان روی زمین نموده پس از قوم نوح و شما را در خلقت‌ اندام زیادتی داد، پس نعمتهای خدا را یاد آرید شاید رستگار شوید.(69)

نکات: حق‌تعالی برای جلب توجه و پذیرش مردم عاد فرموده: ((((((((( ((((((... برادرشان را فرستادیم و او گفت: ای قوم من، مقصود آنکه برادر خیرخواه است و از خود شماست و بد شما را نمی‌خواهد، ولی مردم را عادت چنین است که هر کس خلاف سلیقه و برخلاف عقاید خرافاتی ایشان سخن گوید او را سفیه می‌خوانند و او را هو می‌کنند. مقصود از ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((  این است که ایشان قوی هیکل و بلند بالا و پر نیرو بودند.

((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((* ((((( (((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((((* (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: گفتند آیا تو بسوی ما آمده‌ای که ما خدای یکتا را پرستش کنیم و رها کنیم آنچه را پدران ما همواره می‌پرستیدند، پس بیار برای ما آنچه ما را وعده داده‌ای(یعنی عذاب را) اگر از راستگویانی(70) هود گفت: به تحقیق از پروردگار شما بر شما عذاب و غضب حتمی شده، آیا با من مجادله می‌کنید درباره نامهائی که شما و پدرانتان نامیده‌اید که دربارة آنها دلیلی خدا نازل ننمود، پس منتظر باشید براستی که من با شما از منتظرانم(71) پس نجات دادیم او و کسانی که با او بودند به رحمت خودمان و بریدیم ریشة آنانکه به آیات ما تکذیب کردند و ایمان آورنده نبودند.(72)

نکات: کفار یاور خدایان خود هستند. مقصود از: (((((((((( (((((((((((((((  نامهای بزرگی بود که بر بتان خود گذاشته بودند مانند إله و معبود ومانند آن، پس مسلمین باید گول نامهای بزرگ را که وسیلة گمراهی است نخورند، مانند آنکه فلان آیت‌الله، فلان مجتهد ویا فلان شاعر بزرگ، فلان مطلب را گفته، در صورتیکه همان مطلب باعث گمراهی پیروان شده است.

(((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((* (((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و فرستادیم بسوی قوم ثمود برادرشان صالح را، گفت: ای قوم من بندگی خدا را کنید نیست برای شما إلهی (یعنی ملجأ در حوائج) غیر او، به تحقیق برای شما از طرف پروردگارتان دلیل روشنی آمد این است شتر خدا برای شما آیتی است، پس رها کنید او را بخورد در زمین خدا و او را آسیبی مرسانید که عذاب دردناک شما را فرا گیرد(73) و بیادآریدکه پس از قوم عاد شما را جانشینان قرار داد و در زمین جایتان داد که در قسمتهای سهل آن قصرها گرفتید و در کوهها خانه‌ها می‌تراشید، پس نعمت‌های خدا را یاد کنید ودر زمین خرابکار و فسادکننده نباشید.(74)

نکات: جملة: ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( دلالت دارد که تقلید جائز نیست و باید دین را با دلیل روشن پذیرفت. قوم صالح پس از مدتی به او گفتند: ما روز عید بیرون می‌رویم و بتهای خود را می‌بریم تو از إله خود و ما از آلهة خود سؤال می‌کنیم، اگر اثر دعای تو ظاهر شد ما پیرو تو می‌شویم و اگر اثر دعای ما ظاهر شد تو پیرو ما باش، پس حضرت صالح( با ایشان بیرون رفت و هرچه ایشان از آلهة خود خواستند اجابت نشد، پس از صالح خواستند که برای ایشان شتر مادة بزرگی از سنگ معینی بیرون آورد، پس حضرت صالح( از ایشان پیمان گرفت که اگر چنین کاری شد ایمان آورند ایشان پذیرفتند، پس او دو رکعت نماز خواند و گفت: خدایا هر کاری برای تو آسان است و قوم من چنین خواسته‌اند، ناگاه آن کوه سنگ نالید مانند زنی که می‌‌خواهد وضع حمل کند و شکافت و شتر ماده‌ای از وسط آن خارج شد. و چون آب ایشان کم بود پس آب یک روز را برای شتر قرار دادند و روز دیگر را برای خودشان، و آن شتر می چرید وبه قدری که برای همه کافی باشد، شیر می‌داد، و روز دیگر که ایشان آب داشتند نزد قوم نمی‌آمد بلکه با کرة خود می‌چرید، پس نه نفر از جوانان شراب‌خور روزی می‌خواستند شراب بخورند وآنرا به آب ممزوج کنند، آنروز آب نبود چون نوبت شتر بود، این برایشان سخت آمد و به یکدیگر پیشنهاد پی‌کردن شتر را دادند، یکی از آنان كه جوانی بود حمله كرد به آن شتر، آن شتر فرار کرد به پشت سنگی، پس او را دو کردند و آن جوان را پی کرد و شتر افتاد چنانکه خدا فرموده: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، که خواهد آمد. و آیه بودن این شتر از جهاتی معلوم وروشن است.

((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((* ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((((* (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( (( ((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: اشراف از قوم صالح که تکبر می‌ورزیدند به آن مؤمنینی که بنظرشان ضعیف می‌آمد گفتند: آیا شما می‌دانید که صالح از طرف پروردگارش فرستاد شده است؟ ایشان گفتند: براستی که ما به آنچه به او فرستاده شده ایمان داریم(7) آن متکبرین گفتند: بدرستیکه ما به آنچه شما به آن ایمان آورده‌اید کافریم(76) پس شتر را پی کردند واز أمر پروردگارشان سرکشی کردند و گفتند: برای ما بیاور آنچه را به ما وعده می‌کنی اگر تو از مرسلین بوده‌ای(77) پس زلزلة شدیدی ایشان را فرا گرفت پس بوقت صبح در خانة خودشان به زانو درآمدند(78) پس صالح از ایشان روگردانید وگفت: ای قوم من به تحقیق رسانیدم به شما پیغام پروردگارم را و شما را نصیحت کردم ولیکن دوست نمی‌دارید نصیحت‌کنندگان را.(79)

نکات: (((((((( ((((((((((((((( همان فقراء بودند که به نظر اغنیاء و قدرتمندان واشراف ناتوان می‌آمدند. از این آیه استفاده می شود که ثروت خطرناکتر از فقر است، و با اینکه ناقه را یک نفر پی کرده بود خدا به همة ایشان نسبت داده عقر را، برای اینکه پس از پی‌کردن، گوشت ناقه را عده‌ای بردند و باقی همه سکوت کردند و نهی نکردند.

(((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((((((* (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((((((* ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((((((* (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((* ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و فرستادیم لوط را هنگامی که به قوم خود گفت: آیا کار زشتی را مرتکب می‌شوید که هیچ کس از جهانیان پیش از شما آنرا مرتکب نشده(80) شما به جای زنان بشهوت با مردان می‌آمیزید بلکه شما قومی تجاوز کارید(81) و جواب قوم او جز این نبود که گفتند: بیرون کنید ایشان را از شهر خودتان زیرا اینان مردانی طهارت مآبند(82) پس او و اهلش را نجات دادیم جز زنش را که او از هلاک‌شدگان بود(83) و بر ایشان بارانی باراندیم(از سنگ) پس بنگر که چگونه بود سرانجام گنهکاران(84)

نکات: از این آیات معلوم می‌شود قبل از قوم لوط اقوام دیگر مرتکب این کار زشت نمی‌شدند و یا اگر می‌شده‌اند بندرت بوده زیرا این کار به نزد تمام عقلای عالم، کاری برخلاف فطرت وزشت بوده و باعث قطع نسل می‌شده است. مقصود از جملة: (((((((( ((((((( (((((((((((((، تمسخر بوده، چنانکه اراذل و اوباش زمان ما نیز اگر کسی ایشان را از اعمال زشت نهی کند، همین جملات را می‌گویند.

(((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((* ((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((* ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((* (((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((* (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: و فرستادیم به سوی مدین برادرشان شعیب را، گفت: ای قوم من بندگی خدا کنید برای شما إلهی (ملجأ و مقصدی) غیر او نیست، به تحقیق برای شما آمد دلیل روشنی از پروردگارتان، پس کیل ومیزان را تمام بدهید، و چیزهای مردم را کم مدهید و در زمین پس از اصلاح آن فساد روا مدارید، این خوبست برای شما اگر ایمان داشته باشید(85) و به سر هر راه منشینید که مردم را تهدید کنید و کسی را که ایمان آورده از راه خدا بازدارید و کجی راه خدا را بجوئید، و بیاد آرید که شما کم بودید خدا شما را زیاد نموده و بنگرید چگونه بود عاقبت فسادکنندگان(86) و اگر طائفه‌ای از شما ایمان آورده‌اند به آنچه من به آن فرستاده شده‌ام وطائفه‌ای ایمان نیاورده‌اند پس صبر کنید تاخدا حکم کند بین ما، و اوست بهترین حکم‌کنندگان(87) گروه اشرافی که خود را بزرگ می‌شمردند از قوم او گفتند: ای شعیب البته تو را با همراهانت از شهرمان بیرون می‌کنیم یا اینکه برگردی در ملت ما، شعیب گفت: و آیا اگرچه ما نخواسته باشیم(88) اگر برگردیم در ملت شما به تحقیق افتراء و دروغ بر خدا بسته‌ایم پس از آنکه خدا ما را نجات داده از آن، و ما را نرسد که برگردیم در ملت شما مگر خدا پروردگار ما بخواهد، پروردگار ما از جهت علم فراگرفته هر چیزی را، بر خدا توکل کرده‌ایم، پروردگارا بین ما و بین قوم ما راهی بگشا به حق و تو بهترین گشایندگانی(89) و بزرگان قوم او که کافر بودند گفتند: البته اگر از شعیب پیروی کنید محققا در این هنگام شما از زیانکارانید(90) پس زلزله ایشان را فراگرفت پس صبحگاه در خانة خودشان بر زمین افتادند(91) آنانکه تکذیب شعیب کردند گویا هرگز در آنجا نبوده‌اند، آنانکه تکذیب شعیب کردند همانان زیانکار بودند(92) پس، از آنان روی‌گردانید و گفت: ای قوم من به تحقیق پیغامهای پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و برای شما نصیحت کردم، پس چگونه افسوس خورم بر قوم کافران.(93)

نکات: (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( دلالت دارد که دلیل روشنی به توسط شعیب برای قومش بوده و أما معجزه بوده و معجزه چه بوده معلوم نیست. هر پیغمبری که مبعوث می‌شد باید نهی کند از هر منکری، خصوصا منکری که میان قوم او متداول بوده، چون در قوم شعیب کم‌فروشی معمول بوده و لذا او از آن به خصوص نام برده.

(((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (( (((((((((((* (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((* (((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((* (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و ما هیچ پیامبری را در هیچ شهری نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به سختیها ورنجها دچار ساختیم تا باشد که بزاری پردازند(94) سپس تبدیل کردیم به جای بدی نیکی را تا زیاد شدند و گفتند: به تحقیق پدران ما نیز به سختیها و خوشیها مبتلا شدند(و این عادت دنیاست ومربوط به خدا نیست) پس ناگهان ایشان را بگرفتیم در حالیکه نمی‌فهمیدند(95) و اگر اهل شهرها و قریه ها حقيقتا ایمان آورده و تقوی پیشه کنند البته بگشائیم بر ایشان برکتها از آسمان وزمین ولیکن تکذیب کردند پس گرفتیم ایشان را به سبب آنچه کسب می‌کردند(96) پس آیا اهل این قریه‌ها ایمنند از اینکه بیاید برای ایشان عذاب ما بشبانگاه در حالیکه خفته باشند(97) و آیا ایمنند اهل قریه‌ها از اینکه بياید ایشان را از عذابی در چاشت در حالیکه ایشان به بازی مشغولند(98) آیا پس، از مکر خدا ایمنند پس ایمن از مکر خدا نمی‌شود مگر مردمان زیانکار(99) و آیا برای آنانکه این زمین را پس از هلاک اهلش به میراث بردند، روشن نشد که اگر بخواهیم به سزای گناهشان می‌گرفتیم، و بر دلشان مهر می‌زدیم که ایشان شنوا نباشند.(100)

نکات: مقصود از جملة: (((((( ((((((((((( ((( ((((((((... این است که همواره در هر زمان که خدا رسولی فرستاد برای اینکه مردم به خدا ایمان آورند و از کفر و فسق دست بردارند ایشان را به سختیها و رنجها و کم‌نعمتی و گرانی مبتلا کرده تا بیدار شوند و این اختصاص به زمان محمدص ندارد، چون کفار می‌گفتند از وقتی که محمدص مدعی نبوت شده هزاران سختی و قحطی به ما روی کرده. جملة: (((((((( (((((( (((((((((... فاعل ((((( جملة ((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((  می‌باشد، یعنی این خواست که ما که ایشان را مبتلا می‌کردیم باعث هدایت ایشان نشد وچرا نباید بشود، چون استفهام، استفهام توبیخی و تقریعی است. مقصود از (((((( (( ((((((((((( گوش سر نیست بلکه گوش دل است: 
	گوش سر با جمله حیوان همدم است

	
	گوش دل مخصوص نسل آدم است


	قل تعالوا قل تعالوا گفت: رب

	
	ای ستوران رمیده از ادب


	گوش بعضی زین تعالوها کر است

	
	هر ستوری را صطبلی دیگر است



(((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((((* ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: این قریه‌ها را بر تو از اخبارشان می‌خوانیم، و به تحقیق پیامبرانشان با دلیلهای روشن به سویشان آمدند، پس ایمان آورنده نبودند بسبب آنچه از پیش تکذیب کرده بودند، این چنین خدا می‌زند مهر بر دلهای کافران(101) و نیافتیم برای اکثر ایشان پیمانی و براستی که یافتیم بیشتر ایشان را نابکاران.(102)

نکات: مقصود از جملة: ... ((((( ((((((((( ((( ((((((  این است که چون قبل از آمدن انبیاء خرافاتی را پذیرفته بودند و لذا بدین واسطه پس از آمدن أنبیاء به تکذیب خود باقی ماندند و یا پس از اینکه ابتداءا به أنبیاء تکذیب کردند نخواستند بطلان خود را إقرار کنند و به همان تکذیب روی تکبر باقی ماندند، مانند زمان ما که اکثر مردم اگر بطلان عقاید خرافی خود را بفهمند باز از خرافات دست برنمی‌دارند. مقصود از عهد پیمان فطری است که اکثرا از آن منحرف شدند.

(((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((* ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((((* ((((((( (((((( ((( (( ((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((* ((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((* (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((* (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((* ((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((* ((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: سپس موسی را با آیات خودمان پس از انبیاء گذشته بسوی فرعون و کسان وی فرستادیم و ایشان بسبب آن آیات به مردم ستم کردند (هر کس ایمان به آنها می‌آورد در شکنجه می‌گذاشتند) پس بنگر چگونه بود عاقبت مفسدین(103) و موسی گفت: ای فرعون به تحقق من رسولی از پروردگار جهانیانم(104) سزاوار است بر من که نگویم بر خدا مگر به حق، به تحقیق آوردم برای شما دلیل روشنی از پروردگارتان پس رها کن با من بنی‌اسرائیل را(105) فرعون گفت: اگر معجزه‌ای داری بیاور آنرا اگر از راستگویانی(106) پس انداخت عصای خود را که ناگاه اژدهائی آشکار شد(107) و بیرون کشید دست خود را که ناگاه دست او نورانی شد برای بینندگان(108) اشراف قوم فرعون گفتند: محققا او ساحریست دانا(109) می‌خواهد شما را از زمینتان بیرون کند چه فرمان می‌دهید(110) گفتند: او و برادرش را مهلت ده وبفرست در شهرها جارچیان(111) که برای تو حاضر سازند هر ساحر دانائی را.(112)

نکات: جملة: (((((((((( ((((( را ما طبق لغت ترجمه کردیم و ممکن است چنین ترجمه شود؛ پس کافر شدند به آن آیات، که ظلموا را به معنی کفروا بگیریم اگرچه نتیجة دو ترجمه یکی است. حضرت موسی( ابتدا دعوتش آزادی بنی‌اسرائیل از اسارت فرعونیان بود و لذا گفت: (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ، اما فرعون بعنوان خیرخواهی با قوم خود حقه‌بازی می‌کرد، و لذا می‌گفت: ((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((((( "موسی می‌خواهد زمینهای شما را بگیرد از شما"، و مردم دنیاپرست به همین سخنان گول می‌خورند.

(((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((((((((* ((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((((* ((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((* (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((* (((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((* (((((((((( ((((((((((( ((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((* ((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: وساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: آیا برای ما مزدی است اگر ما غلبه کردیم؟(113) فرعون گفت: آری و محققا شما از مقربین باشید(114) گفتند: ای موسی یا تو بیفکن و یا ما بیندازیم(115) موسی گفت: بیفکنید پس چون افکندند چشمان مردم را سحر کردند و ایشانرا ترسانیدند و سحر بزرگی آوردند(116) و بسوی موسی وحی کردیم که عصایت را بیفکن، پس ناگهان فرو برد (بلعید) آنچه به دروغ می‌ساختند(117) پس حق ثابت و آنچه می‌کردند باطل گشت(118) پس همانجا مغلوب شدند و به خواری برگشتند(119) وجادوگران به سجده افتادند(120) گفتند: به پرودرگار جهانیان ایمان آوردیم(121) پروردگار موسی و هارون.(122)

نکات: ((((((( تنوین تنکیر دارد که دلالت بر بزرگی اجر دارد، ساحران میل داشتند که خود اول سحر خود را بکار برند تا شاید نوبت به موسی نرسد و لذا گفتند: (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((((، وضمیر فصل بعد از ضمیر مستتر آوردند، ولی چون ادب کردند، حق‌تعالی موفقشان کرد برای هدایت، جملة: (((((((((( (((((((( (((((((( ... دلالت دارد که سحرشان واقعیتی نداشت وبه چشم مردم چنین نمودار کردند که کار مهمی کردند باصطلاح چشم‌بندی کردند، و لذا حق‌تعالی از عمل آنان تعبیر به (((((((((( کرده و فرموده: (((((((( ((( (((((((((((. و ((((((((((((((((( نیز دلالت دارد که عملشان حقیقتی نداشت، ولی بر دل مردم رعب می‌افکندند که مردم خیال کنند ایشان کار مهمی کرده‌اند، مثلا می‌گفتند: آهای بروید عقب پامال نشوید.

((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((* ((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: فرعون به ساحران گفت: ایمان آوردید به او پیش از آنکه اذن بدهم شما را، براستیکه این مکری است که شما مرتکب شده‌اید در این شهر تا اهل آنرا از آن بیرون کنید، پس بزودی خواهید دانست(123) البته البته قطع می‌کنم دستهای شما و پاهای شما را از خلاف سپس البته شما را به دار می‌آویزم همگی را(124) گفتند: به تحقیق ما بسوی پروردگارمان برگشته‌ایم(125) ودلیل کینه‌ای که موجب انتقام باشد از ما نداری جز اینکه ایمان آورده‌ایم به آیات پروردگارمان زمانیکه آیات برای ما آمد، پروردگارا صبر را بر ما بریز و ما را مسلمان بمیران.(126)

نکات: ساحران آن دشت را پر کرده بودند از چوبها و طنابها و وسائل سحر، ولی یک مرتبه آن اژدهای عظیم الهی به جنبش آمد و هر چه بود بلعید ومردم پا به فرار گذاشتند به طوریکه عده‌ای از وحشت وترس مردند. مقصود از خلاف ممکن است به معنی مخالف باشد یعنی چون با من مخالفت کردید شما را به دار می‌زنم وممکن است خلاف در قطع دست و پا باشد یعنی اگر دست راست را بریدم پای چپ را می‌برم. جملة: ((((( ((((((( ((((((... دلالت دارد که فرعون نتوانست عیبی و کار خلافی از ایشان پیدا کند جز اینکه ایمان به خدا آورده بودند و این اگر چه در نظر فرعون گناه بود ولی در واقع بهترین ثواب می‌بود. جملة: ((((((((((( (((((((((((  دلالت دارد که دین حضرت موسی و پیروانش اسلام بوده است.

((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((* ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: واشراف قوم فرعون گفتند: آيا موسی وقومش را رها می گذاری تا در زمين فساد كنند وتو وإله های تو را رها كنند ( بتهائی كه ملجأ ومقصد در حوائج بودند) گفت: بزودی می كشيم پسران ايشان را و زنده می گذاريم زنانشان را ومحققا ما بر آنها چيره ايم (127) موسی به قوم خود گفت: از خدا ياری بجوئيد وصبر كنيد كه زمين از خداست، آنرا به هر كس بخواهد ارث می دهد، وعاقبت برای پرهيزكاران است (128) اصحاب موسی گفتند: ما اذيت شديم قبل از آنكه نزد ما بيائی وپس از آنكه نزد ما آمدی، موسی گفت: اميد است پروردگار شما دشمن شما را هلاك كند وشما را جانشين در زمين كند تا بنگرد شما چگونه عمل می كنيد (129).
نکات: جملة: (((((((( (((((((... دلالت دارد که اشراف قوم فرعون ترسیدند از ازدیاد قوم وپیروان موسی. جملة: ((((( ((((((( (((((((((( دلالت دارد که حضرت موسی پیروانی پیدا کرده بود بطوریکه مجزا شده بودند از قوم فرعون. ابن عباس گفته: چون ساحران به حضرت موسی( ایمان آوردند، ششصد هزار نفر به موسی ایمان آوردند. ولی باز اکثریت ملت با فرعون بودند. جملة: (((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((((، نویدی از طرف خدا بوده که موسی به قوم خود گفته: فرعونیان هلاک و شما جانشین ایشان می‌شوید. کلمة (((((((((( دلالت دارد که فرعون بت‌پرست بوده وبتان متعددی داشته است. جملة: ((((((((( (((((( (((((((((((  اشاره به این است که چون شما غالب و جانشین فرعونیان شدید باید مواظب باشید که مانند آنان عمل نکنید و اتفاقا هیچ بدی نرفت که بهتر بیاید.

(((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((* (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق ما گرفتار کردیم پیروان فرعون را به قحطی سالها و نقص میوه‌جات تا باشد ایشان پند گیرند(130) و چون نعمت و نیکی برای ایشان آمد گفتند: اینها برای خاطر ما است و اگر بدی و رنجی به ایشان می‌رسید فال بد به موسی و همراهانش می‌زدند آگاه باش وسائل خیر و شرشان نزد خداست ولیکن اکثر ایشان نمی‌دانند(131) و گفتند: هر آیتی برای ما بیاوری تا ما را به آن جادو کنی پس ما به تو ایمان نیاوریم(132) پس فرستادیم بر ایشان طوفان وملخ و کنه و قورباغه‌ها و خون، آیات جداگانه پس سرکشی کردند و قومی گنهکار بودند(133) و چون عذاب بر ایشان فرود آمد گفتند: ای موسی پروردگارت را برای خاطر ما بخوان(دعا کن) به آن عهدی که نزد توست که اگر عذاب را از ما برطرف کنی البته البته به تو ایمان می‌آوریم والبته با تو روانه می کنیم بنی‌اسرائیل را (و آزاد می‌گذاریم)(134) پس چون برطرف کردیم از ایشان عذاب را تا مدتی که ایشان به آن رسیدند ناگهان خود پیمان‌شکن بودند.(135)

نکات: قوم فرعون به چندین بلا گرفتار شدند تا بلکه ایمان آورند بالأخره هوی و هوس مانع ایمانشان گردید: 
1- به قحطی و گرانی.
2- نقص میوه‌جات.

3- طوفان.
4- ملخ.

5- کنه.
6- قورباغه.

7- خون.

پس هر دفعه که مبتلا به یکی از بلاها گرفتار می‌شدند می‌آمدند و می‌گفتند: دعا کن از خدا بخواه این بلا برطرف گردد ما ایمان می‌آوریم، و چون بلا رفع می‌شد عهد خود را می‌شکستند، وتفصیل آن چنین است که چون طوفان آمد بواسطة کثرت باران و آمدن سیل آمدند که ای موسی دعا کن، چون برطرف شد باز به همان طغیان و سرکشی خود ادامه دادند، پس خدا ملخ را فرستاد که تمام حبوبات وزراعتها را حتی درها و سقفهای خانه را خورد، باز آمدند، حضرت موسی( دعا کرد باز به پیمان خود وفا نکردند، سپس کنه را فرستاد که رختخواب و لباس‌ ایشان را فرا گرفت و خون ایشان را مکید، باز به نزد موسی آمدند، دعا کرد و باز به پیمان ایمان خود وفا نکردند و گفتند: به ما ثابت شد که تو ساحری، خدا قورباغه را بر ایشان فرستاد که آب‌ها وخانه‌ها و رختخواب‌های ایشان را فرا گرفت، گفتند: این مرتبه دعا کن ای موسی ما توبه کردیم و دیگر برنمی‌گردیم از قول خودمان، باز حضرت موسی( دعا کرد خدا آنرا برطرف کرد، چون ایمان نیاوردند خدای تعالی خون را برای ایشان فرستاد، آبهای ایشان مملو از خون بود تا بیست سال این قبیله آیات را دیدند و ایمان نیاوردند تا خدا نابودشان کرد. 
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ترجمه: پس، از ایشان انتقام گرفتیم و ایشان را در دریا غرق ساختیم به سبب اینکه به آیات ما تکذیب کردند و از آنها غافل بودند(136) و مشرقهای آن زمین و مغربهای آن که در آن برکت داده بودیم به ارث دادیم به قومی که ضعیف شمرده می‌شدند و فرمان نیک پروردگارت تمام شد و راست گردید بر بنی‌اسرائیل به سبب آنچه صبر کردند و زیرورو کردیم آنچه فرعون و قومش ساخته بودند وآنچه داربست کرده بودند(137) و گذراندیم بنی‌اسرائیل را از دریا، پس، آمدند بر سر قومی که بر بتان خودشان معتکلف و پابند بودند، گفتند: ای موسی برای ما إلهی (ملجأی ومعبودی در حوائج) قرار بده چنانکه برای ایشان إله‌هائی هست، موسی گفت: براستی که شما قومی نادانید(138) براستی که اینان تباه است آنچه در آن هستند وباطل است آنچه می‌کنند(139) گفت: آیا غیر از خدا برای شما إلهی بجویم و او شما را برتری داد بر جهانیان.(140)

نکات: مقصود از کلمة ((( (((((((((  رود نیل است که مانند دریا است و عرب به آب زیاد دریا نیز می‌گفته، چنانچه این تقسیمات جغرافیائی از قبیل دریا و دریاچه و رود وغیره ظاهرا در زمان حضرت موسی( نبوده بلکه بعدا تعیین و وضع گردیده است. و مقصود از ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ، سرزمین مصر و فلسطین و یا فقط فلسطین است که با برکت و پر از انهار و اشجار بوده و در آنها همه‌گونه میوه می‌روید. و مقصود از ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ... همان کاخهای اداری و بناهای رفیع و سلطنتی است. وچون مردم یهود و قوم موسی دینی تحقیقی و علمی نداشتند تا قومی را دیدند که بر بتان خود معتکفند و از بتان خود حاجت می‌طلبند و در حوائج آنها را نزد خدا وسیله می‌دانند، اینان هم خیال کردند که خوبست برایشان نیز إلهی باشد که حوائج خود را به او عرضه کنند ولذا موسی به ایشان گفت: شما نادانید و به ایشان تغیر کرد که منصرف شدند وگرنه مشرک می‌شدند، زیرا غیر خدا، إلهی وملجأی در حوائج نیست.

(((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((* (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((* ((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((((((* ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: وبیاد آرید وقتی را که شما را از آل فرعون که شما را عذاب می‌کردند به عذاب بدی نجات دادیم، پسران شما را می‌کشتند و زنان شما را زنده می‌گذاشتند و در این برای شما بلای بزرگی بود از پروردگارتان(141) و وعده دادیم موسی را سی‌شب و آنرا به ده شب تمام و کامل نمودیم پس وقت مقرر پروردگارش به چهل شب تمام شد، و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من باش در قوم من و اصلاح کن و پیرو راه مفسدین مباش(142) و چون موسی برای وقت مقرر ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت: پروردگارا بنما مرا که نظر کنم به تو، گفت هرگز نخواهی دید مرا ولیکن بنگر بسوی کوه پس اگر در جایش قرار گیرد بزودی مرا خواهی دید، پس چون پروردگار او تجلی به کوه نمود آنرا ریزه‌ریزه کرد و موسی بیهوش افتاد، پس چون به هوش آمد گفت: منزهی تو به سوی تو توبه کردم و من اولین مؤمنم(143) خدا گفت: ای موسی براستی که من تو را برگزیدم بر مردم به پیامهایم و به کلامم، پس آنچه به تو دادم بگیر و از شکرگزاران باش(144) و برای او در الواح تورات نوشتیم از هر گونه پند و بیان هر چیزی، پس آنرا به تصمیم جدی بگیر و قوم خود را امر کن بگیرند نیکوتر آنرا، بزودی سرای فاسقان را به شما بنمایم.(145)

نکات: مقصود از جملة: (((((( ((((( (((((((((( این است که: کوه باین عظمت ممکن است ذره ذره شود ولی رؤیت خدا امکان ندارد. و تجلی پروردگار به کوه، نشان دادن ذات ویا صورت نیست بلکه تجلی امر است. و مقصود از ((((( (((((((((((((( در دنیاست و یا در برزخ.
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ترجمه: بزودی منصرف می‌کنم از آیات خود آنانکه در زمین بناحق تکبر می‌ورزند واگر هر آیه‌ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند و اگر راه حقی را ببینند آنرا راه نمی‌گیرند واگر راه گمراهی را ببینند آنرا راه می‌گیرند، این بسبب این است که ایشان به آیات ما تکذیب کردند و از آن غافل بودند(146) و آنانکه به آیات ما و ملاقات آخرت تکذیب کردند اعمالشان تباه (و یا هدر) است، آیا جزا داده می شوند جز به آنچه می‌کرده‌اند؟(147)

نکات: از این آیات معلوم می‌شود که گمراهی مردم همه از جهت غفلت از کتاب آسمانی است وچون از آیات إلهی بی‌خبرند به موهومات وراههای کج گرفتارند وچون تکبر ورزیده و به کتاب خدا وفرمان او بی‌اعتناء شدند خدا ایشان را به گمراهی خودشان وامی‌گذارد. و معنای (((((((((( (((( (((((((((( ... همین است که چون اعراض و تکذیب کرده سزای او خذلان إلهی است.
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ترجمه: و قوم موسی پس از رفتن او از زیورهای خودشان گوسالة بیجانی گرفتند (و ساختند) که صدائی داشت، آیا نمی‌دیدند که آن جسد بی‌جان با ایشان سخن نمی‌گوید وایشان را به راهی هدایت نمی‌کند، آنرا گرفتند درحالیکه ستم کردند(148) و چون افکنده شد در دستهای ایشان ودیدند که محققا گمراه شده‌اند گفتند: اگر پروردگار ما ما را رحم نکند البته از زیاناکاران می‌باشیم. (149)

نکات: بنی‌اسرائیل پس از غرق‌شدن فرعون و اتباعش زیورهائی را تصاحب کردند و سامری که مردی صنعتگر بود از آن زیورها گوساله‌ای بی‌روح ساخت ولی طوری ساخته بود كه گاهی صدائی از او صادر می‌شد. چون برگشتن موسی از طور به تأخیر افتاد او برای اینکه دکانی برای خود درست کند به بنی‌اسرائیل گفت: موسی از شما بیزار شده و نیامده ولی خدای او ـ نعوذبالله ـ آمده و گوساله را خدای موسی خواند وخود سجده کرد. چون او به سجده افتاد تمام مردم به سجده افتادند وگوساله را سجده کردند و پس از وجد مشغول رقص شدند و ـ نعوذبالله ـ برای دیدن خدا رقصیدند و این کار برای جهل مردم بود به توحید حقیقی وخدای منزه از مکان و حد وحدود را درست درک نکرده بودند یعنی دین تحقیقی نداشتند و لذا به این شرک مبتلا شدند.

((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((* ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و چون موسی به سوی قوم خود برگشت در حال غضب و تأسف، گفت: بد شد جانشینی شما از من، آیا تعجیل کردید در أمر پروردگارتان، و الواح را افکند وموی سر برادرش را گرفت و بسوی خود کشید، برادرش گفت: ای پسر مادر براستی که این قوم مرا ضعیف شمردند ونزدیک بود مرا بکشند پس دشمنان را به شماتت من شاد مکن و مرا با گروه ستمکاران قرار مده(150) موسی گفت: پروردگارا مرا و برادرم را بیامرز و ما را در رحمتت داخل کن و توئی رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان.(151)

نکات: موسی چون از طور برگشت ووضع قوم خود را دید که به شرک مبتلا شده‌اند در نهایت غضب شد و تأسف می‌خورد به طوریکه الواح تورات را انداخت و موی سر برادرش را گرفت و کشید و به او تغیر کرد که چرا ایشان را نهی نکردی؟ هارون گفت: من در اقلیت بودم ونزدیک بود مرا بکشند چون با ایشان موافقت نکردم. در هر دوره اکثریت با جهال بوده وحقه‌بازان از جهل مردم سوءاستفاده کرده و مردم را به خرافاتی بنام خدا و دین کشیده‌اند.


ترجمه: براستی آنانکه گوساله را معبود خود گرفتند بزودی خشمی از پروردگارشان وذلتی در زندگی دنیا به ایشان می‌رسد وچنین کیفر دهیم دروغ‌سازان را(152) وآنانکه کارهای بد کردند سپس بعد از آن توبه کردند وایمان آوردند براستی پروردگار تو پس از آن آمرزندة رحیم است.(153) و چون خشم موسی فرو نشست الواح را گرفت در حالیکه در نسخة آن هدایت ورحمت بود برای آنانکه نسبت به پروردگارشان ترسان می‌باشند(154) و موسی از قوم خود هفتاد مرد برای وعده‌گاه مقرر ما برگزید پس چون ایشان را صاعقه گرفت گفت: پروردگارا اگر می‌خواستی ایشان را و مرا از پیش هلاک کرده بودی آیا ما را بکار سفهاء هلاک می‌کنی، نیست این مگر امتحان تو، هر که را خواهی به آن گمراه و هر که را خواهی به آن هدایت می‌کنی، توئی یاور و سرپرست ما پس ما را بیامرز و ما را رحم کن وتو بهترین آمرزندگانی.(155)

نکات: مقصود از (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((  همین است که به غضب خدا و ذلت و در بدری و اخراج از بلدشان مبتلا شدند، باضافه بر اینکه باید جزیه بپردازند. و جملة: (((( (((((((( دلالت دارد که عده‌ای پس از گوساله‌پرستی فوری توبه کرده بودند و مشمول رحمت خدا شدند. ((((((((((( ((((((( .... تا آخر دلالت دارد که حضرت موسی( هفتاد نفر از میان قوم خود انتخاب کرد برای اینکه با او بروند در طور و کلام خدا را بشنوند و چون به طور آمدند و سخن خدا را شنیدند خواستار رؤیت خدا شدند و گفتند: لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، «ما هرگز ایمان نمی‌آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم». پس صاعقه آمد و ایشان هلاک شدند وموسی افتاد وبیهوش شد. چون بهوش آمد زبان به تضرع و زاری گشود و از سفاهت قوم خود نالید.

(((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: و بنویس برای ما (یعنی مقدر کن) در این دنیا نیکی (عافیت و زندگی پاکیزه) و در آخرت نیکی، براستیکه ما هدایت شدیم بسوی تو، خدا گفت: عذابم را می‌رسانم به هر کس بخواهم و رحمتم فراگرفته هر چیزی را، پس بزودی مقرر می‌دارم برای آنانکه پرهیزکارند وزکات می‌دهند و آنانکه به آیات ما ایمان می‌آورند(156) آنانکه پیروی می‌کنند این پیامبر خبرگیر بی سوادی که می‌یابند او را که نوشته شده نزد ایشان در تورات وانجیل که ایشان را به کار خوب امر و از منکر نهی می‌کند وحلال می‌کند بر ایشان پاکیزه‌ها را وحرام می‌گرداند بر ایشان خبائث را وبرمی‌دارد از ایشان بار سنگین و بندهائی که بر ایشان بود، پس آنانکه به او ایمان آورند وتأییدش کنند و یاریش نمایند و نوری که به او نازل شده پیروی کنند همانانند رستگاران.(157)

نکات: جملة: ((((((((((( (((((((( (((( ((((((  چون دلالت دارد بر اینکه رحمت حق هر چیزی را فراگرفته ممکن است اشرار وکفار باین جمله مغرور شوند لذا پس از آن فرموده: ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((... یعنی این رحمت واسعه به همین زودی محدود می‌شود و اختصاص داده می‌شود به متقین و فقط برای ایشان حتمی است طبق وعدة إلهی، و برای دیگران چون حتمی نیست باید مغرور نگردند. مقصود از جملة (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ، همان تکالیف شاقه‌‌ای بود که بر دوش مردم سنگین می‌باشد و آخوندهای یهود برای ایشان وضع کرده بودند مانند سوزانیدن غنایم، وتحریم کسب در روز شنبه ومانند اینها، ومراد از اغلال همان بند وزنجیرهای عادات و آداب و قیودی است که فعلا نیز مانند آنها در میان مسلمین زیاد است، هر کس بمیرد چه قیود سختی برای او گذاشته‌اند از ایام ثلاثه و هفته و چله و سال، و دادن وجوه شرعیه از قبیل خمس و سهم امام که در اصل شرع نبوده و به آن اضافه کرده‌اند و بار سنگین شده، ومانند آنکه هر کس بخواهد دو رکعت نماز بخواند باید پنج هزار مسئله را فراگیرد، وهکذا... .

(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو آهای مردم براستی که من رسول خدایم به سوی همة شما آن خدائی که برای اوست ملک و سلطنت آسمانها وزمین، نیست إلهی (ملجأ حوائج) جز او زنده می‌کند و می‌میراند، پس ایمان آورید به خدا و رسول او آن پیامبر بی‌سوادی که ایمان می‌آورد به خدا وکلمات او و او را پیروی کنید تا باشد هدایت یابید(158) واز قوم موسی جماعتی هستند که به راه حق هدایت می‌کنند و به او توجه می‌نمایند.(159)

نکات: ((((((((((( (((((((( دلالت دارد که محمدص مبعوث به تمام مردم است ومخاطب خدا مردمند وخطاب حق قابل فهم است، و مقصود از جملة: ... (((((((( (((((( ((((((((((((((، ایمان رسول خداص است به فرمانهای إلهی که در کتب آسمانی می‌باشد و اگرچه از پیامبران قبل از خودش باشد.

((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و أمت موسی را قطعه‌قطعه کردیم به دوازده سبط در حالیکه أمتها شدند وحی نمودیم به موسی وقتیکه قوم او از او آب خواستند که بزن عصایت را به سنگ، پس جاری شد از آن دوازده چشمه که هر دستة مردم دانستند محل آبخور خود را و ابر را بر ایشان سایبان کردیم و من وسلوی بر ایشان نازل نمودیم بخورید از طیبات آنچه شما را روزی دادیم وما ستم نکردیم ولیکن ایشان به خود ستم می‌کردند(160) و چون به ایشان گفته شد در این قریه ساکن شوید و هر چه از آن خواستید بخورید و بگوئید خدایا گناه ما را بریز و به دروازة شهر در حال فروتنی درآیید ما برای شما گناهانتان را می‌آمرزیم و بزودی پاداش نیکوکاران را زیاد می‌کنیم.(161)

نکات: سبط به معنی نواده است از اولاد یعقوب دوازده جماعت بوجود آمد از نواده‌های او که هر یک امتی بزرگ شدند واین جماعات در بیابان از موسی( آب خواستند، خدا به او خطاب کرد عصای خود را به سنگ معینی بزن، آن جناب عصای خود را به سنگی زد و از آن دوازده چشم جوشید که هر یک از اسباط از چشمه‌ای آب برمی داشتند. و حق‌تعالی در آن بیابان بتوسط ابر بر آنان سایه افکند و من و سلوی بر ایشان نازل نمود(که مرغ بریان وترنجبین باشد) وخطاب رسید که باید جمیعا وارد شهر بیت‌المقدس شوید درحال فروتنی و بگوئید خدایا گناه ما را بریز، ولی بنی‌اسرائیل با این همه ألطاف إلهی سرکشی کردند و وقت ورود به بیت‌المقدس آن کلماتی را که امر شده بودند بگویند تغییر دادند و در عوض حطه (گناه ما را بریز) بطور مسخره حنطه (گندم) می‌گفتند.

(((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* (((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( ((( ((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: پس آنانکه ستم کردند از ایشان، گفتار را به غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند پس عذابی از آسمان بر ایشان نازل کردیم به سبب آنچه ستم می‌کردند(162) و سؤال کن ایشان را از آن قریه‌ای که نزدیک دریا بود چون در شنبه تجاوز کردند چون ماهیان ایشان روز شنبة ایشان زیاد برای ایشان می‌آمد و روزی که شنبه نبود نمی‌آمد، این چنین ایشان را آزمایش کردیم بواسطة اینکه نافرمانی می‌کردند(163) و چون جماعتی از ایشان گفتند: چرا موعظه می‌کنید قومی را که خدا هلاکشان کند ویا عذابشان کند به عذاب سختی، گفتند: برای اینکه ما را نزد پروردگارتان عذری باشد وشاید ایشان پرهیز کنند(164) پس چون فراموش کردند آنچه را به آن تذکر داده شد بودند آنان را که از بدی نهی می ‌کردند نجات دادیم و آنان را که ستم کردند به عذاب سختی بگرفتیم به سبب آنچه نافرمانی می‌کردند(165) پس چون از آنچه نهی شده بودند سرکشی کردند به ایشان گفتیم بوزینگان دور از رحمت باشید.(166)

نکات: عده‌ای از بنی‌اسرائیل معروفند به اصحاب سبت که ایشان نزدیک دریا منزل داشتند وکار ایشان ماهیگیری بود و ماهی‌فروش بودند. دستور دینشان این بود که روز شنبه تعطیل کنند و به عبادت مشغول شوند، اتفاقا روزهای شنبه ماهی بیشتر می‌آمد، از آنجائیکه خدا می‌خواست ایشان را امتحان کند، ماهیان لب دریا جمع می‌شدند و ایشان نتوانستند صرفنظر کنند و بدنبال امر خدا بروند، آمدند حیله‌ای کردند و نزدیک دریا گودالها کنده به طوریکه آب دریا به آن گودالها جاری شود و روز شنبه ماهیان دریا بسوی گودالها بروند و سپس راه ماهیها را به توسط بته و هیزم قطع می‌کردند که ماهیان در گودالها بمانند تا اینکه روز یک شنبه صید کنند و در جواب خدا بگویند ما روز شنبه ماهی صید نکردیم، حق‌تعالی ایشان را به صورت بوزینه مسخ نمود، و قبل از اینکه مسخ شوند عده‌ای از اهل ایمان، ایشان را از این حیله نهی کردند و عدة دیگر ساکت بودند ومی‌گفتند: ایشان را نهی نکنید که فائده ندارد وخدا ایشان را عذاب خواهد کرد. حق‌تعالی فقط عدة ناهین از منکر را نجات داد و باقی را عذاب نمود. پس مؤمن در مقابل منکرات نباید ساکت شود و یا اگر کسی نهی از منکر نمود او را مأیوس کند که مثلا بگوید نهی شما چه فایده دارد ویا بگوید چون مردم گوش نمی‌دهند خود را خسته مکن، و از این قبیل سخنان یأس آور: که در این صورت با مجرمین شرکت کرده و با آنان محشور و معذب خواهد شد.

(((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((* ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و یادآور آنگاه که پروردگارت اعلان کرد که بر ایشان تا روز قیامت کسی را برانگیزد که ایشان را به عذاب بدی عذاب کند، بدرستیکه پروردگارت سریع‌العقاب وبراستی که او آمرزندة رحیم است(167) و پراکندیم ایشان را گروه‌گروه در زمین، بعضی از ایشان شایستگان و بعضی از ایشان غیر این می‌باشند و آزمایش کردیم ایشان را به نعمتها و بلاها(یا بکارهای خوب و بد) تا باشد ایشان بازگردند(168) پس جانشین ایشان شد بعد از ایشان جانشینانی که وارث کتاب إلهی بودند متاع این دنیا را می‌گیرند ومی‌گویند به زودی آمرزیده خواهیم شد وحال آنکه اگر متاعی مانند آن به ایشان برسد آنرا نیز می‌گیرند ( یعنی عادت کرده‌اند به خوردن مال دنیا) آیا در کتاب آسمانی از آنان پیمان گرفته نشد که بر خدا جز حق نگویند وحال آنکه آنچه در آن کتاب بود خوانده بودند وسرای آخرت بهتر است برای آنانکه پرهیز کنند آیا نمی‌اندیشید.(169)

نکات: مقصود از جملة: (((((((((((( (((((((((( ... این است که کسی را بر ایشان مسلط کند که تا قیامت ایشان را شکنجه کنند چنانکه مجوس را خدا مسلط بر یهود کرد که از ایشان جزیه می‌گرفتند و پس از مجوس مسلمین از ایشان جزیه می‌گرفتند. و ممکن است مقصود بخت‌النظر وسایر سلاطین مانند هیتلر باشد که همواره بر یهود مسلط بوده‌اند و تا قیامت چنین خواهد شد. جملة (((((((((((((( ... دلالت دارد که یهود همواره پراکنده بودند در اطراف جهان، و در هر گوشه‌ای عده‌ای از دیگران جدا بوده‌اند. و مقصود از ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( گرفتن رشوه است که از مردم می‌گرفتند و احکام تورات را عوض می‌کردند و به ناحق به خدا می‌بستند. و کلمة((((((((( مشتق از دني و پست می‌باشد چون متاع دنیا بی‌وفا و پست می‌باشد. شاعر گوید: 
	چونکه دنیا مؤنث أدنی است

	
	هر که أدنی است طالب دنیا است



((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((*
ترجمه: و آنانکه به کتاب خدا چنگ می‌زنند و نماز را برپا دارند براستیکه ما ضایع نمی‌کنیم مزد اصلاح کنندگان را(170) و چون کوه را بالای سر ایشان گویا سایبانی بالا بردیم وگمان کردند که بر ایشان خواهد افتاد، گفتیم آنچه شما را داده‌ایم به جدیت بگیرید و آنچه در آن است به یاد آرید و فراموش مکنید باشد شما پرهیزکار شوید.(171)

نکات: جملة: ((((((((((( (((((((((((((  دلالت دارد که تمسک به کتاب إلهی موجب اصلاح هر امتی است. جملة: ((((((((((((( ((( ((((( دلالت دارد که هر امتی باید آنچه در کتاب آسمانی ایشان می‌باشد به ذهن خود بسپرند واز یاد مبرند، جائیکه تمسک به تورات و تذکر مطالب آن موجب اصلاح وتقوی باشد تمسک به قرآن و یاد گرفتن مطالب آن به طریق اولی موجب نجات ورستگاری است.

(((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((* (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و چون پروردگارت از اصلاب بنی‌آدم گرفت ذریة ایشان را و بیرون آورد و ایشان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهیم، تا مبادا روز قیامت بگوئید که ما از این ربوبیت غافل بودیم(172) و یا بگوئید همانا پدران ما از پیش شرک آوردند وما ذریة پس از ایشان بودیم آیا که ما را هلاک می‌کنی به آنچه اهل باطل کردند؟(173)

نکات: بعضی از نادانان این آیه را دلیل بر ثبوت عالم در و یا به قول شعرای جبریه عالم ((((((((  گرفته‌اند، در صورتیکه این آیه دلالتی بر مطلب ایشان ندارد و صریح است برخلاف ایشان. اینان چون دلیلی بر مطلب خود نداشته‌اند خواسته‌اند بتوسط این آیه مطلب موهوم خود را با مدرک نشان دهند، زیرا ایشان می‌گویند عالم در همان اجتماع ذرات نطفه هاست در پشت حضرت آدم که خدا از آن ذرات پیمان به یگانگی خود گرفته. باید گفت: پیمان از ذرات بی‌شعور معنی ندارد، انسان تا به حد رشد وتکلیف نرسد پیمان با او اعتبار ندارد. ثانیا: پیمانیکه احدی آنرا یاد ندارد اعتباری به آن نیست. ثالثا: عبارت آیه اجتماع ذرات در پشت آدم را نمی‌رساند زیرا خدای‌تعالی فرموده: (((((( (((((( (((( (((((( (((((((  و بر ذرات صدق بنی‌آدم نمی‌کند و دیگر فرموده: ((( ((((((((((( ، و اگر پشت آدم مقصود بود باید بگويد من ظهره زیرا آدم مفرد است و یک پشت دارد، بلکه مقصود از اصلاب بنی‌آدم است نه صلب آدم(، و ضمیر ظهورهم برمی‌گردد به بنی‌آدم، و این آیة ((((((((((((( تمثیل معقول است به محسوس، یعنی خدایتعالی با نصب دلیل ودادن عقل ووجدان از بنی‌آدم درحالیکه صدق بنی‌آدم بر ایشان بکند و مصداق بنی‌آدم بشوند و عاقل گردند پیمان فطری و عقلی بسته است وعقل و وجدان ایشان را بر خودشان گواه گرفته که هر مخلوقی خالق دارد و هر اختراعی مخترعی دارد وهر نقشة علمی نقاشی دارد و تمام عقول بر این گواهی می‌دهد. و مقصود از(((((((((( از اصلابهم می‌باشد و خدا از این عهد و پیمان در چند جای دیگر قرآن یادآوری کرده و یکجا فرموده: *أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌU وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌU  وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ& (يس 60-62) که این از خطابهای خدا به عقلاست و لذا فرموده: أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پس در حال عقل پیمان بسته شده نه در حال جمادیت ذرات.

((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((* (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((* (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و این چنین آیات را روشن و بطور تفصیل بیان می‌کنیم که شاید ایشان بازگردند(174) و بخوان بر ایشان خبر آن کسی را که آیات خود را به او دادیم پس، از آن آیات جدا شد وسرپیچی کرد پس شیطان او را بدنبال خود برد و از گمراهان بود(175) و اگر می‌خواستیم به آن آیات او را به مقام بالا می‌بردیم ولیکن او بسوی زمین دل‌ بست و هوای نفس خود را پیروی کرد که مثل او مانند مثل سگ شد اگر بر او حمله کنی زبان از دهان بیرون آورد و یا او را رها کنی زبان از دهان درآرد، این است مثل آنانکه به آیات ما تکذیب کردند، پس این قصه‌ها را بر ایشان بخوان شاید که ایشان فکر کنند(176) بد است مثل آن قومی که به آیات ما تکذیب کردند و به جان خود ستم می‌کردند.(177)

نکات: سه آیة أخیر راجع به بلعم باعور و کسانی است که مانند او عالم باشند به امور دین ولی به توسط میل به دنیا و هوی و هوس از آیات خدا صرفنظر کنند و ملازم دنیا گردند. حق‌تعالی مثل ایشان را به سگ لاهث زده که متملق‌ترین سگهاست و عادت کرده که زبان خود را از دهان خارج کند چه در حال عطش و چه در حال سیرابی، أما حیوانات دیگر اگر تشنه شوند زبان را خارج و به دور دهان می‌‌گردانند. و وجه شبه عالم بی‌عمل به سگ لاهث از چند جهت است: اول: از جهت تملق که عالم بی‌عمل از هر کس و ناکسی تملق می‌گوید برای ربودن از دنیای او. دوم: از جهت حرکت زبان، عالم بی‌عمل متصل بیانات علمی دارد برای جلب توجه دیگران وعادت دارد که هر کجا دم از دانش خود بزند چه سیر باشد و چه گرسنه مانند سگ لاهث که در حال عطش و غیرعطش عادت کرده به زبان حرکت‌دادن. سوم: از جهت لفت ولیس که همواره به فکر لیسیدن شیرینی دنیا است از مردم پست. به هر حال هواپرستان که به دین و هدایت پشت کرده آیات الهی را عملا تکذیب وجیفة دنیا را هدف قرار داده‌اند خوی حیوانیت دارند و لو به مقاماتی در علم هم برسند خوی حیوانیت را ترک نمی‌کنند و در هر دو حال به خاطر دنیا وهواهای خود عوعو می‌کنند. حکایت شده که طفلی به معلمش گفت: خوابی دیده‌ام بیان کنم؟ گفت: بگو، گفت: دیشب خواب دیدم که بدن من غرق نجاست است و بدن شما غرق عسل است، معلم گفت: خوب خوابی است، گفت: صبر کنید بقیة خواب را عرض کنم، گفت: بگو، گفت: شما بدن مرا می‌لیسیدید و من از عسل شما می لیسیدم. معلم عصبانی شد. و در واقع این خواب او واقعیت دارد زیرا متعلم از عسلی که شفاء است یعنی علم معلم استفاده می‌کند ولی معلم از مال دنیای او که بمنزلة نجاست است بهره می‌برد. 
گویند: بلعم، عالمی بود عابد، ساکن شهر شام، چون سلطان شهر شام مطلع شد که موسی( به جانب شام برای فتح شام می‌آید، و فهمید در مقابل موسی که پیغمبر خداست نمی‌توان قد علم کرد، آمد متوسل به بلعم شد که دعا کند علیه موسی( و عدم توفیق او، او نپذیرفت. سلطان شام رشوه‌ای برای او و رشوه‌ای برای عیال او فرستاد تا که او را وادار کند به نفرین بر موسی. به هر حال بلعم گول مال و عیال را خورد و به دنیا مایل شد و علیه موسی دعا کرد و زبان خود را مانند سگ از دهان خارج ساخت، و اگر خدا می‌خواست او را بواسطة علمش بالا می‌برد ولیکن چون به دنیا میل کرد خدا او را واگذاشت.

((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((* (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: هر کس را خدا هدایت کند او راه یافته و طالب هدایت است و هر کس را گمراه کند پس ایشان همان زیانکارانند(178) و به تحقیق بسیاری از جن وانس را برای دوزخ آفریدیم برای آنان دلهائی است که به آن نمی‌فهمند و برای ایشان دیده‌هائی است که به آن نمی‌بینند و برای ایشان گوشهائی است که به آن نمی‌شنوند، ایشان مانند چهارپایانند بلکه ایشان گمراه‌ترند، ایشان همان غافلانند.(179)

نکات: خدا هیچکس را بی‌جهت گمراه نمی‌کند بلکه هرکس خود گمراهی را انتخاب کند خدا او را به گمراهی خودش واگذارد، چنانکه کلمة(((((((((((((  در آیه دلالت دارد، زیرا ((((((((((((( به معنی طالب هدایت است و هر کس طالب هدایت باشد خدا از هدایت او دریغ ندارد. و اینکه فرموده: (((((((( ((((((((( ((((((((((  ... «برای دوزخ آفریدیم» چون خدا دانسته که اکثر جن و انسان از حق اعراض و به هوی و هوس می‌روند و لذا اهل دوزخ می‌شوند وبا این حال خلقشان کرده پس برای همان هدف خودشان خلقشان کرده وگرنه حق‌تعالی تمام را برای عبادت و سعادت آفریده چنانکه فرموده: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( (الذاريات 56)  
(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (( (((((((((((* ((((((((( (((((( ( (((( ((((((( (((((((* (((((((( ((((((((((((( ( ((( (((((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و برای خداست نامهای نيك پس خدا را به آن نامها بخوانيد ورها كنيد آنان را كه در اسماء او انحراف می جويند بزودی جزاء داده شوند به آنچه می كرده اند (180) وبعضی از كسانيرا كه خلق كرديم امتی هستند كه بحق هدايت می كنند وبه او توجه می كنند (181) وآنانكه تكذيب كردند به آيات ما بتدريج هلاكشان می كنيم از آنجا كه ندانند (182) وايشان را مهلت می دهيم زيرا كيد من متين است (183) آيا فكر نكردند كه همنشين ايشان (محمد صلی الله عليه وسلم) جنون ندارد، نيست او مگر ترساننده آشكار (184).
نکات: یکی از مشرکین شنید که یک نفر مسلمان می‌گوید: یا الله و یا رحمن، او گفت: این مسلمان را بنگرید دو خدا دارد، خدای تعالی درجواب او فرموده: این الله و رحمن و سایر اسمای خدایتعالی نامهای یک ذات است که باید آن خدای یکتا را به این اسماء خواند. یعنی اگر چه الفاظ متعدد است ولی معنی یکی است، باید معنی را خواند به توسط این اسماء. و الحاد در اسماء خدا این است که اسماء خاصة او را به غیر او اطلاق کنی و یا نامهائی که لائق ذات خدا نیست بر آن ذات بگوئی، و لذا اسمای خدای‌تعالی توقیفی است، یعنی تا از وحی وارد نشود نامی بر او اطلاق نگردد، و متوقف بر وحی است. مقصود از استدراج و املاء این است که خدا همه گونه نعمت می‌دهد و قدرت و صحت و سایر چیزهائی که موجب غفلت از حق و توجه به دنیاست به بنده عطاء می‌کند و او عذاب خود را زیاد می‌کند و خدا او را مهلت می‌دهد و این کید إلهی است زیرا به ظاهر احسان است.

(((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((* ((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: آیا نظر نکردند در فرمانروائی آسمانها و زمین و آنچه خدا خلق کرده از هر موجودی ودر اینکه شاید اجل آنان نزدیک شده باشد، پس به کدام حدیثی پس از قرآن ایمان می‌آورند(185) هر که را خدا گمراه کند او را راهنمائی نیست و رها می‌کند ایشان را در طغیانشان سرگردان باشند(186) از تو دربارة ساعت قیامت سؤال می‌کنند که چه وقت وقوع آن است؟ بگو علم آن فقط نزد پروردگار است بوقتش آشکار نمی‌کند جز او، سنگین است وقوع آن در آسمانها وزمین، نیاید شما را مگر ناگهانی، از تو می‌پرسند گویا تو از آن جستجو کرده و مطلعی، بگو فقط نزد خداست علم آن، ولیکن اکثر مردم نمی‌دانند.(187)

نکات: جملة: (((((((((((( ((( ((((((((((((( دلالت دارد که گمرا‌ه‌کردن خدا به این معناست که بنده خود سرکش می‌شود و راه طغیان را پیش می‌گیرد وخدا او را بهمان طغیانش رها می‌کند.
((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو مالک نیستم برای خودم نفعی ونه ضرری را مگر آنچه خدا خواسته واگر می‌دانستم غیب را هر آینه خیر بسیاری می‌اندوختم و بدی به من نمی‌رسید، نیستم من جز ترساننده و بشارت‌دهنده برای قومی که ایمان بیاورند.(188)

نکات: از این آیه و آیة قبل که تذکر داد علم ساعت قیامت را ندارم معلوم می‌شود حدیث "إنا نعلم علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن" دروغ است. ((( (( (((((((( ((((((((( ... دلالت دارد که من چنان بندة ضعیفی هستم که اختیار نفع و ضرر خود را ندارم ومالک آن نیستم مگر آنچه که خدا بخواهد نفعی به من برسد و ضرری از من دفع شود و اگر علم غیب داشتم از ضررهای بعدی اجتناب می‌کردم و یک روز غالب و یک روز مغلوب نمی‌شدم و در معاملات خود مغبون نمی‌شدم و هر چه نفع داشت می‌خریدم و ذخیره می‌کردم. حال با این آیات عده‌ای بی‌خبر از دین، فرزندان این پیغمبر را عالم به غیب می‌دانند، نعوذ بالله.

(((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((* (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((* ((((((((((((( ((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((* (((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((* ((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: و او آن خدائی است که شما را از یک نفس آفرید و جفت او را از او قرار داد تا به او آرام و انس گیرد، پس چون با او در آمیخت باری سبک برداشت و به آن بار مستمر بود، پس چون سنگین شد پروردگارشان را خواندند که اگر فرزند صالحی به ما بدهی البته از شکرگزاران خواهیم بود(189) پس چون به ایشان فرزند صالحی داد برای او شریکانی در آنچه به ایشان داده قرار دادند، پس خدا برتر است از آنچه شریک او می‌گردانند(190) آیا شریک می‌کنند آنچه را که چیزی خلق نمی‌کنند و آنان خود مخلوقند(191) و نتوانند ایشان را یاری کنند و نه خودشان را یاری می‌کنند(192) و اگر ایشان را به هدایت دعوت کنید بدنبال شما نیایند، مساوی است بر شما چه بخوانید ایشان را و چه ساکت باشید.(193)

نکات: آیه و جملة: ((((((((( (((( (((((( (((((((((  ... با حضرت آدم تطبیق نمی‌شود و این آیه خطاب به مشرکین قریش است. البته نوعی است زیرا هر طائفه ای را خدا از نفس واحده آفریده و با آل قصی نیز تطبیق می‌شود که قصی زن قرشی گرفت و آن دو از خدا فرزند صالحی خواستند وخدا به ایشان فرزندانی داد وآنان در عوض نام عبدالله، نام عبدمناف و عبدالعزی وعبدالدار وعبد قصی بر اولاد خود گذاشتند و فرندان خود را بندگان بتها خوانده و بتها را شریک خدا قرار دادند. در صورتیکه آن بتان نه کسی را یاری می‌کنند و نه خود را یاورند و اگر آنها را بخوانی نمی‌شنوند.

(((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((* (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: براستی کسانی را که می‌خوانید بجز خدا بندگانی امثال شمایند پس بخوانيدشان تا به شما جواب دهند اگر راستگو می‌باشید(194) آیا برای ایشان قدمهائی است که به آن راه روند و یا برای ایشان دستهائی است که با آن حمله کنند و یا برای ایشان دیدگانی است که با آن ببینند و یا برای ایشان گوشهائی است که به آن بشنوند؟ بگو بخوانید شریکان خود را سپس مکر کنید با من و مهلتم ندهید(195) بدرستی که ولی من آن خدائی است که نازل کرده این کتاب را و او متولی امور صالحین است(196) و آنان را که می‌خوانید غیر او نتوانند شما را یاری کنند و نه خودشان را یاری می‌کنند.(197)

نکات: این آیات دلالت دارد که خواندن غیر خدا جائز نیست ودر واقع شرکست و حتی انبیاء و اولیاء را نباید خواند زیرا آنان مصداق ((((((( (((((((((((((  می‌باشند و خصوصا چون از دنیا رفته اند در دنیا نیستند و خواندن ایشان لغو است زیرا گوشی که اصوات این عالم را بشنوند ندارند.

اگر کسی بگوید از کلمة (((((((( در: ((((((((( (((((((((... و هم از ضمائر جمع که اطلاق بر عقلاء می‌شوند استفاده می‌شود که بت‌پرستان بتان را عاقل می‌دانستند! و یا می‌گوئید: اولیاء وعقلائی غیر بتان خود را می‌خواندند این چگونه است؟ جواب این است که در بیشتر آیات قرآن از معبودها ومدعوهای بت‌پرستان تعبیر شده به کلماتی که اطلاق بر عقلاء می‌شود، برای اینکه بت‌‌پرستان بت را می‌خواندند و عبادت می‌کردند و از بتها حاجت می‌خواستند أما نه بالاستقلال بلکه مرآتا وآلة، یعنی بتان مجسمه‌های اولیاء خدا و یا بزرگانی بودند که این مجسمه‌ها را مظاهر آن اولیاء و یا آن بزرگان می‌دانستند که در حقیقت آن بزرگان را می‌خواندند وتوجهشان به آن بزرگان بود، مانند زمان ما که به عکس امام و یا قبر و یا به قبر او توجه دارند، اما نه بالاستقلال بلكه عكس ويا قبر ويا مجسمة امام را مرآة و آلة للتوجه إلی الامام  قرار می‌دهند ودر حقیقت خود بت را نمی‌خواندند بلکه آن بزرگی را می‌خواندند که این بت مرآت (آينه) او بود، ومعلوم است که آن بزرگان از عقلاء بودند ولذا جمع موصول عاقل و یا ضمیر عاقل برای آنها آورده شده است.

((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (( (((((((((((* (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((* ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( (((((((*  (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((* ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (( (((((((((((*
ترجمه: و اگر ایشان را بسوی هدایت بخوانی نمی‌شنوند و می‌بینی که ایشان به تو می نگرند وحال آنکه نمی‌بینند (198) و بگیر عفو را و امر به معروف نما و از نادانان اعراض کن(199) واگر از شیطان وسوسه‌ای به تو رسید پس پناه ببر به خدا زیرا او شنوای داناست(200) براستی آنانکه پرهیزکارند چون حالتی از شیطان به ایشان برسد متذکر شوند پس ناگهان بینا گردند(201) و برادرانشان در گمرهی می‌کشندشان و کوتاهی نمی‌کنند.(202)

نکات: مقصود از جملة: (((( ((((((((((  این است که با مردم سختگیری مکن، چنانکه رسول خداص فرموده: یسروا ولاتعسروا، یعنی از افعال و اخلاق مردم بگذر. روایت شده که چون این آیه نازل شد جبرئیل آمد که؛ یا رسول الله ان الله یأمرک أن تصل من قطعک وتعطی من حرمک و تعفو عمن ظلمک. جملة: ((((((( ((((((((((( ... دلالت دارد که شیطان رسول خداص را نیز وسوسه می‌کند ورسول خدا خود دفع شر شیطان نتواند و باید به خدا پناه برد. جملة ((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((... دلالت دارد که اهل تقوی و ایمان باید تا مبتلا به یکی از حالات شیطانی می‌شوند فوری نهی خدا را متذکر شوند مثلا اگر غضب کردند فوری یاد غضب خدا کنند.

((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون نیاوری بر ایشان معجزه‌ای گویند چرا آنرا اختیار نکردی و نیاوردی، بگو فقط پیروی می‌کنم آنچه از پروردگارم بسویم وحی می‌شود، این که وحی شده بصیرتهاست از پروردگارتان و هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می‌آورند.(203)

نکات: از رسول خداص معجزه‌های تکوینی می‌خواستند از قبیل اینکه چرا کوه را طلا نمی‌کنی و چرا ایجاد باغ و بستان در مکه نکردی؟ حق‌تعالی در جواب ایشان فرموده بگو من تابع وحیم وایجاد معجزه با من نیست.

((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((((((* (((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون قرآن قرائت شد پس گوش بدهید و ساکت شوید تا باشد که مشمول رحمت گردید(204) و پروردگارت را در قلبت در حال زاری و خوف و پائین‌تر از گفتار آشکار به صبح‌ها و شب‌ها یادکن و از غافلین مباش(205) براستی آنانکه نزد پروردگارت می‌باشند از عبادت وبندگی او تکبر نمی‌ورزند و او را تسبیح می‌کنند (منزه از صفات نقص می‌دانند) و فقط برای او سجده می‌کنند.(206)

نکات: ظاهر أمر ((((((((((((((... برای وجوب است یعنی واجب است وقت قرائت قرآن انسان گوش بدهد و ساکت باشد و سخن نگوید، ولی مسلمین زمان ما از این امر إلهی بی‌خبرند. جملة: ((((((((( (((((( ((( (((((((( ... دلالت دارد که باید هر دعا و تسبیح و ذکری از توجه قلب و بدون سروصدا باشد و خصوصا (((((( (((((((((( (((( ((((((((((  دلالت دارد که ذکر و دعا بلند نباشد، ولی ملت ما بعکس این در دعا و ذکر به صوت بلند دم می‌گیرند و گویا با آیات إلهی و فرمان او لج‌بازی می‌کنند. و((((((((( ((((( ((((((( ... فرشتگانند، مقصود این است که آنان با مقام قربی که دارند از بندگی خدا تکبر نمی‌ورزند پس بشر به طریق اولی باید تکبر نورزد. و از این آیه ممکن است استفاده شود که ملائکه اشرف از انسان می‌باشند.


سورة انفال مدنی و دارای 75 آیه است

(((
((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای رحمن رحیم. سؤالت می‌کنند از انفال، بگو انفال اختصاص به خدا و رسول دارد، پس از خدا بترسید و میان خود اصلاح کنید و خدا و رسول او را اطاعت نمائید اگر ایمان دارید.(1)

نکات: انفال عبارتست از هر چه از کفار حربی بدون قتال گرفته شود و زمین‌هائی که اهل آن اعراض کرده‌اند بدون قتال، و زمینهای موات بائر و نی‌زارها و شکم وادیها و تپه‌ها و جنگلها وقطعه‌هائی که مال حکام و مخصوص آنان بوده و مال بدون وارث که خرید و فروش اینها برای کسی جائز نیست و باید در زمان رسول خداص باختیار او باشد و صرف منافع مسلمین نماید وپس از او بدست زمامدار مسلمین است و باید صرف منافع و مصالح مسلمین شود.

((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((* ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((* (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: همانا مؤمنین کسانیند که چون ذکر خدا شود دلهاشان بترسد و چون آیات او بر ایشان خوانده شود ایمانشان زیاد شود و فقط بر پروردگارشان توکل می‌کنند(2) آنانکه نماز را به پا می‌دارند و از آنچه روزی ایشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند(3) ایشانند همان مؤمنین حقیقی، برای ایشان است درجاتی نزد پروردگارشان و آمرزش وروزی نیک بی‌منت.(4)

نکات: (((((((( (((((((((((  با جملة *وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ ...& که در سورة رعد است منافات ندارد زیرا اطمینان در اثر یقین به قدرت وعظمت اوست، و ترس در اثر حضور و عقاب اوست. جملة ((((((((((( ((((((((( دلالت دارد که ایمان قابل نقص و زیاده است واین آیه دربارة مؤمنین کامل‌الایمان نازل است. مقصود از (((((((( (((((((: روزی بی‌منت و بهشت ابدی مدت است.

(((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((* (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((* (((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((* (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: چنانکه ترا پروردگارت از خانه‌ات به حق بیرون آورد و به تحقیق گروهی از مؤمنین کراهت داشتند(5) با تو مجادله می‌کنند دربارة حق پس از آنکه آشکار شد گویا به سوی مرگ رانده می‌شوند در حالیکه می‌نگرند(6) و چون خدا وعده می‌داد شما را به یکی از دو گروه که از آن شما و به نفع شماست و دوست داشتید که گروه بدون اسلحه برای شما باشد وخدا می‌خواست حق را به فرمانهایش پابرجا کند و ریشة کافران را قطع نماید(7) تا حق را ثابت وباطل را زائل کند و اگرچه گناهکاران خوش نداشتند.(8)

نکات: مقصود از (((((((((( (((((( ، بیرون‌رفتن پیغمبراست از مدینه برای جنگ بدر، اگر چه خود بیرون رفته ولی چون بامرخدا بوده خدا فرموده پروردگارت تو را بیرون آورد. به هر حال اگر بخواهیم جملات آیات فوق و آیات بعدی روشن شود باید قضیة بدر را ذکر کنیم تا خواننده آیات را به آسانی درک کند. 
بدانکه بدر در/150 – کیلومتری مدینه میان راه مکه است، ودر آن چاههای آب است و آب فراوان است و آن چاهها را بدر نامی احداث کرده که بنام او مانده است. در سال دوم هجرت در ماه رمضان جبرئیل خبر آورد که کاروان تجارت قریش از شام برمی‌گردد با هزار شتر بار و هفتاد سوار به ریاست ابوسفیان. رسول خداص با 313 تن از مهاجر وانصار حرکت کرد به قصد عیر یعنی کاروان قریش، وندانستند که جنگی پیش می‌آید و لذا بدون اسلحه و وسائل، فقط دو شتر در میان آنان بود از مقداد و مصعب بن عمیر، و با همة لشکر بیست شمشیر بود و باقی با چوب و چماق بودند. رسول خداص با دو نفر قبلا به بدر رفتند برای خبرگیری از قافله و معلوم شد قافله در راه است. از آن طرف منافقان مدینه قاصدی پيش ابوسفیان فرستادند که محمد از مدینه بیرون شده با اصحاب، قصد شما دارد. ابوسفیان مرد کاردانی بود، جلوتر از قافله آمد به بدر برای خبرگیری، اهل بدر به او گفتند: ما خبری نداریم جز اینکه دیروز دو شتر سوار آمدند فلان محل، شتران را خوابانیده و بسوی ما آمده و از ما خبر کاروان را پرسیدند، ابوسفیان پشکل شترها را بهم مالید اثر هستة خرما دید و گفت: دو تن از اصحاب محمد بوده‌اند. وفوری برگشت و قافله را از کنار دریا عبور داد، و ضمضم غفاری را فرستاد به مکه تا خبر کند که محمد قصد کاروان ما دارد، ما را دریابید.

پیش از آنکه ضمضم به مکه برسد عاتکه بنت عبدالمطلب در خواب دید سواری آمد به طرف مکه به صدای بلند گفت: یا آل غالب أخرجوا إلی مصارعکم، آنگاه سنگی از کوه بکند و در مکه انداخت و در تمام خانه‌های مکه از پارة آن بیفتاد، آن خواب در مکه نشر شد، ابوجهل با عده‌ای در سایة کعبه نشسته بودند، چون عباس را دید او را صدا زد بیا با تو سخنی دارم، چون عباس آمد گفت: یا آل عبدالمطلب کفایت نکرد شما را که مردی از شما دعوت نبوت کرد اکنون زنی مدعی نبوت شده و چنین خواب دیده، به لات و عزی قسم که اگر آن خواب راست نیاید خواهیم نوشت که آل عبدالمطلب دروغگترین عربند، عباس گفت: روز دیگر مهیا شدم که بروم جواب ابوجهل گویم، چون قدم به مسجدالحرام نهادم آواز ضمضم را شنیدم که گوش شتر خود را بریده و جامه بدریده ووارونه بر شتر نشسته وخاک بر سر می‌کند و صدا می‌زند: یا معشر قریش؛ المستغاث من محمد، کاروان و تجارت قریش را دریابید. در مکه جنبشی شد ومردم به عجله به جمع سلاح و مرد پرداختند تا هزار مرد. چون از مکه خارج شدند قاصد ابوسفیان رسید که کاروان به سلامت رسید. لشکر گفتند: به حرب یتیم ابوطالب رفتن فائده ندارد، و خواستند برگردند ولی اخنس بن شریق و ابوجهل مانع شدند، سراقة کنانی آمد که یا معشر قریش اکنون که بیرون آمده‌اید بروید شر محمد را کفایت کنید، تا به بدر بروید، اگر محمد را دریابید او را به قتل رسانید و اگرنه به لهو وطرب پردازید. جبرئیل، رسول خداص را خبر داد که کاروان جستند ولشکر قریش پیش آمدند، دل بر حرب بنه که خدا شما را یاری کند. رسول با اصحاب مشاوره کرد وفرمود کاروان گذشت و لشکر قریش آمد چه باید کرد؟ ابوبکر گفت: تن وجانم فدای تو وفرمان خدای تو، هر چه فرمائید به جان حاضرم تا یکی از ما بماند حرب می‌کنیم. رسول خدا فرمود: جزاک الله خیرا، بنشین. دو مرتبه فرمود: چه نظر دارید؛ اشیروا علي. عمر برخاست وگفت: یا رسول الله رأی ما آن است که ابوبکر گفت. باز رسول رسول خداص تکرار کرد، سعد بن معاذ از انصار برپاخاست و عرض کرد: مقصود از خطاب مائیم؟ فرمود: نعم یا سعد، عرض کرد ما با تو عهد بسته‌ایم و پایداریم به خدائی که تو را به خلق فرستاده لو استعرضت هذا البحر لاتبعناک وهمة انصار بر قول منند. رسول خداص شاد شد و انصار را دعا کرد. مقداد بن عمرو برخاست وگفت: یا رسول الله ما مانند قوم موسی نمی‌گوئیم فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، لیکن ما می‌گوئیم: سمعا و طاعة لله و لرسوله. 
به هر حال چون مهیای جنگ نبودند از جنگ کراهتی داشتند، حباب بن منذر برخاست وگفت: یا رسول الله حرب با ایشان به امر خدا می‌کنی یا به رأی خود؟ فرمود: به فرمان خدا، حباب گفت: صواب آن است که ما برویم بدر و چاههای آب را در تصرف گیریم، رسول خداص فرمود: رأی، رأی حباب است. چون به بدر رسیدند، دو غلام از قریش آمده بودند، اصحاب رسول ایشان را بگرفتند در حالیکه رسول خداص در نماز بود، به ایشان گفتند: لشکر قریش چند نفرند؟ گفتند: هزار سوار، اصحاب گفتند: دروغ می‌گوئید، می‌خواهید ما را بترسانید و ایشان را بزدند، ایشان  گفتند: دروغ گفتیم تا دست از ایشان برداشتند. رسول خداص سلام نماز را بداد و فرمود: واعجبا! تا راست گویند ایشان را می‌زنید و چون دروغ گویند دست برمی‌دارید نزد من آرید. پس به ایشان فرمود: راست بگوئید، گفتند: لشکر بسیار است و ما به تفصیل ندانیم ودروغ نگوئیم. رسول خداص فرود: روزی چند شتر می‌کشند؟ گفتند: گاهی ده بکشند و گاهی نه شتر. رسول خداص فرمود: الله اکبر میان هزار و نهصد می‌باشند و در واقع /950 نفر بودند. اصحاب شب را به بدر ماندند، در آنجا آب کم وریگ نرم بسیار بود چنانچه پای بشر به آن فرو رفتی ودر موقع جنگ حمله نتوانستند. خدایتعالی بارانی بفرستاد که در آیة 11 همین سوره ذکر شده و بسبب آن گودالها پر آب شد و زمین زیر پای ایشان سخت گردید. مسلمین شادی کردند و به نصرت خدا امیدوار شدند.

آنگاه لشکر مشرکین رسیدند. رسول خداص فرمود: هذه مکة قد ألقت أفلاذ کبدها. مسلمین ایشان را دو برابر خود دیدند و لشکر مشرکین ایشان را اندک دیده و دلیرتر شدند. یکی از مشرکین به تاخت برگرد لشکر اسلام و بازدید کرد برگشت و گفت: هؤلاء قوم لا کمین لهم ولا مدد إلا سیوفهم. عتبه گفت: یا معشر قریش می‌دانید که من شما را ناصحم، صواب نیست که با این مرد حرب کنید، یا نبی است، یا سلطان و یا کذاب، اگر نبی است ما اولی‌ترین بوی هستیم واگر سلطان باشد اگر پیش برد ما در سایة وی بهتر باشیم، و اگر کذاب است بیگانگان او را کفایت کنند، ما اگر مغلوب وی شویم بدنام عرب گردیم و اگر غالب شویم غلبه بر مشتی برهنه وگرسنه فخری نباشد. ابوجهل گفت: قد انتفخ سحره، (شش او بادکرده)، یعنی ترسیده است. عتبه گفت: یا مصفرا سته! بمانند منی چنین گوئی، به تو نشان دهم که مرد کیست، این بگفت و مهیای حمله شد، لشکر اسلام در میان آفتاب بودند، برای رسول خداص عریشی از چهارچوب برپا کردند. رسول خداص در آنجا دعا کرد تضرع نمود. و نصرت خواست، جبرئیل رسید با سه هزار فرشته به یاری مسلمین و فرمود: الجبار یقرئک السلام ویقول أنت فی الظل و أصحابک فی الشمس! رسول خدا آن عریش را واژگون کرد.

از مشرکین عتبه بن ربیعه وجیه قریش و برادرش شیبه و ولید بن عتبه سه تن پیر و کامل وجوان به میدان آمده و مبارز خواستند. از انصار سه تن؛ پیر و کامل و جوان بنام معوذ و معاذ وپدرشان حارث به میدان آمدند. مبارزان قریش گفتند: من أنتم، شما کیستيد؟ ما قوم خود را می‌خواهیم. رسول خداص فرمود: ای گروه مهاجرین جواب گوئید. ابوبکر برخاست برود رسول خداص او را نشانید، عمر برخاست، رسول او را نیز نشانید، پس حمزه و علی و عبیده بن الحارث برخاستند. و حمزه در مقابل عتبه وعلی در مقابل ولید وعبیده در مقابل شیبه آمد، پیر با پیر وجوان با جوان. علی( ولید را فرصت نداد و سرش را پرانید و حمزه عتبه را درنگ نداد وعبیده با شیبه بماندند و بر یکدیگر حمله کردند و جولان می‌دادند، آخر شیبه ضربتی زد پای عبیده را قلم کرد و عبیده ضربتی بر دوش او زد که هر دو بیفتادند، حمزه و علی( برجستند وکار شیبه را تمام کردند. وعبیده را نزد رسول خداص آوردند، رسول خداص سر او را در دامن گرفت و او به هوش آمد و چشم باز کرد و گفت: أولست علی الاسلام؟ رسول خداص فرمود: بلی، و علی الشهادة، عبیده دو شعری گفت و بر کنار رسول خدا جان داد. رسول خداص فرمان حمله بداد، وریگی بر گرفت و در روی لشکر مشرکین پاشید و گفت: شاهت الوجوه، خدای‌تعالی چنان تقدیر کرد که هر یک از مشرکین را ریگی به چشم فرو رفت، مسلمانان همی کشتند و بستند ومشرکین پا افتادند و یا کشته و یا فرار کردند.

در آن جهاد هفتاد نفر از مشرکین کشته و هفتاد نفر اسیر و هفتاد نفر مجروح شدند واز مسلمین 14 نفر کشته شدند و رؤسای مشرکین اکثرا کشته شدند. جملة ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((  دلالت دارد که مسلمین میل داشتند قافلة تجارت بدست ایشان بیفتد، ولی خدا اراده کرده که جنگی واقع شود و مسلمین عزیز وسربلند شوند. جملة: (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( دلالت دارد که جنگ باعث شد بر پیروزی ابدی اسلام و شکست شرک و ضلال، ولی مسلمین چون عده نداشتند در وحشت بودند.

(((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((((* ((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((* (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((*
ترجمه: هنگامی که شما مسلمین پروردگارتان را به فریادرسی خواندید پس برای شما اجابت کرد که من شما را مدد می کنم به هزار فرشتة ردیف یکدیگر(9) و خدا این مدد را قرار نداد جز بشارتی و برای اینکه به آن دلهای شما آرام گیرد، و نصرتی جز از جانب خدا نیست، براستیکه خدا عزیز حکیم است(10) هنگامی که خدا برای ایمنی شما را به چرتی فرو برد و نازل می‌کرد بر شما آبی از آسمان تا شما را پاک کند و آلودگی شیطان را از شما ببرد و دلهای شما را بهم پیوند دهد و بسبب آن قدمهای شما را ثابت بدارد.(11)

نکات: (((((((((((((( ((((((((  همان وقتی بود که رسول خداص نظر به قلت مسلمین و کثرت مشرکین استغاثه می‌کرد. جملة ((((((((((((( ((((((، همان وقتی بود که جبرئیل با سه هزار ملک آمد. و بعضی گفته‌اند: (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( دلالت دارد که ملائکه عبارت بودند از صفات حسنة مسلمین از قبیل توکل و طمأنینه و شهامت و شجاعت و امن و مانند اینها (!) 
مقصود از جملة: (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((  همان شبی است که در بدر روی شنها بودند وپای ایشان فرو می‌رفت ولذا خدا باران را فرستاد زیر پای ایشان سخت و روح ایشان شاد شد وبه یاری خدا دلگرم شدند زیرا شیطان وسوسه می‌کرد که شما آب ندارید و کافران در زمین سخت هستند و خدا باران را فرستاد و وسوسة شیطان رفع شد.

(((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: هنگامیکه پروردگار تو به فرشتگان وحی می‌کرد که من با شمایم مؤمنین را ثابت بدارید به زودی در دلهای کفار ترس می‌اندازم پس بزنید بالای گردنها را و بزنید از کفار همة سرانگشتان را(12) این برای آن است که ایشان با خدا و رسول او مخالفت کردند و هر که با خدا و رسول او مخالفت و عداوت ورزد پس محققا خدا شدیدالعقاب است(13) این است شما را پس بچشید آنرا ومحققا برای کافران عذاب آتش است.(14)

نکات: یکی از علل پیروزی مسلمین با اینکه نه عدد زیادی داشتند و نه وسائل و نه مال زیاد، همانا ایمان و ثبات قدم بود و علت دیگرش بی‌ایمانی و ترس کفار بود چنانکه فرموده: (((((((((((( ((((((((( ((((((((((... و مقصود از ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ، زدن بر سر ودست و پای کفار بوسیلة ملائکه است در جنگ بدر. و مقصود از جملة ((((((((( (((((((((( ، یعنی این اسیری و قتل و جراحت، در دنیاست آنرا بچشید.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((* ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((* ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین چون کافران را ملاقات کردید در حالیکه زیاد بودند و به شما رو آورند پس به آنان پشت مکنید(15) و هر کس در آن روز جز برای بازگشت و آماده‌شدن ویا برای مکان‌گیری و ملحق‌شدن به گروه دیگر از مجاهدین به ایشان پشت کند پس به تحقیق پذیرفته غضب خدا را وجای او دوزخ وبد بازگشتی است(16) پس شما ایشان را نکشتید ولیکن خدا ایشان را کشت و تو نینداختی در وقتی که انداختی ولیکن خدا انداخت و تا اینکه مؤمنین را بیازماید از آن قتل و رمی ببلاء نیکو بدرستیکه خدا شنوندة داناست(17) این است و خدا سست‌کنندة مکر کافران است.(18)

نکات: حق‌تعالی منزه است از کارهای بشری و کار بشری مستند به او نیست، ولیکن معجزات و کارهای خارق‌‌العاده را نسبت به خود داده و أما معجزات پس مسلم است که کار خدا و به ایجاد اوست برای تصدیق او به رسالت رسولانش و أما کارهای دیگری مانند قتل عدة قلیلی عدة کثیری را بدون وسائل جنگی و یا انداختن یک مشت ریگ و رسیدن آن ریگها به چشمان تمام کفار، این هم چون به مدد ملائکه و فرشتگان و مأمورین إلهی بوده نسبت آنرا به خدادادن اشکالی ندارد، چون به مدد خدا بوده است و لذا خدا فرموده: ((((((((( (((( ((((((.

((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((((* (((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (( (((((((((((* (((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: اگر فتح و گشایش بخواهید پس به تحقیق فتح برای شما آمد و اگر خودداری کنید پس آن بهتر است، و اگر بازگردید ما بازمی‌گردیم، و شما را هرگز بی‌نیاز نکند گروهتان از چیزی و اگر چه بسیار باشد، و به تحقیق که خدا با مؤمنین است(19) ای مؤمنین خدا و رسول او را اطاعت کنید و از او رونگردانید و حال آنکه می‌شنوید(20) و نباشید مانند آنانکه گفتند شنیدیم وحال آنکه نمی‌شنوند(21) محققا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانیند که نمی‌اندیشند(22) و اگر خدا خیری در ایشان می‌دانست هر آینه ایشان را شنوانیده بود و اگر به ایشان می‌شنوانید محققا روگردانیده بودند در حالیکه اعراض داشتند.(23)

نکات: خطاب ((( (((((((((((((((... با کفار است و یا با مؤمنین، به نظر می‌آید که خطاب با کفار باشد. و اگر خطاب با مؤمنین بگیریم آن هم اشکالی ندارد.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین اجابت کنید خدا و رسول را در وقتی که شما را دعوت کنند به آنچه شما را زنده می‌کند و بدانید خدا حائل می‌شود بین مرد و دل او ومحققا بسوی او محشور می‌شوید(24) و بپرهیزید از فتنه‌ای که به خصوص ستمگران از شما نمی‌رسد (بلکه همه را فراگیرد) و بدانید که خدا شدیدالعقاب است.(25)

نکات: ((((((((((((( دلالت دارد بر وجوب اجابت أوامر إلهی زیرا امر برای وجوب است، و طبق این آیه روایتی آمده که رسول خداص بر درب خانة ابی بن کعب عبور کرد و او را ندا کرد، او مشغول نماز بود، نماز خود را به عجله تمام کرد وآمد. رسول خداص فرمود: چرا دیر اجابت کردی؟ عرض کرد: مشغول نماز بودم. فرمود: مگر خبر نداری که خدا فرموده: (((((((((((((( (( ((((((((((((. و مقصود از جملة: ((((( (((((((((((  دعوت به جهاد و یا مطلق دعوت است چه به اسلام و ایمان باشد و چه به امر جهاد و یا سایر خیرات که بواسطة تمام اینها دلها زنده می‌شود و از موت کفر نجات پیدا می‌کند، و مقصود از جملة: (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ،  این است که خدا به دل انسان نزدیکتر از خودش است و از باطن و خیالات او مطلع است و معنی دیگر این است که قلب انسان باختیار خداست به هر جا و به هر چه خدا بخواهد متوجه می‌سازدش، البته معانی دیگری نیز ذکر کرده‌اند.

((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و بیاد آرید وقتی که شما کم بودید و در زمین ضعیف شمرده می‌شدید ترس داشتید که مردم شما را بربايند پس خدا جایتان داد و بیاری خود شما را تأیید کرد و از چیزهای پاکیزه شما را روزی داد تا شکرگزار باشید(26) ای مؤمنین خدا و رسول را خیانت مکنید و امانات خود را خیانت مکنید و حال آنکه می‌دانید (زشتی و بال آن را)(27) و بدانید که جز این نیست اموال شما و اولاد شما فتنه است ومحققا که نزد خداست اجر بزرگ.(28)

نکات: مقصود از (((((((((((((( این است که شما مؤمنین حجاز مغلوب و ناتوان بودید و از تمام ذلیل‌تر و زندگانی شما سخت‌تر و گرسنه و برهنه بودید و اقویا شما را می‌خوردند، پس خدا شما را تمکن داد و بر ممالک دنیا مسلط کرد. و مقصود از فتنه سبب فتنه است و یا اینکه اموال و اولاد برای امتحان و آزمایش است.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین اگر از خدا بترسید او برای شما امتیازی قرار می‌دهد و جبران می‌کند از شما بدیهای شما را و برای شما می‌آمرزد وخدا صاحب فضل بزرگ است.(29)

نکات: فرقان نیروئی است که می‌توانید به آن فرق بین حق و باطل بگذارید و هر کدام را امتیاز بدهید. وچون ملت اسلام در زمان ما از خدا نمی‌ترسند نیروی امتیاز بین حق و باطل را ندارند. وروز جنگ بدر را خدا یوم الفرقان خوانده زیرا در آنروز مسلمین از مشرکین جدا شدند و در مقابل هم صف کشیدند و فرقان را می‌توانیم به معنای شرح صدر و قوه‌ای ذهنی بدانیم که انسان به آن قوه، ممیز بین خوب و بد است. و فرقان در این آیه امتیازی است که خدا متقین را می‌دهد از تمام اهل زمین.

(((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و بیاد آور وقتی را که کفار در مقابل تو مکر می‌کردند تا تو را زندانی کنند و یا ترا بکشند و یا بیرونت کنند و ایشان مکر می‌کنند و خدا مکر می‌کند و خدا بهترین مکرکنندگان است.(30)

نکات: این آیه راجع به شورای دارالندوه است و دارالندوه مجلس شورائی بود در مکه که برای امور خود در آن جمع می‌شدند برای مشورت، پس در سال 13 بعثت مشركین مکه یعنی بزرگان قریش در آن جمع شدند برای دفع رسول خداص و پیرمردی از نجد که گویند شیطان بوده مجسم شده، بر ایشان وارد شد، پس بعضی گفتند: محمد را غل و زنجیر کنید تا مرگش برسد، پیرمرد گفت: صلاح نیست زیرا فامیل او برای او غضب می‌کنند تا او را نجات دهند. بعضی گفتند: او را از مکه خارج کنید تا از شر او راحت شوید، پیرمرد گفت: صلاح نیست زیرا هر جا برود مردم را جمع می‌کند و در مقابل شما به جنگ می‌پردازد، ابوجهل گفت: رأی این است که از هر قبیله مردی حاضر شود و همگی با شمشیرهای خود به ضربه واحده او را بکشند که خون او در میان قبائل پخش شود تا بنی‌هاشم نتوانند با همه طرف شوند و بگرفتن دیه راضی شوند. پیرمرد گفت: رأی صواب همین است. پس خدا به رسول خود وحی نمود که از مکه خارج وبسوی مدینه هجرت کن و در خوابگاه خود مرو و علی را بگو بخوابد بجای خودت. پس رسول خداص علی را امر فرمود که برد یمانی مرا بروی خود بکش و در جای من بخواب. از آن طرف مشرکین با شمشیرهای خود کمین کردند که شبانه بریزند میان خانه و او را بکشند. رسول خداص شبانه مشت خاکی بر هوا ریخت و خود از میان غبار بیرون رفت و با ابوبکر به غار ثور تشریف برد و پس از سه شبانه روز بطرف مدینه هجرت کرد.

((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((* ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و چون آیات ما بر ایشان قرائت شود گویند به تحقیق شنیدیم اگر بخواهیم بمانند آن خواهیم گفت نیست این مگر افسانه‌های گذشتگان(31) و هنگامی که گفتند خدایا اگر این قرآن حق است از نزد تو پس بر ما سنگی از آسمان بباران و یا بیاور ما را عذابی دردناک(32) و خدا چنین نبوده که ایشان را عذاب کند در حالیکه تو در میان ایشانی و خدا عذاب‌کنندة ایشان نبوده در حالیکه ایشان طلب آمرزش می‌کنند.(34)

نکات: جملة  (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( (((( ((((((((((... از سخنان نضر بن حارث مشرک است که در میان اهل فارس رفته بود و قصة رستم و اسفندیار و کتاب کلیله و دمنه را آورده بود. و می‌گفت: کلام محمد مانند همین‌هاست و از افسانه‌های مردم گذشته است و ما اگر بخواهیم مانند آن می‌گوئیم و همان بود که می‌گفت: خدایا بر ما سنگ بباران. ولی خدا او را جواب داده که تا محمد میان شماست خدا کسی را عذاب نمی‌كند. و علی( در نهج‌البلاغه در کلمة 88 کلمات قصار می‌فرماید: "کان فی الأرض أمانان من عذاب الله و قد رفع أحدهما فدونکم الآخر فتمسکوا به: أما الأمان الذی رفع فهو رسول الله( و أما الأمان الباقی فالستغفار". یعنی در زمین دو امان از عذاب خدا بود و به تحقیق یکی از آنها برداشته‌ شد، پس چنگ بزنید به امان دیگر، أما أمانی که برداشته شد رسول خداص بود که از دینا رفت، و أما آن أمانی که باقی‌مانده پس استغفار است. سپس حضرت اشاره به این آیه نموده است.

در اینجا به اهل خرافات که دعای توسل می‌خوانند و به رسول خداص و یا ائمه( متوسل می‌شوند باید گفت: این بیچاره‌ها نمی‌دانند که رسول خداص را خدا برده است. پس باید متوسل به توبه وتقوی و جهاد و امثال این امور شوند تا نجات پیدا کنند.

((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((* ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: وایشان را چه باشد که خدا عذابشان نکند در حالیکه ایشان مردم را از مسجدالحرام منع می‌کنند و ایشان دوستان خدا نبودند، دوستان خدا به جز پرهیزکاران نباشند ولیکن اکثر ایشان نمی‌دانند(34) و نماز ایشان نزد خانة خدا نبود جز صفیری و دست‌زدنی، پس بچشید عذاب را بسبب آنچه کافر بودید.(35)

نکات: مقصود از ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((  واقعة سال هفتم هجرت است که رسول خداص با اصحب خود عازم حج شدند و در حدیبیه لشکر مشرکین رسیدند و سد راه رسول خداص شده و نگذاشتند که مسلمین وارد مکه شوند. در جملة ((((( ((((((((( ((((((((((((((((  اگر ضمیر أولیاءه به خدا بگردد معنی چنان می‌شود که ذکر گردید، ولی ممکن است ضمیر را برگردانیم به مسجدالحرام، یعنی سرپرستان و متولیان مسجد نیستند مگر پرهیزکاران، و مشرکین نباید متولی مسجدالحرام باشند، چرا برای دو جهت: یکی اینکه پرهیزکار نیستند و دیگر اینکه نمازشان وعبادتشان یک نوع سفاهت است که دست‌زدن و سوت‌کشیدن باشد چنانکه رسم بود زن و مرد گاهی که لباس احرام نداشتند برهنه به دور خانة کعبه طواف می‌کردند و دست می‌زدند و سوت می‌کشیدند.

(((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((* ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((* ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: براستی آنانکه کافرند مالهای خود را انفاق می‌کنند تا (مردم را) از راه خدا بازدارند، پس بزودی آنرا انفاق کرده سپس بر ایشان حسرت و افسوس خواهد شد سپس مغلوب شوند، وآنانکه کافر شدند بسوی دوزخ محشور گردند(36) تا اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا گرداند وخبیث را روی خبیث قرار دهد پس همه را جمع کند و در دوزخ قرار دهد. ایشانند همان زیانکاران(37) بگو به کفار اگر خودداری کنند(از کفر و عداوت) آنچه گذشته برای ایشان آمرزیده شود و اگر به کفر و عدوات برگردند پس به تحقیق روش پیشینیان گذشت.(38)

نکات: جملة: ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ... راجع به اهل مکه است که اموال خود را در راه کوبیدن اسلام و مسلمین خرج می‌کردند. ولی به تجربه رسیده همواره اهل باطل برای پیشرفت باطل خود اموال خود را انفاق می‌کنند ولی اهل حق چنین نیستند! در زمان ما بار نشر خرافات وموهومات و باطلهای مذهبی و بدعتها روزی میلیونها خرج می‌شود ولی برای نشر توحید انفاق نمی‌شود حتی موحدین از انفاق مال خود دریغ دارند! جملة (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ، دلالت دارد که اگر کافری و یا مرتدی مسلمان شد خدا او را می‌آمرزد و می‌گذرد از کارهای سابق او، ورسول خداص فرموده: «الاسلام یجب ما قبله». و جملة: (((((( (((((( (((((( (((((((((((، این است که همان معامله‌ای که خدا با کفار سابقین کرده با ایشان خواهد کرد چنانکه دربارة آنان فرموده: *كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ&. (المجادله 21) و *وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ&. (الصافات 173).
((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (( ( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((* ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((* (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و کارزار کنید با ایشان تا فتنه‌ای نباشد و تمام دین برای خدا باشد، پس اگر خودداری کردند پس محقق است که خدا به آنچه می‌کنید بیناست(39) و اگر روگردان شدند (از ایمان وتوبه) پس بدانید که خدا مولای شماست خوب مولا وخوب یاوری است(40) و بدانید که هر چه غنیمت گرفتید پس محققا پنج یک آن برای خداست و برای رسول و برای صاحب قرابت ویتیمان و مسکینان و راه‌گذر اگر مؤمن به خدا هستید و به آنچه ما نازل کردیم بر بندة خودمان روز جداشدن روزی که دو جماعت بهم رسیدند و خدا بر همه چیز تواناست.(41)

نکات: (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (( (، دلالت دارد که تا فتنة کفر در جهان هست باید جهاد باشد و مسلمین مجهز باشند. جملة: (((((((((((((... عطف است بر جملة: (((((((((((... و دلالت دارد که مقصود از غنائم در قتال است، و چون غنائم جنگی قبل از تقسیم مالک ندارد خدا فرموده: ((((((((((((( (بدانید و نفرموده بدهید) و اگر مالک داشت باید بگوید: و آتوا خمسه که این دلیل دیگری است بر اینکه خمس، خمس ارباح مکاسب نیست زیرا ارباح مکاسب مالک دارد وباید به آنان «آتوا» گفته شود. مانند أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ، که در قرآن مکرر آمده، پس این قرینه‌ای است که این خمس غنائم جنگی است فقط اولا. و ثانیا: عطف (((((((((((((  بر (((((((((((. وثالثا: سیاق آیات که تماما در جنگ است. رابعا: ذیل آیه صریح است در قتال و غنائم قتال که فرموده: (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((. وخامسا: آیة بعد که فرموده: ((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ... که خواهد آمد. سادسا: در قرآن هر جا کلمة «غَنِمْتُم» و «مَغَانِمُ» آمده مربوط به غنائم جنگی آمده. عجب است با این همه قرائن و سیاق و صراحت چگونه مدعیان دانش و دین این خمس را تعمیم داده‌اند در تمام ارباح مکاسب. با اینکه رسول خداص و امیرالمؤمنین از ارباح مکاسب خمس نگرفتند! و اگر تعمیم داشت باید ایشان عمل کنند و از مرم آنرا بگیرند.

(((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((*
ترجمه: هنگامی که شما بکنار وادی نزدیکتر بودید و ایشان بکنارة وادی دورتر و قافله پائین‌تر از شما بود، و اگر وعده می‌کردید البته اختلاف می‌کردید در وعده‌گاه، ولیکن خدا خواست انجام دهد آنچه‌شدنی است، برای اینکه هلاک شود هر کس هلاک می‌شود از دلیل روشن و هر کس زنده شود زنده شود از دلیل روشن، و براستی که خدا شنوای داناست.(42)

نکات: در این آیه حق‌تعالی بیان می‌کند غنائم چه روزی را، و بر مسلمین منت می‌گذارد، وفرموده: هنگامیکه شما در وادی نزدیکتری به آب و طرف مدینه بودید ولی کفار آن طرف بدر که از مدینه دورتر است بودند. و مقصود از جملة: (((((( ((((((((((((... این است که مسلمین برای ضعف و قلت نفراتشان اگر برای جنگ وعده‌گاهی قرار داده بودند خود اختلاف می‌کردند در تعیین روز و در اینکه حاضر شوند و یا خیر.

(((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: هنگامیکه درخوابت خدا ایشان را به تو کم نشان داد و اگر به تو ایشان را زیاد نشان داده بود البته سست می‌شدید و در کار جنگ نزاع می‌کردید ولیکن خدا سلامت داشت شما را، زیرا او به آنچه در سینه‌ها باشد داناست(43) و هنگامی که ملاقات کردید ایشان را در چشم شما کم می‌نمود و شما را در چشم ایشان کم می‌نمود تا اینکه خدا بعمل آورد امری را که شدنی بود، و بسوی خدا کارها بازگردانیده می‌شود(44) ای مؤمنین چون گروهی را ملاقات کردید پس ثابت باشید و بسیار یاد خدا کنید تا باشد شما رستگار شوید.(45)

نکات: جملة: ((((((((((( (((( ... دلالت دارد که خدا جمعیت کفار را در خواب به رسول خداص نشان داده بود و به نظر رسول خود عدة قلیلی آورده بود و اگر چنین نبود رسول خداص و سایر مؤمنین در اقدام به جنگ کوتاهی می‌کردند و همچنین در روز بدر طبق جملة: ((((((((((((((((  (((((((  ... لشکر مسلمین، کفار را کم و نفرات قلیلی می‌پنداشتند و به نظر ایشان زیاد نمی‌آمد و همچنین جمعیت مسلمین به نظر کفار کم ‌آمد که طرفین به کارزار دلیر شدند. خدا طرفین را به یکدیگر کم نشان داد تا جنگ واقع شود.

(((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( (((((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((* (((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((( (( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و خدا و رسول او را اطاعت کنید و نزاع مکنید که سست می‌شوید و عظمت شما می‌رود و صبر کنید که خدا با صابرین است(46) و نباشید مانند آنانکه از شهر و دیار خود خارج شدند برای خوشگذرانی و سرکشی و وانمودن به مردم و منع می‌کردند از راه خدا، و خدا به آنچه می‌کنند محیط است(47) و هنگامیکه شیطان برای ایشان زینت داد اعمالشان را و گفت امروزه کسی از مردم بر شما پیروز نشود و من محققا پناه می‌دهم شما را، پس چون دو گروه ملاقات یکدگر کردند به عقب برگشت بر دو پاشنة خود و گفت محققاً من از شما بیزارم براستی که من می‌بینم چیزی را که شما نمی‌بینید براستی که من از خدا می‌ترسم و خدا شدید العقاب است.(48)

نکات: لشکر مشرکین با دم و دستگاه برای عیش و نوش و تفاخر از مکه بیرون آمدند ولی لشکر اسلام برای جهاد در راه خدا. لشکر کفار از محمدص وحشت داشتند با اینکه از هر جهت برتری داشتند زیرا پیشرفت محمدص را در امور دیده بودند. و ضمنا از طائفة بنی‌کنانه که سر راهشان بود و قبلا یک نفر از ایشان را کشته بودند واهمه داشتند، شیطان به شکل سراقه بن مالک که از اشراف بنی کنانه بود به ایشان رسید و گفت: من شما را امان می‌دهم از شر طائفة خودم ولذا دل ایشان را از این جهت خاطر جمع نمود، ولی در ضمن جنگ فرار کرد و باعث شکست مشرکین بدر شد و گفت: من چیزی می‌بینم که شما نمی‌بینید.

(((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((* (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: هنگامیکه منافقان و آنانکه در دلشان مرض بود می‌گفتند: دین ایشان، ایشان را مغرور کرده، و هر کس توکل بر خدا کند پس محققا خدا عزیز حکیم است(49) و اگر ببینی هنگامیکه ملائکه قبض روح کفار می‌کنند به صورتها و پشتهای ایشان می‌زنند و گویند بچشید عذاب سوزاننده را(50) این بسبب اعمالی است که انجام داده‌اید و براستی که خدا به بندگان ستمگر نیست.(51)

نکات: منافقین و کفار جرئت مؤمنین بی‌خانمان را که در اقدام به جنگ و جهاد می‌دیدند می‌گفتند: اینان نه بودجه دارند و نه اسلحه و نه نفرات، پس ایشان مغرور شده‌اند و دین باعث غرور ایشان شده و محمد ایشان را گول زده است!
(((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((( ((((((( (((((((* (((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: مانند عادت آل فرعون وآنانکه پیش از ایشان بودند، به آیات خدا کافر شدند پس خدا بسبب گناهانشان ایشان را گرفت زیرا خدا نیرومند شدیدالعقاب است(52) این بسبب این است که خدا نعمت خود را بر قومی که به ایشان داده تغییر نداده تا آنان خودشان را تغییر دهند وبراستی که خدا شنوای داناست(53) مانند شیوة آل فرعون و آنانکه قبل از ایشان بودند، به آیات پروردگارشان تکذیب کردند پس به گناهانشان هلاکشان کردیم و آل فرعون را غرق نمودیم وهمه ستمگر بودند.(54)

نکات: (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((((  دلالت دارد که مردم تا خود را تغییر ندهند خدا نعمت‌های خود را تغییر ندهد و از ایشان نگیرد و تا ملتی عملا خواستگار چیزی نباشند خدا به ایشان ندهد، وقتیکه ملتی قدر عقل و قدرت خود را ندانست و آنها را صرف هوی و هوس کرد، خدا هم ایشان را مبتلا می‌کند به آثار هوی وهوس و چون صرف علم و هدایت و صنعت کرد خدا هم آنها را نصیبشان گرداند. و این آیه رد است بر کسانیکه به نعمتهای عقل و هدایت پشت کرده ومعتقدند باید خدا به مدد غیبی و فرستادن امامی بزور مردم را تغییر و اصلاح دهد و مردم را به وعده‌های جعلی مغرور و منتظر داشته‌اند. جملة: ((((( (((((((( ((((((((((  دلالت دارد که به ظلم به هلاکت و نابودی رسیدند. اللهم أهلک الظالمین فقد طغت فتنتهم و کثر شرهم و لا یقدر أحد علی دفعهم إلا أنت فادفعهم یا قهار!..
(((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((((* ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( (((((( (( (((((((((* ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((((((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: براستی که بدترین جنبنده‌ها نزد خدا کسانیند که کافر شدند که ایمان نیاورند(56) آنانکه از ایشان پیمان گرفتی سپس پیمان خود را در هر مرتبه شکستند و ایشان پرهیز ندارند(56) پس اگر در جنگ بر ایشان پیروز شدی پس بسبب ایشان پراکنده ساز کسانی را که پشت سر ایشانند باشد که ایشان پند گیرند(57) و البته اگر از قومی ترس خیانتی داشتی پس بینداز بسوی ایشان پیمانشان را بطور منصفانه، زیرا خدا دوست نمی‌دارد خیانت‌کاران را(58) و البته گمان مبر آنان که کافر شده‌اند از قدرت ما بدر رفته‌اند، بدرستی که ایشان (ما را) عاجز نمی‌کنند(یعنی گریزی ندارند).(59)

نکات: مقصود از جملة: ((((((((( (((((  ... این است که ایشان را چنان در تحت شکنجه بگذار که کفار پس از ایشان بترسند و هوس فتنه نکنند. و مقصود از ((((((((( ... این است که اگر علائم وآثار نقض پیمان کفار بر امام مسلمین ظاهر شد باید پیمان ایشان را جلو ایشان بیندازند.

((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و مهیا سازید برای کفار هر چه می‌توانید از نیرو و از اسبان مهیای بسته‌شده که به آن نیروها بترسانید دشمن خدا و دشمن خود و دیگران غیر ایشان را که شما نمی‌دانید و نمی‌شناسید خدا ایشان را می‌شناسد، و آنچه در راه خدا انفاق کنید هر چه باشد به شما رد می‌شود و بر شما ستم نشود.(60)

نکات: مسلمین باید هر چه می‌توانند بر نیروی جنگی خود بیفزایند. جملة: ... (( ((((((((((((((( ، دلالت دارد که رسول خداص دشمنان دیگری داشته غیر از کفاری که با او جنگ می‌کردند ولی آن حضرت نمی‌دانسته. پس آنانکه می‌گویند فلان بندة صالح از همه چیز اطلاع دارد بیایند این آیه را بخوانند و بروند از غلو خود توبه کنند!
((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((((* (((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و اگر به سلم و صلح میل کردند، تو به آن میل کن، و بر خدا توکل نما زیرا او شنوای داناست(61) و اگر با تو ارادة خدعه کنند پس محققا خدا ترا کافی است، اوست آن خدائی که ترا تأییدکرده بیاریش و بسبب مؤمنین(62) و الفت انداخت بین دلهای مؤمنین که اگر انفاق کرده بودی تمام آنچه در زمین است الفت بین دلهایشان نمی‌انداختی ولیکن خدا بین ایشان الفت انداخت، براستی که او عزیزی حکیم است.(63)

نکات: (((( (((((((( ... دلالت دارد که رسول خداص در کائنات و تکوینیات فاعلیتی ندارد و فقط خدا مقلب القلوب و مؤثر و مکون است.

((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (( (((((((((((* ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: آهای پیغمبر: خدا کافی است ترا و هر کس از مؤمنین را که پیروی تو کنند(64) آهای پیغمبر؛ مؤمنین را بر کارزار ترغیب کن، اگر از شما بیست نفر صابر باشد بر دویست نفر غلبه کنند و اگر از شما صد نفر باشد بر هزار نفر از کفار پیروز می‌گردند بواسطة اینکه این کفار قومی نفهمند(65) اکنون خدا از شما سختی را برداشت و تکلیف شما را سبک کرد و دانست که در شما ضعفی است پس اگر از شما صد نفر باشد بر دویست نفر غلبه کند و اگر هزار نفر باشد بر دو هزار غالب آید باذن خدا و خدا با صابرین است.(66)

نکات: صدر اسلام در اوائل هجرت؛ حکم الهی این بود که هر یک نفر از مؤمنین در مقابل ده نفر مقاومت کند ولی مؤمنین ضجه کردند و بر ایشان سنگین آمد و چون مسلمین زیادتر شدند آن حکم تخفیف داده شد و یک نفر مسلمان باید در مقابل دو نفر مقاومت کند و این نسخ نیست بلکه فقدان شرط است زیرا شرط مقاومت، صبر و دانش بود چون نداشتند با وصف عدم شرط باید یک نفر در مقابل دو نفر ایستادگی کند.

((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((* ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: هیچ پیغمبری را نشاید که برای او اسیرانی باشد تا در زمین قتل بسیار کند، شما متاع دنیا را می‌خواهید و خدا برای شما آخرت را می‌خواهد و خدا عزیزی حکیم است(67) اگر از خدا در پیش مقرر نشده بود هر آینه در آنچه گرفتید به شما عذاب بزرگی می‌رسید(68) پس از آنچه در جنگ به غنیمت گرفته‌اید بخورید در حالیکه حلال پاکیزه است و از خدا بترسید زیرا خدا آمرزندة رحیم است.(69)

نکات: پس از آنکه مسلمین هفتاد نفر از مشرکین را در جنگ بدر اسیر گرفتند، رسول خداص دربارة أسراء با اصحاب خود مشورت کرد، ابوبکر گفت: از ایشان فداء بگیر و آزادشان کن، عمر گفت: همه را به قتل رسان. رسول خداص پیشنهاد ابوبکر را پذیرفت، و بنا شد هر کدام از اسیران فدائی بدهند و آزاد شوند، جبرئیل این آیات را آورد. از این آیات معلوم می‌شود اسیرگرفتن وبواسطة فداء آزادکردن باذن إلهی نبوده و لذا جملة: (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ، نازل شده است.

((((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: آهای پیامبر بگو به آن کسانیکه در دست شما هستند از اسیران که اگر خدا بداند در دلهای شما خیر را خیری بهتر از آنچه از شما گرفته به شما می‌دهد و شما را می‌آمرزد و خدا آمرزندة رحیم است(70) و اگر بخواهند با تو خیانت کنند پس به تحقیق قبلا با خدا خیانت کردند پس خدا تمکن و تسلط داد تو را بر ایشان، و خدا دانای حکیم است.(71)

نکات: چون رسول خداص در جنگ بدر از اسیران فداء گرفت حق‌تعالی برای جذب قلوب اسیران این آیات را نازل نمود. از جمله کسانیکه اسیر شدند عباس عموی پیغمبرص بود با عقیل ونوفل بن حارث بن عبدالمطلب. و چون بنا شد فدیه بدهند و آزاد شوند، عقیل و نوفل چیزی نداشتند ولی عباس داشت، بیست وقیه طلا داشت که تقریبا صد و بیست دینار می‌شد که همراه خود آورده بود برای اینکه لشکر کفار را طعام بدهد و او یکی از ده نفری بود که باید هر روز به نوبت خودشان یک نفر مخارج لشکر را بدهد و ده شتر قربانی کند و نوبه به عباس نرسید تا اسیر شد و پول او گرفتند و از غنائم شد. عباس خدمت رسول خداص عرض کرد من مسلمان بودم ولی کفار مرا به اکراه آوردند. حضرت فرمود: اگر این سخن تو راست باشد خدا تو را جزاء خواهد داد أما ظاهراً علیه ما بوده‌ای، پس عباس گفت: دینارهای مرا پس بدهند، حضرت فرمود: نمی‌شود و تو باید فدیة خودت و عقیل وحارث را بپردازی تا هر سه آزاد شوید. عباس گفت: مرا میان قریش محتاج می‌کنی؟ حضرت فرمود: کجاست آن طلاهائی که به ام‌الفضل عیالت دادی در وقتی که از مکه خارج می‌شدی و گفتی: من نمی‌ندانم از این سفر برمی‌گردم یا نه، اگر حادثه‌ای برایم رخ داد این دینارها مال تو و عبیدالله و عبدالله و فضل. عباس گفت: از کجا دانستی، حضرت فرمود: پروردگارم به من خبر داد. عباس گفت: پس من شهادت می‌دهم که تو راستگوئی وشهادتین بر زبان جاری نمود و گفت: غیرخدا احدی بر این مطلع نبود، زیرا من دینارها را در تاریکی شب به عیالم دادم و من در رسالت تو شک داشتم، پس چون چنین خبری به من دادی شک من برطرف گردید. و بعدها عباس ببرکت اسلام ثروت بیشتری پیدا کرد و چنانکه خدا فرموده: (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( گردید. مقصود از جملة: ((((( (((((((((( ((((((((((( ... این است که این اسیران که آزاد می‌شدند طبق رسم باید تعهد کنند که دیگر به جنگ رسول نیایند و با مشرکین معاهده علیه مسلمین نبندند و اسیران تعهد می‌کردند. در اینجا خدا می‌فرماید اگر عهد خود را بشکنند و وفا نکنند خدا باز رسول خود را بر ایشان تمکن دهد.

((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: براستی آنانکه آیمان آورده و هجرت نموده و بمالها و جانهای خویش در راه خدا جهاد کردند و آنانکه مأوی داده و مهاجرین را یاری کردند ایشان بعضی از ایشان دوستان بعضی دیگرند و آنانکه ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند شما را از دوستی ایشان بهره‌ای نیست تا هجرت کنند، و اگر از شما در دین یاری خواستند بر شما یاری ایشان لازم است مگر علیه قومی که بین شما و بین ایشان پیمانی است، و خدا به آنچه می‌کنید بیناست.(72)

نکات: حق‌تعالی مؤمنین زمان رسول خداص را بر چهار قسم نموده: قسم اول: آنانکه با رسول خداص از مکه هجرت کردند بسوی مدینه. ایشان مهاجرین اولین می‌باشند و اینان چهار امتیاز داشتند: 1- ایمان به خدا وملائکه و کتب و رسل إلهی و روز قیامت و تمام تکالیف إلهی را پذیرفته و تمرد نکردند. 2- از وطن و خویشان و همسایگان خود صرف نظر کرده و برای رضای خدا مفارقت کردند و این کار عدل قتل نفس است زیرا خدا فرموده: *اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم&. 3- با جان و مال جهاد کردند به هر غزوه‌ای که می‌رفتند از مال خود خرج می‌کردند، و حتی بدون وسائل جنگی مانند جنگ بدر با مشرکین می‌جنگیدند. 4- سبقت در دین و در هجرت و جهاد داشتند که خدا درحق ایشان فرموده: 
( ... لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(
(الحديد 10)
و در آیة دیگر در وصفشان فرموده: 
( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (
(التوبه 100)
تا آخر آیه که اینان مقتدای مسلمین هستند تا قیامت.

قسم دوم – انصارند که چون رسول خداص با اصحابش بسوی ایشان آمدند از بذل مال و جان و مسکن مضایقه نکردند و به اصلاح مهمات مهاجرین پرداختند و اگر ایشان نبودند کار تمام نمی‌شد ولی مهاجرین اولین از ایشان مقدم و افضلند زیرا ایشان سابقین در ایمان و فضائلند ودیگر اینکه روزگاری زحمت و سختی کشیدند و دیگر اینکه از خانه و زندگی صرفنظر کردند.

قسم سوم – مؤمنینی که ایمان آورده ولی هجرت نکردند و در مکه ماندند.

قسم چهارم – آنها که پس از مؤمنین اولین مهاجرت کردند که فرموده: ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((.
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((* ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و کفار برخی دوستان بعضی دیگرند، اگر شما دوستی مؤمنین را رعایت نکنید در این زمین فتنه و فساد بزرگی خواهد بود(73) و آنانکه ایمان آورده و هجرت کرده و جهاد در راه خدا کردند و آن کسانی که مأوی داده ویاری کردند، ایشانند همان مؤمنین حقیقی وواقعی، برای ایشانست آمرزش و روزی کریم.(74) و آنانکه ایمان آوردند پس از آنان و هجرت کرده و جهاد کردند با شما پس ایشان از شمایند و صاحبان خویشی (خویشاوندان) بعضی از ایشان سزاوارترند به بعض دیگر در کتاب خدا، براستی که خدا به هر چیزی داناست.(75)

نکات: أولیاء و ولایت(به فتح واو) را به معنی؛ دوستی گرفتیم. ولی بعضی بر خلاف ظاهر به معنی؛ سرپرستی و قیمومیت، و یا به معنی؛ ولایت ارث گرفته‌اند. و مقصود از جملة: (((( (((((((((((... این است که: ای مؤمنین اگر به آنچه ذکر شد از هجرت و دوستی و تعاون و تبری از کفار عمل نکنید فتنه و فساد شما را در برگیرد و بواسطة تفرقه و قلت عدد و ضعف: کثرت پیدا نخواهید کرد و مورد رغبت دیگران نمی شوید و دیگران به شما ملحق نمی‌شوند. و مقصود از جملة: ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((... کسانیند که پس از نزول این آیات هجرت کنند و با سایر مهاجرین و انصار جهاد کنند، ایشان نیز از مهاجرین محسوب می‌شوند. و مقصود از جمله: ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ، این است که در ارث خویشان مقدم بر دیگرانند وخویشان از یکدیگر ارث می‌برند. لیکن قبل از نزول این آیه ارث به أخوت و برادری بوده چنانچه رسول خداص بین مؤمنین أخوت و برادری را برقرار نمود وچون عدة مؤمنین قلیل بودند بأخوت از یکدیگر ارث می‌بردند ولیکن مسلمین زیاد شدند ارث برای خویشاوندان مسلمان برقرار شد.


سورة توبه که آنرا سورة براءه نیز گویند و آن مدنی و دارای 129 آیه می‌باشد

در آغاز این سوره «بسم الله الرحمن الرحیم» دیده نمی‌شود، که نوشته‌اند این سوره با سورة قبلی که أنفال باشد یک سوره بوده و دیگر اینکه این سوره در رفع امان و قتل مشرکین و عذاب ایشان نازل شده نه برای رحمت و این سوره بضمیمة سورة أنفال از سوره‌های طوال است و رسول خداص دستور گذاشتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در اول آن نداده است.


ترجمه: این، بیزاری از طرف خدا و رسول اوست بسوی مشرکینی که باایشان پیمان بسته‌اید(1) پس چهار ماه به آزادی در زمین سیر کنید و بدانید که شما عاجزکنندة خدا نباشید و خدا خوارکنندة کافران است(2) و اعلامی است خدا و رسول او بسوی مردم در روز حج اکبر که خدا و رسول او بیزار است از مشرکین، پس اگر توبه کردید آن برای شما خوب است و اگر اعراض کردید پس بدانید که عاجز‌کنندة خدا نیستید و با خدا ستیزه نتوانید و کافران را به عذاب دردناک بشارت ده(3) غیر آن مشرکینی که با ایشان پیمان بستید سپس از پیمانتان چیزی کم نکرده و علیه شما تظاهر نکرده و به یکی از دشمنان شما مدد ننمودند پس پیمان ایشان را به اتمام برسانید زیرا خدا دوست می‌دارد پرهیزکاران را.(4)

نکات: کلمة ((((((((( خبر مبتدای محذوف است که هذا باشد و می‌توان آن را مبتداء گرفت و خبر آن جملة: ((((( (((((((((  ... باشد. بدانکه فتح مکه در سال هشت از هجرت رسول خداص به مدینه، واقع یافت و رسول خداص عتاب بن اسید را فرماندار مکه قرار داد و این سورة توبه در سال نه از هجرت نازل شد وچون این سوره نازل شد، رسول خداص چهل آیة اول آن را به ابی‌بکر داد با امارت حاج و فرمود: این آیات را در موسم حج بر مردم قرائت کن، پس از آنکه ابوبکر بطرف مکه حرکت کرد، علی را مأمور نمود که برود و آن آیات را به اهل موسم قرائت کند. به حضرت رسولص عرض شد اگر این سوره و مأموریت ابلاغ آنرا به ابوبکر واگذار می‌کردید خوب بود؟ فرمود: این سوره را أدا نمی‌کند جز کسی که از خود من باشد. پس علی( حرکت کرد و به ابی‌بکر ملحق شد. پس ابوبکر در ایام حج روز ترویه برای مردم خطبه خواند و آداب و مناسک حج را به ایشان تعلیم داد زیرا او امیر حاج بود. و أما علی( در روز عید قربان در منی نزدیک جمرة عقبه ایستاد و این آیات را برای مردم قرائت نمود و فرمود: أیها الناس من فرستادة رسول خدایم. گفتند: بچه چیز؟ پس این آیات را بلند قرائت نمود و فرمود: لایطوفن بالبیت عریان و لا یحجن البیت مشرک بعد عامهم هذا و من کانت له مدة فهو إلی مدته و من لم یکن له مدة فمدته أربعة أشهر. چون زنان مشرکه قبل از نزول این آیات می‌آمدند و برهنه طواف می‌کردند، و چون رسول خداص می‌خواست برای سال دیگر، حج نماید دستور اعلان داد که برهنه طواف نکنند، و چون در سال ششم که رسول خداص با اصحاب خود به قصد عمره تا حدیبیه تشریف آوردند و اهالی مکه مانع ورود او به مکه شدند و حضرت با ایشان پیمان بست برای عدم تعرض مشرکین به مسلمین وعدم تعرض مسلمین به مشرکین با شرایطی که در جای خود خواهد آمد، مشرکین به پیمان خود وفا نکرده و نقض نمودند و با هم‌پیمانان خود از مشرکین بنی‌بکر به طایفة خزاعه که از هم‌پیمانان رسول خدا بودند حمله کردند و کسی از آنان را کشتند، ایشان نزد رسول خداص شکایت کردند از نقض عهد مشرکین، پس در سال نهم طبق سورة براءه مقرر شد که به تمام مشرکین ابلاغ شود که آنانکه نقض عهد کرده‌اند تا چهار ماه مهلت داده شده یا مسلمان شوند و یا تن به کشته‌شدن بدهند و اما آنانکه نقض عهد نکرده‌اند و عهدی با رسول خداص دارند مهلت ایشان تا وقتی است که مدت عهدشان تمام شود و پس از آن دیگر امان و علاقه‌ای بین ایشان و مسلمین نخواهد بود باید یا مسلمان شوند و یا مقتول گردند و معنی بیزاری خدا و رسول همین است.

((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((* (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: پس چون ماههای حرام منقضی شد بکشید مشرکین را هر جا ایشان را یافتید و ایشان را دستگیر کنید و حبسشان نمائید و بهر رهگذری در کمین ایشان بنشینید، پس اگر توبه کرده ونماز را برپا داشتند و زکات را دادند راهشان را باز کنید و رهاشان سازید زیرا خدا آمرزندة رحیم است(5) و اگر یکی از مشرکین از تو پناه جوید او را پناه بده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به محل أمن خودش برسان، این برای این است که ایشان قومی نادانند.(6)

نکات: مقصود از ماههای حرام، همان چهار ماهی است که خدا به ایشان مهلت داده، از دهم ذیحجه تا دهم ربیع الآخر، اگرچه قول دیگری نیز گفته‌اند که از اول شوال باشد تا آخر محرم. ولی همین قول اول صحیح است زیرا ابتدای چهار ماه باید از وقت ابلاغ حساب شود. از این آیات قبح پیمان‌شکنی معلوم می‌شود، چون مشرکین علاوه بر شرک و اذیت و آزار مسلمین، پیمان‌شکنی کردند تا خدا چنین شکنجه‌ای بر ایشان معین نمود، ولی برای سایر کفار چنین دستوری نیامد، و از جملة: (((((( (((((((( ((((((( (((( ، استفاده می‌شود که قرآن را می‌‌فهمیدند و برای همه قابل فهم بوده وگرنه هدایت نمی‌شدند. و مقصود از جملة: ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((، این است که راه را بر ایشان سد کنید تا در بلاد دیگر منتشر نشوند. در حدیث آمده که در صدر اسلام تا وفات رسول خداص حکم مشرکین گاهی قتل و گاهی عفو و گاهی گرفتن فدا بود، مؤید این مطلب این است که مردی را به اسیری نزد رسول خداص آوردند بنام امامه و او سید و بزرگ یمامه بود، رسول خداص به او فرمود اسلام بیاور و یا خود را خریداری کن وگرنه تو را بکشم ویا آزادت کنم. او گفت: ای محمد اگر مرا بکشی مرد بزرگی را کشته‌ای و اگر فداء بگیری از مرد بزرگی فداء گرفته‌ای و اگر آزاد کنی بزرگی را آزاد کرده‌ای، و اسلام‌آوردن من بعید است. رسول خداص فرمود: آزادت کردم، چون امامه این سخن شنید گفت: أشهد أن لا إله إلا الله و أنک رسول الله، حسن خلق تو دلیل بر نبوت توست. پس به یمامه رفت و چون طعام اهل مکه از یمامه می‌آمد او مانع شد وگفت: نمی‌گذارم به مشرکین برسد تا ایمان آورند و اهل مکه آن وقت با رسول خداص در مقام محاربه بودند و ناچار و بیچاره شده و به رسول خداص نامه نوشتند وشکایت از منع طعام امامه نمودند، رسول خداص نامه به او نوشت که منع طعام از مکیان نکند.

(((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((* (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: چگونه برای مشرکین نزد خدا و رسول او پیمانی می‌باشد مگر آنانکه با ایشان نزد مسجدالحرام عهد بستید پس مادامی که به عهد خود ثابتند شما نیز ثابت بمانید برای ایشان، زیرا خدا متقین را دوست می‌دارد(7) چگونه برای ایشان عهدی باشد و حال آنکه اگر بر شما ظفر یابند در حق شما خویشی و پیمان را مراعات نکنند، شما را بزبانهای خود خوشنود می‌کنند. ودل ایشان خشنود نیست و اکثرشان فاسقند.(8)

نکات: کسی که پیمان‌شکن باشد خدا پیمان او را به هیچ گیرد مگر کسیکه به عهد خود ثابت بماند. و طبق تواریخ، آنانکه نسبت به رسول خداص به عهد خود وفا کردند: طائفة خزاعه وبنی‌ضمره بودند. در تاریخ آمده که جمعی از خوارج به راه‌زنی و قتل مسلمین پرداختند بعنوان اینکه مردم به حکم غیرخدا گردن می‌نهند. اتفاقا ابوالهذیل علاف با کاروانی به ایشان رسیدند وسخت بترسیدند و از حیات خود قطع امید کردند. ابوالهذیل گفت: نترسید و کار خود را به من واگذارید، من ایشان را دفع خواهم کرد. پس خوارج پرسیدند و گفتند: شما چه کسانید و از چه قومید؟ ابوالهذیل گفت: ما قومی از مشرکانیم و به تجارت می‌رویم و مقصود ما از این سفر این است که کلام خدا را بشنویم و در آن تأمل کنیم و اگر دیدیم خوب است ایمان آوریم. خوارج گفتند: مرحبا و آیاتی از قرآن قرائت کردند. ابوالهذیل و رفقای او گفتند: آمنا و صدقنا، خوارج گفتند: در جوار ما بمانید. گفتند: شما حق ما را أداء نمائید. خوارج گفتند: حق شما چیست؟ ابوالهذیل گفت: حق ما این است که ما را به محل أمن برسانید چنانچه خدا فرموده: 
( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (
پس خوارج ایشان را به محل أمن رسانیدند!
(((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((* (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((* ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((* ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((* (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((((((( ( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: آیات خدا را به بهای اندکی معامله کردند پس مردم را از راه خدا بازداشتند حقا ایشان بد عملی می‌کردند(9) درحق هیچ مؤمنی قرابت و پیمانی را مراعات نمی‌کنند و ایشان همان تعدی‌کنندگانند(10) پس اگر توبه کرده و نماز را برپا داشتند و زکات را بدادند، برادران شمایند در دین، و ما بیان می‌کنیم آیات را برای قومی که می‌دانند(11) و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان شکستند و در دین شما طعن زدند پس پیشوایان کفر را بکشید زیرا اینان را سوگندها نباشد تا شاید خودداری کنند(12) آیا با قومی که پیمانشان را شکستند و به بیرون‌‌راندن رسول خدا همت گماشتند قتال نمی‌کنید در حالیکه ایشان ابتدا کرده و از شما پیشی گرفتند، آیا از ایشان می‌ترسید، پس خدا سزاوارتر است که از او بترسید اگر ایمان آورده‌اید.(13)

نکات: خدای‌تعالی صفات مشرکین را برای بیداری مؤمنین شمرده تا به آنان اعتماد ننمایند:  اول: برای چند درهم دنیا، آیات خدا را ندیده گرفته و چند درهم را ترجیح دادند بر عقل وعلم ووحی. دوم: اگر غلبه کنند سوگند وخویشی و پیمان را مراعات نخواهند کرد. سوم: عادتشان تعدی و تجاوز است. چهارم: به تجربه رسیده که در موقع نیرومندی چه ستمها کردند؛ بر قتل رسول خداص متحد شدند و رسول خداص را فراری دادند، چنانکه یهود چنین تصمیم گرفتند. وگفتند: لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. جملة: ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ، مشرکین و با هم کفار ومشرکین را شامل می‌شود. و اینها دلیل است که کفار و مشرکین تابع منطق عقل و دلیل نیستند. نویسنده گوید: عینا مانند زمان ما که مردم متعصب خرافاتی اگر قدرتی داشته باشند به ضرب وقتل طرف اقدام می‌کنند، و بعضی از مروجین مذهبی چون قدرت ندارند به تکفیر و لعن می‌پردازند، و هر کس حقی را اظهار کند گرفتار چنین مردمی است و رنج می‌برد.

(((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((* (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: با ایشان کارزار و پیکار کنید، خدا ایشان را بدست شما عذاب می‌کند و خوارشان می‌نماید و شما را بر ایشان یاری می‌دهد و سینه‌های قوم با ایمان را شفا می‌بخشد(14) و خشم دلهاشان را می‌برد وخدا توبة هر کس را بخواهد می‌پذیرد و خدا دانای حکیم است(15) آیا پنداشته‌اید که رها می‌شوید و هنوز خدا مجاهدین شما و آنان را که جز خدا و رسول و مؤمنین را دوست نهانی نگرفته‌اند، ندانسته، در حالیکه خدا به آنچه می‌کنید آگاه است.(16)

نکات: در صدر اسلام از کثرت اذیت و آزار کفار و مشرکین، دلهای مسلمین پر از خشم بود ولی مأذون به جهاد نبودند چون عدة کافی نداشتند، أما چون عدد کافی تحقق پیدا کرد خدا أمر به جهاد نمود و دلهای مؤمنین را به برکت شمشیر مجاهدین شفاء داد و کفار و مشرکین را عذاب کرد. و مقصود از جملة: ((((((( (((((((( (((( ... این است که هنوز معلوم حضرت باری تحقق پیدا نکرده، اگرچه در ازل هر چیز را دانسته، ولی تا فداکاری خود را بروز ندهید معلوم حق ظاهر نگردد.

((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: برای مشرکین روا نیست که مساجد خدا را آباد کنند در حالیکه بر کفر خود گواهند، ایشانند که اعمالشان هدر است و ایشانند که در آتش دوزخ جاودانند(17) همانا مساجد خدا را آنکه ایمان به خدا و روز جزاء دارد و نماز را به پا می‌دارد و زکات می‌دهد و جز خدا از کسی نمی‌ترسد، آباد می‌کند، پس امید است که ایشان از هدایت‌یافتگان باشند.(18)

نکات: از این آیات استفاده می‌شود که متصدیان امور مساجد باید دارای ایمان وخالی از خرافات باشند و تمام اعمال کسی که توحید صحیحی ندارد هدر و مانند نبود است و کسی که به آبادی مساجد می‌پردازد باید از غیر خدا نترسد و غیر او را ملاحظه نکند. متأسفانه متصدیان امور مساجد و مجالس دینی فعلی زمان ما یک مشت مردم هوی‌پرست می‌‌باشند و لذا تمام تبلیغات دینی آلوده به شرک و خرافات است. و جملة: (((((( (((((( (((( (((( ( دلالت دارد که مشرک به تمام اقسام آن ولو اینکه نامش مسلمان باشد حق دخالت در امور مسجد ندارد، چه علي ‌اللهی وچه شیخی و چه سایر غالیان.

جملة: (((((((( (((((((((((( ... دلالت دارد بر اینکه مسلمان موحد جامع‌الشرایط نیز باید امیدوار به هدایت ورحمت حق باشد و مغرور نباشد. شاعر گوید: 
	مباش غره بعلم و عمل که شد ابلیس

	
	بدین سبب ز در بارگاه عزت دور



(((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( (( ((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((* ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((* (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: آیا سیراب‌کردن حاجیان و تعمیر مسجدالحرام را مانند عمل آنکه ایمان به خدا و روز جزاء دارد و در راه خدا جهاد می‌کند قرار داده‌اید، نزد خدا مساوی نیستند، و خدا قوم ستمگران را هدایت نمی‌کند(19) آنانکه ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به اموال و جانهای خود جهاد کرده‌اند، درجة ایشان نزد خدا بزرگتر است وایشانند کامیابان وبهره‌برندگان(20) پروردگارشان به رحمت و رضوان خود، ایشان را مژده می‌دهد و برای ایشان است باغهائی که در آنها نعمتهای پاینده است(21) در آن باغها همیشه جاویدانند، بی‌گمان خدا نزد اوست أجر بزرگ.(22)

نکات: بعضی از اصحاب رسول که تازه مسلمان بودند به اعمال و افعال و عناوین خود افتخار می‌کردند، از جمله عباس عموی رسول خداص افتخار می‌کرد به اینکه سقای حاجیان بوده وآنان را سیراب می‌کرده و طلحه بن شیبه می‌گفت: من کلیددار کعبه و تعمیرکنندة مسجدالحرامم، وافتخارات خود را به علی( عرضه کردند. حضرت فرمود: ایمان به خدا و هجرت و جهاد در راه خدا موجب فضیلت است تا آنکه قضاوت را نزد رسول خداص بردند رسول خداص چیزی نفرمود تا این آیات نازل گردید.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((* (((( ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین پدرانتان و برادرانتان را دوست نگیرید اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند وهر کس از شما با آنان دوستی کند پس همانان ستمگرند(23) بگو: اگر پدران و پسران شما وبرادران شما و زنانتان وفامیلتان و اموالی که کسب کرده‌اید و تجارتی که از کسادی آن می‌ترسید و مساکنی که آنها را می‌پسندید(و به آنها دل بسته‌اید) نزد شما از خدا و رسول او و جهاد در راه او محبوبتر است پس منتظر باشید تا خدا أمر خود را بیاورد و خدا قوم فاسقین را هدایت نمی‌کند.(24)

نکات: صدر اسلام هر فردی که مسلمان می‌شد و خدای یکتا را می‌پذیرفت مانند زمان ما با خویشان و کسان او که همه از کفار بودند باید قطع دوستی و ملاطفت کند. در حدیث آمده که رسول خداص فرمود: لا یجد أحدکم طعم الایمان حتی یحب فی الله أبعد الناس و یبغض فی الله أقرب الناس. یعنی کسی از شما مزة ایمان را نمی‌یابد تا در راه خدا دورترین مردم را دوست بدارد ونزدیک‌ترین مردم را دشمن بدارد. و مقصود از جملة: (((((( (((((((( (((( (((((((((((، آمدن عذاب خداست.

(((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((* (((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: محقق است که خدا شما را در مواقع بسیاری یاری کرد و روز حنین هنگامی که کثرت نفرات شما شما را به شگفت آورده بود، پس، آن کثرت هیچ بهره‌ای به شما نداد و برای شما مفید نشد و زمین با وسعتی که داشت بر شما تنگ شد سپس به دشمن پشت کردید در حال ادبار وپراکندگی(25) سپس خدای‌تعالی آرامش دل را بر رسول خدا و بر مؤمنین نازل نمود و نازل کرد لشکرهائی را که ندیده بودید و عذاب نمود کفار را و این است جزاء کفار(26) سپس خدا بعد از آن توبة هر کس را که بخواهد می‌پذیرد و خدا آمرزندة رحیم است.(27)

نکات: طبق این آیات، خدا رسول خود را در مواقع بسیاری یاری کرده و روایت کرده‌اند که مواطن کثیره که در آنها رسول خداص یاری شده هشتاد موطن بوده و مقصود از روز حنین روز جنگ حنين است، و حنین زمینی است بین مکه و طائف که آن جنگ در آنجا واقع شده، و قضیة چنان است که پس از فتح مکه طائفة هوازن و ثقیف که چهار هزار مرد بودند و 26 هزار مرد دیگر از طوائف دیگر که با ایشان سی‌هزار نفر بودند به جنگ با رسول خداص آماده شدند و لشکر اسلام دوازده هزار ویا شانزده هزار نفر بودند، و بعضی از مسلمین می‌گفتند: لن نغلب الیوم...، یعنی؛ ما امروز با این کثرتی که داریم مغلوب نخواهیم شد واز کثرت خود شاد بودند. و لذا خدا فرموده: ( (((((((((((((( (((((((((((( (.
و چون دو لشکر بهم آمیختند در ابتداء مسلمین غلبه کرده و ایشان را پراکنده کردند و مشغول گرفتن غنیمت شدند. مشرکین که زنان و حیوانات خود را همراه آورده بودند برای اینکه نگریزند همت وعصبیت ایشان به جوش آمد یکدگر را آواز دادند: یا حماه السوء کجا می‌گریزید و زنان وفرزندان خود را رها کرده‌اید، پس به اتفاق بازگشته و کمین نموده و بر مسلمین یورش آوردند، مسلمین مضطرب شده و فراری شده و شکست بزرگی بر ایشان وارد شد و با رسول خداص کسی نماند جز نه نفر از بنی‌هاشم و یک نفر از انصار بنام ایمن بن ام ایمن که در آن جنگ کشته شد وآن نه نفر عبارت بودند از: علی( و عباس و فضل بن عباس و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و نوفل بن حارث و ربیعه بن حارث و عبدالله بن زبیر بن عبدالمطلب و عتبه ومعتب پسران ابولهب و بقیه فرار کردند و علت فرار این است که چون سفیدة صبح آشکار شد سپاه مسلمین از راه سرازیری به وادی حنین آمدند و چون راه عبور تنگ بود لشکریان به تفاریق به طرق متعدده رهسپار بودند، این هنگام مردم هوازن از کمین بیرون تاختند و مسلمین را تیرباران کردند، مقدمة لشکر که فوج خالد بن ولید بود فاقد اسلحه بودند هزیمت شد و بدنبال ایشان مشرکین قریش که تازه مسلمان بودند گریختند، در این موقع سایر مسلمین نیز مضطرب شده وهزمیت شدند. رسول خداص بر قاطر سفیدی سوار بود و فریاد می‌کرد: إلی أین أیها الناس؟ پس حضرت استر خود را حرکت داد و به کفار حمله نمود و با آن چند نفر قلیل به رزمی سخت اقدام کرد و جز در این جنگ رزم نداده بود، و می‌فرمود: أنا النبی لا کذب أنا ابن عبدالمطلب. و در این جنگ امیرالمؤمنین( بسیاری از شجاعان را کشت، مردی از هوازن بنام أبوجرول علم سیاهی بر سر نیزه کرده و در جلو کفار مانند شعله جولان می‌داد و هر مسلمانی را می‌کشت علم خود را حرکت می‌داد و کفار بدنبال وی می‌آمدند و رجز می‌خواند. امیرالمؤمنین علی( بر او حمله کرد و او را کشت. مشرکین پس از قتل او تاب مقاومت نیاورده و به هزیمت شدند و عباس که مردی بلند آواز بود ندا می‌کرد یا أصحاب بیعة الشجرة، تا اینکه عده‌ای از مسلمین مجتمع شده و به حمله پرداختند، و رسول خداص مشتی خاک بر روی مشرکین انداخت و فرمود: شاهت الوجوه، تا اینکه غلبه با مسلمین شد. و مقصود از: ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((  این است که خدا آرامش دل به رسول خداص و مؤمنین داد که از هجوم دشمن نترسیدند و مقاومت کردند و دو مرتبه خود را بر مشرکین زدند که رسول خداص فرمود: الآن تنور جنگ گرم شد، ورسول خداص در همان حال عرض می‌کرد: اللهم لک الحمد و إلیک المشتکی وأنت المستعان.

مقصود از جملة: ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ، صبر و ثبات و استقامت و طمأنینه وجرئت بوده که بر دل رسول و سایر مسلمین انداخته شده از طرف حق‌تعالی، و در این جنگ نفرات بسیاری از کفار کشته شدند و شش هزار نفر از مرد و زن و فرزند ایشان اسیر گردید و بیست و چهار هزار شتر و چهار هزار گاو و زیاده از چهل هزار گوسفند بدست مسلمین افتاد و چون مشرکین مغلوب شدند منادی رسول خداص ندا کرد که اسیران جنگی را نکشند، و به زنان نزدیک نشوند و باقی مشرکین پراکنده و به اوطاس رفتند و رسول خداص مأمور فرستاد وایشان را تعقیب کردند تا اینکه مشرکین به شهر طائف رفتند و سایر مشرکین به ایشان پیوسته، و لشکر اسلام رفتند و طائف را محاصره کردند وجنگ تا اول ماه ذیقعده طول کشید و چون ماه ذیقعهده از ماههای حرام بود جنگ تعطیل شد. و رسول خداص به جعرانه مراجعت کرد و در آنجا محرم بعمره شد و غنائم حنین و اوطاس را بین لشکر تقسیم کرد و مؤلفة قلوبهم را زیادتر از دیگران بداد و مانند ابوسفیان و عکرمه بن ابی‌جهل و صفوان بن امیه و حارث بن هشام و عبدالله بن امیه ومعاویه بن ابی‌سفیان و هشام بن مغیره و اقرع بن حابس و امثال ایشان را از پنجاه شتر تا صد به ایشان داد. ولی به انصار بهره‌ای اندک بداد یعنی کمتر از مهاجرین، انصار افسرده شده بعضی گفتند: تمام غنائم را به قوم خود داد وما را محروم کرد! بعضی گفتند: ما تیغ زدیم و غنیمت را کافران بردند، و بعضی گفتند: فعلا چون رسول خداص نیرومند شده احتیاج به ما ندارد و لذا ما را بی‌بهره کرد. چون این کلمات به رسول خداص رسید بفرمود تا همة انصار را جمع کردند و هر که غیر ایشان بود ممنوع از ورود در آن مجلس نمود، سپس فرمود: ای انصار از شما چیزی می‌پرسم مرا جواب دهید؟ گفتند: بگوی یا رسول الله، فرمود: شما گمراه نبودید خدا شما را بواسطة من هدایت کرد؟ گفتند: بلی، لله المنة و لرسوله. فرمود: شما بر کنارة دوزخ نبودید حق‌تعالی بواسطة من شما را برهانید؟ گفتند: بلی یا رسول الله. فرمود: شما جمعی اندک نبودید حق‌تعالی بوسیلة من شما را بسیار و توانا کرد؟ گفتند: بلی یا رسول الله، لله المنة و لرسوله. فرمود: شما دشمنان یکدگر نبودید خدای‌تعالی بواسطة من دلهای شما را ألفت داد و دوست یکدگر شدید؟... پس حضرت لحظه‌ای سکوت کرد پس از آن فرمود: شما اگر بخواهید می‌توانید درجواب من بگوئید: تو مطرود قوم خود بودی و نزد ما آمدی ما تو را منزل دادیم، و تو فقیر بودی ما تو را بی‌نیاز کردیم و ترسناک بودی ما تو را أمان دادیم وتو را به دروغ نسبت دادند ما تو را تصدیق کردیم. انصار که این کلمات را شنیدند همه به گریه افتادند و به های‌های گریستند و برخاستند بدست و پای رسول خداص افتاده و عرض کردند: یا رسول الله تن و جان و مال ما فدای تو باد هر چه داریم باختیار توست به هر که خواهی انفاق کن، جوانان ما که سخن بی‌ادبانه گفتند خیال کرده بودند قلت بهرة ایشان از غنائم برای بی‌اعتنائی شماست بقدر ایشان، اکنون توبه کردند یا رسول الله برای ایشان استفغار کن. رسول خداص دست بدعا برداشت و گفت: اللهم اغفر الأنصار و أبناء الأنصار و أبناء أبناء الأنصار. یا معشر الأنصار أما ترضون أن ینصرف الناس بالشاة و الغنم و فی سهمکم رسول الله؟! همه عرض کردند: رضینا بالله و عنه و برسوله. پس رسول خدا فرمود: انصار صاحب سر منند، اگر مردمان به راهی روند و انصار به راهی، من به طریق انصار سلوک کنم.

بهرحال درمیان اسیران کفار شیماء دختر حلیمة سعدیه خواهر رضاعی رسول خداص بود چون خود را معرفی کرد حضرت با او مهربانی کرد و ردای خود را برای او پهن نمود و با او بسیار سخن گفت واحوالپرسی نمود و او را مخیر کرد که با حضرت بماند یا به خانه‌اش برود، شیماء مراجعت به وطن را اختیار کرد، حضرت او را کنیزکی با دو شتر وچند گوسفند عطاء کرد، آن دختر در باب اسیران هوازن با آن حضرت سخن گفت و شفاعت نمود، حضرت فرمود: من نصیب خود و فرزندان عبدالمطلب را به تو بخشیدم، أما از آنچه از سایر مسلمین است تو خود از ایشان شفاعت کن به حق من بر ایشان، شاید ببخشند. پس چون حضرت نماز ظهر را خواند دختر حلیمه برخاست و سخن گفت همه از برای رعایت رسول خداص اسیران هوازن را بخشیدند.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: ای مؤمنین همانا مشرکین نجسند پس بعد از این سال نزدیک به مسجدالحرام نشوند و اگر از درویشی و فقر می‌ترسید پس بزودی خدای‌تعالی از فضل خود اگر بخواهد شما را بی‌نیاز کند بدرستی که خدا دانای حکیم است.(28)

نکات: از کلمة ((((((( استفاده می‌شود که فقط مشرکین نجسند، و آیا نجاست ایشان ظاهری است یا باطنی؟ ظاهر قرآن مطلق است. اگر قرینة (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((، قرینه نباشد زیرا ممکن است این جمله را قرینه بگیریم برای نجاست باطنی، برای اینکه اگر نجاست ظاهری باشد باید گفته شود: فلا یمسوا المسجد الحرام من زمان نزول الآیه، زیرا نزدیک‌شدن به مسجد که مسجد را نجس نمی‌کند علی فرض نجاستهم، که آن هم خدا نفرموده سال نزول آیه به مسجدالحرام نروند، بلکه فرموده: از سال بعد از آن به مسجد نزدیک نشوند، و بعلاوه پیغمبر دستور شستن مسجد را نداد. پس معلوم می‌شود مقصود دوری از مجامع مسلمین و بی‌اعتنائی مسلمین است نسبت به ایشان و این می رساند نجاست باطنی را، مسلمین آن زمان خیال می‌کردند که اگر مشرکین به حج نیایند و به مسجدالحرام وارد نشوند موجب کسادی بازار مکه و فقر مسلمین می‌شود، حق‌تعالی در رد این گفتار وخیال فرموده خدا شما را بی‌نیاز خواهد کرد وهمینطور شد، زیرا یمن و جده و طائف و سایر نواحی حجاز ایمان آوردند و از اطراف مکه هر چه باید و شاید به مکه وارد می‌کردند از غذاها وحبوبات و لباسها. و از جملة ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((  از باب تنقیح مناط استفاده می‌شود که مشرکین زمان ما که امام را همه جا حاضر و ناظر می‌دانند حق ورود به مساجد مسلمین را ندارند، پس اگر مشرک بت‌پرست کم است به جای آن مشرک غیربت‌پرست مانند غلاه و شیخیه و کسانی‌که صفات خدا ویا افعال او را به هر بشری ویا به بندگان صالح خداپرست نسبت می‌دهند و ایشان در عبادتها می‌خوانند وحاضر و ناظر می‌دانند و عموما مشرکند بسیارند و باید از مجامع مسلمین دور شوند. اشکال در این است که مسلمان واقعی کجا و مجامع اسلامی کجاست آیا چنین چیزی وجود خارجی دارد یا خیر؟!.

(((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: با آنانکه ایمان به خدا و روز قیامت نمی‌آورند و آنچه خدا و رسول او حرام کرده حرام نمی‌دانند و دین حق را نمی‌پذیرند از آنانکه کتاب به ایشان داده شده، کارزار کنید تا وقتی که از دست خود جزیه دهند در حالیکه ایشان خوارند.(29)

نکات:  ((((((((( دلالت دارد بر اینکه باید مسلمین با اهل کتاب قتال کنند تا ایشان جزیه دهند به حال خواری، و مادامی که جزیه نداده‌اند مسلمین از قتال ایشان دست برندارند. و کلمة ((( (((( چند احتمال دارد: اول: اینکه از دست خود بدهند ودر دادن جزیه واسطه نگیرند زیرا هر یک از ایشان وقت أداء جزیه چون در پیشگاه أمراء اسلامی حاضر شوند و ذلت خود و عزت مسلمین را ببینند در هدایت ایشان مؤثر است. دوم: ((( (((( بمعنی؛ عن قدرة باشد یعنی هر یکی از اهل ذمه که فقیرند و استطاعت پرداخت جزیه ندارند جزیه از او ساقط است، اگر کسی گوید اهل کتاب به خدا و قیامت ایمان دارند چگونه خدا فرموده ایمان نیاورده‌اند؟ جواب آن است که ایمان به خدای واقعی ندارند زیرا ایشان خدائی را قائلند که پسر دارد و به تعدد قدماء قائلند، خصوصا نصاری که اقانیم ثلاثه را قدیم می‌دانند چنانکه خواهد آمد. و همچنین به روز جزاء و کیفر اعمال قائل نیستند زیرا می‌‌گویند: لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً، مانند بعضی از ملت ما که خود را مسئول اعمال خود نمی‌دانند و به امید شفاعت زید و عمرو مغرور شده و می‌گویند شفعاء ما را از آتش می‌رهانند و دل خود را خوش کرده‌اند. و بعلاوه کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد مطیع اوامر خداست و تحقیق می‌کند و خدا که گفته به محمدص ایمان آورید، او ایمان می‌آورد. جملة: (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((  دلالت دارد که جزیه از اهل کتاب پذیرفته می‌شود نه از مشرکین که ایشان مخیرند بین اسلام و قتل. و مقدار جزیه بسته به نظر زمامدار مسلمین است که باید صلاح را در نظر بگیرد و از هر نفری چه مقدار أخذ کند. و چون مسلمان شوند جزیه ساقط است.

((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((((( (((( ( (((((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و یهود گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست، این گفتار ایشان است به زبانشان، شباهت می‌رسانند به گفتار آنانکه از پیش کافر شدند، خدا بکشد ایشان را به کجا منحرف می‌شوند(30) دانشمندان دینی و مقدسین خود را اربابی جز خدا گرفتند و هم مسیح پسر مریم را، و حال اینکه مأمور نبودند مگر اینکه عبادت کنند یک إله را، که نیست إلهی جز او، منزه و برتر است او از آنچه شریک او می‌کنند.(31)

نکات: مقصود از جملة: ((((((((( ((((((((((( ... بعضی از فرق یهود می‌باشد که عزیر را پسر خدا دانستند و جهت اینکه او را پسر خدا دانستند این شد که بخت النصر تمام یهودیان را قتل عام کرد و کتابهای ایشان را سوزانید و نابود کرد و اطفال ایشان را اسیر نمود واز جملة اسیران عزیر بود که پس از برگشت از اسیری کشف و کراماتی از او دیدند از جمله اینکه صدسال مُرد سپس زنده شد. و از جمله اینکه تورات به آن بزرگی را از حفظ می‌خواند. یهودیان تعجب کردند و در حق او غلو کرده و او را فرزند خدا خواندند. و أما نصاری چرا عیسی را پسر خدا خواندند با اینکه أنبیاء دارای خوراک و خواب و بول و غایط می‌باشند و ممکن نیست خود را خدا و یا پسر خدا بدانند، پس نصاری این افتراءات را چگونه به عیسی بستند؟ جواب این است که این مزخرفات را قدیس بولس بوجود آورد.

و قصة او این است که پیروان مسیح قائل به خدای واحد لا شریک له و نبوت عیسی( بودند تا اینکه جنگی بین ایشان و بین یهود واقع شد و یهود نتوانستند نصاری را مغلوب و منکوب و از بین ببرند تا اینکه یکی از شجاعان یهود بنام بولس یهودیان را جمع کرد و گفت: اگر حق با عیسی باشد ما همه کافر شده و اهل آتش دوزخ می‌باشیم ومن نصاری را گمراه می‌کنم تا اینکه اگر بناست بدوزخ برویم آنان نیز اهل دوزخ شوند، سپس آمد در نزد نصاری و اسب خود را پی و از جنگی که به نصاری کرده اظهار ندامت کرد و سر خود را روی خاک گذاشت در حال گریه، سپس گفت: من از آسمان ندائی شنیدم که به من گفتند توبة تو پذیرفته نیست مگر اینکه به دین نصاری وارد شوی. ومن توبه كردم وبه دين نصاری وارد شدم، مردم نصارا خرسند شده و او را معزز داشته و به کنیسه بردند و یکسال آنجا ماند و انجیل را فراگرفت و مورد محبت نصاری شد، سپس به بیت‌المقدس رفت وآنجا شاگردی را تربیت کرد بنام نسطور و به او آموخت که عیسی و مریم و خدا هر سه قدیم و منشأ عالم بودند، سپس به روم رفت و عالم لاهوت و ناسوت را به ایشان یاد داد که عیسی دارای دو جنبه بوده که عیسی هم انسان بوده و هم خدا، و مرد دیگری را آموخت که عیسی ازلی و ابدی است و به هر یک از شاگردان خود گفت: تو خلیفه و جانشین منی و تو مردم را به آنچه به تو آموخته‌ایم دعوت کن، ومن عیسی را در خواب دیده‌ام و او اظهار رضایت کرده از من و من خود را فردا از بین می‌برم برای خشنودی عیسی، سپس خود را هلاک کرد، و این شاگردان هر کدام پرداختند به دعوت مردم به سوی تثلیث و همان خرافاتی که قدیس بولس به ایشان آموخته بود، و نصاری از غلو در حق عیسی( خوششان آمد و لذا این عقاید همه را فرا گرفت.

جملة: ((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ، دلالت دارد که یهود و نصاری قلبا و عقلا نمی‌فهمند چه می‌گویند ولی بزبان این گفتارها را رواج می‌دهند.

"احتجاج" طبرسی روایت کرده که روزی نصاری و یهود و دهریه و مشرکین نزد رسول خداص جمع شدند، یهودیان گفتند: ما برای مناظره آمده‌ایم و می‌گوئیم عزیر پسر خداست، اگر تو پیروی ما کنی ما أفضل و أسبق از توئیم. ونصاری گفتند: ما می‌گوئیم مسیح پسر خداست. حضرت به یهود فرمود: آیا آمدید تا قول شما را بدون دلیل بپذیریم؟ گفتند: خیر. حضرت فرمود: برای چه شما عزیر را پسر خدا می‌دانید؟ گفتند: برای اینکه تورات را پس از فقدان آورد و این کار او دلیل بر پسر بودن اوست برای خدا. حضرت فرمود: چگونه موسی را که ابتداءا تورات را آورد با آنهمه معجزات، پسر خدا نمی‌دانید؟! موسی( که کرامت بیشتری داشت و اگر می‌گوئید خدا مانند پدران شما می‌باشد که از زنان، فرزند می‌آورند، پس حقیقتا کافر شده‌اید و او را شبیه به مخلوق نموده‌اید و صفات حادثه برای او قائل شده‌اید؟ گفتند: خیر ما چنین نمی‌گوئیم بلکه می‌گوئیم: عزیر پسر خداست باین معنی که او نزد خدا گرامی است چنانکه گاهی بعضی از علمای ما به کسی که نزد او محترم و گرامی است می‌گوید: ای پسر من! نه بعنوان اینکه فرزند ولادتی من باشد. رسول خداص فرمود بنابراین حضرت موسی( نیز گرامی بود نزد خدا، پس باید او نیز پسر خدا باشد، و بنابراین دلیل شما که یک نفر از بزرگان شما به کسی که اجنبی از اوست می‌گوید پسر به دیگری نیز می‌گوید برادر و یا پدر و یا سیدی بعنوان اکرام، پس بنابراین باید نزد شما جایز باشد که موسی برای خدا بعنوان  اکرام برادر و یا پدر و یا شیخ و سید باشد،آیا جایز است چنین سخنی دربارة خدا و موسی؟ یهودیان در جواب مبهوت وعاجز شدند و گفتند: باید برویم فکر و نظر کنیم. حضرت فرمود: بروید به انصاف نظر کنید تا خدا شما را هدایت کند. سپس حضرت به نصاری توجه کرد و فرمود: شما می‌گوئید خدای قدیم عزوجل با مسیح پسرش یکی شده، از این گفتار چه اراده کرده‌اید، آیا می‌گوئید عیسی( که حادث است بقِدم پروردگار قدیم شده است و یا می‌گوئید بندة گرامی است و مخصوص به کرامت خداوندی است، اگر می‌گوئید عیسی( قدیم بوده وحادث شده پس وجود خدای قدیم را حادث و باطل گردانیده‌اید و اگر بگوئید خدا با او متحد شده و هر دو حادثند پس خدا را حادث قرار داده‌اید؟ نصاری گفتند: چون خدا بر دست عیسی چیزهای عجیب و غریبی اظهار کرده پس او را فرزند خود قرار داده بعنوان کرامت. حضرت فرمود: جواب شما همان است که به یهود گفتم که اگر بعنوان کرامت باشد بسیاری از بزرگان به مخصوصین خود پدر و برادر و عمو می‌گویند آیا جایز است که به عیسی حق‌تعالی بگوید پدر و برادر و عمو تا آخر حدیث که طولانی است، تا آخر آمدند بیست و پنج نفر از آنان مسلمان شدند.

در "مجمع‌البیان" روایت کرده از عدی بن حاتم که نزد رسول خداص رفتم در حالیکه در گردنم صلیب بود، حضرت فرمود: ای عدی این بت را از گردنت بینداز. عدی گفت: انداختم، و خدمت حضرت رفتم دیدم این آیه را می‌خواند: (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ... واین جمله دلالت دارد که مسلمان نباید پیامبران و اوصیاء و دیگران را ارباب خود بداند. در اصول کافی روایت کرده از ابوبصیر که از امام صادق سؤال کردم از این آیة: 
( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((... (
حضرت فرمود: علماء و بزرگان ایشان دعوت نکردند ایشان را به عبادت خود، و اگر دعوت می‌کردند ایشان اجابت نمی‌کردند، ولکن علماء و بزرگان حرامی را برای ایشان حلال کردند وحلالی را حرام کردند و ایشان پذیرفتند پس همین عبادت‌کردن آنان است، پس ایشان را اربابی جز خدا گرفتند، ولیکن بدون اینکه بفهمند. و امام باقر( نیز در تفسیر این آیه فرموده: بزرگانشان هر چه گفتند ایشان پذیرفتند و أمر خدا و کتب إلهی را پشت سر انداختند و همین عبادت است برای ایشان، احبار و رهبان را، در حالیکه مأمور نشدند مگر به عبادت إله واحدی که لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون. رسول خداص می‌فرماید: اطاعت بزرگان دین ایشان بدون مدرک‌ همان عبادت ایشان می‌باشد. 
نویسنده گوید همانطوریکه بعضی از علمای اسلام نوشته‌اند، بسیاری از مقلدین علماء را می‌بینیم که اگر آیات بسیاری از کتاب خدا را برای ایشان بخوانی نمی‌پذیرند و بنظر تعجب به انسان نظر می‌کنند ومی‌گویند چگونه ممکن است ما به این آیات إلهی عمل کنیم با اینکه احادیث و اقوال علمای ما برخلاف این آیات است و به همین بهانه‌ها بسیاری از مسلمانها از اسلام خارج و به کفر وارد شده‌اند. حتی بعضی از ایشان علماء و مرشدین را سجده می‌کنند و سخن ایشان را از کلمات خدا بهتر می‌پذیرند.

(((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((* (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: اراده می‌کنند که به دهانهاشان نور خدا را خاموش کنند و خدا أبا دارد و نمی‌خواهد مگر اینکه نور خود را تمام کند و اگرچه کافران کراهت دارند(32) آن خدا همان است که رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاد تا اینکه آنرا بر تمام ادیان غالب گرداند و اگرچه مشرکین نخواهند.(33)

نکات: مقصود از نورالله دین و کتاب إلهی است که بواسطة گفتارهای خیالی بشری جلو آنرا گرفته‌اند و با سخنان واهی خود از نشر کلمات حق مانع می‌تراشند، یکی با فلسفه و یکی با اشعار ویکی با عرفان و یکی مانند یهود با تأویلات دلبخواهی خود چنانکه یهود کلماتی که در تورات راجع به محمدص بود تأویل می‌کردند وحقائق تورات را بیان نمی‌کردند و نمی‌گذاشتند عوام عقل خود را بکار اندازند و ایشان را به تقلید عادت داده بودند، و حاصل آنکه به مکر و خدعه از بیداری مردم و نشر کلمات إلهی جلوگیری می‌کردند. و کمال هر دینی به سه چیز است: 
اول: دلایل و برهان زیاد که موجب هدایت افکار و بیداری افراد گردد، و مقصود به جملة (((((((( (((((((((( (((((((((((( ( همین است. دوم: مشتمل‌بودن دین بر قواعد حکمت و صلاح و موافقت عقاید و قواعد آن با عقل سالم و توجه‌دادن مردم به خداپرستی و دورکردن ایشان از هوی‌پرستی و مقصود از ((((((( (((((((((  همین است. سوم: برتری‌داشتن و غلبه‌نمودن بر سایر أدیان و مقصود از ((((((((((((( همین است. و بنابراین اسلام چون واجد هر سه جهت است أکمل أدیان می‌باشد. ومقصود از غلبه، غلبة قهر و سلطه و یا غلبة برهان و دلیل است، و اسلام هر دو را واجد است. وهیچ نقصی ندارد.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((* (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین براستی که بسیاری از علماء و مقدسین می‌‌خورند اموال مردم را به باطل واز راه خدا باز می‌دارند، و آنانکه طلا و نقره را جمع و نهفته می‌کنند و آنرا در راه خدا انفاق نمی‌کنند پس ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده(34) روزی که در آتش دوزخ گرم و برافروخته شود بر آن گنج، پس پیشانیها و پهلوها و پشتهایشان به آن داغ کرده شود و گفته شود این است آنچه نهفتید برای خودشان پس بچشید آنچه را که می‌نهادید.(35)

نکات: گویند این آیات در مذمت یهود است ولی چنین نیست! چون خدا خطاب به مؤمنین کرده باید راجع به خود مؤمنین و مسلمین، باشد، باضافه چیزی که برای یهود بد بوده برای مسلمین نیز بد است و آیه نیز اطلاق دارد و مورد نزول مخصص نمی‌شود، و مقصود از جملة: ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ، این نیست که مال مردم را به زور و جبر می‌گرفتند، بلکه بعنوان دینی و وجوه دینی مال مردم را می‌گرفتند. چنانکه زمان ما نیز بعضی از علما و مقدسین مال مردم را بعنوان وجوه شرعیه می‌گیرند و از نام دین نان می‌خورند و سهم امام و خمسی که از کار وکسب می‌گیرند اصلاً در دین اسلام نبوده از ارکان دین نموده‌اند! و زکاتی که مکرر خدا در قرآن دستور داده بکلی متروک شده!.. چرا؟ زیرا زکات اختصاصی به علماء و مقدسین ندارد و مصرف آن فقراء و مساکین و مصالح عمومی مسلمین است. اینان زکات را ندیده گرفته و وجوهاتی که مخصوص خودشان باشد بوجود آورده‌اند و اکثر مسلمین حس تحقیق ندارند زیرا تقلید را به ایشان تزریق کرده‌اند.

مقصود از جملة: (((((((((( ((( ((((((( (((( ، این است که مردم را از راه خدا باز می‌دارند. اگر کسی بگوید چگونه علماء و مقدسین مردم را از راه خدا بازمی‌دارند؟ جواب گوئیم: اینان علنا نمی‌توانند بگویند براه خدا نروید زیرا از این راه باصطلاح تبلیغ و ترویج دین، می‌خواهند معاش خود را ادامه دهند، ولی راه خدا یعنی دین او را متروک کرده ومردم را از راه حق دور می‌کنند وچیزهائی بنام دین می‌آورند و نمی‌گذارند مردم به دین حق آشنا گردند و به راه خدا سیر کنند. مثلا دین اسلام که دین تحقیق است اینان تحقیق را برای مردم روا نمی‌دانند و تقلید را به مردم ارائه می‌دهند، و در عوض جهاد در راه خدا، گریه و زاری و دم‌گرفتن را به مردم آموخته‌اند، و در عوض نماز جمعه و اجتماع در آن، تکیه و حسینیه و خانقاه و مهدیه و فاطمیه و زینبیه و خواندن ندبه و اشعار به مردم آموخته‌اند. و در عوض توحید و توجه به خدای یکتا توجه به انبیاء وصالحین را بعنوان توسل به مردم یاد داده‌اند، و یا به مردم تمرین تملق و چاپلوسی از أولیاء خدا که از این دنیا رفته‌اند یاد داده‌اند، و همچنین ... آنچه در اسلام نبوده زمان ما از مقررات اسلامی شده و آنچه اسلام مخالف با آن بوده جای اسلام را گرفته و تمام اینها از علماء و مقدسینی است که (((((((((( ((( ((((((( ((((  می‌باشند.

مقصود از جملة: ((((((((((( ((((((((((( (... این است که مالها را جمع و ذخیره می‌کنند و به مصارف خیر و مصالح مسلمین نمی‌رسانند، و پول زیاد و اسکناس و سایر اوراق بهادار نیز حکم طلا و نقره داشته و مشمول زکات و نیز مشمول این آیه است، چنانکه از روایات و احادیث نیز استفاده می‌شود. رسول خداص می‌فرماید: کل مال لم تؤد زکاته فهو کنز و إن کان ظاهرا و کل مال أدیت زکاته فلیس بکنز. یعنی هر مالی که زکات آنرا نداده باشی آن گنج است و اگرچه پیدا باشد وهر مالی که زکات آنرا داده باشی آن گنج نیست، یعنی مشمول آیة فوق نیست.

روایت شده چون این آیه نازل شد، رسول خداص سه مرتبه فرمود: تبا للذهب و الفضة. یعنی نابود شود طلا و نقره، اصحاب عرض کردند: یا رسول الله چه مالی را بگیریم برای خود؟ فرمود: لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجة مؤمنة تعیین أحدکم علی دینه. یعنی برای خود تهیه كنید زبان ذاکر و قلب شاکر و زنی مؤمنه که شما را بر دین خودتان یاری کند. و قال رسول الله(: من ترک کثیرا مثل له یوم القیامة شجاعا أقرع له زبیبتان یتبعه یقول: ویلک ما أنت؟ فیقول: أنا کنزک الذی ترکت بعدک فلا یزال یتبعه حتی یلقمه یده فیقصمها ثم یتبعه سائر جسده.

(((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: به تحقیق که شمارة ماهها نزد خدا دوازده ماه است در کتاب خدا روزی که آسمانها و زمین را آفرید چهار ماه از آنها ماه حرام است، این است دین پایدار پس در این چهار ماه بر خویشتن ستم مکنید و با همة مشرکین قتال کنید چنانکه ایشان با همة شما قتال می‌کنند و بدانید خدا با پرهیزکاران است.(36)

نکات: مقصود از ماهها ماههای قمری است که در عرب معمول بوده وحق‌تعالی از ابتدای خلقت چنین مقرر داشته که هر ماه بتغییر شکل ماه و طلوع و غروب آن، اول و وسط و آخر ماه معلوم شود و برای عالم و جاهل فرقی ندارد. و هر کس به آسمان نظر کند و شکل ماه را ببیند می‌فهمد اوائل ماه است و یا اواخر آن، و این طلوع و غروب را خدا چنین قرار داده و أما ماههای شمسی که در سایر ملل مرسوم است نشانة کیهانی که عموم مردم حساب آنرا داشته باشند ندارد. أما مشرکین عرب دیدند که اگر ماههای قمری را رعایت کنند گاهی حج به تابستان می‌افتد وگاهی به زمستان و بر مسافرین حج مشکل می‌گردد، آمدند ماه‌ها را طبق ماه‌های شمسی قرار دادند و چون ماههای شمسی سالی ده روز زیادتر بر ماههای قمری می‌شود آمدند کبیسه قرار دادند. و کبیسه این است هر سه سال یک مرتبه یک ماه بر دوازده ماه افزودند و ماههای قمری را سیزده ماه می‌کردند! و ماه حج را گاهی به تأخیر می‌انداختند به ماه دیگر تا طبق ماههای شمسی بشود. حق‌تعالی این کار را مذمت کرده و فرموده ماهها طبق خلقت دوازده ماه است: محرم و صفر و ربیع‌الأول و ربیع‌الثانی و جمادی‌الاول و جمادی الثانی و رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذیقعده و ذیحجه. و چهار ماه از این12 ماه را حرام قرار داده یعنی؛ جنگ جدال در این چهار ماه جائز نیست، چون در زمان جاهلیت این تحریم متعارف بود. حق‌تعالی مقرر داشت که در اسلام نیز همان تحریم باشد، و کسی ابتداءًا به قتل و جدال در این چهار ماه اقدام نکند. أما اگر مشرکین و کفار ابتدا به جنگ کردند، باید با ایشان معاملة به مثل کرد. چنانکه در سورة بقره شرح آن گذشت.

نکتة دیگر این است که (((((((  را می توان حال گرفت برای فاعل ((((((((((( و می‌توان حال گرفت برای مفعول (((((((((((، و ما در ترجمه آنرا حال گرفتیم برای مفعول، و اگر برای فاعل حال بگیریم معنی چنین می‌شود: قتال کنید همگی متفقا بحال اتفاق با مشرکین یعنی شما با هم متفق باشید چنانکه مشرکین در قتال با شما متفقند. و عجب این است که بعضی از امامیه در کتب خود 29 روایت نقل کرده‌اند که مقصود از دوازده ماه همین ماههای قمری است طبق صریح آیة قرآن ولی یک روایت که راوی آن از غلاة است گفته این دوازده ماه دوازده امام است، آن وقت گویندگان از همه جا بی‌خبر تمام آن 29 روایت ائمة خود را سکوت گذاشته و صرفنظر کرده‌اند و همان یک روایت را در منابر به رخ مردم می‌کشند، یعنی با قرآن کلام خدا بازی کرده‌اند. باید از ایشان ضمنا سؤال نمود: (((((((( (((((((((( (((((( ، یعنی چه؟!
((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( (((((( (((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: همانا تأخیرانداختن و تغییر در ماه حرام زیادنمودن در کفر است گمراه می‌شوند به آن کسانیکه کافر شدند سالی آنرا حلال و سالی آنرا حرام می‌شمارند تا با شمارة ماههائی که خدا حرام کرده موافق نمایند پس حلال کنند آنچه را خدا حرام کرده، اعمال بدشان بر آنان زینت داده شده، وخدا قوم کافرین را هدایت نمی‌کند.(37)

نکات: (((((((((( به معنی تأخیرانداختن است و چنانکه در ذیل آیة قبل بیان شد اعراب زمان جاهلیت ماههای حرام را گاهی عقب می‌انداختند مثلا؛ اعلان می‌کردند که سال دیگر ماه حج در ماه محرم باشد و محرم به جای ذیحجه و ماه صفر را به جای محرم از ماههای حرام می‌شمردند، پس یک ماه را گاهی ماه حرام و گاهی ماه حلال می‌کردند و تغییر می‌دادند.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((* (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: ای مؤمنین چه شده شما را که چون به شما گفته شد کوچ کنید در راه خدا سنگین می‌شوید و میل به زمین دارید، آیا به زندگی دنیا بدل از آخرت راضی شده‌اید، پس نیست متاع زندگی دنیا در برابر آخرت مگر اندکی(38) اگر کوچ نکنید خدا شما را عذاب می‌کند بعذاب دردناکی و شما را با قوم دیگری تبدیل می‌نماید و شما به هیچ وجه به او ضرر نمی‌‌زنید و خدا بر هر چیز تواناست.(39)

نکات: این آیات راجع به عده‌ای از مسلمانان است که چون برای جنگ تبوک دعوت شدند کُندی کرده و دچار تردید شدند، چون رسول خداص پس از جنگ حنین و طائف به مدینه مراجعت کردند و مأمور به جهاد با روم شد و این در وقتی بود که هوا در شدت گرم بود ومیوه‌های مدینه رسیده بود. و از جهاتی مردم بی‌رغبت به جنگ بودند؛ یکی از جهت گرما وقحطی، دوم از جهت دوری راه و احتیاج به زاد و توشه و استعداد قوای زیادتر از سایر جنگها، سوم از جهت رسیدن و بدست‌آمدن میوه ها، چهارم از جهت عظمت امپراطوری روم وکثرت قشون او. ولی با تمام اینها در مقابل أمر إلهی و منافع بزرگی که در جهاد بود نباید کندی کنند، و ملتی که در جهاد کندی کند سرنوشت او نیستی و یا ذلت است و لذا به همین نیستی در جملة: (((((((((((((( ((((((( ((((((((((  اشاره شده است. و (((((((( (((((((( اشاره به ذلت دنیا و گرفتاریها و عذاب آخرت است.

(((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: اگر او را (یعنی پیغمبر را) یاری نکنید به تحقیق خدا او را یاری کرد وقتی که کفار او را از مکه خارج کردند در حالیکه دومی دو تا بود و وقتی که آن دو در غار بودند وقتی که به یار خود می‌گفت: محزون مباش زیرا خدا با ماست. پس خدا آرامش خود را بر او نازل نمود و او را به لشکریانی که ندیده‌اید یاری کرد و قرار داد گفتار کفار را فروتر، و گفتار خدا همانا برتر است و خدا عزیز حکیم است.(40)

نکات: این آیه راجع به هجرت رسول از مکه است که چون دعوت رسول خداص منتشر ومردم مدینه آمدند در مکه و در عقبة منی با رسول خداص بیعت کردند، کفار مکه بر عداوت افزودند بطوریکه در دارالندوه که محل شورای ایشان بود چهل نفر از دانایان مجرب ایشان جمع شدند و پس از تبادل افکار، رأی ایشان بر آن قرار گرفت که از هر قبیله مرد دلاوری انتخاب گردد و چهل مرد با شمشیر برنده بر آن جناب بتازند و خونش بریزند تا خون او در میان قبائل پهن شود، و عشیرة او نیروی مقاومت با جمیع قبائل را ندارند ولابد دیه مطالبه کنند. پس همه مهیای این کار شدند و آن اشخاصی که ساختة این کار شدند در شب اول ماه ربیع‌الأول در اطراف خانة آن جناب کمین نهادند که چون به رختخواب رود بر سرش ریزند و خونش بریزند. حق‌تعالی او را از این قضیه آگاه کرد چنانکه آیة: 
( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ... (
(أنفال: 30)

که آیة 30 سورة انفال است نیز راجع به همین مطلب نازل شده. و حضرت رسولص مأمور شد که علی( را به جای خود بخواباند و از مکه بیرون شود. پس فرمود: یا علی امشب قریش قصد من دارند و خدا مرا أمر کرده به غار ثور روم و تو را در جای خود بگذارم تا آنکه ایشان از خروج من مطلع نشوند تو چه می‌گوئی؟ عرض کرد: یا رسول الله آیا تو بسلامت خواهی ماند؟ فرمود: بلی. پس علی( خوشحال شد و سجدة شکر گزارد. پس حضرت رسولص او را به خدا سپرد وخود از خانه بیرون رفت و آیة: 
( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (

(يس: 9)
را قرائت کرد و کف خاکی بر روی ایشان پاشید و فرمود: شاهت الوجوه و به غار ثور که در بالای کوه ثور در یک فرسخی مکه می‌باشد رفت. البته از خانة ابوبکر برفاقت او حرکت کردند. وچون به غار رفتند شب را در آنجا ماندند. شب در آنجا درخت مغیلان بر در غار رویانیده شد وجفتی کبوتر بر در غار آشیانه گرفتند و عنکبوتی بر در غار تنید. و چون روز شد کفار به طلب رسول خداص از مکه بیرون شده و سراقه بن مالک را که در علم پیگیری قدم مهارتی داشت با خود بردندز و سراقه پی آن حضرت را گرفت تا در غار رسیدند و ابوکرز که عالم به این علم بود گفت: والله این اثر قدم محمد و این دیگر اثر قدم ابوبکر و یا پسر اوست تا اینجا آمده‌اند و از اینجا یا به آسمان رفته‌اند و یا به زمین، پس شخصی درب غار پیدا شد وگفت: محمد را در کمرهای این کوه بطلبید که در این غار نیست زیرا تار عنکبوت دریده نشده و لذا کفار در طلب رسول خداص متفرق شدند. به هر حال مقصود این است که این آیه قبل از جنگ تبوک نازل شده که مسلمین در اعزام به جنگ کندی می‌کردند، خدا فرموده: اگر شما محمد را یاری نمی‌کنید خدا آن وقت که یک نفر یار بیشتر نداشت او را یاری کرد یعنی شب هجرت که کفار او را از مکه بیرون کردند، و آن شب فقط، ابوبکر با او بود و برای ابوبکر گوسفندانی بود، چون بعد از نماز شام می‌شد عامر بن فهیره می‌آورد در غار و رسول خداص و ابوبکر را از آن شیر می‌داد. پس سه شب در غار ماندند و پس از سه شب به طرف مدینه هجرت کردند و چون ابوبکر با رسول خداص در غار بودند رسول خدص به او فرمود: (( (((((((( (((( (((( ((((((( . بعضی از مردم بی‌اطلاع از قرآن این جمله را که مدح ابوبکر است برای ابوبکر ایراد دانسته‌اند که چرا محزون شد تا رسول خداص به او بگوید: (( (((((((( ؟! جواب این است که حزن ابوبکر برای او نقص نیست زیرا خود رسول خداص مکرر محزون شده و خدا او را نهی کرده: در سورة حجر آیة 88 فرموده: 
( ((( (((((((( (((((((((( (
(حجر: 88)

و در سورة نحل آیة 127 فرموده: 
( ((( (((((((( (((((((((( (
(نحل: 127)

و در سورة عنکبوت است که ملائکه به حضرت لوط گفتند: 
( لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ(
(عنکبوت: 33 )

و خدا به تمام مؤمنین در سورة آل عمران آیة 139 فرموده: 
( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (
(آل عمران: 139)
بنابراین بعضی از مردم خرافی که گفته‌اند نهی  (( ((((((((  نسبت به ابوبکر دلیل است بر اینکه حزن ابوبکر کار بدی بوده که نهی شده درست نیست و برخلاف قرآن است چنانچه در آیات فوق ذکر شد که این نهی نسبت به خود رسول خداص و سایر انبیاء( و مؤمنین نیز آمده. ثانیا این کلمات برای دلداری ابوبکر است چنانکه خدا در دلداری به رسول خود در آیات فوق فرموده: 
( ((( (((((((( (((((((((( (
و امثال آن، پس این قبیل مناهی نهی تحریمی نیست. و ثالثا: حزن به معنای غم و اندوه است، رسول خداص به ابوبکر فرموده از عمل کفار و هجرت و بی‌یاوری ما محزون مباش خدا با ماست. چنانچه هر مؤمنی در این قبیل موارد محزون می‌شود و این صفت خوبی است، پس حزن ابوبکر خوب بوده ونهی رسول نهی دلداری بوده. و رابعا: حزن به معنی خوف نیست، و کسانیکه می‌گویند ابوبکر ترسید و آنرا دلیل بر ذم ابوبکر دانسته‌اند صحیح نیست زیرا حزن به معنی خوف نیست، خوف به معنی ترس و وحشت است ولی حزن به معنی غم و اندوه است نه به معنی وحشت. بنابراین (( (((((((( (((( (((( (((((((  دلالت بر همان دلداری دارد.

مطلب دیگری که باید ذکر شود آن است که کلمة ((((((( به معنی معیت تکوینی نیست بلکه به معنی معیت تأییدی است زیرا معیت تکوینی حق با همه کس است و اختصاص به رسول ومصاحبش ندارد، پس معنی ((((((( این است که خدا با ما یعنی با من و تو عنایت دارد و من و تو را تأیید می‌کند، پس هر کس این آیه را قرائت کند از طرفی قرائت قرآن نموده و از طرفی تأیید خدا را برای ابوبکر ذکر نموده که این قرائت و تأیید برای قاری ثواب است. و مردم که تا قیامت این آیه را می‌خوانند تأیید و تمجید ابوبکر کرده‌اند و اگرچه آگاه از معنای آیه نباشند. به هر حال معنای معنا در این آیه این است که خدا با من و تو عنایت دارد و ما را یاری می‌کند مانند آیه‌ای که خدا به حضرت موسی و هارون( فرموده که: 
( قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ( 
(طه 46)
و چون از اول هجرت موحدین نیرومند شدند و کلمة توحید و دعوت اسلام قوی شد خدا فرموده: 
( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (.
(((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((* (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((* ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((* (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((* (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((* (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: کوچ کنید سبکبار و گرانبار و بمالهای خود و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این برای شما بهتر است اگر بدانید(41) اگر متاع و بهرة نزدیکی و سفری آسان باشد تو را پیروی کنند ولیکن این راه بر ایشان دور شده و بزودی سوگند به خدا خورند که اگر توانا بودیم با شما بیرون می‌آمدیم، باین قسم خود را هلاک می‌کنند، و خدا می‌داند که ایشان دروغگویند(42) خدا از تو بگذرد چرا إذن توقف به ایشان دادی (خوب بود إذن نمی‌دادی) تا برای تو راستگویان روشن گردد و دروغگویان را بدانی(43) آنانکه به خدا و روز قیامت ایمان دارند برای جهاد بمالها وجانهایشان از تو إذن نمی‌گیرند، و خدا به حال پرهیزکاران داناست(44) فقط آنانکه ایمان به خدا و روز قیامت ندارند از تو إذن می‌طلبند و دلهایشان در شک است پس ایشان در شک خود سرگردانند(45) و اگر ارادة خروج داشتند هر آینه برای آن ساز و برگی آماده می‌کردند ولیکن خدا حرکت ایشان را نخواست وایشان را بازداشت و گفته شد با نشستگان بنشینید(46) و اگر در میان شما بیرون می‌آمدند جز فساد و مکر برای شما نمی‌افزودند و هر آینه در میان شما شتاب می‌کردند که برایتان فتنه بجویند، و در میان شما به نفع ایشان جاسوسانی است، و خدا به حال ستمگران داناست.(47)

نکات: حق‌تعالی در این آیات برای جهاد تحریص نموده، ولیکن چون تمام اصحاب اهل یقین و ایمان نبودند و راه تبوک دور بود و جنگ با دولت روم کار مشکلی بود ولذا سستی می‌کردند و بعضی از منافقین که میل نداشتند می‌آمدند نزد رسول خداص و برای بیرون ‌نرفتن و برای شانه خالی‌کردن به عذرها معتذر می‌شدند و رسول خداص بدون تحقیق و بدون اینکه بداند راستگوی ایشان کدام و دروغگویشان کدام است به ایشان إذن می‌داد و لذا از طرف حق‌تعالی به او عتاب شد که چرا ندانسته به ایشان إذن قعود دادی؟ پس معلوم می‌‌شود رسول خداص به احوال ایشان علم نداشته و ندانسته کاری کرده و برای او سزاوار نبوده، و معلوم باشد که حرکت منافقین با مجاهدین نفعی نمی‌داشت زیرا کسی که ایمان به جهاد و شهادت ندارد در میدان مبارزه کاری صورت نمی‌دهد بلکه سخنانی فتنه‌انگیز و شک‌آمیز و زحمت‌آور و کارهای ناشایسته از ایشان صادر می‌شود چنانکه خدا در همین آیات بیان کرده ولی در عین حال نباید رسول خداص بدون تحقیق ایشان را از جنگ و جهاد معذور دارد و إذن قعود بدهد بلکه آنان خودشان بدون إذن از سفر جهاد خودداری می‌کردند و عذری نداشتند و أذن رسول خداص را بهانه نمی‌کردند و نفاقشان ظاهر می‌گشت، زیرا بدون إذن قعود، مؤمنین به حال ایشان آگاه می‌شدند. و معنی (((((((((( (((((( دو وجه است: یکی همان معنی که ذکر شد، و معنی دوم که احتمال می‌رود این است که بعضی از مؤمنین به سخن ایشان گوش می‌دادند و گول سخنان ایشان را می‌خوردند و سست می‌شدند.

(((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((* ((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((( ((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((* ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((* ((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((* (((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق از پیش فتنه‌جوئی می‌کردند و طالب فتنه بودند و أمور را برای تو دگرگون می‌ساختند تا اینکه حق آمد و أمر خدا اشکار شد وحال آنکه ایشان خوش نداشتند(48) و بعضی از منافقین آنانند که می‌گویند به من إذن بده و مرا به فتنه میفکن آگاه باش که آنان در فتنه افتاده‌اند و محققا دوزخ محیط به کافرین است(49) اگر نیکی به تو رسد ایشان را خوش نیاید و اگر به تو مصیبتی برسد می‌گویند ما جلوتر احتیاط خود را گرفتیم (که در خانه‌ها نشستیم) و رومی‌گردانند در حالیکه خوشحالند(50) بگو: به ما نمی‌رسد مگر آنچه خدا برای ما نوشته (و مقدر کرده) اوست مولای ما و بر خدا باید توکل کنند مؤمنان(51) بگو: آیا برای ما جز یکی از دو نیکی را انتظار می‌برید( یا شهادت و یا پیروزی) و برای شما ما انتظار داریم که خدا از جانب خودش و یا به دست ما عذابی به شما برساند، پس منتظر باشید که ما نیز با شما از منتظرانیم.(52)

نکات: پیامبر اسلامص همواره مبتلا بود به یک عده مخالفین از مشرکین و یا منافقین، و هر کس نیز در دنیا خواسته مردم را بیدار کند و به سعادت برساند مبتلا بوده به همین کسان. ومقصود از فتنه را در جملة: ((((((( (((( (((( ((((((((((( ، ممکن است بگوئیم زحمت است یعنی مرا مبتلا به زحمت سفر نکن، و ممکن است بگوئیم مقصود از فتنه عصیان است یعنی اگر إذن ندهی من نخواهم آمد و به کفر و عصیان مبتلا می‌شوم. و مقصود از إحدی در «((((((( (((((((((((((((( » این است که مؤمن در جهاد منتظر یکی از دو نیکی است یا کشته‌شدن در راه خدا و با غنیمت‌بردن وپیروز‌شدن.

(((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((* ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((* ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو: چه برغبت و چه به کراهت انفاق کنید از شما پذیرفته نمی‌شود زیرا شما قومی تباهکار و عصیانکارید(53) و چیزی مانع قبولی نفقات ایشان نیست جز اینکه ایشان به خدا و رسول او کافر شدند و جز در حال کسالت نماز را به پا نمی‌دارند و جز در حال کراهت انفاق نمی‌کنند(54) پس اموال و اولادشان تو را به عجب نیاورد، جز این نیست که خدا می‌خواهد ایشان را در زندگی دنیا به مال و اولاد عذاب کند و جانهایشان از دنیا برود در حالیکه کافرند(55) و قسم می‌خورند به خدا که ایشان از شمایند وحال آنکه از شما نیستند ولیکن ایشان قومی ترسو می‌باشند(56) اگر پناهگاه یا غارها ویا سوراخی می‌بافتند هر آینه بسوی آن متوجه شده درحالیکه شتاب می‌کردند.(57)

نکات: از این آیات روشن است که عمل خیر فاسق و کافر را خدا نمی‌پذیرد یعنی در مقابل آن ثواب نمی‌دهد، ولی مخفی نماند اگر عمل خیری اثر طبیعی دنیوی داشته باشد اثر خود را می‌کند و اگر چه أجر آخرتی نداشته باشد، و همچنین عمل منافق نیز پذیرفته نمی‌شود زیرا او عقیده ندارد و اگر عملی طبق قرآن کند یا از روی کراهت یا بی‌رغبتی است زیرا عقیده‌ای به روز جزاء ندارد، و عبادت او به کسالت بوده یعنی آن عمل را بر خود تحمیل دانسته، و لذا حق‌تعالی نمی‌پذیرد. به خلاف مؤمن که در عبادت میل و رغبت و خشوع داشته وانفاق و زکات او نیز با خشوع و رغبت است چنانکه خدا فرموده: 
( وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (
جملة: (((( (((((((((( ... دلالت دارد که اموال و اولاد داشتن هر کس به نفع او تمام نمی‌شود و بسا می‌شود مانند منافقین عمر خود را صرف تحصیل اموال و اولاد کرده و از خدا و دین خود بی‌خبر مانده و عمری به زحمت و مشقت برای بدست‌آوردن مال و از آن سخت‌تر حفظ مال از آفات و حوادث دنیوی، صرف کرده و آخر الأمر چون عقیدة پابرجائی به خدا و قیامت نداشته از مال واولاد سودی نبرده جز تحمیل مشقات و این عذاب دنیوی آن، و أما در آخرت: فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب.
((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((* (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: و بعضی از ایشان کسانیند که دربارة صدقات از تو عیبجوئی می‌کنند، پس اگر از صدقات داده شوند خشنودند و اگر داده نشوند ناگاه ایشان خشمناک می‌شوند(58) و اگر به آنچه خدا و رسول او به ایشان داده خشنود گردند و بگویند خدا ما را کافی است بزودی خدای‌تعالی از فضل خود و رسول او ما را عطا کنند براستی که ما به سوی خدا رغبت داریم.(59)

نکات: معلوم می‌شود عدة بسیاری از مردم دین لقلقة زبانی دارند. و برای دنیا مدعی دین می‌باشند، اگر از صدقات و وجوهات دینی به ایشان برسد از دین و خدا خشنودند واگر نه، خیر، چنانکه این آیات در روز جنگ حنین نازل شده که رسول خداص غنائم هوازن را به مسلمین می‌داد، یک نفر به نام حرقوس بن زهیر که عاقبت در زمان خلافت علی( سر خوارج شد به رسول خداص گفت: اعدل یا رسول الله، عدالت کند. حضرت فرمود: و یلک إن لم أعدل فمن یعدل؟ وای بر تو اگر من عدالت نکنم پس چه كسی عدالت می‌کند؟! و این شخص مقدس مآب بوده، حضرت به اصحاب خود فرمود: احذروا هذا و أصحابه فإنهم منافقون.
((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: جز این نیست که صدقات برای فقراء و مساکین و کارمندان بر آن و آنانکه دلهایشان الفت داده شده و برای آزادکردن بندگان و بدهکاران و در راه خدا و راه‌ماندگان است. فریضه ای است از خدا، و خدا دانای حکیم است.(60)

نکات: مقصود از این صدقات، زکات است زیرا در آخر فرموده ((((((((( ((((( (((( ، یعنی واجبی است که خدا معین نموده، و این زکات را چنانکه آیه فرموده در هشت طائفه می‌توان مصرف کرد: 
1- فقراء.
2- مساکین.

3- کارمندان دولت اسلامی.
4- مؤلفه قلوبهم.

5- آزادکردن بندگان.
6- بدهکاران.

7- در راه جهاد و تبلیغات اسلامی
8- در راه‌ماندگان.
و در صدر اسلام تمام بودجة مملکت اسلامی از هر جهت و تمام احتیاجات آن از صدقات وخراجات اداره می‌شده زیرا در همه چیز زکات بوده و هر کس درآمد سالیانه‌اش به قدر مخارج سالیانه‌اش نباشد او از فقراء و مساكین محسوب است و حق‌تعالی زکات را بر أغنیاء واجب کرده تا اینکه بواسطة عمل به آن ثابت کند که علاقة ایشان به خدا و اسلام بیشتر از علاقه به اموال است و دیگر اینکه مفاسد اجتماعی برطرف شود، اگر حق فقراء داده نشود به احزاب خارج از اسلام ملحق می‌شوند، ودیگر اینکه اگر زکات مشروع داده نشود ادارة مملکت از طریق نامشروع اداره خواهد شد.

بهرحال بر سر هر یک از چهار صنف اول: لام جر و در سر چهار قسم دیگر کلمة فی آمده، برای اینکه هر یک از چهار صنف اول حق تملک دارند و به هر مصرف که بخواهند می‌توانند برسانند، ولی چهار صنف دیگر نمی‌توانند به هر مصرف دلبخواهی خود برسانند بلکه در همان وصفی که مجرور به فی شده باید صرف کنند، یعنی (((((((((((((( در غرامت و دَین خود، و ((((( ((((((( در جهاد و یا آنچه راه خدا را باز کند نه در جای دیگر، (((((((( ((((((((((  در موردی که او را به شهرش برساند نه زیادتر، و همینطور در ((((( (((((((((((.

از آیه استفاده می‌شود که زکات واجبه را در مصارف واجبه باید مصرف کرد و در مصارف مستحبه مانند مسجدساختن و یا پل بناکردن نمی‌توان صرف نمود. ودیگر اینکه یک سهم از زکات اختصاص دارد به کارکنان ((((((((((((((، حال آیا میتوان امام و زمامداران اسلام را از عاملین محسوب نمود یا خیر؟ اینجا مورد اختلاف است و حق این است که؛ می‌توان او را داخل عاملین نمود، ودیگر اینکه عامل باید به قدر عمل خود از زکات بردارد نه زیادتر. و کلمة: (((((((((((((((( ((((((((( دلالت دارد که زمامداران مسلمین باید مأمور بفرستند برای گرفتن زکات وواگذار به خود مردم نکنند، و در زمان ما که دولتها به وظائف اسلامی خود عمل نمی‌کنند مردم باید زکات را بدست خود به پنج طائفه بدهند، زیرا فعلا رقابت و عاملین و مؤلفه قلوبهم وجود ندارد و باید آن پنج طائفه موصوف به وصف اسلام باشند، یعنی به فقیر کافر زکات نمی رسد، و کلمة: ((((((((( ((((( ((((، دلالت دارد که خدای‌تعالی خود متصدی تقسیم وتعیین اصناف شده و به رسول خود و دیگری واگذار نکرده چنانکه از رسول خداص روایت شده که فرمود: إن الله تعالی لم یرض بقسمة الزکاة أن یتولاها ملک مقرب و لا نبی مرسل حتی تولی قسمتها بنفسه.

(((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و بعضی از ایشان آنهایند که این پیغمبر را آزار می‌کنند و می‌گویند او گوش است. بگو، گوش خوبی برای شماست به خدا ایمان می‌آورد و برای مؤمنین ایمان می‌آورد وبرای آنانکه از شما ایمان آورده‌اند رحمت است، و آنانکه رسول خدا را آزار می‌کنند بر ایشان عذاب دردناک است.(61)

نکات: بعضی ازمنافقین به هم می‌گفتند در غیاب محمدص چیزی نگوئید ممکن است به او برسد، دیگری جواب می‌داد اگر او بشنود ما می‌رویم قسم می‌خوریم که ما چیزی نگفته‌ایم او قبول می‌کند، و غرض ایشان این بود که محمدص هوش و ذکاوت و بررسی ندارد، او سلیم القلب و زودباور است هر کس هر چه گفت می‌پذیرد و برای همه گوش است، خدا در مقابل ایشان فرموده او ایمان به خدا دارد یعنی از خوف خدا شما را اذیت نمی‌کند، و دیگر اینکه (((((((((( ((((((((((((((( یعنی قول مؤمنین را می‌پذیرد. یعنی؛ اگر سلیم است برای مؤمنین سلیم است ونفرموده يؤمن بالمؤمنین بلکه فرموده: ((((((((((((((یعنی ایمان او به خدا به نفع مؤمنین است، و دیگر فرموده (((((((((( (((((((((( (((((((((( ، یعنی امر شما را بر ظاهر حمل می‌کند، و تفتیش نمی‌کند، و باعث رحمت بر شماست، پس گوش‌بودن او برای شما خیر است.

((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: برای شما قسم به خدا می‌خورند برای اینکه شما را خشنود کنند وخدا و رسول او را سزاوارتر است که خوشنود کنند اگر ایمان آورده‌اند.(62)

نکات: صفات منافقین را در آیات قبل شماره کرد، در این آیه فرموده یکی از صفات ایشان این است که قسم دروغ می‌خورند برای خشنودکردن و گول‌زدن مؤمنین، و حال آنکه اگر ایمان داشتند باید خدا و رسول را از خود خشنود کنند. و ضمیر ((((((((  را مفرد آورده زیرا رضای خدا عمده و باعث رضای رسول می‌شود. و رسول از خود رأیی ندارد و لذا یکی از کفار صدای خود را بلند کرد و گفت: إنی أتوب إلی الله و لا أتوب إلی محمد، رسول خداص شنید و فرمود: سخن حقی دربارة حقی گفتی.

(((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( (((((((((((* ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((((* (( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا ندانستند که هر کس مخالفت خدا و رسول او کند پس محققا برای او آتش دوزخ است که در آن جاوید بماند این است خواری بزرگ(63) منافقان حذر دارند از اینکه علیه ایشان سوره‌ای نازل گردد که ایشان را خبر دهد به آنچه در دلشان است بگو استهزاء کنید زیرا خدا آنچه را حذر می‌کنید فاش می‌کند(64) و اگر از ایشان بپرسی و مؤاخذه کنی البته گویند که بیهوده می‌گفتیم و شوخی داشتیم، بگو آیا به خدا و آیات او و رسول او استهزاء می‌کردید(65) عذر نیاورید به تحقیق شما پس از ایمانتان کافر شدید، اگر طائفه‌ای از شما را ببخشیم طائفه‌ای را عذاب می‌کنیم بسبب اینکه مجرم بوده‌اند.(66)

نکات: مقصود از ((((((((( ((((  مخالفت با خداست از روی عناد، زیرا (((((((((   به معنی؛ یعاند نیز آمده وگرنه هر کس یکی از اوامر إلهی را مخالفت کند جهلا و یا بدون عناد که در دوزخ جاوید نیست. اگر کسی گوید منافقین که اعتقاد به خدا و رسول او و وحی نداشتند چگونه از نزول سوره‌ای که خبر از دلهایشان باشد می‌ترسیدند و حذر می‌کردند؟ جواب این است که اولا این اظهار حذرشان اعتقادی نبود بلکه باستهزاء بود. ثانیا ایشان اگرچه منکر رسالت او بودند أما مشاهده کرده و تجربه کرده بودند که بسیاری از اوقات خبری داده. و طبق واقع شده و سر کتمانی ظاهر شده بود. ثالثا می‌گوئیم ایشان رسالت رسول خداص را می‌دانستند ولی از حسد و عناد انکار داشتند زیرا به تجربه رسیده که حسود منکر حقائق محسوسه می‌شود، و در زمان ما که ما مقداری از حقائق را بیان کرده‌ایم بسیاری از مخالفین ما می‌دانند حق با ماست ولی برای حسد دست از مخالفت برنمی‌دارند و منافقان برای حسدشان وارد کفر شدند چنانکه در آیه ذکر شده است، و لذا پس از مراجعت از جنگ تبوک عده‌ای از منافقین خواستند در یکی از گردنه‌ها شتر پیامبرم را رم بدهند و آن جناب را از بین ببرند خدا رسول خود را خبر داد و او حذیفه و عمار را مأمور حفاظت شتر خود گردانید و در آنجا برقی زده شد و حذیفه منافقان را شناخت ولی مأمور اظهار نبود برای انکار ایشان و شاید بعضی از اوقات اظهار کرده باشد، و از این آیات می‌توان استفاده کرد که استهزاء به خدا و رسول و قوانین خدا موجب کفر می‌شود.

(((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((* (((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ( (((((((( ((((((( (((((((* ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: مردان منافق و زنان منافق، بعضی از بعض دیگرند، به منکر أمر می‌کنند و از معروف نهی می‌کنند ودستهای خود را از انفاق می‌بندند، خدا را فراموش کردند پس خدا ایشان را فراموش کرد، به تحقیق منافقین همان فاسقانند(67) خدا وعده کرده مردان و زنان منافق وکفار را آتش دوزخ که در آن بمانند، آن دوزخ ایشان را کافی است، و خدا لعن نموده ایشان را و بر ایشان عذاب همیشگی است(68) مانند آنانکه پیش از شما بودند که به نیرو از شما سخت‌تر و باموال و اولاد از شما بیشتر بودند، پس بنصیب خود بهره‌مند شدند پس شما به نصیب خود بهره‌مند شدید چنانکه آنانکه پیش از شما بودند به نصیب خود بهره‌مند شدند، و شما در باطل فرو رفتید مانند آنانکه در باطل فرو رفتند، آنانکه اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شد وآنان خود زیانکارانند.(69)

نکات: (((((((((((( ((((((((((((  دلالت دارد بر اینکه خودداری از انفاق در راه دین دلیل بر بی ایمانی و کفر و نفاق است زیرا اگر کسی به چیزی معتقد باشد و به آن اهمیت بدهد از مال برای آن دریغ ندارد. و مقصود از جملة: ((((((((((( با اینکه خدا منزه و مبراء از نسیان است باید این باشد که خدا توفیقات و لطف و رحمت خود را شامل حال ایشان نمی‌کند مانند آن که کسی را نسیان کرده باشد.

(((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا به ایشان نرسیده خبر آنانکه پیش از ایشان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای واژگون شده، پیامبران ایشان با دلیلهای روشن بر ایشان آمدند پس خدا به ایشان ستم نکرده است ولیکن خودشان به خود ستم می‌کردند.(70)

نکات: حق‌تعالی شش طائفه از کسانیکه هلاک شدند را در این آیه تذکر داده برای اینکه این شش طائفه مساکنشان نزدیک حجاز بود و آثار بلاد ایشان مورد مشاهده بود و مقصود از ((((((((((((((((((  شهرهای واژگون‌شدة قوم لوط است.
((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((* (((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و مردان مؤمن و زنان با ایمان بعضی از ایشان دوستان بعض دیگرند، به معروف أمر واز منکر نهی می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند وخدا و رسول او را اطاعت می‌کنند، آن گروه است که خدا به زودی زحمتشان می‌کند براستی که خدا عزیز حکیم است(71) خدا مؤمنین و مؤمنات را به بوستانهائی که از زیر آنها نهرها جاری است ودر آن ماندگارند و مسكنهای پاکیزه در باغهای عدن (که معدن هر خیر است) وعده داده، و خوشنودی از خدا بزرگتر است، این است همان کامیابی بزرگ.(72)

نکات: جملة: ((((((((((( ((((( (((( ((((((((  دلالت دارد بر اینکه بالاتر از لذتهای جسمی لذتهای معنوی و نشاط روحی است، و رضوان خوشنودی پروردگار است از بنده، و چقدر برای بشر لذت بخش است که حق‌تعالی از او خوشنود باشد.

((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((*
ترجمه: ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان درشتی نما. و جایگاه ایشان دوزخ وبدجایگاهی است(73) قسم به خدا می‌خورند که نگفتند، و محققا کلمة کفر گفتند و پس از اسلامشان کافر شدند و قصد کردند به چیزی که بدان نرسیدند، و کینه‌ورزی ایشان نبود مگر اینکه خدا ورسول او ایشان را از فضل خود بی‌نیاز کرد. پس اگر توبه‌ کنند برای ایشان بهتر، واگر روگردان شوند خدا ایشان را عذاب می‌کند به عذاب دردناکی در دنیا و آخرت و نیست برای ایشان در زمین دوستی و نه یاوری.(74)

نکات: جهاد با منافقین مانند جهاد با کفار نیست. جهاد با منافقین به آوردن دلیل و بحث وموعظه و تخویف است. و رسول خداص فرمود: "إذا ظهرت البدع فلیظهر العالم علمه و إلا فعلیه لعنة الله". یعنی: چون بدعتها ظاهر شد بر عالم واجب است که علم خود را آشکار کند و با بدعتها پیکار کند وگرنه خدا او را لعن می‌کند. و مسلمان باید با کافر و منافق به درشتی و غلظت رفتار کند و روی خوش به ایشان نشان ندهد، و اهل بدعت جمله‌ای از منافقین می‌باشند. با اینکه منافقین همه اظهار اسلام می‌کردند و نماز و روزه را انجام می دادند ولی چون کلمه‌ای برای تحقیر پیغمبر و یا انکار بر یکی از دستورات او گفته بودند خدا ایشان را کافر خوانده و مقصود از جملة: ((((((((( ((((( (((( ((((((((((  همان اصحاب عقبه می‌باشند که بر سر راه رسول خداص در برگشتن بسوی مدینه در یکی از گردنه‌ها کمین کردند که شتر رسول خداص را رم بدهند و او را به قتل برسانند ولی موفق نشدند. و ضمیر ((( (((((((((  مفرد آمده و برمی‌گردد به الله و برای دفع توهم بعضی از ابلهان که خیال نکنند رسول خداص نیز مانند خدا کسی را غنی می‌کند زیرا هر کس غنی شود فقط از فضل خداست و پیغمبرصفت خدا را ندارد و اگر از غنائم جنگی به ایشان داده به امر خدا بوده و از خود چیزی نداشته تا به کسی بدهد و لذا وقتی که رسول خداص از خطیبی شنید که: من أطاع الله و رسوله فقد رشد ومن یعصهما فقد غوی. فرمود: بئس الخطیب أنت! بد خطیبی بوده‌ای چرا ضمیر تثنیه آوردی؟.

((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((* (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بعضی از ایشان کسی است که با خدا پیمان بسته که اگر خدا ما را از فضل خود بدهد محققا صدقه دهیم و البته از شایستگان باشیم(75) پس چون خدا از فضل خود به ایشان بداد بخل به آن کردند و در حال اعراض روگردان شدند(76) پس تا روزی که او را ملاقات کنند در دلهای ایشان در اثر بخل نفاقی آورد بسبب آنچه خلف وعدة خدا را نمودند و بسبب آنچه عادت به دروغ داشتند(77) آیا ندانستند که خدا پنهان و آشکار ایشان را می‌داند و اینکه خدا دانای غیبهاست.(78)

نکات: انسان باید به هر چه دارد قانع، و از خالق خود راضی باشد و افزونی را با مراد نطلبد. رسول خداص فرمود: عاقبت ثروت در مظان خطر است چنانکه در ذیل آیات فوق روایت شده که این آیات در حق ثعلبه نازل شده و او به زهد و عبادت مأنوس بود روزی خدمت رسول خداص از فقر خود شکایت کرد و التماس کرد که دعا کنید خدا مرا توانگر کند، رسول خداص او را پند داد که عاقبت توانگر در خطر است! کمی که شکر آن کنی بهتر است از بسیاری که شکر آن بجا نیاوری. و من می‌بینم که عاقبت فقر به خیر و عاقبت غنا در مظنة شر است و تو به رسول خداص اقتدا کن. مواعظ حضرتش مفید نشد و باز آمد و مستدعی دعا شد و عرض کرد من با خدا عهد کرده‌ام که اگر توانگر شوم حقوق مستحقین بدهم و صله رحم کنم و اصرار زیاد کرد. رسول خداص دعا کرد که خدایا طبق دلخواه او مالی به او بده. دعای رسول خداص مستجاب شد، گوسفند کم او برکت کرد و زیاد شد و نتوانست پنج وقت نماز با رسول خداص حاضر شود و به صبح و شام اکتفا کرد تا کار او بالا گرفت و در حوالی مدینه گوسفندان او را جائی نماند و رو به بادیه آورد و به سبب بعد مسافت به جز نماز جمعه حاضر نمی‌شد تا آنکه از مدینه دورتر شد و از نماز جمعه محروم گردید. روزی رسول خداص پرسید ثعلبه را چه شده که به نماز حاضر نمی‌شود؟ گفتند: یا رسول الله چندان گوسفند دارد که در وادی مدینه نمی‌گنجد و لذا به وادی دوری رفته، رسول خداص سه مرتبه فرمود: یا ویح ثعلبه! و چون آيه زکات نازل شد رسول خداص مرد جهنی را با یکی از بنی سلیم نزد ثعلبه برای أخذ زکات فرستاد و نامه‌ای که متضمن شرایط وقواعد زکات بود برای او فرستاد، ایشان نزد ثعلبه آمدند و نامة رسولص را بخواندند و از او زکات خواستند، محبت مال او را وادار کرد که از فرمان رسول خداص سرکشی کرد و گفت: محمد از ما جزیه می‌طلبد! و زکات نداد. و گفت: به جای دیگر روید تا من با خود اندیشه کنم، ایشان نزد مرد سلیمی رفتند و آیه و نامة زکات را بر او خواندند گفت: سمعا و طاعة لأمرالله وحکم رسوله، پس در میان شتران خود برفت و آنچه بهتر و خوبتر بود جدا کرد و گفت: این را نزد رسول خداص ببرید. ایشان گفتند: رسول خداص نفرموده که بهترین مال بستانیم. او گفت: حاشا که من جز مال خوبتر را به خدا و رسول بدهم. ایشان گرفتند: و باز نزد ثعلبه آمدند وهمان گفتار اول را شنیدند. ایشان نزد رسول خداص آمدند و صورت حال را به عرض رسانیدند. رسول خداص فرمود: یا ویح ثعلبه! و سلیمی را دعای خیر کرد. پس این آیات نازل شد. یکی از خویشان ثعلبه شنید و نزد او رفت و گفت: و یحک یا ثعلبه! در حق تو سه آیه آمده که دلالت بر خلف عهد و بخل تو و نفاق تو می‌کند. ثعلبه برخاست و نزد رسول خداص آمد و گفت: یا رسول الله به هر طوری که بفرمائی من صدقه نزد تو حاضر کنم. رسول خداص فرمود: چون تو زکات را جزیه خواندنی از تو قبول نکنم. او برخاست و فریاد کرد. رسول خداص فرمود: هر چند با تو گفتم در فقر شکیبا باش و طلب ثروت مکن قبول نکردی ناچار به این قصه مبتلا شدی. پس ثعلبه مأیوس به جای خود برگشت. چون رسول خداص از دنیا رفت نزد ابوبکر آمد و درخواست کرد که صدقة او را قبول کند، ابوبکر نپذیرفت و گفت: چون رسول خداص نپذیرفته من نپذیرم و چون عمر به خلافت رسید او نیز نپذیرفت تا اینکه ثعلبه از دنیا رفت.

((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: آنانکه مؤمنین راغب به خیر را که به میل خود صدقات زیادتری داده‌اند عیبجویند وعیب می‌کنند و نیز آنان را که به جز طاقتشان نمی‌یابند پس از ایشان مسخره و استهزاء می‌کنند، خدا ایشان را استهزاء کند و برای ایشان عذاب دردناک است(79) چه آمرزش بطلبی برای ایشان وچه آمرزش نطلبی، اگر هفتاد مرتبه برای ایشان آمرزش به طلبی هرگز خدا ایشان را نیامرزد، این به سبب این است که ایشان به خدا و رسول او کافر شدند و خدا قوم فاسقان را هدایت نمی‌کند.(80)

نکات: یکی ازگناهان بزرگ عیبجوئی است آن هم عیبجوئی از کسانیکه بظاهر کار خوبی کرده‌اند در عوض تشکر وترغیب و تشویق. در ذیل این آیات روایات شده که چون رسول خداص مردم را ترغیب کرد برای تجهیز و مهیا شدن و حرکت به سوی جنگ تبوک. عبدالرحمن بن عوف چهار هزار درهم آورد و گفت: یا رسول الله من هشت هزار درهم داشتم نصف آنرا برای عیال گذاشته نصف آنرا آوردم. رسول خداص فرمود: بارک الله لک فیما أعطیت و فیما أمسکت. و عمر نیز همان مقدار آورد و عاصم بن عدی انصاری هفتاد وسق از خرما آورد و عثمان نیز صدقة بزرگی آورد، ولی ابوعقیل که مرد فقیری بود یک صاع خرما آورد و گفت: شب گذشته اجير شدم و باغی را از چاه آبیاری کردم. پس دو صاع خرمایم دادند. یک صاع برای عیالم نهادم و یکی را برای پروردگارم. رسول خداص امر نمود آنرا روی صدقات گذاشتند. منافقان همه را طعن زدند؛ اغنیاء را به ریا و سمعه طعن زدند و ابوعقیل را به خود نشان دادن به رسول خداص و گفتند: ریا کرده و خدا بی‌نیاز است از صاع او. پس خدا این آیات را نازل نمود. و از آیة 80 استفاده می‌شود که هر کس اگر مغفرت إلهی بخواهد و حاجتی داشته باشد باید حقیقتا خود به توبه بپردازد و از کفر و فسق خود برگردد و إلا وساطت رسولص بدون توبه فایده ندارد. و دیگر اینکه معلوم می‌شود دعای رسول خداص در همه جا مستجاب نمی‌گردد و البته حق‌تعالی که تابع رسول خود نیست.
(((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( (((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((* (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: بجاماندگان از جهاد به جلوسشان برخلاف رسول خدا شادند و نخواستند که به مال وجانشان در راه خدا جهاد کنند و گفتند در گرما کوچ نکنید، بگو آتش دوزخ حرارتش سخت‌تر است اگر بفهمند(81) پس باید کم بخندند و زیاد گریه کنند به جزای آنچه کسب می‌کردند(82) پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از ایشان برگردانید و از تو اجازه برای خروج به سوی جهاد خواستند بگو هرگز و ابدا با من خارج نخواهید شد و به همراه من با دشمن قتال نخواهید کرد زیرا شما بار اول بنشستن خشنود بودید پس بنشینید با بازماندگان(83) و ابدا بر یکی از ایشان که مرده است نماز مخوان و بر قبر او مایست زیرا ایشان به خدا و رسول او کافر شدند و مردند در حالیکه نابکار بودند.(84)

نکات: مقصود از((((((((((((((: متخلفین می‌باشند و باعتبار اینکه خود رسولص ایشان را رها کرده و نخواسته به جهاد حاضر شوند برای اینکه اگر حاضر می‌شدند فتنه و فساد می‌کردند و لذا ایشان را مخلفون خوانده‌اند. جملة: ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ، یکی از اخبار غیب است زیرا پس از غزوة تبوک دیگر رسول خداص به غزوه‌ای نرفته و وفات او رسیده ومنافقین موفق نشدند که با آن حضرتص به جهاد شرکت کنند. جملة: (((( ((((((( (((((( (((((( ... دلالت دارد بر نماز میت که بر جنازة کفار نباید خواند و مفهوم آن این است که بر جنازة مسلمان باید خوانده شود، و جملة: (((( (((((( (((((( ((((((((((  مفهوما دلالت دارد که بر سر قبر مسلمان توقف و دعا اشکالی ندارد.

(((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((* ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (( (((((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((*
ترجمه: و اموال و اولاد منافقین تو را به عجب نیاورد همانا خدا خواسته که در دنیا به آن عذابشان کند و در حالیکه کافرند جان ایشان بدر رود(85) و چون سوره‌ای نازل شود که ایمان به خدا بیاورید و با رسول او جهاد کنید ثروتمندان ایشان از تو اجازه می‌خواهند و گویند ما را واگذار با نشستگان باشیم(86) خشنودند که با ماندگان (زنان و پیران و اطفال) باشند و بر دلهایشان مهر زده شده پس آنان نمی‌فهمند(87) لیکن ای پیغمبر و آنانکه به او ایمان آورده‌اند باموال وجانهایشان جهاد کردند و آنانند که دارای خیراتند وایشانند که خود رستگارند(88) خدا برای ایشان بوستانهائی آماده کرده که از زیر آنها نهرها جاری است در آنها ماندگارند، و این است کامیابی بزرگ(89) و عذرآوران از اعراب آمدند برای اینکه به ایشان اجازه داده شود و آنانکه خدا و رسول او را تکذیب کردند نشستند، بزودی به کافران ایشان عذاب دردناکی خواهد رسید(90) بر ناتوانان و بیماران و فاقدان بودجة جهاد حرج و گناهی نیست(اگر به جهاد حاضر نشوند) وقتی که برای خدا، و رسول او خیرخواه باشند، راهی (عتاب و سرزنشی) بر نیکوکاران نیست، و خدا آمرزندة رحیم است(91) و باکی نیست بر آنانکه چون نزد تو آمدند برای آنکه سوارشان کنی گفتی نمی‌یابم چیزی را که شما را بر آن حمل کنم برگشتند در حالیکه چشمانشان از اشک جاری بود از غصة اینکه نیافتند چیزی را که انفاق کنند.(92)

نکات: مقصود از جملة: ((((( ((((((((( (( ((((((((((((: این است که نشر اراجیف نکنند وسعی کنند در خیر مجاهدین و به خانه و مسکن مجاهدین رسیدگی کنند و به اصلاح مهمات مجاهدین بپردازند و از کارهائی مانند اینها که خیرخواهی است مضایقه نفرمایند. مقصود از جملة: ... (((((((( (((((((((((((( کسانیند که در سفر دور و دراز تبوک مرکب نداشتند و بدون مرکب نیروی پیاده رفتن نداشتند اگرچه فقیر بودند یعنی به قدر مخارج یومیة خود نداشتند ولی از جملة: (((( ((((((((( ((( ((((((((((  استفاده می‌شود که مورد نزول فقرائی می‌باشند که مخارج یومیه را نیز نداشتند.

((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (( (((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ((( (( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: همانا راه (مؤاخذه در أمر جهاد) بر کسانی است که از تو اجازه می‌خواهند در حالیکه توانگرند، خشنود شده‌اند که با بازماندگان باشند و خدا بر دلهای ایشان مهر زده پس ایشان نمی‌دانند(93) عذرخواهی می‌کنند بسوی شما وقتی که بسوی ایشان برگشتید(از سفر جهاد)، بگو عذرخواهی نکنید که هرگز برای شما ایمان نمی‌آوریم (عذرهای شما را باور نمی‌کنیم و به شما وسخنتان ایمان و اعتقاد نداریم)، به تحقیق خدا از اخبار شما ما را خبر داده و بزودی خدا ورسول او عمل شما را خواهند دید، سپس برگردانیده می‌شوید به سوی دانای غیب و شهادت پس شما را به آنچه می‌کردید خبر می‌دهید.(94)

نکات: چون اعلان جهاد شد بر تمام مسلمین واجب است حضور یابند و عازم حرکت شوند مگر کسانیکه در آیات قبل استثناء شده‌اند، ولی عده‌ای از کسانیکه توانگر بودند و نیروی جهاد داشتند چون منافق بودند و عقیده‌ای به جهاد اسلامی نداشتند از حرکت به جهاد تخلف کردند، خداوند در رد مذمت ایشان این آیات را نازل فرموده و چون رسول خداص با مجاهدین از تبوک سالما غانما برگشتند در حالیکه منافقین باور نمی‌کردند لشکر اسلام از جنگ رومیان سالم برگردند این بود که آمدند زبان به عذرخواهی گشودند درحالیکه در دل عقیده نداشتند. خدا در این آیات به رسول خود فرموده به ایشان بگو عذرخواهی نکشید خدا اخبار شما را به ما رسانیده ما شما را شناختیم و بزودی در آتیه عمل شما را خدا و رسول او خواهند دید. پس این خطابات متعددة ((((((((((((، ((((( و ((((((((( تماما راجع به منافقین است نه به مؤمنین و نه به سایر مسلمین زمانها پس از وفات رسول خداص. متأسفانه عده‌ای از مردم بی‌سواد و محدثین ساده‌دل ویا مغرض آمده‌اند با قرآن بازی کرده و خطابات این آیه را راجع به تمام مسلمین گرفته و احادیثی ضد قرآن جعل کرده‌اند که رسول خداص از اعمال تمام مسلمین خبر دارد و تمام اخبار مسلمین به رسول خداص می‌رسد، و این کار را برای این کردند که همین مقام جعلی را برای امامان پس از رسولص ثابت کنند و امامی که با خبر از کارهای معمولی مردم باشد درست کنند که امام از کار مردم خبر دارد، درحالیکه این آیه مربوط به این سخنان نیست بلکه مخاطب آیه منافقین بوده و خدا فرموده؛ در آتیه از عمل شما من و رسولم مطلع خواهیم شد. گویا غلاة در بازی‌کردن با قرآن و تفسیر وتأویل بیجا اغراض زیاد و مهارت داشته‌اند و همچنین بازی کرده‌اند با آیة: 105 همین سوره که خواهد آمد.
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ترجمه: بزودی وقتی بسوی ایشان برگشتید برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا از ایشان صرفنظر کنید واز ملامتشان اعراض نمائید، پس از ایشان روی بگردانید زیرا ایشان پلیدند وجایگاهشان دوزخ است به جزای آنچه کسب می‌کردند(95) سوگند برای شما می‌خورند تا از ایشان خشنود شوید، پس اگر از ایشان خوشنود شوید محققا خدا از این قوم فاسقان خوشنود نمی‌شود(96) اعراب بادیه در کفر و نفاق سخت‌ترند و سزاوارتر است که حدود آنچه را خدا بر رسول خود نازل کرده ندانند، و خدا دانای حکیم است(97) و بعضی از اعراب کسی است که آنچه را انفاق می‌کند غرامت می‌شمارد و برای شما انتظار پیش‌آمدهای بد دارد: بر ایشان پیش آمد بد باد، و خدا شنوای داناست(98) و بعضی از اعراب کسی است که به خدا و روز دیگر ایمان می‌آورد و آنچه انفاق می‌کند سبب تقرب نزد خدا و سبب دعاهای رسول می‌شمارد، آگاه باش آن سبب تقربی برای ایشان است، بزودی خدا ایشان را داخل در رحمت خود می‌کند، براستی که خدا آمرزندة رحیم است.(99)

نکات: اعراب و اعرابی به کسی اطلاق می‌شود که بیابان‌نشین و بیابانگرد باشد، ولی عرب به کسی می‌گویند که شهرنشین است و چون به کسی از عرب یا عربی بگوئی شاد می‌شود ولی اگر یا اعرابی! بگوئی خشمناک می‌شود. رسول خداص فرموده: حب‌العرب من الایمان و دوست داشتن عرب برای آن است که کلام خدا طبق زبان ایشان نازل شده وباید زبان بین‌المللی مسلمین گردد. و عرب را عرب گویند برای اینکه زبان ایشان معرب (به تشدید و فتح راء) است، و به اضافه معرب (به تخفیف راء و کسر آن) است. یعنی آنچه در ضمیر انسان است بواسطة آن زبان آشکار می‌شود زیرا لسان عرب فصیح است و تمام نکاتی که متکلم در نظر دارد می‌تواند بواسطة آن زبان آشکار نماید.

((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و پیش‌آهنگان نخستین از مهاجرین و انصار و آنانکه به نیکی و نیکوکاری پیرو آنان شدند خدا از ایشان خشنود وایشان از خدا خشنودند وخدا برای ایشان بوستانهائی که نهرها از زیر آنها جاری است مهیا نموده در آن همیشه جاودانند این است کامیابی بزرگ.(100)

نکات: نخستین پیشاهنگان در ایمان وهجرت ونصرت رسول خداص کسانیند که به حبشه هجرت کردند و یا به مدینه هجرت نمودند و افرادی که در بدر حاضر شدند. و مقصود از انصار مردم مدینه می‌باشند همانان که در عقبة منی با رسول خداص پیمان بسته و او را دعوت به مدینه نمودند وهمچنین کسانیکه در مدینه ساکن بودند، و رسول خداص و سایر مسلمین را نصرت داده و منزل و مأوی دادند و از ایمان و نصرت مسلمین خودداری نکردند. خدای‌تعالی در این آیه صریحا از ایشان تمجید کرده و به تمام ایشان وعدة بهشت داده وایشان را مشمول رضایت خود قرار داده بنابراین بر مسلمین سب و بدگوئی ایشان جائز نیست. و اگر کار بدی از ایشان حاضر شده باشد حسابشان با خداست و به مسلمین بعدی مربوط نیست. متأسفانه عده‌ای از افراد زمان ما که به مقررات اسلام آگاهی ندارند کارشان و ورد زبانشان در محافل و مجالسشان بدگوئی از مهاجرین اولین وانصار رسول خداص می‌باشد. بر مسلمین لازم است بیدار شوند و طبق میل استعماریان رفتار نکنند و از این کار جلوگیری کنند و بارزترین افرادی که از مهاجرین و انصارند واز سابقین اولین می‌باشند همانا خلفای اربعه بوده و می‌باشند و اگر اختلاف جزئی بین ایشان باشد (اگرچه یقینا اختلافی نداشته‌اند) خودشان می‌دانند با خدا و حسابشان با پروردگار است، فقط وظیفة مسلمین همان است که خدا در سورة حشر آیة: 10 به ایشان دستورداده که بگویند: *وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ&.
(((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و بعضی از کسانیکه اطراف شما از اعراب هستند منافقند و بعضی از اهل مدینه بر نفاق خوکرده‌اند تو نمی‌دانی وایشان را نمی‌شناسی، ما ایشان را می‌شناسیم، بزودی دو مرتبه ایشان را عذاب خواهیم کرد سپس به سوی عذاب بزرگ رهسپار خواهند شد(101) و عدة دیگری که اعتراف به گناهان خود نمودند و عمل صالح را با عمل بد دیگر آمیختند، امید است خدا توبة آنان را بپذیرد براستی که خدا آمرزندة رحیم است.(102)

نکات: طوائف جهینه و اسلم و اشجع و غفار و مزینه اطراف مدینه بودند و بسیاری از ایشان اهل نفاق بودند و همچنین ساکنین مدینه بسیاری از اهل نفاق بودند ولی رسول خداص طبق این آیه نمی‌دانست پس کسانیکه می‌گویند همه کس و همه چیز را می‌داند باطل گفته‌اند. و عجب این است که زمان ما یک حزب و جمعیت دو میلیونی را منافق می‌خوانند در حالیکه نه اسم افراد آنان را می‌دانند و نه افراد آنان را دیده‌اند جائیکه رسول خداص منافقین را نمی‌شناسد چگونه اینان شناخته‌اند و ندیده منافق می‌خوانند آن هم به تقلید از مرجع بی‌خبر خود و مقصود از جملة: (((((((((((((( ((((((((((  این است که همانطوریکه مهاجرین و فدائیان پیش‌قدم و پیش‌آهنگ اجرشان زیاد است همانطور آنانکه در نفاق پیش‌قدم بودند عذابشان باید زیاد باشد که مرتین را به معنی دو مقابل بگیریم یعنی دو برابر و یا اینکه بگوئیم خدا ایشان را در دنیا مبتلا به مرض می‌کند ومرض او موجب کفران او می‌شود وهمچنین او را رسوا می‌کند و از ایشان تکلیف می‌خواهد باید نماز کنند و زکات بدهند در صورتیکه ثوابی ندارند و وقت رفتن از دنیا نیز معذبند «الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ» و پس از همة اینها به عذاب بزرگ آخرت رهسپار خواهند شد و باید دانست که منافقین نشانه‌هائی دارند که ایشان را از مهاجرین و انصار جدا می‌کند و علامات منافقین در همین سوره ذکر شده.

(((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((*
ترجمه: بگیر از اموالشان صدقه‌ای را که به آن پاک و پاکیزه گردانی ایشان را و بر ایشان دعا کن زیرا دعای تو آرامشی برای دل ایشان است وخدا شنوای داناست(103) آیا ندانستند که خدا خود توبه را از بندگانش می‌پذیرد و صدقات را می‌گیرد و اینکه خدا خود توبه‌پذیر رحیم است.(104)

نکات: مقصود از این صدقه مورد اختلاف است ولی ظاهر حمل بر زکات واجب ‌نمودن است. و جملة: ((( ... دلالت دارد که زمامدار مسلمین باید مأمور بفرستد و زکات را دریافت کند، وکلمة: (((( (((((((((((((  دلالت دارد که باید بعضی از اموال ایشان را دریافت کند و آن بعض همان است که رسول خداص دریافت می‌کرده از عشر و یا خمس و یا نصف‌العشر و یا ربع‌العشر باختلاف متاعها، و دیگر اینکه ظهور دارد که از خود اموال باید دریافت کند نه از قیمت آنها، و (((((((((((((  دلالت دارد که مال مال خود زکات‌دهنده است نه اینکه جزء مال زکات‌گیرنده یعنی فقیر باشد و دیگر اینکه دلالت دارد زکات بر ذمة مالک است، پس اگر قدر نصاب را به تفریط تلف نمود بر ذمة او برقرار است باید عوض آنرا بدهد. ودیگر اینکه دلالت دارد که مالک باید زکات مال خود را بدهد ولو اینکه خود مدیون غیر باشد. چون فعلا مال مال او است ولو اینکه قرض کرده باشد. و دیگر اینکه دلالت دارد بر اینکه زکات در تمام اموال است زیرا (((((((((((((  جمع مضاف و مفید عموم است و منحصر به چیزی که فقهاء گفته‌اند نیست. (((((((((((( دلالت دارد که مالک باید بالغ و عاقل باشد تا او را از آلودگی پاک کنند وگرنه طفل و یا مجنون که تطهرهم عن الأنام بر آنان صدق نمی‌کند، و مقصود از (((((((((((((  غیر از (((((((((((( می‌باشد زیرا معطوف غیر از معطوف علیه می‌باشد. (((((((((((( تطهیر ایشان است از حب مال و بخل از انفاق، (((((((((((((  پاکیزه‌کردن مال است بنموکردن و زیادشدن و رفع درجات و حسنات. جملة: ((((((( ((((((((((  دلالت دارد که گیرندة زکات باید دعا کند مثلاً بگوید: آجرک الله فیما أعطیت وبارک لک فیما أبقیت، و از این جمله استفاده می‌شود که  صلوات‌فرستادن بر مؤمنین جایز است، و در سورة بقره فرموده: أولئک علیهم صلوات من ربهم، و جملة: ... (((((((((( ((((((((((((  دلالت دارد بر اینکه گیرندة زکات و صدقات خدا می‌باشد و منتی بر فقیر و یا عامل نیست و اگرچه رسول خداص و یا دیگری می‌گیرد چون به أمر خدا و حضور اوست پس در حقیقت گیرنده خدا و دیگران مباشرند.

(((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بگو عمل کنید که عمل شما را به زودی خدا و رسول او و مؤمنین خواهند دید وبزودی بسوی دانای نهان و آشکار برگردانیده می‌شوید پس شما را به آنچه کرده‌اید خبردار می‌کند.(105)

نکات: جملة: (((((( (((((((((((... تا آخر؛ بهترین کلام جامع ترغیب و تخویف است بر مطیعین و عاصین که خدا تمام کردار و رفتار شما را می‌بیند و همچنین رسول او و مؤمنین. و مقصود دیدن در حال عمل نیست که کسی بگوید چگونه مؤمنین و یا رسول خداص عمل مردم را می‌بینند. با اینکه بر رسول خداص و مؤمنین دیدن بسیاری از اعمال مردم حرام است. پس مقصود بررسی خدا و دادن جزاء اعمال است و نسبت به رسول و مؤمنین رسیدن خبر به ایشان است چنانکه رسول خداص فرموده: لو أن رجلا عمل عملا فی مخرة لا باب لها و لا کوة لخرج عمله إلی الناس کائنا ما کان. پس اگر کسی عملی را قربة إلی الله انجام دهد ولو مخفی باشد خدا آنرا آشکار می‌کند. ودلیل ما بر این ترجمه کلمة "سین" ((((((((( (((( است که برای استقبال می‌باشد. و اگر مقصود دیدن حال عمل بود دیگر "سین" نمی‌خواست و اگر کسی بگوید بنابراین که خدا بررسی می‌کند و در آینده جزاء می‌دهد دیگر إخبار به رسول و مؤمنین چه فائده دارد؟ جواب او این است که: اولا: عمل‌کننده چون بداند رسول خداص و مؤمنین از عمل او خبر می‌شوند و عمل او را عظمت می‌دهند شوق و فرح و رغبت او به عمل خیر بیشتر می‌گردد. ثانیاً: گویا به عمل‌کننده در این آیه اشاره شده که تو اگر اهل یقینی و خدا را مستحق اطاعت می‌دانی برای او عمل کن و اگر دارای شک و ضعف یقین هستی برای مدح و ثناء رسول و مؤمنین عمل کن. ثالثا: چون رسول و مؤمنین از اعمال صالحه خبر شوند شهادت می‌دهند طبق آیة: *فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً&. پس اگر کسی بداند روز قیامت اولین و آخرین از اعمال او مطلع می‌شوند بیشتر به عمل خیر می‌کوشد و از عمل شر اجتناب می‌کند. از این بیان معلوم شد که مؤمنین در حال عمل: عمل مردم را نمی‌بینند و همچنین رسول خداص. پس روایات مجعوله که می‌گوید مقصود از مؤمنین ائمه( می‌باشد که هر کسی را در حال عمل می‌بینند گفتار باطل وضد عقل و قرآن است زیرا در قرآن خدا از تجسس و اطلاع بر گناهان غیر نهی کرده *وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً&. و أما عقلا ممکن نیست یک بنده در دو جا باشد و ناظر به دو عمل باشد چه برسد به مکانهای بی‌شمار، و اگر از اعمال مردم خبر شوند افسرده خواهند شد و دارالسلام دارالغصه شود.

(((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و عدة دیگر (از متخلفین) به أمر خدا موکول شده‌اند یا عذابشان می‌کند و يا توبة ایشان را می‌پذیرد و خدا دانای حکیم است.(106)

نکات: بدانکه متخلفین از جنگ سه دسته‌اند: یک دسته منافقین که بر نفاق خو کرده و با نفاق مردند. دستة دوم: آنانکه توبه کردند که در آیة: *وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ& ذکر شد. دستة سوم: آنانکه سرعت به توبه نکردند ولی پشیمان و بلاتکلیف بودند که این آیه در شأن ایشان نازل شد. رسول خداص به ایشان بی‌اعتنائی کرد و مردم را از مجالست ایشان نهی کرد و أمر فرمود که زنانشان از ایشان کناره‌گیری کنند پس از آن زن هلال نامی که بسیار پیر بود آمد إذن گرفت که به شوهر پیرش طعام بدهد یا خیر؟ رسول خداص آن یک نفر را إذن داد، و حتی مشرکین به بعضی از این مردان پیغام دادند که بیائید به ما ملحق شوید و بعضی از این مردان آن قدر گریه کردند که چشمانشان معیوب شد و بکلی مردم با ایشان فاصله گرفتند و حضرت روی خوش به ایشان نشان نداد تا اینکه زمین بر ایشان تنگ شد و پس از پنجاه روز توبة ایشان مقبول شد. و یکی از علامات نفاق همین تخلف از جنگ بود که در مهاجرین و انصار این صفت نبود.

((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((* (( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((((* (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((( ((((( (((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((* (( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و آنانکه مسجدی ساختند برای ضررزدن و کفر و تفرقة بین مؤمنین و برای کمین‌کردن آنانکه از پیش با خدا و رسول او جنگ کردند و البته سوگند می‌خورند که ما جز نیکی نمی‌خواستیم وخدا گواهی می‌دهد که محققا ایشان دروغگویند(107) هرگز در آن مایست، مسلم مسجدی که بر تقوی از روی اول تأسیس شده سزاوارتر است که در آن بایستی، در آن مردانی باشند که پاک‌شدن خود را دوست می‌دارند و خدا پاکان را دوست می‌دارد(108) آیا آنکه بنای خود را بر پرهیزکاری از خدا و خوشنودی او بنا کرده بهتر است و یا آنکه بنای خود را بر کنار رود خالی شدة شکست‌خوردة مشرف بر سقوط بناکرده که ساقط شود در آتش دوزخ، وخدا گروه ستمگران را هدایت نمی‌کند(109) همواره بنیانی که ایشان بنا کردند شکی شده در دلهاشان مگر اینکه دلهاشان پاره‌پاره شود و خدا دانای حکیم است.(110)

نکات: مسجد برای جمع‌شدن مردم برای عبادت است، بنابراین محلی که مسجدی ساخته شده اگر مسجد دیگری بسازند موجب تفرقة بین مسلمین خواهد شد. خصوصا در شهری که رسول خداص باشد که باید تمام مسلمین در مسجد رسول و محضر اوص جمع شوند. در زمان رسول خداص منافقین بسیار اخلال می‌کردند از آن جمله دوازده نفر به بهانة اینکه خانة ما به مسجدالرسول دور است و شب تاریک است و یا بعضی از شبها باران است خواستند مسجدی بسازند و آنجا را برای خود پایگاه نفاق و تفرقه قرار دهند از آنجمله ابوعامر راهب که خود را از راهبان کرده و خود را نصرانی دانشجو می‌دانست با رسول خداص عداوت داشت چون باعث بر سلب ریاست او بود و می‌گفت هر کس با محمد جنگ کند من یاور او می‌باشم و تا روز جنگ حنین با رسول خداص مقاتله کرد و چون طائفة هوازن و ثقيف شکست خوردند او بسوی شام فرار کرد و به منافقین مدینه پیغام داد که شما هر قدر می‌توانید قوا و اسلحه تهیه کنید و برای من مسجدی بسازید که من می‌روم نزد قیصر و با لشکری از نزد او به جانب شما می‌آیم تا محمد را از مدینه خارج سازیم. منافقین مسجدی ساختند و به رسول خداص پیشنهاد کردند که بیاید برای افتتاح آن نمازی بخواند. رسول خداص عازم حرکت به تبوک بود و فرمود: در مراجعت. وچون به مدینه مراجعت کرد و خواست در آن مسجد برود خطاب رسید: (( (((((( ((((( (((((((. و خدا آن مسجد را به چهار صفت معرفی کرده: 
اول: ضرار که باعث ضررزدن به مسلمین است. دوم: کفر که موجب تقویت کفر است. سوم: (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( که تفرقه در بین مسلمانان می‌اندازد. چهارم: ((((((((((( ... که کمینگاهی و سنگری خواهد شد برای دشمنان. اتفاقا در زمان ما اکثر مساجد موجب تفرقه وترویج کفر و شرک و نشر مطالب ضدقرآنی است، و سنگری شده برای منافقین مانند خانقاه‌ها که غیر خدا را می‌خوانند، وآنرا دکانی برای حزبی قرار داده‌اند.

مقصود از: (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((، مسجد قبا و یا مسجد رسول خداص در مدینه است و ممکن است هر دو باشد و خوبی آن مسجد را به دو چیز بیان کرده: 
اول: اینکه بنای آن به تقوی و برای ترس از خدا و رضای او و از مال حلال بنا شده. دوم: بواسطة بودن مردانی در آن که طالب طهارت بدنی و روحی می‌باشند که محبوب خدایند. و یکی از نشانه‌های منافقین ساختن مسجد ضرار بود که مهاجرین و انصار از این عمل بری بودند.

(((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ( ((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: محققا خدا از مؤمنین جانهای ایشان و مالهای ایشان را خریده به مقابل اینکه بهشت برای ایشان باشد، در راه خدا کارزار می‌کنند پس می‌کشند وکشته می‌شوند، وعده‌ای است ثابت بر او: در تورات وانجیل و قرآن وکیست نسبت به عهد خود باوفاتر از خدا پس شاد باشید به داد وستدی که آنرا انجام داده‌اید، و این است همان کامیابی بزرگ(111) مؤمنانِ توبه‌کنندة بندگی‌کنِ ستایش‌کنندةِ روزه‌گیرِ رکوع‌کنِ سجده‌کنندةِ امرِ به معروف و نهی‌کنندگانِ از منکر که نگهدارندة حدود خدایند، و بشارت بده چنین مؤمنین را.(112)

نکات: جملة: (((( (((( (((((((((( ... دلالت دارد که جهاد معاملة با خداست و این معامله را حق‌تعالی در کتب آسمانی ثبت نموده، مشتری؛ خدا و فروشنده؛ مؤمن و دلال؛ رسول خداص، متاع؛ جان و مال، ثمن؛ بهشت عنبر سرشت. جملة: ((((((((((((( ((((((((((((( دلالت دارد که در جهاد، مؤمنین گاهی غالب وگاهی مغلوبند، و اگر غالب شدند مغرور نشوند و اگر مغلوب شدند مأیوس نگردند، و اوصاف (((((((((((((( ((((((((((((((... دلالت دارد که اسلام کسانی را اهل جهاد می‌داند که دارای صفات و کمالات مذکورة در آیه باشند و مانند دولتهای کفر نیست که هر کس بی‌رحم‌تر و بی‌ایمان‌تر باشد اعزام به میدان جنگ نمایند. زیرا جهاد اسلامی برای أمر به معروف ونهی از منکر و ایجاد عدالت و ایمان در جامعه است، و مقصود کشورگیری واستعمار نیست. مقصود از ((((((((((((( چنانکه ذکر شد روزه‌داران می‌باشد طبق لغتی. و می‌توان گفت: از مادة سیاحت است یعنی کسانی که برای طلب علم و جهاد و نظر در مخلوقات إلهی در زمین مسافرت می‌کنند.

((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((* ((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: برای این پیامبر و مؤمنین روا نیست (و اجازه ندارند) که طلب آمرزش کنند برای مشرکین و اگر چه نزدیکانشان باشند پس از آنکه برای ایشان آشکار شد که آنان اهل آتشند(113) و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش نبود مگر از وعده‌ای که او را وعده داده بود پس چون برای او آشکار شد که او دشمن خداست از او بیزاری جست. بدرستی که ابراهیم دلسوز و بردبار بود(114) و خدا چنین نبوده که گروهی را پس از آنکه آنان را راهنمائی نموده گمراه کند تا اینکه بیان کند برای ایشان آنچه را اجتناب کنند زیرا خدا به هر چیزی داناست.(115)

نکات: جملة: ((( ((((( ((((((((((... دلالت دارد که رسول خداص نباید برای مشرکین طلب آمرزش کند زیرا وعد ووعید حق‌تعالی بدرخواست هیچکس حتی بدرخواست پیامبرانص تغییر نمی‌کند وحق‌تعالی از قول خود تخلف نمی‌کند. بعضی از مفسرین گفته‌اند مقصود از مشرکین در این آیه والدين و اعمام رسولند. ولی باید گفت: اولا: مشرکین عام ومطلق است، و ثانیا: از کجا محقق شده که والدین و یا اعمام رسول مشرک بوده‌اند. اصلا ذکر والدین رسول سزاوار نیست. چنین مفسران طالب غوغا و ایجاد عداوت و تجدید نفاق میان مسلمین شده‌اند. جملة: (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( دلالت دارد بر اینکه خدا پس از بیان عقاب می‌کند و مؤاخذه می‌فرماید و چیزی از محرمات را که بیان نکرده، ترک آنرا نخواسته، مگر اینکه از مستقلات عقلیه و از واضحات عقول باشد و همچنین است عقاید.

(((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((((* ((((( ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((*
ترجمه: براستیکه خدایتعالی به او اختصاص دارد ملک آسمانها و زمین، زنده می‌کند ومی‌میراند و پس از خدا برای شما نه سرپرستی هست و نه یاوری(116) به یقین خدا پذیرفت توبة این پیغمبر واین مهاجرین و انصار را که پیروی او کردند در ساعت سختی پس از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از ایشان بگردد. سپس توبة ایشان را پذیرفت زیرا او به ایشان مهربان و رحیم است(117) و پذیرفت توبة سه نفری که (از جهاد) بازماندند تا آنکه زمین با آن وسعتی که داشت بر ایشان تنگ شد و جانشان بر ایشان تنگ آمد و گمان کردند که پناهی از خدا نیست مگر پناه‌بردن بسوی خودش، سپس توبة ایشان را پذیرفت تا توبه کنند به یقین خدا توبه‌پذیر و رحیم است.(118)

نکات: جملة: ((((( ((((... دلالت دارد که خدا توبة رسول خود را در ساعت عسرت پذیرفت. در اینجا اشکال شده که رسول خداص چه گناهی داشت که خدا بیامرزد؟ جواب این است که خدا فرموده گناه مهاجرین و انصار را نیز بخشید و توبة ایشان را پذیرفت، با اینکه مهاجرین و انصار گناهی نداشتند جز عده‌ای از ایشان که دلشان تنگ شد و حوصله‌شان سر آمد و از رفتن به جهاد پشیمان شده و خواستند برگردند، أما همه که گناهی نداشتند، ممکن است رسول خداص و تمام مهاجرین و انصار که در جنگ تبوک حاضر شده بودند و به سختی افتادند هر یک مقداری بی‌صبری کرده باشند. و سختی جنگ تبوک از جهاتی بود: از جهت دوری راه خصوصا برای پیادگان. واز جهت بی‌آبی. و از جهت تمام‌شدن آذوقه؛ کار به جائی رسیده شد که یک عدد خرما را ده نفر می‌مکید برای آنکه جانشان تلف نشود، و دیگر از جهت گرمی هوا.

و مقصود از سه نفر که از رفتن به تبوک سستی کردند و بعد پشیمان شدند "کعب بن مالک" و"مراره بن ربیع" و"هلال بن امیه" می‌باشد که مدینه بر ایشان تنگ شد و به کوهستانها رفتند وکسانی که برای ایشان طعام می‌بردند با ایشان سخن نمی‌گفتند، پس خودشان به یکدیگر گفتند. حال که مردم با ما سخن نمی‌گوید بیائید ما هم از یکدیگر جدا شویم و با یکدیگر سخن نگوئیم تا خدا توبة ما را بپذیرد و تا پنجاه روز ماندند تا آیة توبة ایشان نازل شد. و طعام اکثر مجاهدین تبوک چیزی نبود جز آرد جو سبوس‌دار و خرمای کرمو و روغن گاو متغیر شده و لذا ایشان را جیش‌العسرة گفتند، و با وجود کمی مرکب گاهی شتری را می‌کشتند و از تشنگی به رطوبت احشا و شکم او دهان را تر می‌کردند. یکی از مجاهدین بنام ابوخیثمه از همراهی رسول خداص تخلف کرد تا ده روز گذشت تا روزی وارد شد بر دو زن خود که هر یک سایبانی تهیه کرده بودند با طعام و آب سرد. پس برخاست و گفت: سبحان‌الله رسول خداص که خدا گناه او را آمرزیده در سرما و گرما اسلحه بردوش باشد و ابوخیثمه در سایة سرد و طعام مهیا ودو زن نیکو! این از انصاف نیست. سپس گفت: و الله با شما زنان سخن نگویم و داخل سایه‌بان نشوم تا ملحق به رسول خداص شوم. پس سوار بر شتر آب‌کش خود شد و زاد و توشه‌ای برداشت و بسرعت حرکت کرد و هر چه زنها با او سخن گفتند جواب نداد، پس سیر کرد تا وارد به تبوک شد. مردم گفتند: سواری از دور می‌آید. رسول خداص فرمود: باید ابوخیثمه باشد، پس وارد شد و سلام بر رسول خداص کرد و قصة خود را بیان کرد. رسول خداص در حق او دعا کرد. و همچنین است حال ابوذر که عقب ماند و تشنه شد و در بین راه آبی میان گودالی پیدا کرد ولی ننوشید وگفت این آب را برای رسول خداص ببرم که تشنه نماند.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین از خدا بترسید و با راستگویان باشید.(119)

نکات: در این آیه امر شده که هر مؤمنی با راستگویان باشد یعنی موافق و مصاحب ایشان باشد. عده‌ای از شیعه گفته‌اند که مقصود از صادقین 12 نفر امام اثنی عشریه می‌باشد! ولی تخصیص به دوازده نفر دلیلی ندارد. زیرا خدا در سورة بقره آیة 177 فرموده: 
( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((... (


و این آیه عام است و شامل می‌شود هر کس را که دارای صفات مذکورة در آیه باشد. و در سورة حجرات آیة 15 فرموده: 
( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (
.
و در سورة حشر آیة 8 فقرای مهاجرین را که یاری خدا و رسول کرده‌اند فرموده: 
(  (((((((((((( (((( ((((((((((((( (


پس صادقین منحصر به دوازده نفر نمی‌باشد و ضمنا آیه دلالت بر عظمت وکمال صدق صادقین دارد.

((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((* (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و برای اهل مدینه و کسانیکه اطراف ایشانند از اعراب جایز نیست که تخلف از رسول خداص کنند و بواسطة جان خود از حفظ جان او دریغ نمایند، این حکم به سبب این است که عطش و رنج و گرسنگی در راه خدا به ایشان نمی‌رسد و قدمی به محلی که کفار را به غضب بیاورد نمی‌گذارند و چیزی از دشمن تصرف نمی‌کنند مگر اینکه عمل صالحی بر ایشان نوشته شود، بدرستی که خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند(120) و چیز کوچک و بزرگی را انفاق نمی‌کنند و راهی را نمی‌پیمایند مگر اینکه برای ایشان نوشته شود، برای اینکه خدا ایشان را به نیکوتر از آنچه عمل می‌کردند جزا دهد.(121)

نکات: جملة: (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((  دلالت دارد که مسلمین باید به پیامبر بیش از جان خود علاقمند و فداکار باشند چنانکه در سورة احزاب آیة 6 فرموده: 
( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (


و باید در راه دین از مال و جان مضایقه نکنند. وجملة: (( ((((((((((( ... تا آخر، دلالت دارد که برای هر رنج و زحمتی و هر قدم و خرجی اجر بسیاری است چه قتال واقع بشود و چه نشود. وجملة: (((( ((((((((((( ((((((((  دلالت دارد که مجاهدین باید تا می‌توانند پيش‌روی کنند و از زمین و آبادی کفار تصرف کنند. به هر حال استفاده نیز می‌شود که مقدمات جهاد دارای أجر مستقلی است.

((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: و مؤمنین را توانائی نبوده که همگی کوچ کنند (در راه جهاد و طلب علم) پس چرا از هر گروهی از ایشان عده‌ای کوچ نکردند تا فقه در دین بیاموزند( خواهان فهم در دین باشند) و تا قوم خود را وقتی که بسوی ایشان برگشتند بترسانند شاید ایشان حذر نمایند(122) ای مؤمنین با کسانی که از کفار به شما نزدیکند کارزار کنید و باید در شما شدتی بیابند، و بدانید که محققا خدا با متقین است.(123)

نکات: (((((((( (((((( ... دلالت دارد که باید برای جهاد و طلب علم دین عده‌ای از مسلمین همواره مشغول باشند و آداب جهاد و فقه دین را بیاموزند و سپس به دیگران بیاموزند. و فقه به معنای فهم است، و تفقه در دین یعنی تفهم و تعمق در کتاب خدا و سنت رسول خداص. بعضی از مجتهدین این آیه را دلیل بر وجوب تقلید آورده‌اند در صورتیکه این آیه دلیل وتأکید بر وجوب تفقه و تعلم است و هیچ دلالتی بر تقلید ندارد. یعنی همیشه بايد گروهی دانش در دین بیاموزند وبه دیگران تعلیم دهند و همواره مردم معلم و متعلم باشند. بعضی از مردم گمراه نیز می‌گویند چنانکه در کارها و در هر صنعتی باید رجوع به متخصص نمود در دین نیز باید رجوع به مجتهد شود که او متخصص در دین است. جواب این است که اولا: ایشان متخصص در دین نیستند خصوصا در اسلام و لذا اصول و فروع اسلام را کم و زیادکرده‌اند و تغییر داده‌اند و باضافه بر ضد یکدیگر فتوی می‌دهند. ثانیا: متخصص در هر کار و صنعتی باید جواز و تصدیق از دانشکدة مناسب آن داشته باشند ولی ایشان از طرف خدا جواز فتوی که ندارند هیچ بلکه از طرف خدا مورد نهی نیز می‌باشند و خدا چنین اذنی به خصوص ایشان نداده بلکه عموم مسلمین در فهمیدن امور دین مسؤولند و باید تفقه کافی و وافی در حد توانائی در کتاب و سنت نمایند و رسوخ در علم پیدا کند. ثالثاً: در مسائل صنعتی و طبی آثار تخصصی متخصین را می‌توان فهمید که فلان متخصص راست می‌گوید یا خیر مثلا طبیبی دارو و آمپول می‌دهد، اگر بیمار بهبود یافت تخصص او معلوم می‌شود و أما اگر بیمار بدتر شود عدم تخصص او ظاهر می‌شود ولی آثار تخصص وعلمی مدعیان تخصص در دین را در دنیا نمی‌توان درک کرد زیرا دین را باید تحقیق نمود که از امور معنوی است و نتیجه و آثار آن در آخرت معلوم شود. رابعاً: در واجبات کفائی رجوع به متخصص می‌شود نه در واجبات عینی و علم دین از واجبات عینی است. خامساً: رسول خداص فرمود: "طلب العلم فریضة علی کل مسلم" و نفرمود التقلید فریضة! برای توضیح بیشتر به فصل 23 مقدمه رجوع فرمائید. جملة: (((((((((( ((((((((( ((((((((((... دلالت دارد که مسلمین باید ابتدا کنند به جهاد با کفاری که به ایشان نزدیک می‌باشند سپس به دورتر بپردازند الأقرب فالأقرب مگر اینکه با کفارِ نزدیک معاهده‌ای بسته باشند.

((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((((* ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((* (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((( (( (((((((((( (((( (((( (((((((((((* ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و چون سوره‌ای نازل شود بعضی از ایشان می‌گویند: این سوره کدامتان را ایمانی افزود پس أما آنانکه ایمان آورده‌اند ایمانشان افزود و آنان شادمانند(124) و أما آنانکه در دلشان مرض است ناپاکی بر ناپاکی ایشان افزوده، و بمیرند درحالیکه کافرند(125) آیا نمی‌بینند که ایشان در هر سالی یکبار و یا دوبار آزموده می‌شوند سپس توبه نمی‌کنند ونه ایشان متذکر می‌گردند(126) وچون سوره‌ای نازل شود بعضی به بعض دیگر نظر کند و گوید آیا کسی شما را می‌بیند سپس برگردند، خدا دلشان را برگرداند برای اینکه ایشان قومی هستند نفهم.(127)

نکات: آیات و سور قرآن را هر مؤمنی که بخواند و بفهمد در حقیقت چیزی به ایمانش افزوده شده چون علم و ایمان انسان به برکت آیات قرآن باید کامل گردد این فزونی و تکامل برای اهل ایمان است چنانکه در آیات فوق صریحا بیان شده و أما منافقین و کاسبی که به قرآن و اسلام علاقه ندارند از شنیدن آیات قرآن پلیدی ایشان زیادتر می‌گردد زیرا بواسطة بی‌اعتنائی به کلام خدا توفیق هدایت از ایشان سلب می‌شود و به گمراهی خودشان واگذار شوند و مؤاخذة ایشان زیادتر گردد چنانکه منافقین زمان رسولص هر وقت سوره‌ای نازل می‌شد به یکدیگر نگاه می‌کردند و به طور بی‌اعتنائی برمی‌خاستند و می‌رفتند.

(((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((((((* ((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: مسلم ومحقق آن است که برای شما از خود شما رسولی آمد که بر او سخت است آنچه شما را به رنج افکند، حریص است بر (ایمان) شما، به مؤمنین مهربان و رحیم است(128) پس اگر اعراض کردند بگو خدا مرا کافی است، نیست مقصدی جز او، بر او توکل کرده‌ام واوست پروردگار عرش بزرگ.(129)

نکات: کلمة: ((((( ((((((((((( دلالت دارد که محمدص از خود مردم و از جنس ایشان است وخدا این موضوع را مکرر تذکر داده تا بدانند که پیغمبری که میان خودشان بزرگ شده و بزرگ و کوچک او را دیده‌اند و راستی ودرستی و امانت او را مشاهده کرده‌اند و نقص ودروغی ندیده‌اند بهتر قدر او را بدانند خصوصا که این رسول رنج و عذاب مردم را خوش ندارد و خيرخواه ایشان است، و به ایمان ایشان حریص و به خودشان مهربان است. رأفت زیادتر از رحمت است. باید گفت: به مؤمنین رأفت و رحمت دارد و به عاصین رحمت. و همچنین از «((((( ((((((((((( » استفاده می‌شود که در حق رسولص نباید غلو نمود چنانکه از حضرت امیر( روایت شده که: "إن رسول الله صلی الله علیه و آله خرج علی نفر من أصحابه فقالوا: مرحبا بسیدنا ومولانا فغضب رسول الله غضبا شدیدا، ثم قال: لا تقولوا هکذا و لکن قولوا؛ مرحبا بنبینا و رسول ربنا، قولوا السداد من القول ولا تغلوا في القول فتمرقوا". 
یعنی: روزی رسول اکرمص بر جمعی از اصحاب خود وارد شد، آنان به خاطر حسن احترام حضرت را سید و مولای خود خواندند، رسول خداص سخت غضبناک شد، سپس فرمود: این طور سخن نگوئید و مرا سید و مولا نخوانید بلکه بگوئید پیغمبر و رسول خدای ما، سخن براستی و حقیقت بگوئید و در گفتارتان غلو نکنید که گرفتار ضلالت وگمراهی خواهید شد.

جملة: (((((((( (((( دلالت دارد که تکیه‌گاه رسولص به خدا بوده نه به مردم، به همان خدائی که پروردگار عرش بزرگ است. جائیکه عرش بزرگ را نگه می‌دارد رسول خود را به طریق اولی نگه می‌دارد. و مقصود از عرش سلطنت بر تمام جهان است.


سورة یونس مکی و دارای 109 آیه می‌باشد

(((
(((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((* (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. الف. لام. راء. این است آیات کتاب حکیم(1) آیا برای مردم تعجب است که بسوی مردی از ایشان وحی کردیم که مردم را بترسان و به آنانکه ایمان آورد‌ه‌اند مژده بده که برای ایشان است قدم راستی نزد پروردگارشان، کافران گفتند: براستی که این مرد ساحری است آشکار(2) براستی پروردگارتان خدائی است که آسمانها وزمین را در شش روز آفرید سپس بر تخت هستی نافذ شد امر هستی را تدبیر می‌نماید، نیست شفیعی جز پس از اذن او. این است خدا پروردگارتان پس او را عبادت کنید آیا متذکر نمی‌شوید.(3)

نکات: مردم مکه تعجب می‌کردند که مردی از هر جهت مانند خودشان است باضافه یتیم وفقیر و بی‌سواد هم بوده و مزیتی بر ایشان نداشته چگونه پیغمبر شده ولذا قبول نمی‌کردند مانند زمان ما که می‌گویند اگر پیغمبر علم غیب نداند وخلقتش از نور نباشد و از جلو و عقب نبیند وچنین وچنان نباشد ما رسالت او را قبول نداریم! معلوم می‌شود زمان ما بدتر از زمان جاهلیت شده و تکبر به مردم اجازه نمی‌دهد که مطیع رسولی که از هر جهت مانند خودشان است بشوند. أما خدا جواب داده که ما همین مرد را که مانند خودتان است رسول قرار داده‌ایم و هر کس تکبر را کنار گذارد و به او ایمان آورد قدمی در راه راست برداشته وبراستی جلو رفته. و مقصود از ((((((((( مرکز أمر ونهی إلهی در جهان خلقت است که حق‌تعالی بر آن نافذ و مستولی است. جملة: ((( ((( ((((((( ... دلالت دارد که هیچ شفیع و شفاعتی نیست جز پس از تعیین و اجازة او. برای توضیح دربارة شفاعت رجوع شود به نکات در ذیل آیة 254 سورة بقره.

(((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((( (((( ((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: بازگشت همة شما بسوی اوست، وعدة خدا حق است، براستی او آفرینش را ابتدا می‌کند سپس آنرا بازمی‌گرداند تا آنان را که ایمان آورده و عمل صالح کردند جزا دهد بعدالت، وآنانکه کافرند برای ایشان است شرابی از آب جوشان و عذاب دردناک بسبب اینکه به کفر خود برقرار بودند.(4)

نکات: چون خدا حکیم است کار بیهوده نمی‌کند و از خلقت جهان هدفی دارد، آن هدف را در این آیه تعیین کرده که او ابتداءا خلق را از نیستی آورده و سپس اعاده می‌دهد به قیامت، برای اینکه هر فردی را جزا بدهد بعدالت. پس هدف خلقت آوردن قیامت است.

(((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((* (((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((* (((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((* (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: او آن خدائی است که خورشید را روشنائی و ماه را نور قرار داد و برای آن منازلی به اندازه معین کرد تا عدد و شمارة سالها وحساب را بدانید، خدا آنرا جز به حق نیافرید، ما آیات را فصل فصل بیان می‌کنیم برای گروهی که می‌دانند(5) بدرستیکه در آمد و رفت و کم و زیاد شدن شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده آیاتی است برای گروهی که بپرهیزند(6) براستی آنانکه امید به ملاقات ما ندارند و به زندگی دنیا خوشنودند و به آن اطمینان یافته‌اند وآنانکه از آیات ما غافلند(7) آنان مأوایشان آتش دوزخ است به سبب آنچه کسب می‌کردند.(8)

نکات: خورشید ضیاء است، یعنی نوربخش است و تابش دارد، ولی ماه نور است یعنی روشنی خورشید ذاتی، و روشنی ماه عرضی است و جملة: ((((((((((( ((((((((( ، دلالت دارد بر تدبیر و علم وحکمت موجد آن، زیرا ترتیب گردش قمر و سیر آن به طور منظم و همچنین کمی و زیادی نور سطح آن به طور دقیق، دلیل بر علم و حکمت مدبر آن است. و منظور از ((((((((((( ((((((((( ، گردش انتقالی یکنواخت ولا یتغیر و محیر العقول میلیونها سالی ماه(و همچنین است سیر تمامی سیارات وستارگان) بدور زمین وهمچنین گردش دیگر آن بتبعیت از زمین وتوأم با زمین بدور خورشید است. ماه در تقابل با خورشید همواره وضع ثابت و لا یتغیری دارد، یعنی نیمی از آن همیشه رو به خورشید ودر نتیجة انعکاس نور خورشید روشن است. و نیم دیگر آن همیشه پشت به خورشید و تاریک است. چون ماه بر خلاف زمین گردش وضعی ندارد. ولذا کم و زیادشدن نور سطح ماه در نظر مردم(دیده‌ور شدن تمام یا قسمتهائی از نیمة روشن ماه بدر تا هلال) در تقابل با زمین است نه خورشید، تا آنجا که در آخرین شبهای سیر ماهانه، تمامی نیمة تاریک آن رو به زمین قرار می‌گیرد و دیده نمی‌شود، تا وقتی که در شروع ماه جديد هلالی از آن نمودار می‌شود، و این گردش ماهانه بدون ذره‌ای تخلف و انحراف تا هر زمان که خدا خواسته باشد ادامه خواهد داشت. و جملة: ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( دلالت دارد که حق‌تعالی ماه قمری را از اول تشکیل منظومة شمسی برای حساب شب و روز و غیره و شمارة سالها قرار داده است.

((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: براستی آنانکه ایمان آورده و عملهای شایسته را انجام دادند پروردگارشان به برکت ایمانشان هدایتشان می‌کند، جاری می‌شود از زیر کاخهای ایشان نهرها در باغهای پرنعمت(9) خواندن ایشان در آن باغها (چنین است: ) خدایا تومنزهی وتحیت ایشان (بر یکدیگر) در آن باغها سلام است و پایان دعای ایشان این است که الحمدلله رب العالیمن.(10)

نکات: ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( دلالت دارد که خدا بشر را به برکت ایمان، به صفات حسنه و راه سعادت و صراط مستقیم هدایت می‌کند، و اگر ایمان نباشد اخلاق و صفات حسنه اثری نمی‌کند، یعنی مرد عادلی که رشوه نمی‌گیرد اگر ایمان نداشت در مرتبة دهم باز مبتلا به رشوه می‌شود. وهمچنین کسی که ظلم نمی‌کند و ایمان ندارد بالاخره گول هوی و هوس را می‌خورد و مرتبة دهم به ستم مبتلا می‌شود. جملة: (((((((((((((( (((((( (((((((  دلالت دارد که اهل بهشت بر یکدیگر سلام می‌کنند یعنی طلب رحمت از خدا می‌کنند و باید مردم اقتدا به اهل بهشت کنند و سلام کنند وآخر هر مجلس و یا غذا الحمدلله رب العالمین گویند.

(((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و اگر خدا بشتاب و عجله برای مردم شر را بیاورد مانند اینکه ایشان بشتاب خیر را می‌طلبند اجل و هلاکشان بر ایشان در رسد، پس رها می‌کنیم آنان را که امید به ملاقات ما ندارند در طغیانشان سرگردان باشند(11) و چون به انسان ضرری رسد ما را بخواند در حالیکه به پهلو خفته و یا نشسته ویا ایستاده، پس چون ضرر او را از او برطرف کردیم بگذرد و بی‌اعتناء شود گویا ما را به کشف ضرری که به او رسیده نخوانده، این چنین زینت داده شد برای اسراف‌کنندگان آنچه را مدام عمل می‌کنند.(12)

نکات: جملة: (((((( ((((((((( (((( ... دلالت داردکه حق‌تعالی بدرخواست شر دعای مردم را فوری اجابت نمی‌کند و إلا باید همه را هلاک کند. روزی چند بار مادر در حق فرزند، زیردست برای بالادست، مأمور برای آمر خود، کارگر برای کارفرما و مستأجر برای مؤجر نفرین می‌کنند؟ وهمچنین اهل خرافات دائما برای مردم محقق نفرین می‌کنند، و غیر اینها. اگر بنا باشد خدا اجابت کند همه هلاک می‌شود. جملة: (((((((( ((((((((( ...  دلالت بر نفی جبر می‌کند که خدا منکرین معاد را در طغیان خودشان رها کرده و آزاد گذاشته در آن.

(((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و به تحقیق ما قرنهای پیش از شما را هلاک کردیم چون ستم کردند و پیغمبرانشان برای ایشان با دلیل‌های روشن آمدند، ولی مردم در خط ایمان نبودند، این چنین جزا می‌دهیم گروه گناهکاران و مقصرین را(13) سپس شما را جانشین ایشان در زمین قرار دادیم تا بنگریم چگونه عمل می‌کنید(14) و چون بر ایشان آیات ما که روشن است قرائت شود آنانکه به لقاء ما امید ندارند گویند قرآنی غیر این بیاور یا آنرا تغییر بده( تا ما به تو ایمان آوریم)، بگو مرا جایز نباشد که آنرا از پيش خود تبدیل کنم، پیروی نمی‌کنم مگر آنچه به من وحی می‌شود، بدرستیکه من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم.(15) 

نکات: ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((  دلالت می‌کند که خدا أمت اسلامی را جانشین مجرمین کرده در زمین تا مانند مجرمین عمل نکنیم و عبرت گیریم و خدا ببیند ما چه می‌کنیم. جملة: ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( دلالت دارد که خود رسول پیروی وحی می‌کند و آنچه به او وحی شده بر او واجب است عمل کند و عمل به اجتهاد خود نکند.

((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((( (((((((((((* (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: بگو اگر خدا می‌خواست آنرا بر شما تلاوت نمی‌کردم و خدا شما را به آن اعلام نمی‌کرد به تحقیق عمری پیش از نزول قرآن در میان شما مانده‌ام، آیا عقل را به کار نمی‌برید(16) پس کیست ستمکارتر از آنکه به دروغ بر خدا افتراء زند و یا به آیات او تکذیب کند، حقیقت این است که گنه‌کاران رستگار نمی‌شوند.(17)

نکات: کفار که می‌گفتند قرآنی غیر از این بیاور و یا این را تبدیل کن ممکن است مسخره می‌کردند و ممکن است از جد می‌گفتند و می‌خواستند ببینند آیا او می‌تواند کلامی بمانند قرآن بیاورد یا خیر؟ که اگر بیاورد بفهمند از خودش بوده و کذاب است، و یا مقصودشان این بوده کلامی بیاورد که ذم معبودانشان نباشد. حق‌تعالی در این آیه جوابشان می‌دهد که محمدص چهل سال میان شما بود و شما به احوال او خبير بودید که نه کتابی خوانده و نه استادی دیده و اگر خواست و گفتار خدا نباشد او نمی‌تواند کتابی به این عظمت که دارای دقائق علم توحید و احکام ولطائف اخلاق و اسرار قصص است بیاورد و شما که تکذیب می‌کنید ستمکارترین مردم می‌باشید.

((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و می‌پرستند به غیر از خدا چیزهائی را که نه ضرر به ایشان دارد و نه نفع بر ایشان ومی‌گویند اینها شفیعان مایند نزد خدا، بگو آیا خدا را خبر می‌دهید به آنچه را در آسمانها و زمین نمی‌داند، منزه و برتر است او از آنچه شریک او قرار می‌دهید.(18)

نکات: بدانکه کفار می‌گفتند ما قابل نیستیم با خدا سخن گوئیم و یا خجالت می‌‌کشیم از این جهت به این چیزهای غیر خدا کرنش و عبادت می‌کنیم و معتقد بودند که متولی هر اقلیمی از اقالیم را روح معینی است که آنرا اداره می‌کند و بتها را مظاهر آن ارواح می‌دانستند، و بعضی معتقد بودند که کواکب در این عالم مؤثرند و بتها را مظاهر کواکب می‌دانستند، و چون کواکب غروب می‌کنند مظهری دارد که غروب نمی‌کند و آن بت است. و بعضی معتقد بودند که مجسمه‌های بتها به شکل انبیاء و بزرگان گذشته می‌باشند و بواسطة اشتغال به عبادت این بتها آن بزرگان در این دنیا نزد خدا شفاعت می‌کنند. چنانکه در زمان ما عقیدة عوام این است که هر کس تعظیم قبور انبیاء و اولیاء را نماید. ایشان نزد خدا از او شفاعت می‌کنند. و بعضی دیگر معتقد بودند خدای بزرگ نور بزرگی است و ملائکه انواری می‌باشند پس آمدند برای خدای بزرگی صورتی بنام بت‌ بزرگ و برای ملائکه صورتهای دیگری که بت‌های دیگر باشد قرار دادند: خدا برای اینکه تمام این خرافات را باطل سازد فرموده خدا چنین چیزهائی در آسمانها و زمین نمی‌داند و چیزی که خدا نداند پس اصل و وجودی نداشته و باطل است حال آیا شما می‌خواهید خدا را خبر دهید به آنچه نمی‌داند. تعجب این است که پس از این بیانات قرآن باز این افکار خرافی در زمان ما در میان ملت ما به عنوان دین موجود است، و باید دانست که اعراب جاهلیت معتقد به قیامت نبودند و این شفعاء را نزد خدا برای أمور دنیوی از قبیل ارزیانی و فراوانی وامنیت می‌خواستند.

((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: و مردم جز أمت واحده نبودند پس اختلاف کردند، و اگر فرمان سابقه ورفتة پروردگارت نبود البته بین ایشان در آنچه اختلاف می‌کردند قضاوت وحکمی شده بود.(19)

نکات: مردم أمت واحدی بودند یعنی همه بدین فطری الهی و اسلام بودند. پس بواسطة هوی وهوس ایجاد اختلاف شد و اگر فرمان پروردگار به آزادی بشر نبود همه را ناچار به رفع اختلاف می‌کرد، ولیکن بواسطة فرمودة خدا که فرموده: سبقت رحمتی غضبی، حق‌تعالی تعجیل در عقاب نکرده است وکلمة إلهی فرمان اوست به اختیار و آزادی بشر. رجوع شود به آیة 213 سورة بقره.

(((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((((* (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((*
ترجمه: و می‌گویند چرا بر این رسول آیت و معجزه‌ای از پروردگارش نازل نشده و نمی‌شود. پس بگو جز این نیست که آمدن معجزه از طرف خدا امریست غیبی و مخصوص خداست پس شما منتظر باشید، و براستیکه من با شما از انتظار کشندگانم(20) و چون مردم را پس از سختیها که به ایشان رسیده رحمتی بچشانیم ناگهان برای ایشان نیرنگی در آیات ما است، بگو خدا مگرش سریعتر است، محققا مأمورین ما آنچه مکر می‌کنید می‌نویسند.(21)

نکات: جملة: ((((((( (((( ((((((((  دلالت دارد که معجزه کار رسولص نیست و امر غیبی است ورسول خداص حتی از آمدن و وقت ایجادش خبر ندارد. و جملة: ((((( ((((( ((((((  دلالت دارد که بناء مشرکین بر عناد و لجاج بود و حاضر برای قبول حق نبودند و اگرچه معجزات بسیاری برای ایشان بیاید زیرا معجزه خواستن ایشان جز برای بهانه و عناد نبود چنانکه هفت سال در مکه قحطی شد از بی‌بارانی و چون باران آمد گفتند: از برکت بتها باران آمده!
(((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((* (((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: او آن خدائی است که شما را در خشکی و دریا سیر می‌دهد تا چون در کشتی باشید وايشان را به باد ملایمی جریان دهد که به برکت آن خوشحال شوند(ناگهان) باد تندی بیاید وموج از هر طرف ایشان برخیزد و گمان کنند که بلاها به ایشان احاطه شده خدا را به خلوص دین او بخوانند که اگر ما را از این نجات دهی البته از شکرگزاران باشیم(22) پس چون ایشان را نجات دهد ناگهان ایشان در زمین به سرکشی ناحق پردازند، آهای مردم همانا ستم شما بر ضرر خودتان است متاع دنیا را می‌خواهید سپس بسوی ما بازگشت شماست پس شما را به آنچه می‌کردید خبر می‌دهيم.(23)

نکات: از این آیات استفاده می‌شود که مشرکین در وقت هولناک دریا فقط به خلوص خدا را می‌خواندند ولی چون نجات پیدا می‌کردند به ستم و بت‌پرستی برمی‌کشتند، ولی در عین حال از ملت ما بهتر بودند زیرا ملت ما وقت گرفتاری و هول خدا را نمی‌خوانند بلکه با توسل، امام وامامزاده را می‌‌خوانند. پس شرک ایشان دائم است.

((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((*
ترجمه: همانا مثل زندگانی دنیا مانند آبی است که ما از آسمان نازل کرده‌باشیم پس به آن مخلوط گردد روئیده شدة زمین از آنچه انسان و حیوان می‌خورد تا هنگامی که زمین زینت خود را بگیرد(سبز و خرم شود) و آراسته گردد و اهل آن گمان کنند که ایشان بر آن توانائی دارند امر ما در شب و یا روز بیاید و همه را درو کند که گویا دیروز چیزی نداشته، این چنین آیات را برای مردمی که فکر می‌کنند بیان می‌کنیم.(24)

نکات: حق‌تعالی حیات دنیا را تشبیه کرده به سبزه‌هائی که آب باران بر آن ببارد و خوش وخرم شود سپس بلائی برسد وآنرا نابود کند و وجه تشبیه این مثل در رجاء و یأس است، همانطوریکه صاحب بستان به آن سبزه و باران امیدوار است ولی عاقبت به یأس می‌رسد همینطور دنیاطلبان حوادثِ بیماری و مرگ ایشان را به یأس می‌رساند. و ممکن است وجه تشبیه عاقبت غیرمحمود باشد همانطوریکه عاقبت بهار پائیز است همنیطور عاقبت دنیا. وممکن است وجه تشبیه سعی بیهوده باشد همانطوریکه سعی صاحب بستان در وقت آمدن بلا بیهوده می‌شود همینطور سعی اهل دنیا برای دنیا بیهوده خواهد شد. و ممکن است وجه تشبیه حسرات و غصه باشد که صاحب بستان و اهل دنیا هر دو متحمل می‌شوند و ممکن است وجه تشبیه عود کما کان باشد همانطوریکه بستان همه ساله تباه می‌شود باز سال دیگر زینت آن عود می‌کند همینطور دنیای ما فوت و در آخرت عود می‌کند.

(((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: و خدا بسوی دار سلامتی (یعنی بهشت) دعوت می‌کند و هر که را بخواهد بسوی راه راست هدایت می‌کند(25) برای آنانکه نیکی کردند مزد نیکوتر و زیادتی است، و صورتهای ایشان را نه غباری و نه ذلتی می‌گیرد، ایشانند اهالی بهشت، خود در آن جاودان و ماندگارند(26) و آنان را که بدیها کسب کردند جزائی است بد بمانند آن بدی و خواری ایشان را بگیرد، برای ایشان از طرف خدا پناهی نیست، گویا صورتهاشان به پاره‌هائی از شب تاریک پوشیده شده، ایشانند اهالی آتش، خود در آن ماندگارند.(27)

نکات: حق‌تعالی به توسط پیامبرانش مردم را دعوت به دارالاسلام کرده که آنجا سلامتی از آفات است و ارواح صالحین را به دارالسلام می‌برد. متأسفانه مردمی که آلوده به هزاران آفت خدعه و کبر و بدخواهی و بغض و مانند اینها باشند لیاقت دعوت خدا را ندارند مگر اینکه خود را از این آفات دور کنند.

(((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((* (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((* ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و روزی که همة ایشان را محشور سازیم سپس به کسانیکه مشرک شدند می‌گوئیم شما و شریکانی که قائل شدید بر جای خود باشید، پس میان ایشان جدائی می‌افکنیم و شریکان ایشان گویند شما ما را نمی‌پرستیدید(28) و خدا بین ما و بین شما برای شهادت کافی است براستی که ما از عبادت شما غافل بودیم(19) آنجاست که هر کس مبتلاست به آنچه از پیش فرستاده وبسوی خدائی که به حق مولای ایشان است رد شوند و آنچه افترا می‌بستند از ایشان گم شود.(30)

نکات: جملة: ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((((  دلالت دارد که روز قیامت مرید و مرشد و عابد و معبود ومشرکین و شرکائی که قائل بودند همه را در یک جا احضار می‌کنند و از هم جداشان می‌کنند. سپس معبود به عابد خود می‌گوید: تو مرا عبادت نمی‌کردی بلکه معبود خیالی داشتی، زیرا عابد ومعبود هر دو در احتیاج و نقص مساویند و تمام ممکنات در احتیاج به واجب مساویند، ولی عابد خیال می‌کرده معبودش صفات خدائی دارد و به خیال خود معبودی که طبق واقع نبوده عبادت کرده فلذا معبود او می‌گوید: اشتباه کردی آن معبود خیالی تو من نبودم. بنابراین می‌توان گفت: کسانیکه امام را صدا می‌زنند. و برای او کرنش می‌کنند به خیال آنکه امام حاضر و ناظر و قاضی الحاجات است و یک امام خیالی درست کرده‌اند امام نیز در قیامت به ایشان خواهد گفت: آنچه شما خیال کردید من نبودم و از ایشان تبری می‌جوید و خدا را شاهد می‌گیرد که ((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((  «ما خبر از عبادت شما نداشتیم». جملة: (((((((((( ((((( ((((  این است که بسوی حکم خدا رد می ‌شوند وخدایان خیالی ایشان مانند گم‌شده می‌شوند. حال اگر کسی بگوید چگونه بتها روز قیامت سخن می‌گویند؟ جواب این است که معبود مشرکین منحصر به بت نبوده. ثانیا: معبود بت‌پرستان بعنوان استقلال نبوده بلکه بت مجسمه و تمثال بزرگانی بوده بعنوان آلی و آن بزرگان معبود استقلالی بودند و در قیامت سخن می‌گویند.

(((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((* ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد آیا کیست مالک گوش ودیدگان وکیست که زنده را از مرده بیرون می‌آورد و مرده را از زنده خارج می‌سازد و کیست أمر خلقت را تدبیر می‌کند؟ پس خواهند گفت: خدا، پس بگو آیا پرهیز نمی‌کنید(31) پس آن خدا پروردگار شماست به حق و پس از حق چیست جز گمراهی، پس به کجا برده می‌شوید(32) این چنین ثابت شده فرمان پروردگارت بر نابکاران که ایمان نمی‌آورند.(33)

نکات: در این آیات و آیات بعد حق‌تعالی سؤال از مشرکین کرده که مالک آسمان و زمین ومدبر خلقت کیست؟ مشرکین اقرار کرده‌اند که خداست، پس معلوم می‌شود که مشرکین خالق ومدبری غیر از خدا قائل نبودند ولی در حوائج خود رجوع به بت‌ها می‌کردند و برای آنان کرنش می‌کردند مانند بسیاری از مسلمین که خدا را قائلند ولی بندة صالحی را در حوائج می‌خوانند وبرای او کرنش می‌کنند، ولی این افراد بدتر از بت‌پرستانند زیرا گاهی این بندگان صالح را شریک و یا دست‌اندرکار خلقت نیز می‌دانند. جملة: (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((  دلالت دارد که حق یکی و باقی غیر آن هر چه هست باطل است.

(((( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((((* (((( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((( (( ((((((((( (((( ((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو آیا کسی از شریکان شما هست که خلق را از نیستی بیافریند سپس آنرا بازگرداند، بگو خدا به آفرینش ابتدا می‌کند سپس آنرا بازمی‌گرداند پس به کجا رجوع داده می‌شوید(34) بگو آیا از شریکان شما کسی هست که بسوی حق هدایت کند، بگو خدا هدایت بسوی حق می‌کند، آیا آنکه به سوی حق هدایت می‌کند سزاوارتر است که پیروی شود و یا کسی که راه نمی‌یابد مگر آنکه هدایت شود، پس شما را چه شده چگونه حکم می‌کنید.(35)

نکات: تمام مخلوقات در احتیاج به هستی و هدایت در عرض یکدیگرند و همه حتی أنبیاء محتاج به هدایت إلهی می‌باشند. بنابراین توجه به مخلوق و خواندن چیزی که خود محتاج به هدایت است، از کفر و حماقت است. و حق‌تعالی در این آیات برای بیداری مکلفین و قضاوت ایشان استفهام توبیخی می‌فرماید.

((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( ( (((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و اکثر ایشان جز گمان را پیروی نمی‌کنند، براستی که ظن و گمان به هیچ وجه کفایت از حق نکند وانسان را بی نیاز نکند، براستی که خدا به آنچه به جا می‌آورند داناست.(36)

نکات: حق‌تعالی عقل و علم را حجت قرار داده و ظن و گمان را معتبر ندانسته و فرموده در هیچ کجا بدنبال ظن نروید، بنابراین هر مکلفی باید به اصول و فروع اسلام خود علم داشته باشد. و تقلید از احکام ظنیه جائز نیست و تمام مجتهدین اقرار دارند که فتاوی ایشان ظنی است وپیروی از فتاوی ظنی باطل است.

((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((( ((((( ((( ((((( ((((((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((* (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و این قرآن ساختة افترائی غیرخدا نبوده ولیکن تصدیق آن چیزی است که جلو او بوده و می‌باشد، و بیان این کتاب بدون اینکه شکی در آن باشد از پروردگار جهانیان است(37) آیا می‌گویند بافترا بافته، بگو پس سوره‌ای مانند آن بیاورید و هر کس غیرخدا را می‌توانید به کمک بخوانید اگر راست می‌گوئید(38) بلکه تکذیب کردند به چیزی که احاطه‌ای به علم آن ندارند وهنوز تأویل آن برای ایشان نیامده، این چنین آنانکه پيش از ایشان بودند تکذیب کردند، پس بنگر عاقبت ستمگران چگونه بود.(39)

نکات: محمدص با کمال اطمینان این آیات را بر مردم خواند که اگر قرآن را ساختة محمد می‌دانید و می‌گوئید افترا به خدا زده یک سوره مانند آن بیاورید و هر دانشمندی را به کمک بخوانید و اگر می‌توانستند یک سوره می‌آوردند تا زمان ما که هزار و چهارصد سال از نزول قرآن می‌گذرد یک سوره نیاورده‌اند. پس معلوم می‌شود ساختة غیرخدا نیست و بشر نمی‌تواند بمانند آن بیاورد. 

((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (( (((((((( ((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((((((* ((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((* ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (( (((((((((((* ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و بعضی از ایشان به این قرآن ایمان می‌آورد و بعضی از ایشان به آن ایمان نمی‌آورد وپروردگارت داناتر است به مفسدان(40) و اگر ترا تکذیب کردند بگو عمل من برای من و عمل شما برای شما، شما از آنچه من می‌کنم بیزارید و من از آنچه شما می‌کنید بیزارم(41) و بعضی از ایشان کسی است که بسوی تو گوش می‌دهد، آیا پس تو می‌شنوانی کران را و اگرچه عقلشان را بکار نیندازند(42) و بعضی از ایشان کسی است که به سوی تو می‌نگرد آیا پس تو هدایت می‌کنی کوران را و اگرچه نبینند.(43)

نکات: هر کس از خطر پرهیز کند و بی‌بند و بار نباشد به خدا و کتاب او ایمان آورد. ولی مردم فاسق بی‌بندوبار در هر زمانی باشند به خدا و کتب آسمانی اعتنا ندارند، و اگر گوش بدهند برای فهم نیست و لذا فائده ندارد.

(((( (((( (( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: براستی که خدا در هیچ چیز به مردم ستم نمی‌کند ولیکن مردم به خودشان ستم می‌کنند(44) و روزی که ایشان را محشور می‌کنیم گویا نمانده‌اند مگر ساعتی آشنائی می‌دهند بین خودشان، به تحقیق زیان کردند آنانکه به ملاقات خدا تکذیب کردند و هدایت یافته نبودند.(45)

نکات: (((((((( (((((((((((( ...دلالت دارد که وقت حشر متوجه می‌شوند که در برزخ و یا در دنیا یک لحظه بیشتر نبوده‌اند. وظاهر این است که در عالم برزخ به مدت آن متوجه نشده‌اند.

((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((( (((((((((((* ((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (( (((((((((((* (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* ((( (( (((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((( (((((( (((( ( ((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: و اگر بنمایانیم به تو بعضی از آنچه ایشان را وعده داده‌ایم و یا تو را بمیرانیم پس بازگشت ایشان بسوی ما است سپس خدا بر آنچه به جا می‌آورند گواه است(46) و برای هر أمتی رسولی است، پس چون رسول ایشان آمد بین ایشان حکم بعدالت شود و بر ایشان ستم نشود(47) و می‌گویند چه وقت است این وعده اگر راستگویانید(48) بگو برای خودم مالک ضرر و نفعی نیستم مگر آنچه خدا خواسته باشد، برای هر امتی اجلی است، و چون اجل ایشان رسد پس لحظه‌ای تأخیر نکنند و نه پیشی گیرند.(49)

نکات: جملة: ((((((( (((((((((( ... دلالت دارد که بعضی از ذلت و خواری‌ها که خدا توسط رسول خود وعده به کفار داده بود در همین دنیا در زمان رسول خداص واقع شده. مطلب دیگر آنکه: از جمله آیاتی که دلالت دارد بر اینکه رسول خداص برای خودش و برای دیگران متصدی نفع وضرری نیست و غیب نمی‌داند همین آیات است.

(((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( (((((( ( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((* (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو: آیا فکر کرده و به چشم دل دیده‌ایدکه اگر عذاب خدا شبانه و یا روز بیاید چه چیز را مجرمان از آن بشتاب می‌خواهند(50) آیا پس از آنکه عذاب واقع شود ایمان به آن می‌آورید و حال آنکه به آن عجله می‌کردید(51) سپس به ستمگران گفته شود عذاب جاوید را بچشید، آیا به جز به آنچه کسب می‌کردید جزا داده می‌شوید.(52)

نکات: مقصود در آیه جواب کفار است که عجله می‌کردند و می‌گفتند: پس چرا عذاب خدا نیامد، پس کی می‌آید؟ خدا می‌فرماید اگر عذاب خدا ناگهانی بیاید مجرمین با این عجله از آن چه می‌خواهند درحالیکه نه ایمان از ایشان پذیرفته می‌شود و نه می‌توانند عذاب را دفع کنند.

((((((((((((((((((( (((((( (((( ( (((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((* (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (( (((((((((((* (((( (((( (( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((* (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و از تو خبرگیری می‌کنند که آیا آن عذاب حق است؟ بگو آری قسم به پروردگارم که آن حق است و شما جلوگیر آن نیستید(53) و اگر برای هر کس که ستم کرده ملک زمین باشد آنرا فداء کند فائده ندارد، و زمانی که عذاب را دیدند در دل پشیمانی کنند، و بین ایشان به عدالت حکم شود و به ایشان ستم نشود(54) آگاه باشید که محققا ملک خداست آنچه در آسمانها و زمین است آگاه باشید که وعدة خدا حق است ولیکن اکثر ایشان نمی‌دانند(55) او زنده می‌کند ومی‌میراند و بسوی او برگشت داده می‌شوید.(56)

نکات: روز قیامت چون عذاب خدا را ببینند خود را ببازند و اگر شخص جهنمی تمام دنیا را بعنوان بازخرید وفدا از عذاب بدهد، برای او فائده ندارد، اگرچه واضح است که روز قیامت هیچکس چیزی ندارد. کلمة ((((((((( را ممکن است به معنی؛ پنهان کنند، گرفت. و ممکن است به معنی؛ اظهار کنند. گرفت، چون به هر دو معنی آمده است.

((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((((* (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( (((( ((((( (((( (((((((((((* ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: آهای مردم به تحقیق برای شما، موعظه‌ای از پروردگارتان آمد و برای آنچه در سینه‌هاست شفائی و هدایت و رحمت است برای مؤمنین(57) بگو به فضل خدا و به رحمت او باید شاد شوند. آن بهتر است از آنچه جمع می‌کنند(58) بگو آیا به نظر عقلی دیده‌اید آنچه خدا از رزق برای شما نازل کرده پس شما بعضی از آنرا حرام و بعضی را حلال قرار داده‌اید، بگو آیا خدا به شما اذن داده و یا بر خدا افتراء می‌بندید(59) و در روز قیامت گمان کسانیکه به دروغ بر خدا افتراء می‌بندند چیست؟ براستیکه خدا بر مردم تفضل دارد ولیکن اکثر ایشان شکر نمی‌کنند.(60)

نکات: قرآن موعظه است برای اینکه از معاصی و از مفاسد اخلاق منع می‌کند. و شفاء است از عقاید مهلکه و اخلاق پست. و هدایت است برای راه‌یافتن به سعادت. جملة: ((((( (((( ((((((((((( دلالت بر حرمت فتوی‌دادنِ به حلال و حرامِ چیزی بدونِ سند از وحی است مانند زمان جاهلیت و زمان ریاست علمای بنی‌اسرائیل که هر چه خواستند بنام خدا حلال و حرام آوردند.

((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((((* (((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((* ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((* (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (( ((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و تو در هیچ کاری اقدام نمی‌کنی و از قرآن تلاوت نمی‌کنی و عملی را انجام نمی‌دهید مگر اینکه ما بر شما گواهیم در وقتی که در آن شروع می‌کنید، و از پروردگارت پنهان نیست هموزن ذره‌ای در زمین و نه در آسمان و نه کوچکتر از آن ونه بزرگتر مگر آنکه در کتابی روشن است(61) آگاه باش که محققا دوستان خدا نه بر ایشان ترسی است و نه اندوهگین می‌شوند(62) آنانکه ایمان آوردند و پرهیزکار بودند(63) برای ایشان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است، برای کلمات خدا تبدیلی نیست، این است همان کامیابی بزرگ.(64)

نکات: ((((( ((((((( ((( ((((((  خطاب به رسول خداص است ولیکن در این جهت رسول خداص با دیگران فرقی ندارد که خدا در همة حالات گواه تمام افراد انسان است و از تمام کارها و خیالات نفسانی ایشان مطلع است. و مثقال به معنی؛ ما یوزن به است یعنی چیزی که هموزن ذره باشد از علم خدا پنهان نیست. و بشارتی که برای دوستان خدا هست بعضی گفته عبارت است از رؤیای صالحه در دنیا و در آخرت بهشت. بعضی گفته بشارت دنیا محبت اهل ایمان است او را. بعضی گفته‌اند: بشارت دنیوی نزول ملائکة رحمت است وقت احتضار مرگ و در قیامت سلام پروردگار. ولی باید دانست که بشارت مطلقه شامل تمام اینها و زیادتر می‌باشد.

(((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((* (((( (((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((*
ترجمه: و قول آنان محزونت نکند. حقیقتا تمام عزت مخصوص خدا است، او شنوای داناست(65) آگاه باش عقلای آسمانها و عقلای زمین ملک خدایند، و چه چیز را پيروی می‌کنند آنانکه غیر خدا شریکانی را می‌خوانند، جز گمان را پیروی نمی‌کنند، و نباشند جز دروغگویان.(66)

نکات: این آیات دلالت دارد که انسان نباید از قول مردم محزون شود و از کثرت نفرات و اموال مردم وحشت کند بلکه تمام ایشان در قبضة قدرت خدایند و عزت و ذلت بارادة اوست. کلمة: «ما» در جملة: ((((( (((((((( (((((((((... ممکن است نافیه و یا اینکه چنانکه ما ترجمه کردیم استفهامیه (سؤالی) باشد. و می‌تواند «ما» ماء موصول، باشد، یعنی: عقلای آسمانها و زمین و شریکانی که ایشان آنان را می‌خوانند، همه ملک خدایند.

(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((* (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (( (((((((((((* ((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: او آن خدائی است که برای شما شب را قرار داد تا در آن آرام گیرید و روز را روشن، براستی که در این، آیاتی است برای گروهی که می‌شنوند(67) گفتند: خدا فرزندی گرفت، او منزه است، او بی‌نیاز است، از آنِ اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، نزد شما دلیلی بر این گفتار نیست، آیا می‌گوئید و به خدا نسبت می‌دهید چیزی را که نمی‌دانید(68) بگو براستی آنانکه افترا به دروغ بر خدا می‌بندند رستگار نمی‌شوند(69) بهره و متاعی در دنیا دارند سپس بازگشت ایشان بسوی ما است سپس ایشان را عذاب سخت می‌چشانیم به سبب آنچه کافر می‌شدند.(70)

نکات: این آیات رد است بر قول آنانکه فرزندی برای خدای سبحان قائل شدند به چند برهان که در آیه اشاره شده: اول: منزه بودن او از صفات بشری. دوم: بی‌نیاز بودن او از صاحب و فرزند. سوم: نداشتن ایشان دلیلی و حجتی بر قول خود. 

(((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: و بخوان بر ایشان خبر نوح را وقتی که به قوم خود گفت: ای قوم من اگر بودن من و یادکردنِ من آیات خدا را بر شما گران و بزرگ می‌آید، پس بدانید من بر خدا توکل‌ کرده‌ام پس شما فکر و همت و شریکان خود را جمع کنید سپس کار شما بر شما پوشیده نماند سپس بر من حکم کنید و مهلتم ندهید.(71)

نکات: حق‌تعالی برای اینکه خواننده از مواعظ و بیان دلائل ملول نشود، گاهی هدایت و قوانین و سنن و مواعظ را در خلال قصه بیان می‌کند تا خواننده با وجد و نشاط قرائت کند و به اضافه تسلیت و عبرتی برای رسول خداص و امتش باشد، در اینجا نوح پس از آنکه نزدیک به هزار سال میان قومش بود می‌فرماید: اگر بودن من میان شما و سخنان من بر شما گران آمده وخسته شده‌اید چند کار بکنید: 1- هر چه می‌توانید از مکر و کید خود و وسائل پیروزی خود را فراهم کنید. 2- شریکان و هم‌مسلکان خود را به یاری خود بخوانید. 3- هدف ومقصد خود را برای خودتان روشن سازید. 4- هر حکمی خواستید بر من برانید. 5- مهلتم ندهید. ولی بدانید توکل من بر خداست و من از هدف خود برنمی‌گردم.

((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( * (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((( (((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: پس اگر روبگردانید من از شما اجری نمی‌خواهم، نیست اجرم مگر بر خدا و مأمورم که از مسلمین بوده باشم(72) پس او را تکذیب کردند پس او و کسانی که با او بودند در کشتی نجات دادیم، و ایشان را جانشینان غرق‌شدگان قرار دادیم و آنان را که به آیات ما تکذیب کردند غرق نمودیم، پس بنگر چگونه بود عاقبت بیم‌داده‌شدگان(73) سپس  بعد از او رسولانی بسوی قوم خودشان فرستادیم که با حجتهای روشن بسوی آنها آمدند و ایشان ایمان آورنده نبودند بواسطة آنچه از پیش تکذیب به آن کرده‌اند، این چنین بر دلهای تعدی‌کنندگان مهر زدیم.(74)

نکات: جملة: (((( (((((((( (((( ((((( (((( دلالت دارد که رهبر دینی باید برای کار خود أجر نخواهد. جملة: ((((((((((((((( ((((((((((  دلالت دارد بر اینکه هر کجا لفظ خلیفه در قرآن استعمال شده به معنای جانشین گذشتگان است نه خلافت إلهی. جملة: ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((( (((((( ، دلالت دارد که هر قومی چون به راه خطا رفتند و به عقیده‌ای مبتلا شدند آن ابتلا مانع از هدایت ایشان می‌شود و باز اگرچه بفهمند حاضر به برگشت نیستند.

(((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((* ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((((((*
ترجمه: سپس بعد از ایشان موسی و هارون را با آیات خودمان بسوی فرعون و گروهش مبعوث نمودیم پس تکبر ورزیدند و قومی گنهکار بودند(75) پس چون حق از جانب ما بر ایشان آمد گفتند: نیست این مگر جاودئی آشکار(76) موسی گفت: آیا حق را چون برای شما آمده می‌گوئید این سحر است در حالیکه ساحران رستگار نمی‌شوند(77) گفتند: آیا آمده‌ای تا ما را از توجه به آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم بگردانی و بزرگواری روی زمین برای شما دو نفر باشد و ما به شما ایمان آورنده نیستیم.(78)

نکات: این آیات دلالت دارد که مانع از ایمان مردم به موسی( چهار چیز بوده: اول: تکبر. دوم: شبهه‌کاری. سوم: دین تقلیدی. چهارم: ترس از کسر شدن أمور دنیا.

((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((* (((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((((((( ( (((( (((( (( (((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و فرعون گفت: هر ساحر دانائی را نزد من بیاورید(79) پس چون ساحران آمدند موسی به ایشان گفت: بیندازید آنچه شما می‌افکنید(80) پس زمانی که افکندند موسی گفت: آنچه آنرا آوردید سحر است، محققا خدا آن را باطل خواهد کرد زیرا خدا عمل مفسدین را اصلاح نمی‌کند(81) و خدا با کلمات خود حق را ثابت می‌کند و اگرچه مجرمین خواسته باشند.(82)

نکات: جملة: (((( (((( (((((((((((((( دلالت دارد که معجزة موسی( کار او نبوده بلکه کار خدا بوده زیرا موسی( می‌گوید خدا آنرا باطل خواهد کرد و نمی‌گوید من باطل خواهم کرد. و نیز جملة: (((((((( (((( ((((((((  دلالت می‌کند که اثبات حقانیت موسی( به فرمان خدا بوده است.

(((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((((* ((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((((* (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((* (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: پس ایمان به موسی نیاوردند مگر فرزندانی از قوم او برای ترس از فرعون و سران قومش که مبادا ایشان را عقوبت کنند، و براستی که فرعون برتری جوی در زمین بود، و بدرستی که از مسرفین بود(83) و موسی گفت: ای قوم من اگر شما به خدا ایمان آورده‌ باشید پس بر او توکل کنید اگر تسلیم اوئید(84) پس گفتند: فقط بر خدا توکل کرده‌ایم، پروردگارا ما را فتنه برای قوم ستمگران قرار مده(85) و نجات بده ما را به رحمت خود از قوم کافرین.(86)

نکات: جملة (((( ((((((((( (((( ((((((((( ، دلالت دارد که جوانان قومش ایمان آوردند زیرا امتحان شده که جوانان رقیق القلب‌تر و روشن‌تر از پیران هستند و زودتر حق را قبول و بهتر دلیل و برهان را می‌پذیرند و سریعتر به هر خیر و صلاحی می‌گرایند. وفتنه به معنی امتحان و آزمایش است.


ترجمه: و بسوی موسی و برادرش وحی کردیم که شما برای قوم خود در مصر خانه‌هائی بگیرید و خانه‌های خود را قبله قرار دهید و نماز را بپا دارید، و بشارت ده مؤمنین را(87) و موسی گفت: پروردگارا بی‌گمان تو فرعون و سران و اشراف قوم او را زینت و مالها در زندگی دنیا دادی پروردگارا تا از راهت گمراه کنند، پروردگارا اموالشان را نابود کن ودلهاشان را سخت گردان که ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را ببینند(88) خدا گفت: به تحقیق دعای شما دو تن اجابت شد پس استقامت کنید و راه آنانکه نمی‌دانند پیروی مکنید.(89)

نکات: جملة: ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ... دلالت دارد که در دین موسی( نماز خواندن بوده و قبلة ایشان خانه‌های خودشان نیز بوده.

(((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((* ((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((((* (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: و بنی‌اسرائیل را از دریا گذرانیدیم، پس فرعون و لشکریانش برای ستم و عداوت ایشان را دنبال کردند تا اینکه چون غرق او را دریافت، گفت: ایمان آوردم که براستی نیست إلهی جز آن خدائی که بنی‌اسرائیل به او ایمان آوردند و من از مسلمینم(90) اکنون(ایمان آوردی) در حالیکه قبلا عصیان کردی و از مفسدین بودی(91) پس امروز بدن تو را نجات می‌دهیم تا برای کسانی که پس از تو می‌باشند آیتی باشد و براستی که بسیاری از مردم از آیات‌ما غافلند.(92)

نکات: انسان تا قبل از دیدن نشانه‌های مرگ می‌تواند ایمان آورد و از عصیان توبه کند. أما چون علائم مگر آمد توبه پذیرفته نشود مانند فرعون که در حال غرق‌شدن گفت: ایمان آوردم. خدا به او فرموده: اکنون ایمان آوردی در حالیکه قبلا سرکش بودی! و ما بدن تو را از آب بالا می‌آوریم تا مردم بدن طاغی دروغگوی حقه‌باز را ببینند. گویند در این زمان نیز بدن فرعون در موزة لندن برای عبرت اهل دنیا موجود است.

(((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((* ((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((((* (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق بنی‌اسرائیل را به جای درست و راستی جای دادیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، پس اختلاف نکردند تا دانش برایشان آمد، بدرستی که پروردگارت در روز قیامت بین ایشان در آنچه در آن اختلاف می‌کردند حکم می‌کند(93) پس اگر تو از آنچه بسویت نازل کرده‌ایم در شکی باشی پس بپرس از آنانکه کتاب را پیش از تو می‌خوانند، به تحقیق از پروردگارت حق برای تو آمده پس از شک‌آوران نباش(93) و البته نباش از آنانکه به آیات خدا تکذیب کردند که می‌باشی از زیانکاران.(95)

نکات: جملة: ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((  دلالت دارد بر اینکه اختلاف دینی در بعثت انبیاء نبوده تا وقتیکه مردم عالم شدند و دانسته و عن علم برای ریاست‌طلبی و حسد و تفوق خواهی دانشمندانشان ایجاد اختلاف کردند مثلا؛ یهود در اینکه رسولی بنام محمدص خواهد آمد اختلاف نداشتند و حتی یهود بنی‌قریظه و بنی‌النظیر و بنوقینقاع به مبعث محمدص خبر می‌دادند، ولی چون قرآن که علم است نازل شد ایشان برای حفظ ریاست مبعث او را انکار کردند. مثلا: در زمان پیغمبر خاتمص اختلاف سنی و شیعه و سایر فرق اسلامی نبود ولی پس از آنکه دانشمندان زیاد شدند و هر کس برای ریاست خود دکانی باز کرد ناچار شد برای جمع‌کردن مريد از دیگران مذمت کند و در اثر ذم این و آن لعن و سب و شتم و بغض و عداوت زیاد شد تا اینکه پس از هزار سال روضه‌خوانها لعن و شتم و بغض و عداوت سایر فرق اسلامی را ثواب می‌دانند!
(((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (( (((((((((((* (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((*
ترجمه: براستی آنانکه فرمان پروردگارت بر ایشان تحقق یافته(یعنی فرمان عذاب) ایمان نمی‌آورند(96) و اگرچه برای ایشان هر دلیل و معجزه‌ای بیاید، تا آنکه عذاب دردناک را ببینند.(97)

نکات: تحقق فرمان پروردگار به عذاب برای سوء اختیار بنده است، پس چون خدا دانست که بنده کفر و نفاق و عصیان را انتخاب می‌کند طبق قانونی که گذاشته او را مشمول خذلان می‌نماید.

(((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((*
ترجمه: پس چرا هیچ دهی نبود که ایمان آورد و ایمانش نفع دهد جز قوم یونس، زمانی که ایمان  آوردند عذاب خواری را در زندگی دنیا از ایشان برطرف کردیم و تا مدتی ایشان را بهره دادیم.(98)

نکات: (((((((( را در این آیه بعضی از مفسرین به معنی‌ ما کافیه گرفته‌اند ولی ظاهر و معنی حقیقی آن همان هلا می‌باشد چنانکه ما ذکر کردیم. و قصة حضرت یونس در سورة انبیاء آیة 87 و سورة صافات آیة 140 و سورة قلم آیة 48 ذکر شده، از بعضی روایات معلوم می‌شود که حضرت یونس( در زمان حضرت سلیمان و داود( بوده است.

از رسول خداص روایت شده که فرمود: جبرئیل مرا خبر داد که یونس در سن سی‌سالی بر قوم خود مبعوث شد. پس سی و سه سال در میان قوم خود ماند و به توحید و نبوت خود خواند و به او ایمان نیاورد مگر دو مرد: یکی روبیل که از خانوادة علم و نبوت و حکمت بود و قبل از نبوت یونس با او رفیق بود و دیگری شنوخا که عابد زاهدی بود ولی از علم و حکمت خالی بود. روبیل گوسفند می‌چرانید و به آن معاش می‌کرد و تنوخا هیزم‌کن بود و از آن معاش می‌نمود. چون یونس دید که قومش ایمان نمی‌آورند دلتنگ شد و بی‌صبری کرد و به خدا شکایت نمود و عرض کرد خدایا 33 سال ایشان را از عذاب و غضب تو ترسانیدم، مرا تکذیب و استخفاف و تهدید کردند و می‌ترسم مرا بکشند، پس ایشان را عذاب کن زیرا ایمان نمی‌آورند. خطاب رسید که در میان ایشان زنان حامله و اطفال نابالغ و ضعیفان کم‌عقل هستند و منم خدای حکیم عادل سبقت رحمتي غضبي، عذاب نمی‌کنم خردان را بگناه بزرگان، ای یونس قوم تو بنده و مخلوق منند و روزی مرا می‌خورند و با ایشان مدارا می‌کنم و تو مدارا کن برأفت پیغمبری و بر بدیهای ایشان صبر کن مانند طبیب مداوا کنندة دانائی نسبت به بیمار، پس تو تندی کردی و مدارا نکردی. یونس عرض کرد خدایا من غضب نکردم مگر برای اینکه مخالفت تو می‌کنند و نفرین نکردم مگر وقتی که عصیان تو كردند پس عذاب خود را بفرست که ایشان ایمان نمی‌آورند. خطاب آمد: ای یونس ایشان بیش از صدهزار نفرند و شهرهای مرا آباد می‌کنند و بندگان من از ایشان بهم می‌رسد و من دوست دارم با ایشان مدارا کنی. ای یونس من عالم به غیب و باطن امورم و تو به ظاهر احوال علم داری و از باطن و آخر کار خبر نداری. ای یونس من دعای تو را مستجاب کردم ولی این باعث زیادتی بهرة تو نخواهد شد و درجة قرب تو افزون نخواهد شد، عذاب من روز چهارشنبه نیمة شوال پس از طلوع آفتاب نازل خواهد شد، ایشان را اعلام کن. پس یونس( شاد شد و به نزد تنوخا آمد و او را از عذاب خبر داد و گفت: بیا تا برویم ایشان را خبر کنیم. تنوخا گفت: چرا خبر کنی بگذار در کفر و عصیان بمانند تا هلاک شوند. فرمود: برویم نزد روبیل و با او مشورت کنیم زیرا او مرد عالمی است. چون نزد روبیل رفتند و او را خبر دادند و گفت: چه مصلحت می‌دانی بروم ایشان را خبر کنم؟ روبیل گفت: برگرد بسوی خدا و برای ایشان شفاعت کن مانند رسول حلیم صاحب کرمی، که خدا عذاب را از ایشان برگرداند زیرا خدا از عذاب ایشان بی‌نیاز است و نرمی و مدارا را دوست می‌دارد و شفاعت تو نافع‌تر و سبب قرب تو می‌گردد وشاید قوم تو ایمان بیاورند پس صبر و مدارا کن. تنوخا گفت: وای بر تو این چه مصلحت برای یونس باشد که شفاعت کند از ایشان پس از کفر و انکارشان نبوت او را، و او را از خانه بیرون کردند و خواستند او را سنگسار کنند. روبیل گفت: ساکت باش که مرد عابد نادانی هستی، و باز متوجه یونس( شد. و سؤال کرد: آیا اگر عذاب خدا برسد همه هلاک می‌شودند یا بعضی؟ گفت: همه. روبیل گفت: شاید چون عذاب نازل شد و مشاهده کردند توبه کنند و خدا عذاب را از ایشان بگرداند و پس از آن تو را دروغگو دانند. تنوخا گفت: وای بر تو پیغمبر خدا تو را خبر می‌دهد و تو چنین می‌گوئی رد قول خدا نموده و شک کردی برو که عمل تو حبط است. روبیل گفت: رأی تو ضعیف است. و به یونس( گفت: اگر عذاب بیاید صدهزار نفر بر دست تو هلاک شده. پس یونس به اهل شهر خبر داد. و او را تکذیب نموده و از شهر بیرون کردند و او با تنوخا به انتظار عذاب رفتند. ولی روبیل در میان شهر ماند. چون اول ماه شوال شد بر جای بلندی رفت و گفت: منم روبیل، مهربانم بر شما اینک ماه شوال است و خدا به یونس وحی کرده که روز چهارشنبه نیمة ماه پس از طلوع آفتاب عذاب نازل کند وخدا وعدة خود را خلاف نمی‌کند. پس فکر کنید چه خواهید کرد؟ سخن او اثر کرد و ترسیدند و بسوی روبیل توجه کردند و گفتند: تو چه مصلحت می‌دانی برای ما؟ و تو دانا ومهربان بودی و شنیدیم که نزد یونس( بسیار شفاعت کردی؟ روبیل گفت: قبل از طلوع آفتاب روز چهارشنبه زنان و اطفال شیرخوار و غیر شیرخوار را از یکدیگر جدا کنید، زنان را در دامنة کوه و اطفال را در میان دره‌ها و راه سیلاب بیندازید و حیوانات را از اطفال جدا کنید. پس چون دیدید باد زردی از جانب مشرق می‌آید خرد و بزرگ صدا به گریه و ناله و استغاثه بلند کنید و بگوئید: ربنا ظلمنا أنفسنا و کذبنا رسولک و إن لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ارحمنا یا أرحم الراحمين. و استغفار و تضرع کنید و ناله کنید تا آفتاب غروب کند و یا عذاب برطرف شود. پس رأی همه متفق شد که به آنچه روبیل گفت عمل کنند. و به روایت دیگر روز قبل از چهارشنبه صورتهای ایشان زرد و روز چهارشنبه سیاه شد. پس روز موعود همه از شهر خارج گشته و نالة ایشان بلند شد بطوریکه روبیل در بلندی صدای ایشان را می‌شنید و چون آفتاب طلوع کرد باد زرد تیرة بسیار تندی که صدای عظیمی داشت، وزیدن گرفت، چون آن باد را دیدند همه به یکبار صدا به گریه و ناله بلند کردند و اطفال به طلب مادران شیون می‌کردند و یونس( و تنوخا می‌شنیدند و نفرین می‌کردند و روبیل دعا می‌کرد. چون اول وقت شهر شد درهای رحمت گشوده شد و غضب حق بر ایشان تبدیل به ترحم شد. و خدا توبة ایشان را قبول کرد. و وحی شد به اسرافیل برو به سوی قوم یونس، من ایشان را ترحم کردم و توبة ایشان را قبول کردم و من بر بندگانم مهربانم. یونس( بر قوم خود از من عذاب خواست فرستادم، پس به زمین برو و عذاب را از ایشان بگردان. اسرافیل عرض کرد خدایا عذاب تو به گوش‌های ایشان رسیده تا برسم هلاک شده‌اند. خطاب رسید من ملائکه را أمر کردم عذاب را بالای سر ایشان بازدارند تا أمر به آنها برسد. پس ای اسرافیل برو و عذاب را بسوی کوهها برگردان تا آهن شوند. پس اسرافیل آن عذاب را از نینوا به کوههای موصل برگردانید. چون قوم یونس مطلع شدند از سر کوهها بزیر آمده به خانه‌ها برگشتند و حمد خدا را بجا آوردند. و باقی این قصه را در جای دیگر ضمن آیات متناسبه ذکر خواهیم کرد.

(((((( (((((( (((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((* ((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و اگر پروردگارت می‌خواست البته تمام کسانی که در زمینند ایمان می‌آوردند آیا تو مردم را اکراه می‌کنی تا مؤمن شوند(99) و کسی نبوده که ایمان بیاورد مگر باذن خدا، وخدا پلیدی را قرار می‌دهد بر آنانکه پیروی عقل نمی‌کنند.(100)

نکات: از این آیات استفاده می‌شود که در دین إلهی آزادی و خودمختاری است و اکراه و اجبار نیست. و جملة: (((((( (((((( ... دلالت دارد که اگر خدا می‌خواست می‌توانست مردم را به اضطرار و اجبار وادار می‌کرد. جملة: (((((((((( ((((((((((... دلالت دارد که هر ملتی دنبال عقل نرود و استقلال فکری نداشته باشد و پیرو دیگران باشد به پلیدی و نکبت سزاوار است.

(((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (( (((((((((((* (((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((((* (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((((*
ترجمه: بگو نظر کنید که در آسمانها و زمین چیست، ولی آیات و دلائل و انذارها قومی را که ایمان نیاورند فائده ندهد(101) پس آیا بجز مانند روزهای اشخاص گذشتگان انتظار می‌برند، بگو پس انتظار برید که من با شما از انتظاربرندگانم(102) سپس رسولان خود و آنانکه ایمان آورده‌اند از عذاب می‌رهانیم این چنین بر ما سزاوار است نجات دهیم مؤمنین را.(103)

نکات: دین قرآن دین نظر و دقت و استدلال است بدلیل جملة: (((((((((... و جملة: ((((( ((((((( ...  که می‌توان ماء آنرا استفهام گرفت ولی بهتر آن است که نافیه بگیریم. به هر حال رسول خداص فرموده: تفکروا في الخلق و لاتفکروا في الخالق. انسان می‌تواند در خلق نظر کند و از آثار علم وحکمت و قدرت إلهی خدا را بشناسد.

(((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((((* (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((((* (((( (((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: بگو آهای مردم اگر شما را در دین من شکی باشد پس آنان را که شما غیر از خدا می‌پرستید من نمی‌پرستم ولیکن می‌پرستم خدائی را که شما را می‌میراند، و مأمورم که از مؤمنین باشم(104) و مأموری که روی خود را بسوی دین حنیف بداری، و البته از مشرکین مباش(105) و نخوان غیر از خدا چیزی را که نه به تو نفع بخشد و نه ضرر، پس اگر این کار را کردی (یعنی غیر خدا را خواندی) پس محققا تو در این هنگام از ستمگرانی.(106)

نکات: در این آیات رسول خداص دین خود را به أمر خدا معرفی کرده: 1- اینکه آنچه را مردم می‌پرستند از غیر خدا، من نمی‌پرستم. 2- فقط خدائی را باید پرستید که مرگ شما بدست او است. 3- من فردی از مؤمنین می‌باشم. 4- مأموریتم این است که توجه خود را خالص کنم به دین حنیف. 5- از مشرکین بانواع و اقسام ایشان نباشم. 6- آنچه ضرر و نفع ندارد یعنی مخلوقات را نخوانم وگرنه از ستمگرانم. و سپس در آیة بعد نیز همین مطالب را تأیید می‌کند. بنابراین پیامبران( را نباید خواند زیرا ایشان مانند موجودات دیگر نفع و ضرری ندارند.

((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((* (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((* (((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و اگر خدا ضرری به تو برساند برطرف‌کننده‌ای برای آن نیست جز او، و اگر خدا ارادة خیری برای تو کند هیچ ردکننده‌ای برای فضل او نیست، آنرا به هرکس از بندگان خود بخواهد می‌رساند، و اوست آمرزندة رحیم(107) بگو آهای مردم به تحقیق این حق (کتاب رهنما) از طرف پروردگارتان برای شما آمد پس هر کس هدایت یافت پس همانا به نفع خود هدایت یافته و هر که گمراه شد پس همانا بر ضرر خود گمراه می‌شود و من وکیل بر شما نیستم(108) و پیروی کن آنچه به تو وحی می‌شود و صبر نما تا خدا حکم کند و او بهترین حکم‌کنندگان است.(109)

نکات: کاشف ضرر و دافع آن و هم معطی خیری جز خدا نیست حتی انبیاء( و حتی خود خاتم‌الأنبیاءص برای خودش نمی‌تواند جلب خیر و یا دفع ضرری کند مگر به قدر سایر افراد بشر. در این صورت ملت اسلام از بندگان صالحی که دافع ضرر و کاشف سوئی نیستند چه می‌خواهند و چرا به قرآن مراجعه نمی‌کنند و خدا طبق این آیات رسول خود را وکیل و نمایندة مردم قرار نداده، چه برسد به دیگر کارها. جملة: (((((((((( ((( ((((((( ((((((((  دلالت دارد که رسول خداص نمی‌تواند تخلف از دستور وحی بنماید.

سورة هود مکی و دارای 123 آیه می‌باشد

(((
 (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای رحمن رحیم. الف لام را . کتابی است که آیات آن محکم شده سپس تفصیل داده شده از جانب حکیم خبیری.(1)

نکات: چنانکه در سابق نیز ذکر کردیم ممکن است بگوئیم در این سوره نیز چون ابتدا به تمجید و ذکر عظمت قرآن شده لذا ابتدای سوره (((( آمده که قرآن مرکب از همین حروف است، اگر بشر می‌‌تواند مانند آنرا بیاورد. از این آیه ظاهر می‌شود که تمام قرآن محکمات است یعنی تمامش فصیح‌اللفظ و صحیح‌المعنی می‌باشد. جملة: ((( (((((( ((((((( ((((((( ، دلالت بر صحت مطالب و اتقان آن دارد.

((( (((((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((* (((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((* ((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ( (((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: که جز خدای کامل‌الذات را نپرستید. براستی که من از جانب او برای شما بیم‌دهنده و بشارت‌دهنده می‌باشم(2) و اینکه از پروردگار خودتان طلب آمرزش کنید سپس بسوی او توبه کنید تا شما را بهره دهد بهرة نیکی تا زمان معینی و به هر صاحب فضلی برتری و درجة او را می‌دهد، و اگر رویگردانید پس محققا من بر شما از عذاب روز بزرگی می‌ترسم(3) بسوی خداست بازگشت شما و او بر هر چیزی تواناست(4) آگاه باشیدکه ایشان سینه‌های خود را خم و تا می‌کنند تا از او پنهان دارند، آگاه باش هنگامیکه جامه‌های خود را بر سر می‌کشند خدا می‌داند آنچه پنهان می‌دارند و آنچه آشکار می‌کنند، زیرا او به آنچه در سینه‌ها است دانا می‌باشد.(5)

نکات: جملة: (((( (((((((((((( ... مفعول له است برای ((((((((، یعنی فصول این قرآن از توحید و احکام و قصص همه برای این است که غیر خدا را نپرستید. و((((((( ((((((((( دلالت دارد که شأن رسول خداص همین است فقط که بترساند هر کس را که ترک عبادت و بندگی می‌کند، و بشارت دهد هر کس را که اطاعت کرده است، و کار دیگری بر عهدة اوص نیست. جملة: (((((((((((( ... دلالت دارد که توبه و استغفار از کجرویها و انحرافات فائدة دنیوی نیز دارد. وجملة: (((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( دلالت دارد که هر کس هر چه لآئق باشد خدا به او عطاء می‌کند. و مقصود از جملة: ((((((((( ((((((((((( ... آگاه‌کردن و تنبیه منافقین است که هرگاه رسول خداص را می‌دیدند پشت می‌کردند و می‌گفتند در پشت پرده و لباس، کسی از کار ما مطلع نیست. در این آیه می‌فرماید: خدا مطلع است.

((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((* (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((* (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر بر خداست روزی او و خدا می‌داند قرارگاه او و جای عاریتی او را، هر یک در کتابی است آشکار(6) و او آن خدائی است که خلق نمود آسمانها و زمین را در شش روز و نفوذ او بر آب بود این خلقت برای این است که شما را بیازماید که کدامیک شما از جهت عمل نیکوتر است، و اگر بگوئی پس از مرگ برانگیخته خواهید شد البته البته آنانکه کافر شده‌اند می‌گویند نیست این مگر سحر آشکار(7) و اگر از ایشان عذاب را تا مدتی معین به تأخیر افکنیم البته می‌گویند چه چیز آنرا نگهداشته آگاه باش روزی که عذابشان بیاید از ایشان برگشت نشود و آنچه را به آن استهزاء می‌کرده‌اند ایشانرا فراگیرد.(8)

نکات: (((((((  شامل تمام چرندگان و خزندگان و پرندگان می‌شود و شمارة آنها را کسی نمی‌داند جز خالق آنها که می‌داند طبیعت آنها و اعضاء و جوارح و غذاها و مساکن آنها را، و می‌داند احتیاجات و اراده و مقاصد و درد و دوای آنها را و از هر جهت ایشان را کفایت و رهبری می‌کند. جملة: ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((، دلالت دارد که قبل از خلقت آسمان و زمین آب خلقت شده و مقصود از عرش نفوذ و سلطنت حق‌تعالی می‌باشد. و مقصود از (((((( (((((((((((  زمان (((((( (((((((((((  می‌باشد. و مقصود از کتاب همان است که در آیة 59 سورة انعام ذکر شد.

(((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((* (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: و اگر انسان را رحمتی از خودمان بچشانیم سپس آنرا از وی بازداریم، محققا او ناامید و کفران‌گر شود(9) و اگر او را پس از رنجها و سختیهائی که به او رسیده، نعمتهائی بچشانیم، البته می‌گوید بدیها از من برفت، براستی که او شادمان شود و بنازد(10) مگر آنانکه صبر کرده وعمل صالح کرده باشند آنان برایشان آمرزش و أجر بزرگ است.(11)

نکات: چون زحمت ونعمت دنیا موقت و آنی، و زودگذر است از آنها به چشیدن تعبیر شده زیرا کم و قلیل است و با این حال انسان طاقت آنرا ندارد: در حال چشیدن رنج حال یأس دارد و در حال چشیدن نعمت، تکبر.

(((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: پس شاید تو ترک کنی بعضی از آنچه بسویت وحی می‌شود و سینه‌ات به آن تنگ شده که می‌گویند چرا بر او گنج نازل نشده و یا با او فرشته‌ای نیامده؟ همانا تو ترساننده‌ای و خدا بر هر چیز کارگزار و وکیل است(12) بلکه می‌گویند این قرآن را بدروغ بر خدا بسته، بگو ده سوره مانند آنرا بیاورید و هر که را غیر از خدا می‌توانید (برای کمک) بخوانید اگر راستگوئید.(13)

نکات: در اینکه رسول خداص نباید وحی را ترک کند شکی نیست زیرا ترک وحی منجر به عصیان و شک در صحت شریعت خواهد شد. پس مقصود از جملة: (((((((((( (((((((... تهدید رسول خداص است که در مقابل تمسخر مردم مقاومت کند و بواسطة سفاهت مردم کوتاهی در ابلاغ رسالت و تأخیر در ابلاغ بعضی آیات نکند، وبا اذیت و آزار مردم بسازد. و بدآنکه این سوره مکی است و در اینجا فرموده منکرین قرآن اگر آنرا کلام خدا نمی‌دانند ده سوره مانند آن بیاورند. ولی در سوره‌های مدنی تحدی را شدیدتر نموده و فرموده اگر ده سوره نمی‌آورند یک سوره بمانند آن بیاورند.

(((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((* ((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس اگر برای شما اجابت نکردند پس بدانید که همانا قرآن به علم خدا نازل شده، و إلهی جز او نیست، پس آیا شما مسلمید(14) کسی که همواره دنیا و زینت آنرا می‌خواهد جزای اعمالشان را در دنیا تمام بدهیم و به آنان در دنیا کم داده نشود(15) آنان کسانیند که در آخرت جز آتش برایشان نیست و آنچه کرده‌اند تباه گردد و آنچه می‌کرده‌اند باطل باشد.(16)

نکات: مقصود از جملة: (((((((( ((((((( (((((((( (((( ، این است که علمای بشری مانند قرآن نیاورند. باید دانست که قرآن از علم بشری نیست بلکه از علم إلهی است. و مقصود از جملة ((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ، آن کسانیند که تمام همشان دنیاست و برای آخرت فکری نمی‌کنند.

((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((( (((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: آیا آنانکه بر دلیل و برهانی از پروردگار خود بوده در حالیکه شاهدی از پروردگارش بدنبال آن آید و در حالیکه از پیش کتاب موسی امام و رحمتی برایشان باشد(مانند دیگرانند که دلیلی ندارند) آنانند که به آن ایمان می‌آورند و هر کسی از احزاب به آن کافر گردد پس آتش وعده‌گاه اوست پس در شک مباش از آن، زیرا آن حق است از جانب پروردگارت ولیکن بیشتر مردم ایمان نیاورند.(17)

نکات: سه چیز دلیل بر صحت دین اسلام است که در این آیه آن سه را بیان کرده: اول: عقل و دلائل عقلی. دوم: شهادت قرآن. سوم: شهادت توراه. جملة: (((((( ((((((((( (((( ((((((((  همان دلائل عقلی است. وجملة: ((((((((((( ((((((( ((((((( ، شهادت قرآن است. و جملة: ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((  همان شهادت تورات است، در این آیه احتمالات دیگری نیز داده‌اند ولی ظاهر آیه همین معنی است که ما ذکر کردیم زیرا این آیه تصدیق کرده ایمان مؤمنین به قرآن را به جملة (((((((((((( ((((((((((( ((((( ، بدلائل سه گانه: زیرا مطالب بر دو قسم است یا بدیهی و یا نظری است. و نظری تثبیت آن یا بحجت وبرهان عقلی است و یا بوحی و إلهام إلهی است. پس اگر در اثبات مطلبی این دو قسم دلائل عقلی وشرعی جمع شد یعنی هم‌ عقل شهادت به صدق آن داد و هم وحی. بدون شک حقانیت آن محرز است. این آیه می‌گوید کسانیکه اسلام آورده و قرآن را حق می‌دانند به سه دلیل فوق ایمانشان ایمان است. و جملة: ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( دلالت دارد که کتاب هم امام است و می‌توان به کتاب امام گفت و لذا علی بن ابیطالب( در دعای خود در صحیفة علویه می‌گوید: أشهد أن الکتاب الذي أنزل علی النبی إمامي. و لذا حق‌تعالی در سورة یس آیة 12 پروندة اعمال را امام خوانده است، پس امام هر مسلمانی قرآن است.

(((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((* (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((* (( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: و کیست ظالم‌تر از آنکه بدروغ افترا بر خدا بزند؟ ایشان بر پروردگارشان عرضه شوند، و گواهان گویند ایشانند آنانکه بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باش لعنت خدا بر ستمگران(18) آنانکه بازمی‌دارند از راه خدا و کجی در آن می‌جویند و آنان به آخرت کافرند(19) آنان در زمین عاجز‌کنندة (قدرت حق) نبوده و جز خدا سرپرستانی ندارند، برای ایشان شکنجة دو مقابل می‌شود، آنان توانائی شنیدن نداشته و نمی‌دیدند(20) ایشان آنهایند که به خود زیان واردکردند و آنچه افترا می‌بستند از نظرشان گم شد(21) ناچار که ایشان در آخرت خود زیانکارترند.(22)

نکات: مقصود از جملة: (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ... همان مجتهدان و دانشمندانند که رأی و فتوای خود را حکم خدا دانسته وبه خدا نسبت می‌دهند وهم مرشدان وسایر بزرگان اهل بدعت که بدعتهای خود را از دین خدا دانسته و در محکمة إلهی مانند مقصران احضار گردند و گواهان، گواهی دهند بر فتاوی و بدعتها وکجی‌های ایشان. و ایشانند که مردم را از راه حقیقی إلهی بازداشته و فریب داده و در راه راست کجی بوجود آورده‌اند. و گواهانِ قیامت عبارتند از فرشتگان و مردمان زمان ایشان. و ایشانند که ولی یا اولیائی برای مردم ساخته و دم از ولایت ایشان می‌زنند و بنام آن اولیاء، خود از مردم سواری می‌گیرند در حالیکه خدا صریحاً در این آیات فرموده: ((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( ((((((((((((. پس اینان که راه خدا را خراب کرده زیانکارترین مردم و بدترین و ستمکارترین اهل جهانند، ولی متأسفانه مقلدین و پیروانشان خبر ندارند.

(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((* (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: براستی آنانکه ایمان آورده و عملهای شایسته نموده و نسبت به پروردگارشان فروتن و متواضعند ایشانند اهل بهشت، خود در آن ماندگارند(23) مثل این دو گروه مانند کور و کر و بینا و شنوا است. آیا این دو در مثل یکسانند؟ آیا متذکر نمی‌شوید؟(24)

نکات: چون حق‌تعالی اصناف کفار و منافقین و بدعت‌گزاران را ذکر کرد در این آیات اهل ایمان و عمل و فروتنان را در مقابل آنان ذکر کرده و دو گروه مقابل یکدیگر آورده. انسان باید سعی کند و خود را از گروه مؤمنین بگرداند. حق‌تعالی پس از ذکر این آیات و بیان حقایق و کفر و ایمان، بذکر قصة نوح پرداخته تا خواننده خسته و ملول نگردد، و فرمود: 
(((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((* ((( (( (((((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و به تحقیق نوح را بسوی قومش فرستادیم که بگوید به تحقیق من برای شما بیم دهندة آشکارم(25) که نپرستید جز الله را براستی که من از عذاب روز دردناک بر شما می‌ترسم(26) پس آن گروه اشرافی که کافر بودند از قوم او، گفتند: ما تو را مگر بشری مانند خودمان نمی‌بینیم، و نمی‌بینیم تو را پیروی کرده باشند جز مردمان پست ما، در ظاهر رأی، و نمی‌بینیم برای شما بر خودمان برتری باشد بلکه شما را دروغگویان گمان می‌کنیم.(27)

نکات: نوح( از پیامبران بزرگ است که به تمام مردم مبعوث شده. و مقصود از کلمة (((((( ((((((((((  همان أمت اوست زیرا در آن زمان تمام روی زمین قوم یکدیگر حساب می‌شدند. و جملة: ((( (( (((((((((((( (((( ((((، دلالت دارد که بعثت برای دعوت بسوی توحید بوده آن هم توحید عبادی زیرا از سایر آیات احوال نوح معلوم می‌شود که قوم نوح عده‌ای از مردمان صالح را که مرده بودند پرستش می‌کردند و در نذر و حوائج خود به آنان توجه داشتند. و جملة: (((( ((((((((((((  دلالت دارد که مؤمنین به نوح( مردم فقیری بودند دارای کسبهای بی‌اهمیت که به حسب ظاهر مورد توجه نبودند. و مقصود از کلمة: ((((((( (((((((((، این است که بدون فکر و تأمل به تو ایمان آورده‌اند و رأی ایشان ابتدائی است و یا اینکه به ظاهر رأی ایمان آورده‌اند نه بباطن.

(((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((* ((((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: گفت: ای قوم من آیا بدیدة بصیرت دیده‌اید که اگر من بر دلیل و برهانی از پروردگارم باشم و او مرا از نزد خود رحمتی داده باشد که بر شما پوشیده باشد، آیا ما شما را به قبولی آن ملزم و مجبور ساخته‌ایم در حالیکه شما نمی‌خواهید(28) و ای قوم من از شما بر رسالت مالی را درخواست نمی‌کنم مزد من جز بر خدا نیست و من آنان را که ایمان آورده‌اند طرد نمی‌کنم براستی که ایشان پروردگار خود را ملاقات خواهند کرد لیکن من شما را قومی نادان می‌بینم(29) و ای قوم من: چه کس مرا از جانب خدا یاری می‌کند اگر ایشان را طرد کنم آیا متذکر نمی‌شوید؟(30)

نکات: پس از آنکه قوم نوح چهار دلیل بر رد نوح آوردند: اول: اینکه تو بشری مانند ما. دوم: اینکه پیروان تو از مردم پست بی‌فکرند. سوم: اینکه شما بر ما برتری ندارید. چهارم: اینکه ما گمان دروغ بر شما داریم. در جواب ایشان حضرت نوح( می‌گوید شما دیدة بصیرت خود را بکار اندازید اگر من حجتی از پروردگارم داشته باشم، در مقابل حجت، سخنان شما ارزشی ندارد. زیرا من مدعی نیستم که موجودی غیر بشر و یا بشری غیر شما هستم و شما اگر تکبر را کنار گذارید و سخن بشری مانند خود را بپذیرید خوب است، و اما اینکه گفتید پیروان من چنین و چنانند چه ربطی به دعوت من دارد یعنی اگر بگوئید فقیرند که من أجر نمی‌‌خواهم چه فقیر باشند و چه غنی. و اگر می‌گوئید منافقند جواب شما این است که ایشان ملاقات پروردگار خواهند کرد و خدا باطن ایشان را می‌داند. و اما اینکه گفتید: برتری ندارید. ما که مدعی برتری نیستیم. و أما اینکه گفتید: ما گمان دروغ بر شما داریم، گمان که دلیل نمی‌شود. پس فکر کنید و از من دلیل بخواهید و احتمال دهید که شاید من مشمول رحمت خدا باشم و بر شما پوشیده باشد. باضافه ما که شما را مجبور به متابعت خود نکرده‌ایم. و(( (((((((((((( (((((((( ((((( (، دلالت دارد که مبلغ توحید نباید أجر بگیرد و گرفتن سهم امام وخمس از دین أنبیاء( نبوده است.

(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((( ( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((((*
ترجمه: و برای شما نمی‌گویم که خزینه‌های خدا نزد من است، و غیب نمی‌دانم و نمی‌گویم که من فرشته‌ام و برای کسانی که چشمانتان ایشان را کوچک شمرده نمی‌گویم خدا به ایشان خیر نخواهد داد، خدا به آنچه در جان ایشان است داناتر است. بدرستی که در این صورت من از ستمگرانم.(31)

نکات: جملة: (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((  دلالت دارد که انبیا مأمور رزق و حیات و قدرت و شفاء نیستند واین جملات جواب است برای قوم. زیرا قوم خیال می‌کردند فرستادة خدا واتباع او باید دارای خزائن إلهی باشند نه فقیر و پست. و جملة: (((( (((((((( ((((((((((  دلیل است بر اینکه أنبیاء غیب نمی‌دانند، واین جواب در مقابل قوم است که می‌گفتند: پیروان تو مردم منافق و رذل می‌باشند. نوح( می‌فرماید: من علم به باطن ایشان که غیب است ندارم. (((( ((((((( (((((( (((((( دلیل است بر اینکه انبیاء قدرت ملک را ندارند، و این نیز جواب است در مقابل قوم که می‌گفتند پیروان تو زشتکارند نوح( می‌گوید من ملک نیستم که به أمر خدا اعمال زشت ایشان را ثبت کنم.

(((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((* ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((((* (((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: گفتند: ای نوح با ما مجادله کردی و جدال ما را بسیار نمودی پس بیاور برای ما آنچه به ما وعده کرده‌ای اگر از راستگویانی(32) نوح گفت: همانا خدا آنرا می‌آورد اگر بخواهد و شما عاجز‌کنندة خدا و مانع او نیستید(33) و نصیحت من شما را بهره ندهد اگر من خواسته باشم شما را نصیحت کنم اگر خدا گمراهی شما را خواسته باشد، اوست پروردگار شما و بسوی او برگشت داده می‌شوید.(34)

نکات: جملة: (((((((((((( دلالت دارد که انبیاء( اهل بحث و جدالند و دین ایشان تحقیقی است. و جملة: (((((((((((( ((((((((((  دلالت دارد که حضرت نوح( مدتها با قوم خود جدال کرده و مقصود از جملة: ((((((((( ((((( (((((((((( عذاب است. و جملة: ((((((( (((((((((( (((( ((((  دلالت دارد که آوردن عذاب و إعجاز کار خدا است نه کار أنبیاء. و مقصود از جملة: ((( ((((( (((( ((((((( ((( (((((((((((( این است که از کثرت طغیان و سرکشی و اعراض ممکن است خذلان خدا شامل حال شما شود و شما را به ضلالت خودتان واگذارد آن وقت نصیحت من نفعی ندهد.

(((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((* ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بلکه می‌گویند رسالت را افترا بسته، بگو اگر افتراء بسته باشم وبال گناه من بر من است و من بیزارم از گناهی که مرتکب می‌شوید(35) و وحی شد بسوی نوح که محققا از قوم تو ایمان نخواهد آورد مگر آنکه ایمان آورده پس به آنچه می‌کنند افسرده مباش(36) و کشتی را بساز بواسطة دیده‌بان‌های ما و وحی ما و دربارة آن کسان که ستم کردند با من سخن مگوی، بیگمان آنان غرق خواهند شد.(37)

نکات: چون نوح( از ایمان نیاوردن و اعمال زشت قومش افسرده بود و امیدوار بود بلکه ایمان آورند. حق‌تعالی به او وحی نمود که ایشان ایمان نخواهند آورد و تو هم از عذاب ایشان و افعال ایشان افسرده مباش، و برای نجات خود و پیروانت كشتی را بساز. و مقصود از کلمة: ((((((((((((( ((((((((((( این است که در زیر نظر ما و فرشتگان ما و بدستور ما کشتی را بساز.

(((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((*
ترجمه: و کشتی را می‌ساخت و هر زمان که گروهی از قومش بر او می‌گذشتند او را مسخره می‌کردند، نوح گفت: اگر شما از ما مسخره می‌کنید پس محققا ما از شما استهزاء می‌کنیم چنانکه شما استهزاء می‌کنید(38) پس بزودی خواهید دانست برای چه کسی عذاب خوارکننده بیاید و بر او عذاب دائمی فرود آید(39) تا وقتی فرمان ما آمد و تنور فوران کرد، گفتیم از هر جفتی (از حیوانات) دو تن به کشتی حمل کن و به کشتی آور کسانت را مگر آنکه سخن دربارة او گذشت و هر کس را ایمان آورده به کشتی آور، و ایمان نیاورد با او مگر کمی.(40)

نکات: کشتی نوح بسیار بزرگ بوده و مدت زیادی طول کشید تا ساخته‌ شد و آنرا در میان بیابان می‌ساخت، مردم که عبور می‌کردند یکی می‌گفت: خانه می‌سازد، دیگری باستهزاء می‌گفت: دیوانه است که کشتی در بیابان می‌سازد، دیگری به استهزاء می‌گفت: انبار می‌سازد. دیگری می‌گفت: از ترس سرما می‌سازد. تا آنکه فرمان إلهی رسید و آب از زمین جوشیدن کرد. حق‌تعالی به او وحی کرد از هر حیوانی یک جفت نر و ماده و خانوادة خود و مؤمنین را حمل بر کشتی کن. و مقصود از (((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ، زن نوح و فرزندش کنعان بود. ولی سه پسر دیگر سام وحام و یافث با زنانشان بر کشتی حمل شدند.

((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((((* (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((((* ((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((( ((( (((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: و گفت در آن سوار شوید. بنام خداست روان شدنش و ایستادنش. براستی که پروردگار من آمرزندة رحیم است(41) و آن کشتی ایشان را در میان موجی مانند کوهها می‌برد، و نوح پسرش را که در کناری بود ندا کرد: ای پسرک من با ما سوار شو و با کافران مباش(42) گفت: به زودی به کوهی که مرا از آب حفظ کند پناه می‌برم و جای می‌گیرم. (نوح) گفت: امروز از فرمان خدا نگهدارنده‌ای نیست مگر آنکه خدا به او رحم کند. و موج میان ایشان حائل شد، پس از غرق‌شدگان گردید.(43)

نکات: مجری و مرسی هر دو مصدرند مانند کلمة منزل در جملة: مُنزَلاً مُّبَارَكاً. بنابراین ممکن است (((((( (((( خبر مقدم باشد مجری و مرسی مبتدا شود. و بعضی مجری و مرسی را بوزن اسم فاعل خوانده و آنها را اسم فاعل و صفت الله گرفته‌اند، ولی این قول چون اعرابش مخالف مصحف میان مردم است به نظر ما صحیح نمی‌باشد. و ممکن است جملة: ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( کلام واحد باشد. و ممکن است (((((( (((( (((((((((( کلام مستقل باشد، و مقصود از این جمله این است که ساکینن کشتی بدانند کشتی، نجات‌دهنده نیست بلکه خدای مجری و مرسی نجات‌دهنده می‌باشد پس به کشتی اعتماد نکنند بلکه به فضل خدا اعتماد کنند. و بدانکه انسان در مطالب توحیدی و معرفة الله چون در کشتی فکر نشست، امواج خیالات و گمراهی‌ها او را احاطه می‌کند، پس چون شخصی به فکر وارد شد باید به خدا و هدایت او توکل و اعتماد کند تا کشتی فکرش غرق نشود!
((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((* ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((* ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: وگفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان بازدار و آب فرو شد و فرمان انجام شد و کشتی بر جودی قرار گرفت و گفته شد دوری باد برای قوم ستمگران(44) و نوح پروردگار خود را ندا کرد پس گفت: پروردگارا براستی پسر من از اهل من است و بدرستی که وعدة تو حق است و تو بهترین حکم‌کنندگانی(45) گفت: ای نوح براستی که او از اهل تو نیست. زیرا او عمل ناصالح است. پس آنچه را که برای تو علمی به آن نیست از من سؤال مکن، براستی که من تو را پند می‌دهم تا مبادا از جاهلین باشی(46) گفت: پرودگارا براستی که من پناه می‌برم به تو از اینکه سؤال کنم آنچه را به آن علمی ندارم، و اگر مرا نیامرزی و رحم نکنی از زیانکاران می‌باشم.(47)

نکات: مقصود از جملة: (((((( (((( ((((((((  این است که او ایمان ندارد بدلیل جملة: *فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي& و *((((((( (((((( (((((( ((((((( & برای تأکید است مانند: زید عدل، و یا به تقدیر مضاف است یعنی؛ ذو عمل غیرصالح، و درخواست نوح راجع به فرزندش چون بدون علم صادر شده و قول بلا علم گناه است و لذا مورد عتاب شده و سپس استغفار و عذرخواهی نموده و پناه به خدا برده که در آتیه چنین نکند و عرض کرده: ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((( ((((((....
(((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((( ((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((( (((((( ( (((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: گفته شد ای نوح فرود آی بسلامت از ما و برکاتی بر تو و بر أمتهائی که با تواند، و أمتهائی که بزودی ایشان را بهره دهیم سپس به ایشان از جانب ما عذابی دردناک برسد(48) اینها از اخبار غیب است وحی می‌کنیم آنها را به سوی تو، نه تو می‌دانستی آنها را و نه قوم تو پیش از اینکه به تو وحی شود، پس صبر کن، براستی که عاقبت برای متقین است.(49)

نکات: چون کشتی بر کوه جودی که در اطراف موصل است فرود آمد حضرت نوح( وحشت داشت و نمی‌دانست پیاده شود یا خیر؟ خطاب رسید به سلامت پیاده شو. نوح( دانست که دیگر آسیبی نیست واز جهات معاش هم خدا وعدة برکات به او و همراهانش داد. و جملة: (((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((((((( دلالت دارد که از او و همراهانش أمتهائی بوجود آمدند و بشر فعلی از همان أمت‌ها می‌باشد و چون دنیا متاع پستی است، حق‌تعالی راجع به مؤمنین نفرموده: ((((((((((((((، بلکه راجع به کفار فرموده: ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((. و جملة: ( ((( ((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((( (((((( (، دلالت دارد که رسول خداص این مطالب غیبی و قصص قرآنی را قبل از وحی نمی‌دانسته، نه خودش می‌دانسته و نه قومش، پس بطلان روایات غالیان ظاهر می‌شود که می‌گویند او وجانشینانش همه چیز را می‌دانسته‌اند و پسر عمویش علی( قبل از رسالت او به دنیا آمد و تمام کتب آسمانی را خواند، که اینها کفر و تماما بر ضد قرآن است.

(((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((( (((((((((((* ((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و فرستادیم بسوی قوم عاد برادرشان هود را، گفت: ای قوم من خدا را بپرستید برای شما إلهی (مقصد در حوائج) غیر او نیست، نیستید شما مگر افترازنندگان(50) ای قوم من درخواست اجری بر این رسالت نمی‌کنم، نیست اجر من مگر بر آنکه مرا بوجود آورده، آیا عقل خود را به کار نمی‌اندازید(51) و ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس بسوی او بازگشت کنید،(او) از آسمان برای شما باران پی‌درپی بفرستد و نیروئی بر نیروی شما بیافزاید و اعراض نکنيد در حال گنه‌کاری.(52)

نکات: قصة حضرت هود( و قوم او عاد در سورة احقاف آیة 21 به بعد، و سورة فجر آیات 6 تا 8 ، و سورة اعراف آیات 65 تا 72 ، و سورة شعراء آیات 123 به بعد، و سورة الحاقه آیات 6 تا 8 ، ذکر شده. و قوم عاد بین یمن و عمان و حضرموت مسکن داشته‌اند و ایشان سه بت داشتند که از سه بندة صالح تمثال بود: بنام صداء و صمود و هباء، و اینان را شفیع نزد خدا می‌دانستد و در حوائج دنیوی خود آنان را می‌خواندند و لذا حضرت هود( ایشان را نهی می‌کند که شفاعت اینان دروغ است و ایشان مستحق کرنش نیستند ولیکن ایشان هود( را حقیر شمردند و شأن او را کوچک دانستند و او را به سفاهت و کذب نسبت دادند تا اینکه سه سال باران رحمت بر ایشان نبارید. هود( در دعوت خود، ثبات قدم به خرج داد و گفت: اگر به هدایت إلهی برگردید خدا باران رحمت را پی‌درپی بر شما بباراند و قوی و نعمت خود را بر شما بیفزاید، و حضرت هود( از نواده‌های حضرت نوح( و مدتی پس از نوح( مبعوث شده در سن چهل سالگی. و به قولی نوشته‌اند هفتصد و شصت سال قوم خود را دعوت به توحید کرد و ایشان ایمان نیاوردند. و کار حضرت هود( زراعت و تجارت بود.

(((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((((* ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((* ((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((* (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((* ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: گفتند: ای هود برای ما معجزه‌ای نیاوردی و ما إله‌های خود را از قول تو ترک نکنیم و ما برای تو ایمان‌آورنده نیستیم(53) ما چیزی در حق تو نمی‌گوئیم جز اینکه بعضی از إله های ما به تو آسیبی رسانده، (هود) گفت: من خدا را گواه می‌گیرم و گواه باشید که من از آنچه شریک او می‌کنید بیزارم(54) بیزارم از هر چه جز او است، پس همة شما با من مکر کنید سپس مرا مهلت ندهید(55) براستی که من توکل کرده‌ام بر خدا پروردگار من و پروردگار شما، جنبنده‌ای نیست مگر اینکه او گیرندة پیشانی او است، براستی که پروردگار من بر راه راست است(56) پس اگر روی بگردانید به تحقیق من به شما ابلاغ نمودم آنچه را که به آن بسوی شما فرستاده شده‌ام، و پروردگار من قومی غیر شما را جانشین شما خواهد کرد، و شما چیزی به او ضرر نمی‌زنید، براستی که پروردگار من بر هر چیزی نگهبان است.(57)

نکات: قوم هود در بت‌پرستی خود اصرار ورزیدند، و مقصودشان از جملة: ((((((((((... این بود که بعضی از بتهای ما تو را دیوانه کرده‌اند. و مقصود از جملة: (((( (((( ((((((( (((((((((((((((  این است که تمام جنبدگان مقهور قدرت اویند زیرا هر کس موی پیشانی کسی را بگیرد می‌تواند بر او غلبه کند. و مقصود از جملة: (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((  این است که؛ یهلککم بکفرکم و یستبدل بکم غیرکم کما أهلک من کان قبلکم (شما را به سبب کفرتان هلاک می‌کند و دیگران را به جای شما بوجود می‌آورد، ـ همانگونه كه پيشينيانتان را هلاك گردانيد ـ...).
((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((* (((((((( ((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((* ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((*
ترجمه: و چون فرمان ما آمد هود را با آنانکه ایمان آورده بودند با او نجات دادیم به رحمت خودمان، و ایشانرا از عذاب سخت نجات دادیم(58) و این است قوم عاد که به آیات پروردگارشان انکار کردند و فرستادگان او را عصیان نمودند و هر زورگوی عنودی را پیروی کردند(59) و بدنبال ایشان در این دنیا و روز قیامت لعنت شد، آگاه باش که قوم عاد به پروردگارشان کافر شدند، آگاه باش دور باش است برای عاد قوم هود.(60)

نکات: بالأخره قوم عاد برای تعصب دین آباء و اجدادی و تقلید از بزرگانشان ایمان نیاوردند و شفعاء و باب الجوائح‌هائی که خود نام‌گذاری کرده بودند از دست ندادند تا فرمان خدا در رسید و باد هفت شبانه‌روز بر ایشان مسلط گردید و پاره‌پاره شان کرد و هود و مؤمنین را از رسیدن و تسلط باد حفظ نمود. مدت قلیل عصیان کردند و تا قیامت مبتلا به لعن شدند.

(((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((* (((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: و فرستادیم بسوی قوم ثمود برادرشان صالح را گفت: ای قوم من عبادت کنید خدا را، نیست برای شما إلهی (مقصد در حوائجی) غیر او، او شما را از زمین ایجاد کرد و در آن شما را زندگی داد، پس، از او طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگشت کنید، براستی که پروردگار من نزدیک و اجابت‌کننده است(61) گفتند: ای صالح به تحقیق تو از پیش (قبلا) مایة امید در میان ما بودی، آیا ما را از آنچه پدران ما می‌پرستیدند نهی می‌کنی که عبادت کنیم؟ و براستی که ما از آنچه ما را بسوی آن می‌خوانی در شکیم و گمان بد.(62)

نکات: قوم ثمود کوه‌نشین و در پناه کوهستان مسکن داشتند و رسول خداص در جنگ تبوک به مساکن ایشان برخورد کرد. و ایشان بتهائی داشتند که تمثال چند نفر از بزرگان صالحین بود، چون آن بزرگان صالح از دنیا رفتند اینان مجسمه‌های ایشان را برای تسلی خود برداشتند و به آنان در حوائج توسل می‌جستند بعنوان شفاعت در درگاه خدا و بتان ایشان عبارت بود از ود و جد و شمس و مناة و مناف و اللات. و در قرآن در سورة شعراء آیة 141 تا 158، و سورة اعراف آیة 73 و 79، و نمل آیة 45 تا 53، و سوره‌های دیگر ذکری از ایشان شده است و نوشته‌اند که حضرت صالح از سن 16 سالگی مأمور رسالت شد و تا صد و بیست سال از عمر خود دعوت کرد ولی فائده نبخشید.

((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((* ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((* (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((*
ترجمه: گفت: ای قوم من آیا بدیدة بصیرت دیده‌اید اگر من بر حجتی از پروردگارم باشم و او از رحمت خود به من عطا کرده باشد، پس کیست مرا از جانب خدا یاری کند اگر او را عصیان کنم، پس شما برای من جز زیان نیفزائید(63) و ای قوم من، این است شتر خدا برای شما آیتی است پس آنرا رها کنید بخورد در زمین خدا و بدی به او نرسانید که عذاب نزدیک‌ شما را بگیرد(64) پس آنرا پی کردند پس گفت در خانة خودتان سه روز بهره برید این وعده‌ای دروغ‌نشدنی.(65)

نکات: تعصب دینی مانع از تفکر قوم صالح شد، و با اینکه از او معجزه خواستند وخدا از سنگ شتری برای ایشان بیرون آورد بدعای حضرت صالح، باز روی عداوت آنرا پی کردند. و مقصود از جملة: (((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ، این است که مخارجی ندارد بگذارید در زمین خدا بچرد، ولی وجود او از جهاتی برای معجزه است: 1- از سنگ خلق شده. 2- در جوف کوه خدا او را به چنین صورتی درآورده و 3- بدون تماس با نر حامله شده. 4- بدون تولد وتناسل به این صورت درآمده. 5- یک روز آب می‌آشامد و روز دیگر همة شما را از شیر خود سیراب می‌کند. و خدا سه روز به ایشان مهلت داد بلکه توبه کنند، ولی بزرگانشان با وسوسه مانع از توبة ایشان شدند، تا اینکه حضرت صالح( به ایشان گفت روز اول صورتشان زرد خواهد شد و روز دوم سرخ و روز سوم سیاه، و چون این احوال را دیدند و یقین به عذاب پیدا کردند، ولی عناد و تعصب مانع از توبة ایشان شد و همه مهیای عذاب شدند.

((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((* ((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: پس چون فرمان ما آمد صالح را با آنانکه ایمان آورده بودند با او نجات دادیم برحمتی از جانب ما و نجات بخشیدیم از خواری آنروز، براستی که پروردگار تو نیرومند عزیز است(66) و آنان را که ستم کرده بودند صیحه گرفت پس در خانه‌های خود برو افتادند(67) گویا اقامت در آن نکرده بودند، آگاه باش که قوم ثمود کافر به پروردگار خود شدند، آگاه باش برای قوم ثمود دور باش است.(68)

نکات: مقصود از ((((((((((، صدا و صاعقة آسمانی است که در اثر آن زمین لرزید و گوشها پاره شد و دلها طپید و جانها از بدنها خارج و برو به زمین خوردند و مقصود از دورباش دوری از رحمت است.

(((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((* ((((((( (((((( (((((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((* ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((* ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و به تحقیق فرستادگان ما نزد ابراهیم با بشارت آمدند و گفتند: سلام (بر تو). گفت: سلام (بر شما). پس درنگ نکرد که گوسالة بریانی آورد(69) پس چون دید دستهای ایشان به آن گوشت نمی‌رسد (و از آن گوشت نمی‌خوردند) ایشان را نشناخت و در دل ترسی از ایشان گرفت، گفتند: مترس براستی که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم(70) و زن او ایستاده بود که خندید. پس او را به اسحاق مژده دادیم و از نسل اسحاق یعقوب را (71) گفت: ای وای مرا آیا فرزند آورم و حال آنکه من پیره‌زنم و این شوهرم پیرمرد است براستی که این البته چیزی عجیب است(72) گفتند: آیا از فرمان خدا تعجب می‌کنی؟ رحمت خدا و برکات او بر شما خانواده، بدرستی که او ستودة بزرگوار است.(73)

نکات: حق‌تعالی پس از ذکر قصة حضرت نوح و هود و صالح( بیان قصة حضرت ابراهیم و لوط( را کرده که چون مأمورین إلهی یعنی فرشتگان آمدند نزد ابراهیم برای بشارت‌دادنِ او را به فرزند و برای خبردادن او را به هلاکت قوم لوط، حضرت ابراهیم( که بسیار مهمان دوست بود فوری گوساله‌ای بریان کرد و برای ایشان حاضر نمود ولی دید ایشان دست به سوی غذا دراز نمی‌کنند. چون هرگاه دشمنی به کسی وارد می‌شد از غذای او نمی‌خورد، ابراهیم( ملائکه را نمی‌شناخت و خیال می‌کرد اینان که غذا نمی‌خورند قصد عداوتی دارند، این است که او را ترس گرفت، و این قصه دلالت داردکه انبیاء( از أمور غیبی و تکوینی بی‌خبرند. و جملة: (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ، با اینکه خطاب به زن ابراهیم حضرت ساره است مذکر آمده برای تغلیب، یعنی خانواده‌ای را به خطاب مذکر خطاب می‌کنند باعتبار مدیر ایشان که مرد است. بنابراین در آیة 33 سورة احزاب اگر بگوئیم  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، خطاب به زنان رسول خداص است اشکالی ندارد.

((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((* (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((* (((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((*
ترجمه: پس چون دلهره از ابراهیم برطرف شد و او را بشارت به فرزند آمد با ما دربارة قوم لوط مجادله می‌کرد(74) بدرستی که ابراهیم محققا بردبار دلسوز بازگشت‌کننده بود(75) ای ابراهیم از این اعراض کن، حقیقت این است که فرمان پروردگارت آمده و براستی که عذابی ایشان را خواهد آمد که برگشت ندارد.(76)

نکات: مجادلة حضرت ابراهیم( چون با مأمورین إلهی بوده، خدا فرموده با ما مجادله می‌کرد، و این مجادله برای عدم رضا به فرمان إلهی نبود و لذا خدا او را تمجید کرده که او بردبار دلسوز بود. معلوم می‌شود که مجادلة حضرت ابراهیم( از دلسوزی برای قوم لوط بوده تا شاید خدا به ایشان رحم کند و عذابشان نکند، و لذا چون ملائکه گفتند: *إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ&  ابراهیم( گفت: اگر پنجاه مرد مؤمن در آن باشد آیا هلاکشان می‌كنید؟ گفتند: نه. گفت اگر چهل نفر باشد؟ گفتند: نه. گفت: سی نفر باشد چطور؟ گفتند: نه. تا به ده نفر رسید؟ گفتند: نه. گفت: اگر در آن قریه یک مرد مسلمان باشد آنرا هلاک می‌کنید؟ گفتند: نه. گفت بدرستی که لوط( در آن قریه است؟ گفتند: ما داناتریم و او را نجات می‌دهیم.

((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((((* (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((* ((((( (((( (((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((* (((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((* ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((* (((((((((( ((((( ((((((( ( ((((( (((( (((( ((((((((((((( (((((((((*
ترجمه: و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند بدحال شد بواسطة ایشان وحوصله‌اش تنگ شد و گفت این روز سختی است(77) و قوم لوط آمدند بسوی او در حالیکه شتاب می‌کردند و از قبل کارهای بد می‌کردند. گفت: ای قوم من اینان دختران منند برای شما پاکترند. پس از خدا بترسید و مرا دربارة مهمانم رسوا مکنید، آیا در شما مرد رشیدی نیست(78) گفتند: بطور تحقیق می‌دانی که ما را در دختران تو حقی نیست، و براستی که تو می‌دانی چه می‌خواهیم(79) گفت: اگر برای من نیروئی بود نسبت به شما شما را دفع می‌کردم و یا پناه می‌بردم به پناهگاه محکمی(80) فرشتگان گفتند: ای لوط براستی که ما فرستادگان پروردگار توئیم اینان هرگز به تو نمی‌رسند، پس خانواده‌ات را در پاره‌ای از شب سیر بده و یکی از شما توجه به عقب نکند، مگر زنت، زیرا به او می‌رسد آنچه به ایشان می‌رسد، براستی که وعده‌گاه ایشان صبح است آیا صبح نزدیک نیست(81) پس چون فرمان ما آمد آن شهر را سرنگون و زیر آنرا روآوردیم و بر آن باراندیم سنگی از سنگ گل مهیا شدة پی‌درپی(82) (سنگهائی) نشان‌شدة نزد پروردگارت و این عذاب بدور از ستمگران نیست.(83)

نکات: چون فرشته اگر به شکل انسان مجسم شود به بهترین شکلی درآید و لذا حضرت لوط( بدحال شد که اگر مهمان‌نوازی نکند برخلاف انسانیت است و اگر فرشتگان را به منزل برد ممکن است مورد سوءنظر همشهریانش بشوند این بود که گفت: روز سختی برایم پیش آمده و قوم او از بی‌حیائی به درب منزل او هجوم کردند. حضرت لوط( گفت: دخترانم برای شما پاکیزه‌ترند، و مقصود از دختران او همان زنان قوم بود زیرا او پدر امت است و زنان امت حکم دختران او را دارند. یعنی به ازدواج زنان قناعت کنید و مرا رسوا مسازید. ولی چون قوم بی‌شرمی کردند به قدرت خدا و به اشارة فرشتگان کور شدند در حالیکه حضرت لوط( تمنای نیروئی برای دفع ایشان داشت فرشتگان به او گفتند: ما مأمورین خدائیم یعنی بهترین نیرو برای دفع ستمکارانیم.

(((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((* (((((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((*
ترجمه: و بسوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: ای قوم من خدا را بندگی کنید برای شما إلهی (ملجأی در حوائج) غیر او نیست، و پیمانه و ترازو را کم مکنید براستی که من شما را به خیر می‌بینم و براستی من بر شما از عذاب روزی که به شما احاطه کند می‌ترسم(84) و ای قوم من پیمانه و میزان را به عدالت تمام دهید، و چیزهای مردم را کم مکنید و در زمین خراب‌کاری نکنید در حالیکه فسادگر باشید(85) باقی‌گذاشتة خدا برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید و من بر شما نگهبان نیستم.(86)

نکات: مقصود از (((((((( (((((((( ؛ إلی اهل مدین می‌باشد که شهری است بین شام و حجاز و چون هر پیامبری پس از دعوت به توحید، به دفع عیبی که بین مردم شایعتر است می‌پردازد و در قوم شعیب کم‌فروشی و نقص وکم‌گذاشتن متاع مردم، شیوع پیدا کرده بود، و لذا اولین سخن شعیب( پس از توحید نهی از این کار است، و میزان به هر چیزی گفته شود که به آن اشیاء را می‌سنجند، چه ترازو باشدو چه قپان و چه متر و چه چیز دیگر که در تمام اینها باید اهل کسب و تجارت مواظبت کنند کم نکنند و کم ندهند و بعلاوه طبق جملة: (((((((( ... تمام بدهند. و مقصود ازجملة: (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((  تکرار (((( ((((((((((  نیست، بلکه اشیاء عام است و کیل و میزان خاص، در تمام چیزها باید حق مردم را مراعات کرد وکم‌حقوق نگذاشت. و مقصود از جملة: (((((((( (((( (((((( (((((( ، همان بقیة کاسبی و بهره‌ای است که می‌ماند که باید کاسب به آن اکتفاء کند و حرص نزند. عده‌ای از کسانی که قرآن را به میل خود تفسیر به رأی کرده‌اند، گفته‌اند مقصود از (((((((( ((((  امام داوزدهم شیعیان اثنی عشری است!! کسی نبوده به ایشان بگوید چگونه حق‌تعالی به قوم شعیب نامربوط نعوذبالله گفته باشد: امام دوازدهم برای شما بهتر است! زمان شعیب( که امام و مأمومی نبوده جز أنبیاء( و پیروانشان.

(((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((* ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( ( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((* ((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((( ( ((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((* ((((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: گفتند: ای شعیب آیا نمازت امر می‌کند تو را که آنچه پدران ما می‌پرستیدند، رها کنیم، یا در اموالمان هر فعلی بخواهیم ترک بکنیم؟ براستی که تو حلیم و رشیدی!(87) گفت: ای قوم من ببینید اگر من بر حجتی از پروردگارم باشم و  او مرا رزق نیکو داده باشد، و با شما نمی‌‌خواهم مخالفت کنم نسبت به آنچه شما را از آن نهی می‌کنم، تا می‌توانم نمی‌خواهم مگر اصلاح را، و نیست توفیق من جز با خدا، بر او توکل دارم و بسوی او بازمی‌گردم(88) و ای قوم من مخالفت با من، شما را وادار نکند که برسد به شما مانند آنچه رسید به قوم نوح و یا قوم هود ویا قوم صالح، و قوم لوط از شما دور نیست(89) و از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس بسوی او برگردید، براستی که پروردگارم رحیم ودود است.(90)

نکات: حضرت شعیب( دارای ثروت و کلّه و زراعت بوده و نماز بسیار می‌خوانده ولذا به او گفتند: آیا نماز تو، تو را وادار کرده که ما را به سوی توحید و ترک‌ کم‌فروشی امر بکنی؟ و این کلام را از روی تمسخر و استهزاء به او می‌گفتند. و همچنین جملة: ((((( ((((((((((( ((((((((((  را نیز از تمسخر گفتند. آری قوم مغرور نادان چنین سخن می‌گویند. ولی حضرت شعیب( در مقابل استهزاء ایشان می‌گوید مقصود من اصلاح است و عداوت شما با من باعث نگردد که مبتلا به عذاب إلهی شوید مانند اقوام گذشته. و از جملة: ((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((  معلوم می‌شود بلاد قوم لوط به مدین نزدیک بوده است، وممکن است بگوئیم زمان هلاکت قوم لوط نزدیک زمان حضرت شعیب بوده. و جملة: (((((((((((... استفهام تقریری است یعنی ببینید و تأمل کنید.

((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((* ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((* ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((* ((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: گفتند: ای شعیب بسیاری از آنچه تو می‌گوئی ما نمی‌فهمیم و براستی که ما تو را در بین خود ناتوان می‌بینیم و اگر قبیله‌ات نبود تو را سنگسار می‌کردیم و تو برای ما گرامی نیستی(91) گفت: ای قوم من آیا قبیلة من برای شما از خدا گرامی‌ترند که او را پشت سر خود انداخته و فراموش کرده‌اید براستی که پروردگارم به آنچه می‌کنید احاطه دارد(92) و ای قوم من آنچه تمکن دارید بکنید بدرستی که من نیز عمل می‌کنم بزودی می‌دانید عذاب خوار‌کننده برای که خواهد آمد و دروغگو کیست، و منتظر باشید که من با شما منتظرم(93) و چون فرمان ما آمد شعیب را با آنانکه ایمان آورده بودند با او نجات دادیم برحمت خودمان، و آنانرا که ستم کرده بودند صیحه گرفت پس صبح کردند در حالیکه در خانه‌های خود افتاده بودند(94) گویا در آنجا نبودند، آگاه باش دور باد است برای اهل مدین چنانکه دور شد قوم ثمود.(95)

نکات: مردم همواره چنین بوده و خواهند بود که احترام قبیله و بالأخره احترام بندگان خدا را بیش از خدا منظور دارند چنانکه قوم شعیب می‌گویند اگر فامیل تو نبود سنگسارت می‌کردیم. و ((((((((((‌ همان صدای آسمانی بود که همه از ترس مردند و روی زمین افتادند. و جملة: ((((((((((( (((((((((((... تهدید است. و جملة: ((((( (((( (((((((((( (((((((  برای عبرت است یعنی آیندگان عبرت گیرند و بنگرند که أمم گذشته گویا در این دنیا نبوده‌اند و سرنوشت شما نیز مانند آنان است.

(((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((* (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((* (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((*
ترجمه: و به تحقیق موسی را با آیات خود ودلیلی روشن فرستادیم(96) بسوی قوم فرعون و گروه اشراف قوم او، پس ایشان فرمان فرعون را پیروی کردند وحال آنکه فرمان فرعون صواب نبود(97) او روز قیامت پیشقدم قوم خود باشد پس ایشان را به آتش وارد سازد و بداست ورود در آن جایگاه(98) و در پی ایشان لعنتی آورده شد در دنیا و در روز قیامت. بد است عطای داده شده(99) این از اخبار قریه‌ها است که بر تو می‌خوانیم بعضی از آنها برپا است و بعضی از آنها درو و ویران شده است.(100)

نکات: هر کس امر کسی را کورکورانه پیروی کرد با او محشور خواهد شد و او در قیامت امام و پیشوای او است. و محشورشدن ملت فرعون با او و امامت او در قرآن مکرر بیان شده. و خدا قصة این قریه‌ها را پس از دلائلی عقلی بیان کرده تا بهتر دلنشین برای عموم گردد.

((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( (((((((* (((( ((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((* ((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((*
ترجمه: و ما به ایشان ستم نکردیم و لیکن ایشان به خودشان ستم کردند پس خدایان و آن چیزهائی را که غیر از خدا می‌خواندند به حال ایشان مفید واقع نشد زمانیکه فرمان پروردگارت آمد. و آن معبودها برای ایشان زیاد نکردند جز زیان و هلاکت را (101) و این چنین است گرفتن پروردگارت چون بگیرد اهل قریه‌ها را در حالیکه ستمگرند، براستی که گرفتن او دردناک شدید است(102) براستی که در این گرفتن آیتی است برای کسی که بترسد از عذاب آخرت، این عذاب روزی است که مردم برای آن جمع خواهند شد و این روزی است که مشهود گردد(103) و ما آنرا به تأخیر نمی‌اندازیم مگر برای مدت معینی.(104)

نکات: هدف حق‌تعالی از بیان این قصص ذکر توحید و رد شرک است و معبود مشرکین علاوه بر اینکه به ایشان نفعی ندارد موجب خسارت و ضرر ایشان است چنانکه در جملة: (((((( (((((((( ((((((((  تا آخر بیان شده است. و روز قیامت را «(((((( ((((((((( (((( ((((((((» و «(((((( (((((((((» خوانده‌اند زیرا در آنجا همه جمع شوند و همه از اعمال یکدیگر باخبر خواهند شد. نعوذ بالله.

(((((( (((((( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((* (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((((((*
ترجمه: روزی بیاید که هیچکس جز با اذن او سخن نگوید، پس بعضی از ایشان شقی و بعضی سعیدند(105) و أما آنانکه شقی شدند پس در آتشند ایشان را است در آن فریاد سخت و نالة زار(106) در آن بمانند مادامی که آسمانها و زمین است مگر آنچه پروردگارت خواسته باشد براستی که پروردگارت آنچه بخواهد بجا آورنده است(107) و أما آنانکه سعید وخوشبخت شده‌اند در بهشتند در حالیکه در آن ماندنی باشند مادامی که آسمانها و زمین باشد مگر آنچه پروردگارت خواسته باشد، عطائی است قطع‌نشدنی.(108)

نکات: عبارات: (((((((  و ((((((((( دلالت دارد بر اینکه سعادت و شقاوت عارضی است نه ذاتی. و أما خلود در جهنم و یا بهشت مورد اشکال شده که: چگونه کسی که مثلا هفتاد سال یاغی و یا عاصی بوده باید دائم در آتش بسوزد؟ از این اشکال جواب‌ها داده‌اند که خالی از ایراد نبوده است. می‌توان گفت: اولا: طبق این آیه که خدا فرموده: (((( ((( (((((( (((((( ، برای اهل دوزخ حق‌تعالی خلود ایشان را استثناء زده به (((( ((( (((((( (((((( ، که خدا حق وتو دارد زیرا فرموده: (((( (((((( ((((((( (((((( (((((((. و می‌تواند از اهل دوزخ عفو کند و خلف وعده اگر قبیح باشد خلف وعید در مورد عفو قبیح نیست. و أما اهل بهشت اگر دائم در آن بمانند به فضل إلهی، عقلا اشکالی ندارد. و می‌توان گفت به همین مناسبت در مورد اهل بهشت پس از آنکه فرموده « (((( ((( (((((( (((((( » در آخر آیه حق‌تعالی فرموده: (((((((( (((((( (((((((((. یعنی اگرچه خدا به علت وجود حاکمیت دائمش حقّ وتو دارد و می‌تواند بهشت را خاتمه دهد و نابود کند، ولی به فضل و عطای خود آنرا قطع نمی‌کند و اهل بهشت در آن همیشه ماندگارند. و می‌توان گفت: اهل توحید عذاب دائم ندارند زیرا رسول خداص فرموده: التوحید ثمنه الجنة. و بالأخره موحد به بهشت می‌رود یعنی هر کفری موجب خلود نیست و شرک موجب خلود است. آن هم برای اینکه مشرک حق بی‌نهایت را که حق خالق باشد انکار کرده و باید بی‌نهایت عذاب شود، و همچنین مانند مشرک است کافری که منکر وجود خدا باشد. و لذا در سورة بقره آیة 62 فرموده: 
( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (


که طبق این آیه تمام کفار اگر خدا و قیامت را بپذیرند و معاند نباشند نزد خدا مأجور و خوف و حزن مهمی بر ایشان نیست و اگر معذّب شوند موقت است البته در صورتیکه اسلام حقیقی به ایشان نرسیده باشد زیرا کسی که واقعا مؤمن به خدا باشد نسبت به خدا لجوج نیست و اگر اسلام حقیقی به او برسد و آنرا بفهمد انکار نمی‌کند. (برای توضیح بیشتر به آیة مذکور مراجعه شود).

(((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((* (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((* (((((( (((( ((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((* (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: پس در شک مباش از آنچه اینان می‌پرستند، نمی‌پرستند مگر چنانکه پدرانشان از پیش می‌پرستیدند و محققا ما بهرة ایشان را به تمام بدون کمی خواهیم داد(109) و به تحقیق موسی را کتاب دادیم پس در آن اختلاف شد، و اگر نبود سخنی که از پروردگارت پیشی یافته محققا بین ایشان قضاوتی شده بود. و براستی که ایشان در شکند از این قرآن شکی که موجب بدگمانی است(110) و براستی که کارهای هر یک را البته البته پروردگارت جزای تمام می‌دهد زیرا او به آنچه می‌کنند آگاه است(111) پس استقامت کن و ثابت باش چنانکه بدان امر شده‌ای و کسی که با تو توبه کرده و طغیان نکنید زیرا او به آنچه می‌کنید بیناست.(112)

نکات: جملة: (((( ((((  ... دلالت دارد که دین مشرکین تحقیقی نیست بلکه تقلیدی از پدران است وچنین عقاید را نباید توجه کرد و اعتماد نمود و برای کسی نباید موجب تردید گردد، وخصوصا برای مانند توئی که مأمور خدائی. و جملة (((((((((((( ... خطاب به رسولص و هر کسی است که ایمان دارد که باید در راه خدا ثبات قدم داشته باشد و نلغزد، چنانچه انسان در خطی راه رود که آن خط فاصلة بین نور و سایه باشد مشکل است پیدا کردن عین خط چه برسد به فاصلة بین تشبیه و تعطیل در توحید و فاصلة بین افراط و تفریط و فاصلة بین قوة عاقله و غضبیه و بین غضبیه و شهویه و هکذا. پس باقی‌ماندن بر حد وسط و عمل به آن کار مشکلی است چنانکه رسول خداص فرمود: شیبتني سورة هود و أخواتها. کسی آن حضرتص را در خواب دید و عرض کرد از شما روایت شده: شیبتني سورة هود، فرمود: بلی. عرض کردند: به کدام آیه‌اش؟ فرمود: بقوله: (((((((((((( (((((( ((((((((.

(((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((((( (((( (( ((((((((((* (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((((((* (((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و اعتماد مکنید بسوی آنانکه ستمگرند که شما را آتش می‌رسد و شما را جز خدا یاورانی نیست سپس یاری نمی‌شوید(113) و بپا دارید نماز را دو طرف روز و ساعات کمی از شب، بدرستی که نیکی‌ها، بدی‌ها را می‌برند، این تذکری است برای پندگیرندگان(114) و صبر کن محققا خدا أجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند(115) پس چرا از مردمان قرون قبل از شما صاحبان خیری پیدا نشدند که نهی از فساد در زمین کنند مگر عدة کمی از کسانی که نجاتشان دادیم، و آنانکه ستم کردند پیرو لذتهای خود شدند و مجرم بودند.(116)

نکات: اعتماد به ظالم موجب دخول در آتش است ولی برای رفع ظلم و استیفای حق، رجوع‌کردن به ظالم اشکالی ندارد. و جملة: (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( دلالت دارد بر وجوب نماز صبح و عصر که دو طرف روز است مانند آیة دیگر که فرموده: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. و مقصود از جملة: (((((((( ((((( ... تسلیت رسول خداص و تقویت قلب اوست که در أمم گذشته نیز اهل خیر و پیرو عقل کم بودند و آنانکه بدنبال وسعت و نعمت دنیا رفتند غالبا ستمگر بودند.

((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((* (((( ((( (((((( (((((( ( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و پروردگار تو چنین نبوده که قریه‌ها را بستم هلاک کند در حالیکه اهل آنها به اصلاح پرداخته‌اند(117) و اگر پروردگارت خواسته باشد البته مردم را یک أمت قرار می‌دهد و همواره اختلاف دارند(118) مگر آنانکه پروردگارت(به ایشان) رحم کند، و برای این رحم ایشان را خلق کرده، وسخن پروردگارت تمام شد که البته پر می‌کنم دوزخ را از جنیان و آدمیان.(119)

نکات: جملة: ((((( ((((( ((((((... تا آخر دلالت دارد که حق‌تعالی قومی را بواسطة کفر و شرک و ظلم در صورتیکه به اصلاح پرداخته باشند هلاکشان نمی‌کند. و مقصود از جملة: (((((( (((((( ((((((...  ارادة جبری است و لو برای امتناع است، یعنی خدا نخواسته مردم را مجبور به هدایت کند. و مقصود از جملة: (((( ((( (((((( (((((( کسانی است که بواسطة تحقیق و طلب و کوشش خود مشمول رحمت پروردگارند که اینان برای رحمت خلق شده‌اند، و مقصود از جملة: ((((((((((( (((((((((( همین است.

(((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((* ((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((* ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((*
ترجمه: و هر یک از اخبار این پیامبران را که برای تو ذکر کردیم چیزی است که بواسطة آن دل تو را ثابت می‌داریم و تو را در این اخبار، حق و موعظه‌ای آمده و تذکری است برای مؤمنین(120) و بگو به آنانکه ایمان نمی‌آورند روی تمکن خود عمل کنید که ما نیز عمل می‌کنیم(121) و منتظر باشید که ما نیز منتظریم.(122)

نکات: جملة: ((( ((((((((( ((((( ... دلالت دارد که حق‌تعالی برای محمدص قصه‌های انبيای گذشته را بیان کرده که دل او آرام گردد و بداند رسولان إلهی همه در سختی و مبتلا به سرکشی قوم خود بودند و همه صبر بر اذیت و آزار قوم خود کردند تا اینکه محمدص خسته نگردد. و البته برای مؤمنین نیز این قصه‌ها مفید است چنانکه فرموده: (((((((((( (((((((((((((((. و مقصود از جملة: ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ، عتاب عقاب آمیز و تشر و تهدید است که هر کار می‌توانید بکنید حق‌تعالی در کمین است چنانکه در آیة بعد فرموده: 
(((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و مخصوص خداست غیب آسمانها و زمین و بسوی او تمام امور بازگردد، پس او را عبادت نما و بر او توکل کن، و پروردگار تو از آنچه می‌کنید غافل نیست.(123)

نکات: غیب بر سه قسم است: غیب ماضی، غیب حال و غیب استقبال. و انسان محتاج است به شناخت این سه غیب: 
اول: آنچه قبل از او بوده است.

دوم: غیب حال را که عبارت است از دانستن آنچه مفید و موجب کمال است در زمان حیات.

سوم: غیب استقبال عبارتست از آینده و آیندة بشر از عالم آخرت.

که علم واقعی حقیقی به تمام این اقسام غیب، مخصوص خداست. و بشر باید بواسطة وحی أنبیاء( از حق‌تعالی خبرگیری کند.

سورة یوسف مکی و دارای 111 آیه می‌باشد

(((
(((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذّات و الصّفات رحمن رحیم. الف لام راء. اینها آیات کتابی است روشن(1) ما آن را قرآن عربی نازل کردیم تا باشد شما تعقّل کنید.(2)

نکات: ((((( اسم اشاره و مبتداء و مؤنث آمده به مناسبت خبر آن که جمع است،(((((((( ( خبر آن اضافه شده به (((((((((((. و الف ولام کتاب برای عهد است یعنی همین کتاب. و (((((((((( اسم فاعل اجوف از باب افعال وصفت کتاب است. إن از حروف مشبه بالفعل ضمیر نا اسم آن و جملة ((((((((((((  فعل و فاعل و مفعول خبر آن می‌باشد. (((((((((( منصوب است بعنوان حال ضمیر مفعول. ((((((((( صفت قرآن. لعل ازحروف مشبه، کم اسم آن، جملة: (((((((((( که جمع مخاطب از فعل مستقبل است خبر آن.

جملة: (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ، دلالت دارد که تمام آیات قرآن روشن و بیان واضح است.

و جملة: ((((((((((((  دلالت دارد که از مقام بالاتری این قرآن فرود آمده و مقام بالاتر همان مقام عظمت پروردگار است. وممکن است بگوئیم چون ملائکه فرود آورده‌اند ومکان و مقام ملائکه در آسمان است بدین جهت تعبیر به نزول شده.

قرآن که مصدر و یا صفت مشبّهه باشد به چیزی گفته می‌شود که قابل قرائت وسهل القرائه باشد و قرائت آن موجب نشاط گردد. چون این کتاب آسمانی دارای این مزایا می‌باشد بدین جهت به آن قرآن گفته شده. و کلمة: ((((((((( دلالت دارد که معانی مقصود را آشکار می‌سازد، چون عرب و اعراب از یک ماده است و اعراب به معنای إظهار المعنی است، و مقصود از عربی‌بودن قرآن این است که مقاصد آن روشن است، و هر کس به آن نزدیک شود وخصوصا اگر به زبان عرب آشنا باشد لیاقت استفادة از آن را دارد، و می‌تواند مفاهیم آن را درک کند زیرا مطالب آن طبق فطرت است و احساساتِ پاک و عقل تابناک زود آن را می‌فهمد. و اینکه به لغت عربی نازل شده برای این است که لغت عرب از جهت فصاحت و روانی و فهمانیدن مقاصدش، بتوسط اعراب است، و دیگر اینکه از جهات نکات ادبی وکثرت تصاریف ومشتقات بر سایر لغات امتیاز روشنی دارد و از نظر جمله‌بندی و ترکیب مفردات و از جهت تقدیم و تأخیر و حذف و ذکر و وصل و فصل و مجاز و کنایه واستعاره و ضرب امثال بر تمام زبانهای زندة دنیا مزیت دارد و زبان عرب یک زبان ادبی کامل و بی‌نظیر است. و در هیچ زبان این امتیازات جمع نشده. و قرآن ازجهت جمال لفظی وشیرینی و دلنشینی و زیبائی بیان، باعتبار عربی‌بودن و شیوائی و فنون بلاغت تا بحد إعجاز رسیده و مظهر کامل آن لغت عرب است نه لغات دیگر، وبه تجربه رسیده که نکات و ریزه‌کاری‌ها که بواسطة عربی‌بودنش ادا کرده به لغات دیگر و زبانهای دیگر نمی‌توان ادا کرد، و هر قدر ترجمة روان برای قرآن بیاورند باز بمانند عربی آن نمی‌شود، و مفاهیم آن را نمی‌رساند. و البته جمال معنوی قرآن که همان هدایت و علوم و احکام و استحکام مبانی تشریعی آن باشد بیشتر مورد اهمیت است، ولی به لفظ عربی آمده که بهتر از سایر لغات قابل درک باشد، و لذا فرموده: (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((.
((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: ما بهترین داستانها را با وحی‌کردن این قرآن بر تو می‌خوانیم و حتماً و حقیقتاً تو پیش از این وحی از مردم بی‌اطلاع بودی.(3)

نکات: حق‌تعالی این سوره و داستان یوسف را بعنوان یک قصة شیرین و بهترین داستانها «(((((((( (((((((((( » معرّفی کرده. اگرچه قصص قرآن بطور کلی بهتر از قصص سایر کتب است از جهاتی: 
اول: از جهت اینکه از داستان أنبیاء( و مردمان صحیح‌العمل إلهی بیان کرده نه از سلاطین و نه پهلوانان و بی‌بند وباران و نه از ثروتمندان بی‌اعتبار و نه از قصص عشقی شهوت‌انگیز و هوی و هوس فسّاق و فجّار.

دوّم: اینکه در قصص قرآن مقصود تعلیم و تعلّم و پند و موعظه و إرشاد است، نه صرف صرف وقت و دانستن مطالب بیهوده.

سوم: آنچه قرآن گفته طبق واقع بوده وگویندة آن خدای خبیر و بصیر است نه خیالات و حدسیات بافندگان.

و این مزایا بعلاوة مزایای دیگر که در قصص قرآن آمده، در هیچ کتابی جمع نشده است، و لذا فردوسی که شصت هزار شعر درمدح شاهان سروده، در اوّل کتاب یوسف و زلیخای خود چنین گوید: 
	نگویم دگر داستان ملوک
که آن داستانها دروغست پاک
دلم گشت سیر و گرفتم ملال
به نظم آوریدم بسی داستان
ز هر گونة نظم آراستم
کنون گر مرا چند روزی بقاست
ز پیغمبران گفت باید سخن
بیا قصه از قول دادار خوان
الف لام را تلک آیات را 
حکایات این داستان بس خوش است

	
	دلم سیر شد ز استان ملوک
دوصد زان نیرزد به یک مشت خاک
هم از گیو و طوس و هم از پور زال
ز افسانه و گفتة باستان
بگفتم در او آنكه خود خواستم
دگر نسپرم جز همه راه راست
که جز راستیشان نبد بیخ و بن
که بپذیرد آن مرد بسیار دان
بخوان تا بدانی حکایات را
سخنهای جان‌پرور دلکش است


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


حق‌تعالی این قصه را أحسن القصص نامیده زیرا در این قصّه، عقائد و اخلاق و اوضاع و تقدیرات إلهی بطور عجیبی ممثّل شده است، و برای جوانان امروزه که غرق شهوات و مادّیّات می‌باشند بسیار مفید می‌باشد.

در اینجا ذکر پیامبرانص و پیامبرزادگان و فرشتگان و آدمیان و چهارپایان و پرندگان و روش پادشاهان و آداب بندگان واحوال زندانیان و فضل عالمان و نقص جاهلان و مکر زنان و حسد حاسدان و شیفتگی عاشقان و عفّت جوانمردان و نالة محنت‌زدگان، و علم توحید و فقه و علم تعبیر، و علم فراست و سیاست وکیاست و معاشرت و تدبیر معیشت، قصة نیکوئی است از خوی نیکو از روی نیکو.

جملة: «((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( » دلالت دارد که پیامبر اسلامص این قصص را قبل از نزول وحی نمی‌دانسته و این دلیل واضحی است بر ردّ خرافیین که می‌گویند پیغمبر وامام همه چیز می‌دانسته‌اند! و نیز دلیل روشنی است بر رد معترضین مسیحی و سایر معاندین که می‌گویند پیغمبر اسلام مضامین قرآن را از اهل کتاب و معاصرین دانشمند خود یاد گرفته و با افکار خود به هم آمیخته و به صورت قرآن اظهار داشته. ولی طبق این آیه رسول خداص اصلا اطلاعی نداشته وبا اهل کتاب ارتباطی نداشته و آنچه در قرآن است همان وحی إلهی بوده و از هر جهت رسول خداص پايبند وحی بوده است. باضافه آنچه در تورات ذکر شده با قرآن تفاوت بسیاری دارد و قصه های تورات مخلوط به اوهام است، و اگر پیغمبر اسلامص از آنها گرفته بود باید بی‌تفاوت باشد وحال آنکه چنین نیست و قصّه‌های قرآنی خرافات و اوهام ندارد.

(((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((*
ترجمه: وقتی که یوسف به پدرش گفت: ای پدر من، به تحقیق من درخواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند.(4)

نکات: در ساحل جنوب شرقی دریای مدیترانه، زمین خوش‌آب و هوائی، بنام فلسطین، وجود دارد که برای کشاورزی و دامپروری بسیار مستعدّ است. این سرزمین دارای تپّه‌های کم‌ارتفاع و درّه‌های کم‌ژرف است، و نسیمهای مفید مدیترانه را به حدّ کامل مورد استفاده قرار می‌دهد. کنعانیان در اینجا ساکن بوده‌اند و به همین مناسبت آنجا را کنعان می‌گویند.

چون حضرت ابراهیم( در بلاد کلده برای دعوت توحید قیام کرد و خدایان دروغین را به باد توهین گرفت، دادگاه بابل او را محکوم به اعدام کرد و او را به آتش افکندند. و پس از آنکه خدا او را نجات داد، محکوم به تبعید شد. و در نتیجة محاکمة دیگری، اموال خود را از توقیف حکومت بابل خارج کرد وبا زوجة خود ساره و خدم و حشم خود از سرزمین بین‌النّهرین به حوران شام کوچ کرد. و پس از مدّتی که بزرگواری او نزد اهالی حوران مسلّم شد، به طرف فلسطین مهاجرت کرد. و پادشاه آن حدود، سرزمین فلسطین را به او واگذار کرد. و در این سرزمین پر نعمت و برکت حشم و خدم او بسیار شد. نوشته‌اند: چهار هزار سگ گلّه داشت و به همین نسبت چوپان وخدم ومواشی دیگر است. و تا سنّ هشتاد و شش سالگی فرزندی خدا به او نداد، سپس خدا از هاجر کنیزی که ساره به او بخشیده بود اسماعیل( را به وی داد که ملّت بزرگ عرب و اجداد پیغمبر اسلامص از او بوجود آمدند.

حمل این کنیز، برای ساره بسیار ناگوار آمد زیرا فهمید علّت بی‌فرزندی، او بوده نه شوهرش. و از طرفی دید که وارث خاندان ابراهیم فرزند کنیز او خواهد شد و اموال و حشم او را ضبط خواهد کرد و این زندگی مجلّل منتقل به فرزند هووی او می‌شود. این تصوّرات او را وادار به سختگیری با حضرت ابراهیم( نمود. بطوریکه حضرت ابراهیم( مجبور شد هاجر را با فرزندش به یک بیابان خشک و بی‌آب و علفی که همین مکّه باشد، ببرد. ولی احتمال داده‌اند که هاجر( از عرب‌های جرهم بود که در حدود مکّه اقامت داشتند، و ابراهیم( هاجر را به مکّه برد تا به قبیله اش بسپرد و او را پرستاری کنند. ولی باز خاطر ساره( تسکین نیافت تا خدا در سنّ هشتادسالگی اسحاق( را به او داد در حالیکه ابراهیم( صدسال داشت و چشم ساره روشن شد.

ولی با وجود اسحاق که خانم‌زاده بود، حضرت اسماعیل بکلی از خانمان و اموال پدر محروم گردید و در حجاز ماند و جانشین رسمی ابراهیم، اسحاق شد. چون سن او به چهل سال رسید حضرت ابراهیم( دخترِ برادر خود را از بین‌النّهرین که وطن اصلی او بود به توسط خادمی برای او خواستگاری کرد و این دختر بنام رفقه را به او تزویج کرد. و پس از زمانی دو پسر توأم برای اسحاق آورد: یکی یعقوب و دیگری عیسو.

یعقوب جانشین نبوّت و روحانیّت پدر شد و عیسو مردی پهلوان و صحراگرد و سیاست‌مدار گردید.

چون خدا به ساره و عده کرده بود فرزندی با برکت و پدر ملّت بزرگی به او عطا کند در یعقوب( این وعده عملی شد. یعقوب زنان متعدّد گرفت و از هر زنی دو پسر آورد که بزودی یک فامیل بزرگی شدند.

در میان فرزندان یعقوب، یک پسر زیبا و شیرین و دارای روح بزرگ و مستعدّ نبوّت بنام یوسف( وجود داشت، که از همة برادرانی که از مادر با او جدا بودند، کوچکتر بود. برادران بزرگش همه به دنبال کار و زندگی و شکار و گلّه‌داری و خرید و فروش بودند. یعقوب( پیرمردی سالخورده شده بود و در خانه نشسته و زمام امور را بدست فرزندانِ رشید خود سپرد و بزرگترین لذّت وخوشی او انس با این کودک زیبا و شیرین بود. باضافه بر محبت پدری چون نمایش روح بزرگ نبوّت را در او احساس می‌کرد بیشتر به او علاقه داشت.

یوسف روز بروز بطور کامل دل و توجه پدر را می‌ربود و به خود اختصاص می‌داد، در حالیکه ده سال بیشتر نداشت. در جمال و ادب و روحانیّت نمایش یک جوان لایق را داشت. یوسف( یک برادری از مادر خود راحیل بنام بنیامین داشت و ده برادر دیگر از زنان دیگر داشت.

یوسف( که کودکی نورس بود، همواره در دامان پدری مانند یعقوبِ پیغمبر( جای داشت. و با فطرت نبوّت وتربیت پاک و عصمت و هوش سرشار، آمادة استفاده از مقام پدر بود. افکار بلند پدر ومحبّت مفرطی که پدر به این طفل داشت در وجود مصفّای این پسر منعکس می‌شد، وافکار بزرگی در مغز او دور می‌زد و او را برای رتبة بلند نبوّت و زمامداری ملّتی مهیّا می‌ساخت. پرتو نور نبوّت پدر همیشه شعور باطنی او را تحریک و ترقّی می‌داد، و لذا شبی خوابی دید: 
رؤیای ملکوتی

قرآن، سرگذشت یوسف( را از این جلوة معنوی و رؤیای ملکوتی آغاز کرده است.

در حقیقت رؤیا، سخنان بسیاری است که تمام دانشمندان را حیران نموده: بعضی گفته‌اند: رؤیا عبارت است از إلقاءات فرشته و یا شیطان. خوابهای راستی که مطابق واقع باشد و تعبیر صحیحی داشته باشد از إلقاءات فرشته است که در حالِ خواب به گوش انسان می‌رساند، ودر صورتی که اوهام و خیالات با آن مخلوط نشود واقعیّتی دارد. و اگر مخلوط به أوهام باشد صورت دیگری دارد. و خوابهای پریشان از إلقاءات شیطان است که واقعیّتی ندارد. بعضی گفته‌اند: خواب همان خیالات و افکارِ خود انسان است که قوة متخیّلة انسان کار می‌کند و به أموری پیش‌بینی می‌کند، گاهی درست در می‌آید، و گاهی نادرست، چنانکه گفته‌اند: 
	شتر در خواب بیند پنبه‌دانه

	
	گهی مش‌مش خورد گه دانه‌دانه



هر کس شغلی دارد در فکر همان شغل است و در خواب نیز متناسب آن خواب می‌بیند: عالم، خواب کتابخانه می‌بیند. حلّاج، خواب دکّان حلّاجی. زید، پدر خود را در خواب بیند، وعمرو پدرخود را. ولی چون أنبیاء و أولیاء، خصوصا طفل معصومی ماند یوسف( روح پاک و بی‌آلایشی دارد و قوّة عاقله‌اش بر قوّة واهمه تسلّط دارد، خواب ایشان پریشان نیست بلکه درک واقعیتی است. چنانکه در خبر آمده؛ رؤیا جزئی از نبوّت است، روح با صفای یوسفِ نورانی، در آن عالم پاکی و جهان وسیع ملکوتی می‌بیند: یازده ستاره و خورشید و ماه باحترام وی تواضع کردند. این رؤیای لذّت‌بخش او را شاد می‌گرداند، و این نقشة آسمانی او را حیران می‌کند.

کودکِ روشن دلِ خوش‌ذوق که در بیت نبوّت، پاکیزه و بدون غل و غش رشد کرده در خواب خود تعجّب داردکه این خواب و این منظره چه تعبیر دارد. تواضع کرات بالا برای من چه معنی دارد؟ آیا آیندة درخشانی را به من نوید می‌دهد و موفّقیّت بزرگی نصیب من خواهد شد؟

بالأخره خواب خود را به پدرِ خیرخواهِ خود که طهارت و پاکی را از او ارث برده اظهار می‌کند. پدر بزرگوارش که با عالم وحی ارتباط دارد و از رجال آسمانی است متوجّه شد که این خواب کشف از آیندة خوبی دارد، رؤیای إلهی وملکوتی و از طفل معصومی است، آیندة درخشانی را نوید می‌دهد، از این جهت به فرزندِ نورسِ شیرین زبانِ خود سفارش می‌کند: 
((((( ((((((((( (( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: ای پسر جانم خوابت را برای برادرانت مگو که نیرنگی سخت برای تو بکار می‌برند، بدون تردید شیطان برای انسان دشمنی است آشکار.(5)

نکات: با اینکه یک خانواده از یک درخت و ریشه تشکیل شده باز تنافر و تزاحم و خصومت میانشان بیشتر از اجانب است، به جهاتی: 
1- در منافع با هم مزاحمند و بر سر یک سفره و یک نقطه همه طمع دارند.

2- کثرت معاشرت آنان را از یکدیگر ملول و آزرده می‌کند.

گوئی این تنافر وتزاحم در میان شاخه‌های درختان وگیاهان نیز موجود است. شاخه‌های یک درخت و رشته‌های یک گیاه که از یک تنه می‌باشند هر چه امتداد پیدا می‌کنند از هم دورتر می‌شوند.

در برادران وخواهرانی که از پدر و مادر ثروتمند و بزرگ بوجود آمده باشند، بیشتر در منافع با هم تزاحم دارند، ولی اولاد یک فقیر گمنام چنین نیستند. فرزندان یک ثروتمند و یا یک حاکم غالباً با هم نزاع دارند، وگاهی جنگهای خونینی بر سر ریاست پدر و ثروت او پیدا می‌شود. حضرت یعقوب( پیغمبری است بزرگ، صاحب ریاست روحانی و شیخ عشیره و وارث حضرت ابراهیم(، سرمایه و حشم فراوان دارد و فرزندان او همه امید جانشینی او را دارند و همه سعادت و وضع زندگی خود را رهین توجّه پدر می‌دانند. اکنون می‌بینند این پدر دل به کودکِ زیبای شیرینِ خود یوسف داده، و شب و روز با او انس گرفته، مبادا ریاست روحانی و وراثت ابراهیمی به او منتقل شود. مبادا در میان قبیله جانشین پدر گردد. هر هفته که آثار نبوغ و عظمت و زیبائیِ جمالِ یوسف بیشتر می‌گردد برای برادران احتمال خطر بیشتری است. باضافه یوسف( فرزند مادر ایشان نیست، و مادر وی هووی مادر ایشان است، و رشک و حسادتی که میان هووها می‌باشد به فرزندان ایشان نیز منتقل می‌گردد.

این برادران نمی‌توانند الفتِ پدر را با برادرِ نامادری خود هموار کنند، باضافه رنج کار صحرا و گلّه و حشم و داد و ستد همه بر عهدة ایشان است. ولی برادرِ نامادریِ ایشان در دامنِ پدر، در ناز نعمت. طبعاً حسد می‌برند و گوشه می‌زنند. یعقوب( هم مرد عالم و پیغمبری با تجربه می‌باشد، بدبینی آنان را حس می‌کرد. اگرچه پدر بزرگوار باید محبت خود را نسبت به همه، یکسان بکار برد. و یقیناً همین کار را می‌کرده. ولی طبعاً باید به طفل بیشتر برسد.

بهرحال برکت‌دادن و قانون وصایت و تعیینِ جانشینِ روحانی نیز اهمّیّت دارد و محلِ طمع همة برادران است. پس چه حالی خواهند داشت فرزندانِ یعقوب هرگاه برکت و وصایت خود را در حق یوسف اجرا کند، و آن مردان رشید زحمتکش را محروم کند. این پدر باید کاری کند که حسّ برادران تحریک نشود، و بزرگترین محرّک برادران همین خوابِ یوسف است که اگر منتشر شود باعث عداوت برادران خواهد شد. ولذا حضرت یعقوب( فوراً به او فرمود: ای فرزند عزیزم، مبادا خواب خود را برای برادران بگوئی و به این سبب در حقّ تو فکر بدی کنند و تو را گرفتار کنند، خصوصاً که شیطان نیز وسوسه می‌کند و فتنه را دامن می‌زند.

((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و این چنین پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از حقایق مشکلات به تو می‌آموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل یعقوب تمام می‌کند چنانکه پیش از این بر دو جدّت ابراهیم و اسحاق تمام کرد، براستی که پروردگار تو دانای حکیم است.(6)

نکات: معلّم و مربّی طفل باید در پرورش و تربیت او، او را متوجّه افکار بلند کند، و افکار بلندی که در مغز طفل پدید می‌آید تقویت نماید، بهترین وسیلة ترقّی، افکار و مقاصِد بلند است. 

	همّت بلنددار که مردان روزگار

	
	از همّت بلند بجائی رسیده‌اند



کسی که فکرِ بلند و هدف عالی دارد به مقامات بلند می‌رسد. عللِ عقب‌ماندگی و بی توفیقی اکثر مردم کوته‌نظری و کوته‌فکری است. حضرت یعقوب( چون خواب فرزند خود را شنید، متوجّه شد که فکر بلند و معنویّت بزرگی در مغز این کودک زیبای شکر لب، دور می‌زند که چنین خوابی دیده، وباید آن را تقویت کند و او را امیدوار سازد. و چند نکته را به او خاطرنشان ساخت: 
1- ((((((((((( ((((((؛ فکر طفل معصوم را متوجّه پروردگارش نمود که در هر قدمی، اساس پیشرفت و ترقّی، توکّل و اعتمادِ بر عنایت پرورگار است. اگر کودکی فهمید که خیری نیست جز از طرف پروردگارش، بزرگترین درهای خوشبختی برای او باز شده و این فکر، تمامِ حرکات او را از انحراف حفظ می‌کند و تمام مشکلات را برای او آسان می‌کند، و یک چشمة سرشاری از معنویّات واخلاق واعمال نیک در دل او وارد می‌شود که روز به روز رفتار او زیباتر می‌شود. این است که حضرت یعقوب( او را امیدوار به پروردگارش کرده و می‌گوید: خدا تو را برمی‌گزیند، یعنی مقام نبوّت به تو عطا می‌کند.

2- ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((؛ او را به اهمّیّت علم و دانش متوجه می‌سازد. یعنی از این خوابِ تو چنین می‌فهمم که مشکلات و گرفتاریهای سیاسی و غیرسیاسی بدست و فکر تو حلّ می‌شود. علاج قحطی و گرفتاری ملّت گرسنه و آبرودادن به فامیل و قضایای عجیب را تو با علمِ خود کشف می‌کنی. از این بیان معلوم می‌شود که پس از توحید و خدا شناسی که باید در فکرِ طفل پرورید و تقویت کرد، فکر دانش و علم است.

بعضی ((((((((( (((((((((((( را به معنای تعبیر خوابها و منحصر به آن دانسته‌اند. و این اشتباه است، زیرا أحادیث جمع أحدوثه می‌باشد و آن به معنی عجیب و مشکل و اعجوبه است، و تأویل هم به معنی کشف واقعیّات است از مادة أول یعنی برگشت از ظاهر کلام به حقیقت و کیفیّت آن. و اگر أحادیث جمع حدیث باشد معنی چنین می‌شود: خدا مآل و واقع اخبار را به تو یاد می‌دهد.

3- (((((((( ((((((((((( ((((((((. یوسف عزیز را متوجّه می‌کند که خدا از چیزی در حقّ تو دریغ ندارد و نعمت کامل و فیض خود را از کمال و جمال و ملک و مال و مقام به تو عنایت می‌کند. اگرچه نعمتِ کامل، همان دینِ حقّ و علم و دانش است و بلکه در این آیه نبوّت است.

4- (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((  ... چیزی که بسیار اهمّیّت دارد: توجّه دادن طفل است به عظمت و بزرگی آباء و اجدادش، البتّه در صورتیکه پدران طفل از صلحاء و اتقیاء و مصلحین و مجاهدین باشند. و در اینجا حضرت یعقوب(، یوسف عزیز را متوجه می‌کند که پدرانِ تو مقام ارجمندِ روحانی و عظمتِ نبوّت را داشته‌اند تو نیز باید بکوشی و چراغ این دودمان باشی و موجب سربلندی پدران گرامی گردی. یکی از فصول برنامة تربیت و ترقّی نوباوگان، توجّه دادن ایشان است به عظمت و بزرگی اجداد و نیاکانشان اگر از صلحاء بوده‌اند، که در این صورت قهراً یک نشاط و همّتی در نفس طفل پیدا می‌شود و او را برای احراز مقام خانوادگی به کوشش وا می‌دارد.

در این آیه اگرچه پدرِ بزرگوار، خواب یوسفِ عزیزش را تعبیر نکرده، أمّا به او فهمانیده که خوابِ او آثار زیادی دارد.

و نقل شده که: حضرت یوسف( در سن هفت سالگی خواب دید که عصای زبرجدی به او داده شد و آن عصا را او به زمین فرو برد و هر یک از برادرانش نیز عصاهای خود را در اطراف آن در خاک فرو بردند. ولی عصای او مانند درخت تنومندی شاخ و برگ بسیار برآورد، و عصاهای برادرانش بهمان حالیکه بودند در سایة آن قرار گرفتند. این خواب به گوش برادرانش رسید، و از همان وقت نسبت به او بدبین شدند و با خود گفتند: این کودک از هم‌اکنون در فکر ریاست بر ما است. و در مقام آزار او بودند. ولی حضرت یعقوب( که علاقة مفرطی به این طفل شیرین داشت در حفظ او می‌کوشید و او را به خود نزدیک، و از برادران دور می‌داشت، واوقات خود را با او می‌گذرانید. چون در سیمای او لیاقت نبوّت می‌دید. و چون به سن نه یا دوازده رسید و خواب سجدة آفتاب و ماه و ستارگان را دید، پدرش سفارش أکید کرد که مبادا برادرانش از خواب او مطّلع شوند و بر او حسد برند، و در مقام اذیّت او برآیند. البتّه یعقوب( نیز در إخفاء آن کوشید. ولی برخلاف انتظار این راز، از پرده برون افتاد، و به گوش برادران رسید.

آیا خود یعقوب( که به آیندة درخشان طفل معصوم امیدوار بود، و از فرط نشاطی که در دلش موج می‌زد خواست بکاهد و خاطر خود را سبک کند با همسر خود که محرم رازش بود اظهار کرد و او را به کتمان سفارش نمود. ولی خود یعقوب( که نتواست این سرّ را نگه دارد از دیگری چه توقّع! بهرحال چون برادرانش از خواب دوّم خبر شدند یکباره آتش حسد در درونشان مشتعل شد و با سابقة بدبینی دیگر نتوانستند خودداری کنند، و این خواب را به خودشان تعبیر کردند و گفتند: یازده ستاره مائیم. و ممکن است در آینده یوسف بر ما ریاست کند و بجائی برسد که پدر و مادرش نیز در مقابل او تواضع کنند. این موضوع برایشان قابل تحمّل نبود و در مقام برآمدند که علاج واقعه قبل از وقوع نموده و خود را خلاص کنند.

(((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: به یقین در زندگی یوسف و برادرانش نشانه‌هائی است (عبرت‌انگیز) برای جویاشونده و سؤال‌کنندگان.(7)

نکات: برادران یوسف همه بزرگ و در زندگی مستقلّ شده‌اند چنانکه خود گفتند: «(((((((( ((((((((» ولی فراموش کرده‌اند که در کودکی تا چه حدّ مورد لطف پدر بوده و از عواطف او بهره برده‌اند. و الآن هم توجه ندارند که پدر بزرگوار تا چه نسبت به آنان عدالت را مراعات می‌کند، ولی فقط این را می‌بینند که یوسف خردسال مورد ألطاف پدر است.

یوسف( طفلی بود که از کودکی آثار نبوغ وعظمت از هر جهت از در او هویدا بود. حسن صورت، جمال سیرت، قد و قامت رعنا، روی زیبایش مورد تعجّب هر پیر و برنا. بطوری خداوند قدرت‌نمائی کرده وعالم حسن و زیبائی را در قالب او ریخته که نقش زیباتر از آن تصور نمی‌شد. اصلاً حسن و زیبائی از موضوعاتی است که کسی قدرت اندازه‌گیری آنرا ندارد فقط می‌شود فهمید، ولی نمی‌شود وصف و بیان نمود، یدرک ولا یوصف است. در خبر از رسول خداص آمده که در شب معراج یوسف را در جمع انبیاء( دیدم بمانند ماه شب چهارده بود. نوشته‌اند که بلند بالا، بازو و ساق سطبر، لطافت و صفای جسدش باندازه‌ای بود که همه را به تعجب وامی‌داشت. و نیز در خبری آمده که خدا نیمی از حسن را به یوسف و نیمی دیگر را میان افراد بشر تقسیم کرد. در زیبائی بی‌مانند و قهرمان جمال و ضرب‌المثل زیبائی بوده و علل حسن او بظاهر از چند جهت بود: 
1- از جهت وراثت زیرا جدّش اسحاق از زیبائی و جمال فوق‌العاده برخوردار بود. جدّه‌اش ساره( مادر اسحاق( عیال حضرت ابراهیم( موقعیّت تاریخی دارد که در توارات راجع به جمال او حکایاتی آمده، به اندازه‌ای که حضرت ابراهیم( در مهاجرت و مسافرت خود تا جائیکه امکان داشت او را از انظار پنهان نگاه می‌داشت که مبادا مورد نظر و طمع کسی بشود.

2- از جهت توالد، زیرا به تجربه رسیده که اولاد پدر پیر زیباتر می‌شوند. خصوصاً اگر مادر نیز جمیله و زیبا باشد. و البتّه مادر یوسف، راحیل، چنین بوده است. 

3- آب و هوای دلکش معتدل فلسطین ساحل دریا، که طبعا حسن‌پرور و دارای نسیم روح‌افزا و تپّه‌های معطّر پرگل و ریحان که به سرزمین شیر و عسل معروف است.

4- ید قدرت إلهی بخیل نیست و به هر کس حسن و زیبائی می‌بخشد. منتهی وسائل زندگی و تربیت وحفظ الصحه اگر همواره باشد. حسن خدادادی را که فرموده: «وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» را پدر ومادری می‌توانند حفظ کنند و پدر و مادر دیگر بواسطة فقر و جهل نمی‌توانند. یوسف( در دامن پدری پیغمبر به دنیا آمده که به اوضاع تربیت و محاسن طبیعت داناست. ثروت هنگفت حضرت ابراهیم و اسحاق( بدست اوست. از جهت مادّی و معنوی وسائل تربیت کودک شیرین خود را دارد. از نظر غذا و لباس و پاکیزگی.

تمام این علل دست به هم داده زیباترین فرد را در میان بشر بوجود آورده که محلّ حیرت و یکی از آیات قدرت و قلم صنع پروردگار است. ولی متأسفانه این نعمت مایة ناراحتی صاحبش و حسد برادرانش گردید. که: (((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((. در دنیا هیچ نوشی بی‌نیش و هیچ خوشی بدون غم نبوده، و هر نعمتی مقرون به نقمتی بوده است.

برادران یوسف از نعمت سرشارِ حسن و کمال و جمال و آثار نبوغ و عظمت و قریحة سرشار او و توجّه پدر به زحمت حسد افتادند، و مایة غم و اندوه ایشان شد. و  این درد دوائی نداشت. حسد یک مرض عجیبی است که به ضرر و زیان وهلاکتِ حاسد و گاهی محسود نیز به پایان می‌رسد. رسول خداص فرموده: الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد آتشی است ایمان‌سوز. 

بدبینی برادران یوسف روز به روز زیاد می‌شد و از درون شعله می‌کشید. در آغاز یک آتشی زیر خاکستر بود و در دل هر یک پنهان بود وخجالت می‌کشیدند به یکدگر اظهار کنند، و به آنان برمی‌خورد که با آن همه نیرو با یک کودکی رقابت کنند. ولی چون خواب منتشر شد و جلوة جمالش در اثر استکمال قوای تن پرتوافکن گردید این حسد درونی شعله‌ور شد و به زبان رسید تا اینکه دورهم نشستند و درد اندرونی خود را برای هم گفتند، و از جمال و کمالِ یوسف و شدت علاقة پدر نسبت به او اظهار بدبینی کردند، تا در نتیجه یک پیمان اتحادی علیهِ این طفل کوچک و این پدر پیر بستند. در حقیقت خانوادة برزگ یعقوب مقدّمات یک جبهة خونینی را فراهم کردند که برادران قوی و مقتدر در یک طرف و پدرِ پیر و طفل زیبا در طرف دیگر بود و دست به دست هم دادند تا برادر کوچک و پدرِ پیر را غافلگیر کنند و آنان را از پای درآورند، و از پای هم درآوردند. و به فکر هلاکتِ  یوسف خردسال و داغدار کردنِ پدر افتادند. طفلی که گناهی نداشت جز جمال خدائی و استعداد سرشار. این یکی از آیات عجیبة خانوادة یعقوب است. حسد چنان شراراه کشید که تصمیم هلاکت و اعدام برادر شیرین بی‌گناه را گرفتند . شاعر گوید: 
	دیریست که تا جهان چنین است

	
	بی نیش مگس کم‌انگبین است


	یوسف که ز ماه عقده می‌بست

	
	از حقد برادران نمی‌رست


	احمد که سرآمد عرب بود

	
	هم خستة خوار بولهب بود


	خاموش دلا ز تیره‌گوئی

	
	میخور تو جگر بتازه‌روئی



نکتة دیگر – جملة: (((((((( (((((((((((((((، دلالت دارد که قصة یوسف( و جور اخوان او، آیات عبرتی است برای حقّ‌جویان که سائل را به معنای پرستش‌کنندگانِ حقیقت بدانیم. حتّی برای رسول خداص نیز تسلیت و عبرت است.

رسول خداص از قبیلة قریش ساکن مکّه، حرمِ محترم خدا و معبدِ عمومی عرب که همه ساله عشائر عرب و ایلهای چادرنشین از جنگ وخونریزی دست می‌کشیدند و برای سبک‌کردن بار گناه پناهنده به حرم أمن إلهی می‌شدند و با نظر قدس و پاکی به این خانه و اهلش نگاه می‌کردند، از اهل مکّه توقع انصاف وعدالت و اخلاق داشتند، خدا پیغمبری بر ایشان مبعوث کرد، امین، راستگو، خیرخواه، چون قیام به ارشاد نمود و آنان را از بت‌پرستی و فحشاء و منکرات نهی نمود، با هم علیه او اتّحاد کردند و به قتل و غارت او و یارانش کمر بستند. با اینکه می‌دانستند و بسیاری از ایشان می‌فهمیدند که رسول خداص صادق و خیرخواه است و پیشنهادات او به نفع نوع بشر است، ولی حبّ جاه و ریاست و خودخواهی وحسد مانع شد و پیروی او را برای خود یک نوع پستی و زیردستی تلقّی می‌کردند، و هر یک از حسد می‌خواستند خود رئیس و صاحب کتاب باشد. *بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفاً مُّنَشَّرَةً&. بطوری شعلة حسد شراره می‌کشید که به مرگ خود حاضر بودند: * قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ& ، که به عذاب ابدی حاضر شدند ولی برای ایمان به این شخص فقیری که یتیم بوده حاضر نشدند. رسول خداص به حال آنان تأسّف می‌خورد و دل او برای ایشان باندازه‌ای می‌سوخت که تا نزدیک به هلاکت رسید، تا اینکه خدا به او می‌گوید: *لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ& – * إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ&. خدا خواست رسولِ او هلاک نشود و هر نحوی شده چراغ هدایت را در سرزمین عربستان روشن کند. او را به این قصّه‌ها تسلیت می‌داد و از تأسّف او می‌کاست. و از سرگذشت عبرت‌انگیز یوسف و یعقوب( برای او می‌خواند که بفهمد جور و جفای خویشان و بی‌وفائی نزدیکان در مقابل ناصحِ مهربان تازگی ندارد. و چنانکه یوسف( عاقبت امر پیروز شد تو ای رسول ما نیز پیروز خواهی شد. زمان ما نیز چنین است، چنانکه نویسنده چون بعضی از مسلمین و نزدیکان خود را غوطه‌ور در خرافات و شرک و موهومات دینی دیدم برای بیداری و نجات ایشان، حقایقی را با بیان و قلم اظهار داشتم و در حقیقت از وظیفة اسلامی و خیرخواهی خود دریغ نکردم. أمّا در مقابل، اول کسانیکه به هلاکت و نابودی و بدگوئی و تکفیر من قیام کردند و شعلة حسد را بیرون دادند، عدّه‌ای روحانی‌نما و نیز خویشان همکار بودند. با اینکه می‌فهمیدند و مرا می‌شناختند که من خیرخواهم و اهلِ مکر و دکان نیستم و آنچه نوشته‌ام عین حقیقت است و با جائی زد وبند ندارم، با همة این احوال هرچه تهمت و افتراء بود به من زدند و حتی از حسد به قتل من حاضر شده و فتوی دادند و چاقوکش‌های آدم‌کش را در میان مسجد من فرستادند. اگرچه این کارها و ‌پیش‌آمدها باعث شد که توکّل من بر خدا زیادتر گردد و آگاهیم از همکارانم بیشتر شود. معلومم شد که همکارانم غرق تعصّب و حسدند و دین ایشان منطقی نیست و مذهبشان مدرک و سندی ندارد، فقط دکّانهای مذهبی تراشیده‌اند برای نان و سواری و کلّ بر دیگران.

نکتة دیگر – بعضی گفته‌اند که خدا این قصّه را «أحسن القصص» فرموده برای جنبة تسلیت‌آمیزی و عبرت‌انگیزیِ آن، که چگونه اولادِ یعقوب برای فلاکت و اهانت پدر بزرگوارِ خودشان و هلاکت و نابودی برادر زیبای معصوم خود اقدام کردند و چگونه حسد، ایشان را مست و غافل نمود. و به رسول خود فهمانید که باید صبر جمیل یعقوب( و تحمل بی‌شمار یوسف( را پيشة خود کنی تا رسالت خود را به انجام برسانی. و ممکن است سائلین را جمع سائل به معنی درخواست کنندة مال بدانیم، زیرا در تفسیر آمده که علّت گرفتاری یعقوب به فراقِ عزیزش غفلت یکشب از صدقة بر مستحق بوده: 
یکی از چیزهائی که در زندگی و آسایش انسان بسیار مؤثّر است صدقه می‌باشد برای رضای خدا. صدقه عبارت است از بذلِ مال و جاه و علم برای رضای خدا، و این یکی از قوانین مالیِ اسلامی است. صدقاتِ مالی باید به مستحقین برسد ولی دانش باید به جویندگان و طالبین معرفت برسد، و ممکن است بگوئیم هر کار خیری صدقه است، کل معروف صدقة.

	تا توانی به جهان حاجت محتاجان ده

	
	به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی



اشخاصی که قدرت علمی و یا مالی دارند باید بدون مضایقه به محتاجان و فقراء برسانند تا در سطح زندگی برابر شوند. صدقه تأثیرات معنوی دارد. انسان در هر آن، جان و مال و اولادش ممکن است به هزاران خطر برخورد و زندگی او نابود شود. هیچکس نمی‌تواند به ضررها و زیانها و دشمنانی که در کمین اویند احاطه داشته باشد، حتّی رسولان إلهی. یکتا وسیلة دفاع از بلیّات و زیانهای ناگهانی که انسان خبر ندارد، همانا خداست که احاطة به همة امور دارد، و انواع قشون بلیّات و آفات در نظر اوست. او می‌تواند از انسان دفاع کند و او را حفظ نماید. نوشته‌اند: رسم و آئینِ یعقوب( این بود که هر روز گوسفندی می‌کشت و سفره‌ای برای واردین آماده می‌کرد، این عمل سنّت جدّش ابراهیم( بود که برای واردین و محتاجان مهمانخانة عمومی داشت که بر سر سفره نمی‌نشست و غذا نمی‌خورد تا مهمانی پیدا شود، و گاهی مدّتی گرسنه می‌ماند برای نیامدن مهمان. و خانوادة ابراهیم این سنّت را داشتند والآن نیز بعضی عشائر عرب اولاد اسماعیل( این سنّت را دارند که در همه جا مضیف خانه دارند. اتّفاقاً شبی سائلی به سرای یعقوب عبور کرد گرسنه و محتاج، و سؤال کرد. ولی بواسطة مشاغل اهلِ خانه کسی جواب او را نداد و محروم گشت و این سبب گرفتاری این خانواده شد، زیرا خدا فرموده: «وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ » و نیز فرموده: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» پس سائلی که آبروی خود را می‌فروشد و دست حاجت بسوی تو دراز می‌کند ردّکردن و یا بی‌اعتنائی به او پامال‌کردن آبروی اوست و اثرش این است که خدا ممکن است جلو قشون آفات را برای تو نگیرد و مبتلا شوی.

و بعضی علّت دیگری نیز برای گرفتاری یعقوب( نوشته‌اند: در کامل ابن اثیر گوید: قیل: و کان سبب ابتلائه أنه کان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بین یدیها و هی تخور فلم یرحمها فابتلي بفقد أعز ولده عنده. و قیل: ذبح شاة فقام ببابه مسکین فلم یطعمه.
و بعضی نوشته‌اند: سبب ابتلای او، فروختن کنیززادة خود بشیر بود که او را از مادر جدا نمود و او نفرین کرد، که در اواخر قصّه، وقتِ آوردن پیراهن یوسف( از مصر، خواهد آمد.

((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((* ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: آنگاه که گفتند یوسف و برادرش نزد پدر ما از ما محبوب‌ترند با اینکه ما جماعتی نیرومندیم، و حتماً پدر ما در گمراهی آشکاری است(8) یوسف را بکشید و یا در یک سرزمینی نامعلوم بدور افکنید تا توجّه پدر یکجا بسوی شما باشد و پس از آن جمعی شایسته شوید.(9)

نکات: برادرانِ یوسف در مقام چاره‌جوئی برای دفع یوسف آمدند، و کنفرانسی برای اظهار دردِ خود دادند و ایشان عبارت بودند از: روبیل، شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، زبولون، دان، نفتالی، جاد، آشیر. ولی بنیامین که برادر مادری او و کوچک بود حتماً در این کنفرانس نبوده. اینان باندیشة خام و خیال غلط که مبادا یوسف بر تمام ما ریاست کند و نبوّت به او منتقل شود و برکت را از پدر بگیرد باعث شدند که خطاهای دیگری کردند و حوادث ناگواری را بوجود آوردند. حضرت یعقوب( بدبینی برادران را حسّ کرده بود و لذا یوسف را با خود نگه می‌داشت. رقابت طبیعی که میان برادران است خصوصاً برادرانی که از زنان و مادران دیگرند که همه پیر شده و یا مرده‌اند، و مهر و رابطة آنان از بین رفته و فعلا علاقة پدر منحصر شده به زن جوان. و بهمین جهت روز ‌به ‌روز حسد و بدبینی برادران نسبت به یوسف بیشتر شده تا جائیکه نتوانستند از اظهارِ آن خودداری کند، و انجمن کرده و درد دل خود را با یکدیگر گفتند که یوسف و برادرش که کاری از آنها ساخته نیست پیش پدر محبوب‌تر از مایند. پدر ما از دسترنج ما که مردان نیرومندِ کارکن هستیم وسائل آسایش آنان را فراهم می‌کند، ما باید زحمت بکشیم و پدرمان با فرزندان کوچکش و راحیل مادرشان به عیش و خوشگذرانی بپردازد و قدرِ زحمات ما را نمی‌داند و قدرت و قوّت ما را هیچ حساب می‌کند. پدر ما گمراه شده یعنی فریفتة راحیل گردیده.

برادرانِ یوسف توجّهی به مقامات معنوی یوسف و نبوغ او نداشتند. ولی حضرت یعقوب( روح نبوّت و استعداد إلهی در او مشاهده می‌کرد و شاید از جانب خدا مأمور محافظت یوسف( بود به طور کامل می‌خواست او را تربیت کند تا نبوّت از خانة او قطع نشود. ولی ظهور هرگونه موهبت و عظمت معنوی، در چشم حسود مایة مزیدِ کینه و عداوت است.

حسد دشمن حقّ و ضدّ عدالت وانصاف است. حسود حاضر نیست به لیاقت و حقوق محسود اعتراف کند. برادران حسودِ یوسف حتّی به پدر خود بدگوئی و انتقاد کردند و او را گمراه خواندند. لابدّ مقصودشان گمراهی در دین نبوده و إلّا کافر می‌شدند با اینکه در میان آنان لاوی جدّ موسی بن عمران( بوده، پس مقصودشان از ضلالت، گمراهی عرفی بوده، یعنی از روی منطق و عقل، کار نمی‌کند، بلکه مغلوب محبت یوسف و مادرش شده.

بهرحال برای اینکه آسوده‌خاطر شوند در انجمن شده و مشورت کردند که چه کار کنند؟ و سه رأی دادند: 
اوّل: کشتن طفل بی‌گناه.

دوّم: تبعید به جائیکه روی پدر نبیند.

سوّم: انداختن میان چاهی که در مسیر قافله است که او را اسیر کرده و بقید بندگی در آورند، و یوسف همیشه اسیر و بنده باشد.

نتیجة مشترک این آراء همان مفارقت ابدی میان پدر و پسرِ کوچک بود. ولی رأی اوّل که قتل یوسف باشد از همه بدتر و صاحبانش به بی‌باکی و سخت‌دلی متّصف بودند و اکثریّت این رأی را دادند. ولی رأی دوّم و سوّم سهل‌تر بود، ولی، حق زندگی و آزادی را از یوسف( سلب می‌کرد. این نظرها مجازات بدترین جنایتکاران جهان است، در حالیکه کودکِ معصوم گناهی نداشت و نسبت به آنان سوءقصدی نکرده بود و خلافی مرتکب نشده بود. فقط جنبش حسد آنان را به این ستمکاری و قساوت وادار نمود، چنانکه بیشتر جنگها و خونریزیها و قساوتهای خانمانسوز دنیا از اثر همین حسد بوده است.

((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: سخنگوئی از آنان گفت: یوسف را نکشید و او را در چاهی سر راه بیندازید تا برخی از کاروانان او را بربایند اگر کاری خواهید کرد.(10)

نکات: در انجمنی که مملوّ از شعلة حسد بود با تصویب اکثریت یوسف را محکوم به اعدام کردند که اگر این نظر إجراء می‌شد، لکّة ننگی بود در خانوادة یعقوب. ولی یک تن که شاید لاوی پسرخالة یوسف بوده و نسبت به او مهربانتر بوده قیام کرد و رأی إعدام را نقض نمود، و نظریّه‌ای داد که همه قبول کردند و برای یوسف تضمین حیاتی بود غیر آزاد. گفت: او را در چاهی که سرِ راه کاروانها واقع شده بیندازید که بدستِ آنها بیفتد، و چون کودک زیبائی است او را بعنوان بنده همراه می‌برند و جمال و کمالِ او همه جا دستگیر اوست.

مقصود برادران با این رأی عملی می‌شد، ولی مشکلِ دیگری وجود داشت و آن اینکه چگونه او را از دامنِ پدر بیرون کشند، یوسفی که شب و روز مونس پدر پیر خود است و پدرش ساعتی بدون او آرام ندارد، و از طرف دیگر به ایشان بدگمان شده، بچه وسیله او را سه فرسخ ببرند و در چاه بیفکنند. این طفلی که صحرا نرفته و چوپانی نکرده، بهانه‌ای برای بردن او در دست نیست. در اینجا شور دیگری کردند و رأیشان چنین شد که در آیة ذیل بیاید: 
(((((((( (((((((((((( ((( (((( (( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((* (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((*
ترجمه: گفتند: ای پدر جان تو را چه شده که ما را در بارة یوسف أمین نمی‌دانی با اینکه ما محققاً خیرخواه اوئیم(11) فردا او را با ما بفرست تا گردش کند و بازی نماید و محققاً ما او را حفظ خواهیم کرد.(12)

نکات: یکی از حربه‌های شمن تظاهر به دوستی است. برادران حسود این حربة خیرخواهی ودوستی یوسف را وسیله قرار دادند که پدرجان فصل بهار است، طبیعت زندگی را نو کرده، چمنها سبز و خرم و پر از گل و لاله و پرندگان و چرندگان به نغمه‌سرائی و نواهای دلکش مشغولند، گله‌ها در میان این دره‌ها در گردش و چرا هستند. هر کس برای نشاط خود، رو به صحرا می‌آورد. شما یوسف را خانه حبس کرده‌ای. نباید پیری که خود به مناظره طبیعی اعتنا ندارد، و مکرر آنها را دیده، با کودک نورس خود بماند، و از لذت گردش وتفریح طفل مانع شود.

پدر بزرگوار صبح تا شب می‌خواهد به طفل عزیزش اسرار نبوت و علوم ربانی را بیاموزد ولی جوانان دیگر حوصلة ماندنِ خانه را ندارند و با تیر و کمان به شکار می‌روند و با شبانانِ خود بسر می‌برند. این جوانان با نظر تعجب به این پیر و کودک می‌نگرند که چرا از مناظر صحرا، خود را برکنار داشتند. پس برادران همین را وسیله کرده و جمعا به حضور پدر آمدند که این کودک را در گوشة منزل نگاه داشته‌ای، صحّت او دستخوش آفت می‌شود، و نشاطش مبدل به کسالت می‌گردد. اکنون که چمن از سبزی آراسته و انواع مناظر روح‌افزا بوجود آمده، یوسف را با ما بفرست تا در صحرا گردش کند و در کنار چشمه‌های روان و دامنِ تپّه‌ها بازی کند. این کودک باید برای آتیه مردی اجتماعی و صحرانورد گردد. (((((((((( ((((((( ((((( .... هر چه زودتر او را با ما روانه کن.

((((( (((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((* (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((*
ترجمه: یعقوب گفت: محققاً من از اینکه یوسف را ببرید غمگین می‌شوم و می‌ترسم گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید(13) گفتند: اگر گرگ او را بخورد با اینکه ما جمعی نیرومندیم محققاً ما از زیانکاران خواهیم بود.(14)

نکات: حضرت یعقوب( به این پیشنهادِ بردنِ یوسف( نظر خوبی نداشت و اطمینانی به فرزندان خود نمی‌کرد. أمّا چه کند باید روی بدبینی خود سرپوش بگذارد، و طوری سخن گوید که به این جوانانِ خودخواهِ نیرومند برخورد نکند و بدتر لجبازی و اظهار عداوت نکنند. دو عذر آورد: 
اول: آنکه شما می‌دانید که من زمینگیرم و در این گوشة منزل انیسی جز این کودک ندارم، و سبب نشاط من این طفل است و اگر او را ببرید من تنها می‌مانم و اندوهگین می‌گردم.

دوم: یوسف کودکی است نورس و بیابان مأوای درندگان است و یوسف قادر به دفاع نیست، می‌ترسم شما از او غافل شوید و گرگ او را بدرّد.

بهتر این است که شما بروید و او را با من گذارید.

فرزندان یعقوب عذر او را نپذیرفتند و از غم و اندوهِ او اندیشه نکردند. گفتند: چگونه ممکن است ما عده‌ای از جوانان نیرومند با یوسف باشیم و گرگ او را بخورد؟

حضرت یعقوب( در خواب دیده بود که یوسفش گرفتار چنگال گرگان بیابان شده (در تاریخ آمده: (إنه قال لهم أخاف أن یأکله الذئب لأنه کان رآی فی منامه؛ کان یوسف علی رأس جبل و کان عشرة من الذئاب قد شدوا علیه لیقتلوه و اذا ذئب منها یحمی عنه و کأن الأرض انشقت فذهب فیها فلم یخرج منها إلا بعد ثلاثة ایّام). و به همین جهت رفتن یوسف( را خطرناک می‌دید. و شاید مقصودش از گرگان همین برادران حسود بودند، و شاید بیابان فلسطین گرگ زیادی داشته. اگرچه بدترین گرگِ درّنده مردم حسودند که از هیچ جنایتی دریغ ندارند و روگردان نیستند.

بهرحال برادران قبول نکردند و گفتند: خاک بر سرِ ما، اگر با وجود ما گرگ یوسف را بخورد، چه زیانی از این بدتر و رسواتر. بالأخره پدر را قانع کردند. و مقصود از (((((((((((: لهالکون و یا لعاجزون و یا غیرفائزین است.

بعضی نوشته‌اند: برادران یوسف چون دیدند پدر را نمی‌توان قانع کنند وحس بدبینی در او دیدند، خود یوسف( را دیدند که تو از پدر خود درخواست کن که روزی با ما به گردش بیائی. یوسف پاک طینت با ذهن صاف خود چه می دانست که برارانِ او دشمنِ جان اویند ولذا از پدر خود درخواست کرد تا پدر او إذن بیرون رفتن داد تا از مناظر صحرا استفاده کند.

به هر صورت قضا و قدر کار خود را کرد و خواهی نخواهی اجازة بردن یوسف را گرفتند و آمادة فردا شدند.

حضرت یعقوب( جز صبر چاره‌ای نداشت زیرا اگر مانع از رفتن یوسف( می‌شد ممکن بود برادران عداوت خود را علنی کنند و در همان میان خانه زد و خورد کنند، و این جوانانِ مغرور در همان خانه خونریزی و رسوائی را زیادتر، و آبروی چندین سالة خانوادة نبوت را ببرند. و همچنین چون یوسف( را بردند در چاه انداختند او نمی‌توانست درصدد تحقیق بیشتری برآید یا بدن نیم‌خوردة یوسف را که به قول ایشان گرگ ربوده از ایشان بخواهد، زیرا ممکن بود آنان لجبازی کرده و بروند یوسف را در همان چاه بکشند.

برادران یوسف چون اذن بردن یوسف را به صحرا گرفتند، شبانه با خاطر جمع نقشة انداختن او را در چاه کشیدند و تا صبح به خود دلداری داده و جرأت این جنایت را به خود تلقین کردند که یوسف را می‌کشیم و یا از پدر دور می‌کنیم و محبتِ پدر را به خود اختصاص می‌دهیم، سپس به توبه می‌پردازیم، چنانکه تمام جنایتکاران همین افکار را در خیال می‌پرورانند و این خود برگترین دام شیطان است. نقشة شیطان این است که بشر را به گناه وامی‌دارد بامید توبه‌ای که شاید هرگز موفق نشوند.

((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: پس چون او را بردند و اتفاق کردند که او را در مخفیگاهِ آن چاه قرارش دهند، و بسوی او وحی کردیم که البته از این کارشان خبر خواهی داد و حال آنکه ایشان درک نمی‌کنند.(15)

نکات: چون صبح شد از خواب برخاستند و هنگام اجرای نقشه رسید. پس از تهیة وسائل، یوسف( را با مهربانی از دامن پدر ومادر جدا کردند و تا مسافتی پدر و مادرِ مهربان او، یوسفِ عزیزِ خود را مشایعت کردند و او را نوازش داده جامة نو پوشانیده و سفارشش را به هر یکی از برادرانش نمودند. ایشان تا جائیکه برای پدر و مادر نمایان بود و دل یعقوب( از مفارقت یوسف می‌‌طپید و وعده می‌دادند که شب نزدیک است و عمرِ سفر کوتاه، چند ساعت دیگر یوسف خود را در آغوش خود خواهند دید.

تا زمانی که برادران در چشم رس یعقوب و راحیل بودند یوسف را نوازشهای گرم می‌نمودند و او را از بغل و دوش یکدیگر می‌ربودند و نمی‌گذاشتند پیاده برود و خسته شود. ولی چون از منظر خانواده دور شدند وتپه‌های بیابان فلسطین فاصله شد، آغاز بدرفتاری با این کودک بی‌گناه نموده او را از دوش به زمین افکنده و با سیلی او را در بیابان دوانیده و او به هر کدام پناه می‌برد سیلی و کتک می‌خورد و تا چاهی که سر راه کاروانها بود یعنی سه فرسخ، با سرعت، طفلِ راه‌نرفته، را دوانیده و یا کشان‌کشان بردند. از فحوای آیه استفاده می‌شود که در سرِ چاه باز اختلاف کردند. بعضی می‌خواستند او را بکشند و یا نابود کنند و یا در میان چاه پرتاب کنند. در روایات آمده که او را پرتاب کردند، ولی ظاهر آیه این است که نظرِ اکثر و یا تمامِ ایشان این شد که او را تهِ چاه بگذارند با ریسمان، و یا با هر طریق دیگر.

این چاه در سر راه کاروانهای مصر بود، ولی عمیق و مهیب بود. و اطراف آن ناهموار و بی‌ساختمان ودارای تاریکیهائی بوده که به ((((((((( (((((((((  تعبیر شده. ممکن است در شکم چاه رخنه‌هائی بوده دارای ظلمت.

کودکی که تا چند ساعت قبل در دامن بزرگ بنی‌اسرائیل و رئیس خانواده و در آغوش پدر ومادری پرستاری شده، اکنون می‌خواهند او را با سیلی و لگد و فحش و کتک و طپانچة ستم، در چاهِ عمیقی سرازیرش کنند. چاهی که از حبسِ تاریک، وحشتنا‌ک‌تر و نمناک‌تر بوده. حبسِ تاریک‌مکانی است تنگ و تاریک و از نور آفتاب محروم، ولی در محل أمن و زیر نظر مأمورین و پاسبانها می‌باشد. أمّا این چاه، پائینِ آن مملوّ از آب و ترسِ افتادن و سقوط می‌رود و سرِ راه مار ومور وحشرات و موذیات بیابان است.

آیا بر این طفلِ نورس در این اول منزلِ تبعید و مرحلة بلا چه گذشته و اندازة فشار و اندوهِ او چقدر بوده؟ نمی‌توان تصور کرد. 

قبل از آنکه او را سرازیرِ چاه کنند بدن او را برهنه کردند و پیراهن او را از بدنش بیرون آوردند برای اینکه خونین کنند، و بعنوان اینکه گرگ او را ربوده برای پدر مهربان ببرند. آیا یوسف( با چشم گریان چه درخواستی از ایشان کرد؟ آیا گفت: به کودکیِ من ترحم کنید و یا به پدر پیر خود ترحّم کنید، و او را از غصة جدائی من نسوزانید و یا بدن مرا برهنه نکنید؟ هر چه بود او را در چاهی که امید بیرون‌آمدن نداشت گذاشتند. چاهی که دستگیره و جای پا به دیوارهای آن وجود ندارد و اطراف آن سنگ‌چین نیست و طفلِ کوچک قدمش به این طرف و آن طرف نمی‌رسد.

نوشته‌اند در کنارِ آب سنگی بود که یوسف( پس از افتادن در آب، روی آن سنگ خود را نگه داشت. پس او را صدا زدند؟ او جواب داد. فهمیدند او زنده است. خواستند سنگ را سرِ او بزنند یهودا مانع شد.

سکوتِ مرگبار، فضای چاه را فراگرفته، فقط گاهی نالة او سکوت را می‌شکند. امواج غم و غصه در دلش می‌خروشد. قیافة زندگی در نظرش زشت و چهرة عالم یک چهرة اهریمنی شده. آیا من در این چاه زنده می‌مانم و آیا چند روز و شب در این چاه ماندنیم و یا از گرسنگی و تشنگی می‌میرم و یا از اثر گزند حیواناتِ موذی دور از آغوش پدر می‌میرم؟ وسیلة نجات و روزنة امید بر او مسدود و از همه جا ناامید است.

عنایت إلهی و نوید غیبی

تا کسی نامهربانی و آزار مردم، خصوصا کسان و خویشان خود را نبیند متوجه خدای مهربان نمی‌شود وقدر الطاف خدای منّان را نمی‌داند. یوسِف خردسال که در چاه بلا مانده و شاید نابود گردد و یا از غصه سکته کند و حلقه‌های بلا روی قلب نازکش سنگینی و در قعر چاه از وحشت بمیرد، در اینجا استعدادِ سرشاری که در نهاد او بود گفت: یا شاهداً غیر غائب، و یا قریبا غیر بعید، و یا غالبا غیر مغلوب، اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، و توجّه او به خدا او را مدد کرد و خدای مهربان که از حال بندگان مطلع و نگهبان است او را مورد عنایت خود قرار داد و همانجا نبوت او شروع گردید و ناگهان نور حیات بخشی به دلش باز و وحی إلهی در این مکان غربت أنیس او شد، در این پرتگاه خطر او را بدامن لطف و آرامش خود حفظ کرد: (((((((((((((( (((((((( ... یوسفا غم مخور که پایان شب سیه، سپید است و در ناامیدی بسی امید است.

انسان تا از وسائل مادی قطع نشود و نظر از غیر خدا نبندد، ارتباط با حق میسر نشود. قدمی که روی آمال و آرزو گذاشتی تو را به مبدء همة آرزوها و امیدها نزدیک می‌کند. یک طفل دوازده ساله یا نه ساله که از خانمان و زندگی بریده شده و در ته چاهی در بیابان وحشتناکی سقوط کرده، علاوه بر اینکه مشمول لطف إلهی شد، به او وحی شد و غصة او تبدیل به شادی گردید و جبرئیل نزد او آمد که اندوهگین مباش، آیندة خوب و سعادتمندی داری و از قعر چاه به اوج ماه خواهی رسید و برادرانت را از این عمل وحشیانه خبر خواهی داد درحالیکه ایشان شرمسارند و تو را نمی‌شناسند، در حالیکه الآن شعور خود را از دست داده‌اند، و برادرانت بنده‌وار در پیش تخت عظمت تو بزانو درآیند و از تو طلب عفو کنند. آیا در آن روز بر این برادران چه خواهد گذشت؟ ولی اکنون حجاب جهل و حسد مانع از فهم ایشان است: (((((( (( (((((((((((. شعور همان روشنی ضمیر انسان و آشنائی او به وظائف است. تا وقتی نور عقل و ایمان در دل انسان می‌تابد و چراغ هدایت باطنی خاموش نشده، ممکن نیست مرتکب جنایت وگناهی شود، همانطوریکه تا انسان بیدار است روح در تمام اعضاء و جوارح فرمان می‌دهد، گوش می‌شنود، چشم می‌بیند و هر عضوی به وظائف خود آشناست، همینطور تا حسّ عقل و ایمان بیدار است شعور انسان کار می‌کند و ممکن نیست آدم خردمند دیندار خلاف وظیفه کند. آن وقتی که انسان دست به جنایت می‌زند، و بسوی عصیان می‌رود وقتی است که حس عقل و ایمان او بمیرد، و بی‌عقل و ایمان شود و یا بگو بی شعور گردد. چنانکه رسول خداص فرموده: " لا یشرب الشارب و هو مؤمن ولا یزنی الزانی وهو مؤمن". انسان چون از خواب غفلت بیدار شد و شعور باطنی او هشیار گردید اگر گناهی کرده پشیمان می‌شود، و اگر پشیمان نشد بی‌ایمان است و باید خود را معالجه کند.

(((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((* (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( (((((((((*
ترجمه: و هنگام شب فرزندان یعقوب گریه‌کنان نزد پدر آمدند(16) گفتند: ای پدرِ ما، براستی ما برای مسابقه رفتیم و یوسف را در پیش متاع خود گذاشتیم پس گرگ او را خورد، و تو ایمان و اعتقاد به ما نداری و سخن ما را باور نمی‌کنی و اگرچه راستگو هم باشیم(17) و پیراهن او را که به خون دروغی آلوده بود آوردند. یعقوب گفت: نفس شما کاری را نزد شما خوشنما کرده، من در این زمینه جز صبر جمیل چاره ندارم، و خدا بر این مصیبتی که توصیف می‌کنید برای من مددکار است.(18)

نکات: یکی از کارهای بشر نیرنگ و خدعه است. برادران یوسف پس از قراردادن او در چاه توقف کردند و مراجعت را به شب انداختند که پدر احتمال واقعه‌ای را بدهد و در موقع گزارشِ خبرِ دروغ، چشم پدر روی ایشان را نبیند زیرا صورتهای شرمسارِ خیانتکار گواهی بر دروغ ایشان است. ولی سیاهی شب پرده‌ای است. اگر هوا روشن و چشم پدر میان چشم ایشان بود، شاید نمی‌توانستند چنین تصنع شجاعانه و دروغ بزرگی را اظهار کنند و فاش بگویند که ما مسابقه رفتیم و یوسف را گرگ خورد، با اینکه قبلا خود گفته بودند ما جمعی نیرومند می‌باشیم.

این خبر را شبانه آوردند که راه تفتیش بر یعقوب( بسته باشد زیرا در روز ممکن بود برود محل حادثه را ملاحظه کند. أمّا شب نمی‌تواند ولذا خود ایشان می‌دانستند چنین دروغی به سهولت باورکردنی نیست، برای همین جهت پیراهن را خونین آوردند و بازگفتند: (((((( ((((( (((((((((( (((((. بهرحال چون مشمول خذلان بودند پيراهن را پاره نکرده بودند و پیراهن پاره نشده را که به خون آلوده کرده بودند آوردند. و لذا چون یعقوب  مشاهده کرد دانست که دروغ می‌گویند. و لذا فرمود: إن هذا الذئب کان رحیما، کیف أكله و لم یخرق قمیصه! (اگرچه ممکن است بگوئیم حضرت یعقوب( از وحی می‌دانسته که یوسفش زنده است)، و لذا گفت: (((((((( (((((((. فخر رازی نوشته: کان یعقوب قد سقط حاجباه و کان یرفعها بخرقة فقیل له ما هذا؟ فقال: طول الزمان وکثرة الأحزان. فأوحی الله إلیه: یا یعقوب أ تشکوننی؟ فقال: یار ب خطیئة أخطاتها فاغفرها لی.

پیرمرد خانه‌نشین در این موقع شب چاره‌ای در مقابل اجماع فرزندان جز رضا و شکیبائی ندارد و نمی‌تواند برای کشف واقع اقدامی کند و یا فرزندانِ خود را شدیدا توبیخ نماید، زیرا به دشمنی او برمی‌خاستند واحترامی که داشت از بین می‌رفت و نتیجه‌ای جز ویرانی زندگی و رفتن آبرو و حیثیت نمی‌گرفت. و لذا غائله را خاتمه داد. ولی آیا این پدر بزرگوار بعدا به تحقیق وتفحّص پرداخت و از شبانان و رهگذران، سراغ گمگشتة خود را گرفت یا خیر به تقدیر واگذاشت و به انتظار وقایع بعدی بود؟ تاریخ چیزی بدست نداده.

و مقصودِ فرزندان از کلمة: (((((((((، مسابقه در تیراندازی و اسب‌دوانی است که در دین انبیاء( کار خوبی بوده است.

جملة: ((((((((، دلالت دارد که اگر مدّعی نزد حاکم گریه کرد حاکم نباید اعتنا کند زیرا ممکن است مانند برادران یوسف باشد.

(((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و کاروانی آمد پس مأمور خود را برای آب سرچاه فرستادند چون دلوش را به چاه انداخت گفت: مژده این غلامی است، و او را بعنوان کالا پنهان کردند، و خدا به کردارشان دانا بود.(19)

نکات: شبهای تلخ و تنهائی یوسف( در تاریکی چاه اگرچه او بوحی آسمانی دلگرم شده و تحمل می‌کند ولی باز ناگوار است. آه چقدر تاریک است. هیچ صدائی از هیچ طرفی به گوش او نمی‌رسد. آیا این شبهای غم انگیز کی به پایان می‌رسد؟ آیا چند شب و روز باید در قعر چاه باشد، سه روز تا هفت روز نوشته اند. دادرسی جز فضل إلهی ندارد.

نوشته‌اند که یهودا یکی از برادرانش هر روز خود را به سرچاه می‌رسانید و مقداری قوت در چاه برای او می‌انداخت. و مواظب بودند که اگر کاروانی از آن چاه بگذرد و یوسف را بیرون برد کاری کنند که یوسف دیگر به دامان پدر نرسد، و نتواند خود را نجات دهد.

و از آن طرف، قافله‌هائی برای تجارت از کنعان و فلسطین و مدین به مصر می‌رفتند و قافله‌سالاری بنام مالک بن ذعر بسیار از این راه عبور می‌کرد و خوابی دیده بود که از سرزمین کنعان متاعی به دستش می‌آید که سود فراوان برایش دارد. در این زمان کاروان مالک آمد، و آبکش خود را فرستاد تا برای آنان آب بیاورد. چون دلو به ته چاه رسید، یوسف( خود را در میان دلو انداخت و به طناب چسپید و از چاه مانند قرص قمری که طلوع می‌کند بیرون آمد.

چشم مرد آبکش که به جمال طفل رعنا افتاد شاد گردید، و فریاد زد: ((((((((((( (((((( (((((((.

در همانجا نقشة بندگی یوسف آزاد و آقازادة محترم را در دل خود کشیدند و به فکر اینکه متاع خوبی است، برای تجارت در بازار مصر افتادند. به همین مناسبت او را پنهان کردند که دیگران در او طمع نکنند و مدعی آقائی پیدا نکند.

معلوم می شود برده‌گیری و بنده‌فروشی یک کسب رائجی بوده وافراد بشر را مانند حیوانات در تحت نفوذ جبّارانِ دیگر قرار می‌دادند. به همین مناسبت برای یوسف جز بندگی فکر دیگری در نظر این کاروان نیامد. و فکر نکردند که این فرزند عزیزی است که از پدر و مادر جدا شده و مفقود گردیده و باید او را به والدینش برگردانند. اگر میخواستند قضیه را بدانند باید به حکم عقل و انصاف تحقیق کنند، باید از خود طفل سؤال کنند: تو کیستی؟ چرا در چاه زندانی شده‌ای و سبب اصلی آن چیست؟ مسلما او جواب می‌داد که فرزند یعقوب از نوادة ابراهیم خلیل( هستم، برادرانم بنام تفریح وگردش مرا به باغ و صحرا بردند و با اصرار از پدرم جدا کردند، و با ظلم و ستم مرا برهنه کرده و در این چاه پنهان کردند.

آیا یوسفِ گرفتار از این قافله درخواستی کرد که به خاطرِ انصاف و انسانیت و جوانمردی مرا به پدر پیرم برسانید که از محلّ و مأوای من خبر ندارد. در تاریخ چیزی ذکر نشده. آنچه مسلّم است کاروانیانِ سود‌پرست، بعنوان سرمایة تجارتی که مفت به دست آورده‌اند به او نگاه کردند. ولی خدا، یوسف را مشمول عنایت خود نموده و این بندگیِ او را مقدمة سلطنت و سعادت و نجاتِ بنی‌اسرائیل قرار داد.

بهرحال یهودا بعادت هر روز بر سر چاه آمد و از یوسف( جستجو کرد و او را نیافت. ولی کاروانی را در کنار چاه دید. بسوی کاروان شتافت و از یوسف جستجو کرد و او را دریافت، و این خبر را برای برادرانِ خود برد که اکنون تبعیدِ یوسف وسائلِ آن فراهم شده، برادران نیز پس از شنیدن این خبر فوری خود را به کاروان رسانیده، اظهار داشتند: این طفل گریزپا، غلامزادة ما است و بد اخلاق و فراری است، این طفل از دست ما گریخته و در چاه پنهان شده وما حاضریم او را به هر قیمتی باشد بفروشیم.

برادران ترسیده بودند که مبادا یوسف خود را معرفی کند، و مالک بن ذعر، او را به پدر بازگرداند، و اینان رسوا و روسیاه شوند. به همین جهت بسیار مراقبت کردند. و چون یوسف به دست کاروان افتاد فوری خود را به کاروان رسانیدند، و با سابقه‌ای که فرزندان یعقوب( در این سرزمین داشتند، هیچ کس احتمال دروغ دربارة آنان نمی‌داد، و آنان را به چنین خیانتی متّهم نمی‌کرد. و لذا این برادران با عجله آمدند تا اگر یوسف اظهاری کند اینان دستجمعی تکذیب کنند، و به هر وضعی شده او را بعنوانِ بندگی بفروشند. و شاید قبلاً نیز او را تهدید کرده بودند که مبادا خود را معرّفی کنی وگرنه تو را می‌کشیم.

یوسفِ خردسال در مقابل این مردان بزرگ چه کند؟ خصوصاً که گفتار و سخنان برادرانش بسود کاروان بود.

این کاروان متاع زیبائی را دیده و می‌خواهد آنرا مالک شود و به قیمت گران بفروشد، و لذا چون بزرگان این سرزمین یعنی برادران یوسف(، او را بندة خود معرّفی کردند، دیگر کسی گوش به سخن یوسف نمی‌داد.

حال آیا یوسف( از خود دفاعی کرده و یا می‌توانسته دفاعی کند یا خیر؟ چیزی در آیه نیست. ولی مفسرین نوشته‌اند که برادران قبلا به او سفارش کردند که تو باید به بندگی ما اعتراف نمائی. یوسف( که هنور صورت او از پنجة ستم سرخ است، و دیده که برادران می‌خواهند او را بِکُشند، چگونه می‌تواند از دستورِ برادران سرپیچی کند؟ زیرا بطور مسلم اگر با کاروان نمی‌رفت برادران، او را می‌کشتند. و لذا با این مقدّمات، اعترافِ یوسف( به بندگی حتمی بود.

برادرانِ یوسف می‌خواستند یوسف( را بعنوان بندگی از کنعان دور کنند که دیگر کسی نتواند از او خبری بگیرد، و پدرش را خبر کند. و به همین مناسبت فوراً یوسف( را به قیمت ارزانی یعنی به چند درهم(که در خبر آمده 20 درهم) فروختند. برادران، او را تحقیر کردند که کاروان سخن او را مورد اعتناء قرار ندهد، و پس از مفارقت، مقصود آنان عملی شود.

(((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: و او را به بهای کمی به چند درهمی فروختند، و دربارة او بی‌رغبت و بی‌اعتناء بودند.(20)

نکات: شروه به معنای فروختند آمده و بمعنای خریدند نیز آمده، آیا این ضمیر جمع به کجا برمی‌گردد؟ اگر ضمیر جمع به برادرانِ یوسف برگردد به معنای فروختند می‌شود. و اگر ضمیر جمع به کاروان برگردد به معنای خریدند می‌شود.

یکی از دانشمندانِ معاصر ضمیر جمع را به کاروان برگردانیده ولی جمله را به معنای فروختند گرفته باین معنی که کاروان او را به قیمتِ کمی در مصر فروختند. ولی این اشتباه است زیرا برخلافِ طمع کاروانیان است، کاروانی که او را متاع خوب و پرفائده دیده و او را پنهان نموده که مبادا کسی آنرا از چنگ درآورد، حال چه شد که او را به ثمن بخس فروخته؟

فاضل معاصر برای گفتة خود سه دلیل آورده که عبارتند از: 
1- می‌گوید: برادرانِ یوسف گفتند: (((((((((((( (((((( ((((((((((((، دیگر معنی ندارد که خودِ آنان بیایند و او را از چاه بیرون آورده بفروشند. جواب این دلیل، آن است که: برادران، او را از چاه بیرون نیاوردند، ولی پس از آنکه دیدند کاروان او را از چاه بیرون آورده برای اینکه مبادا یوسف( سخنی بگوید و آزاد شود، آمدند او را بعنوانِ بندة گریزپا فروختند.

2- می‌گوید: او را پنهانش کردند «(((((((((( »، چگونه یوسفِ پنهان شده را، برادران فروختند؟ جواب این است که برادران یوسف بزرگان آن سرزمین و قوی پنجه بودند، و می‌دانستند که کاروان او را پنهان کرده. لذا آمدند طبقِ میلِ کاروان او را به ثمن بخس فروختند. و کاروانی که یوسف( را از ترس پنهان کرده بود با خرید او، از ترس نجات پیدا کرد و علنا یوسف را متاع و کالای خویش نمود.

3- می‌گوید: ضمیرهای جمع در جملات«(((((((((( » و «((((((((((((» و «((((((((» همه به کاروان برمی‌گردد؟ جواب این است که ما قبول می‌کنیم که ضمیرها همه به کاروان برمی‌گردد، ولی «((((((((» را ما به معنی خریدند می‌گیریم یعنی کاروان او را به ثمن بخس خریدند.

پس این دلائل هیچیک منافات ندارد با اینکه برادرانِ یوسف، او را فروخته باشند. خصوصاً که با تورات موافق باشد اشکالی ندارد. زیرا تورات نیز گفته که یوسف را برادرانش فروختند، و تمام مطالب تورات که باطل نیست.

پس نتیجه اینکه برادرانش از حسد و برای تحقیرِ او و برای اینکه او را از وطنش دور کنند به ثمنِ بخس فروختند. ولی کاروان او را در مصر به قیمتِ گران فروخته است. و حضرتِ یوسف( دو مرتبه معامله شده نه یک مرتبه.

((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و آنکه در شهرِ مصر یوسف را خرید به زنش گفت: مقدمِ او را گرامی دار و پذیرائی کن، امید است ما را نفعی دهد و یا او را فرزند خود قرار دهیم، و بدین گونه ما یوسف را در زمین تمکّن دادیم و برای اینکه بیاموزیم او را تحقّق و حلِّ مشکلات را، و خدا بر أمر خود مسلط است ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند.(21)

نکات: چند روزی است که یعقوب( پدر دلباخته، که تمام لذتهای زندگی را از سخن شیرین یوسف عزیزش دریافت می‌کرد و ضعف پیری را به مشاهدة جمال او جبران می‌کرد، هر روز صبح ستارة سحری او، یوسف بود و چشمِ او را روشن می‌کرد، اکنون در میان غم و اندوهی فرورفته، آن شیرین‌زبانیهای یوسف( دیگر پردة گوش او را مترنم نمی‌کند، و آن گرمی که از نشستن یوسف در دامنش بر دِل سردش می‌رسید و حرارت به او می‌بخشید از او ربوده شده. دیگر نه دامنش گرم و نه دلش خوش ونه جوش و خروش زندگی دارد.

این روزها که کاروان مصر به راه می‌افتد و مایة امید او را با وضع قساوت و جفا می‌برد، طفل نورس او را بالای شتری کت‌بسته از او دور می‌کنند، طنابهای امید یعقوب( کشش بیشتری برداشته و دل‌آگاه او هراس بیشتری دارد.

هر چند بیابانِ سرِ راهِ یوسف وسیع‌تر می‌شود برایش زندگی تاریک‌تر می‌گردد، زیرا شخص غریب وگرفتاری میان بیابان خود را می‌بازد و دست و پای او می‌لرزد. بدستور برادرانش، کت او را بسته‌اند. طفلی که بیابان ندیده و راهی نرفته به بستنِ دست او احتیاجی نبود، ولی محض سفارش برادرانش این کار را کرده‌اند.

از کنعان تا مصر دوازده روز راه است. آیا در این مدت به این طفل چه گذشته؟ از برگشت به آغوش پدر و مادر مأیوس، به سرنوشت آیندة خویش فکر می‌کند، وخاطرات ناراحت‌کننده‌ای دارد. آیا عاقبت این سفرِ اجباری چه خواهد شد؟ آیا من طاقتِ بندگیِ مخلوق را دارم؟ آیا به سرنوشتی بدتر از چاه نشینی دچار خواهم شد؟ آیا ممکن است با یک وسیله‌ای پدرم را خبر کنم؟ آیا دیگر امکان دارد روی پدرم را ببینم و چند قطره اشک نثار قدمش کنم؟
کاروان جز فروش دربارة یوسف( نظری ندارد. برده‌فروشی که یکی از تجارتهای شوم بوده، در هر شهری بازار مخصوصی داشته که بندگان و اسیران را در آنجا به معرض فروش می‌گذاشتند. یوسف چون کودک زیبا و قابل توجهی بوده، او را در آن بازار به رسم مزائده حراجش نمودند. بدیهی است که یوسف( قدرت دفاع ندارد که بگوید من بنده نیستیم. پس اجبارا باید تسلیم گردد.

خانواده‌های اشراف و بزرگان، بنده‌های خوش‌صورت را برای خدمتِ خانه می‌خرند و اگر طفل باشد بهتر می‌پسندند، برای آنکه بذوق خود، او را تربیت کنند. مشتریان بسیاری برای یوسف( پیدا شد. مردم چه می‌دانند که این طفل نمکین را برای چه هالة غم واندوه گرفته؟، چه تلخیها و زحمات به او رسیده. طفلی که از آزادی کامل بهره‌مند بوده، اکنون گرفتارِ مردمِ پول‌پرست شده و مانند بندگان او را در معرض فروش آورده‌اند.

خزانه‌دارِ پادشاه مصر که نام او قطفیر و یا ازفیر بود، در فکر غلام لایقی بود. به وی اطلاع دادند که غلامِ خوش‌سیمائی در معرض فروش است. خزانه دار که لقبش عزیز بود، دید، که غلام کنعانی، با لباس نامطلوب و غبارآلوده و نامرتب أمّا بسیار زیبا و مانند قرص قمر، توجه او را جلب نموده.

خزانه‌دار، او را به چهل لیرة طلا و دو جامة مصری و هم وزنش پول نقره خرید. سپس او را به خانه برد و به همسرش سپرد. عزیز مصر مردی است عنین و از عمل جنسی محروم، ولی زیباترین زنان مصر را که نام او راعیل و به زلیخا ملقب است به ازدواج درآورده. شوهری که از انجام تقاضاهای جنسی عاجز است در برابر زوجه‌اش شکسته و ذلیل است، و به هر وسیله می‌خواهد رضایت همسرش را بدست آورد. آن هم همسری مانند زلیخا. و لذا این کودکی که به نظر او بسیار زیبا و نجیب آمد با هر قیمتی خرید تا در خانه اسباب أنس و ألفت و سرگرمی زلیخا باشد.

خزانه‌دار چون یوسف را به خانه آورد وعدة خوشی نیز به زلیخا داد که ما ممکن است او را فرزند خود بگیریم و آرزوی فرزندخواهی را بوجود او تأمین کنیم و لذا گفت: ((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((. ممکن است در صورت لیاقت و شایستگی او را به فرزندی قبول کنیم و دودمان خود را بواسطة او پابرجا کنیم. و مقصود او از جملة: (((((( ((( ((((((((((( ، این بود که این کودکِ زیبای لایق را به پادشاه مصر، معرفی و هدیه کند و مقامی کسب کند.

تحوّلاتِ سریع

در جملة: (((((( ((((((( (((((( (((((((((، ضمیر(((((((((  ممکن است به الله برگردد. وممکن است برگردد به یوسف. زیرا انسان گرچه موجودِ آزادِ خودمختار است، أمّا در عین حال چنان روزگار با او بازی می‌کند و دست تقدیر او را زیرورو می‌کند که گویا مجبور است و بدون اینکه بخواهد یا نخواهد، ناگزیر است به ناتوانیِ خود اعتراف کند. اگر انسان وسائل زندگی برایش فراهم شود و استقلال بیشتری پیدا کند، غفلت بر او مستولی می‌شود و برای خود شخصیتی توهم می‌کند و در یک پرتگاه اخلاقی واقع می‌شود. و لذا خدا مقدرات را طوری می‌گرداند که گاه‌گاهی او به زانو درآید و به ناتوانی خود اعتراف کند و از کبر پیاده شود.

یوسفِ آواره و اسیر که در چاه بدون پیراهن بسر برد، و در پایتخت مصر در ردیف بردگان آمد، اکنون در بهترین کاخهای مصر و در نرم‌ترین لباس و ظریفترین بستر و عالیترین غذاها وارد شده، او مانند سایر غلامان که از خواب و خوراک بهرة غلامانه داشته باشد، نیست. زیرا صاحب کاخ به فراست، آثار نجابت و بزرگی در یوسف( دیده و مجذوب وی شده و به بانوی حرم سفارش أکید کرده که او را گرامی بدار: «((((((((( ((((((((( » تا فرزند ما و وارث ثروت ما گردد. ألآن یوسف مانند یکی از وزیرزادگانِ مصری از زندگی برخوردار است.

برادرانِ یوسف با همه سعی و نیرو او را به چاه سرازیر کرده و بند و زنجیر بندگی بر او نهادند. از مهدِ عزّت، او را سرنگون کردند. همین سقوط و انحطاط نردبانِ عزت و اعتبارِ او شد. روزی که کاروان مدین او را با آن خواری بر شتر حمل می‌دادند گویا به سوی حجلة سعادت و عزت می‌برند، و برادرانِ او، او را بسوی عزّت و سلطنت پرتاب کردند، ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( ، مصداق پیدا کرد.

خدای‌تعالی چاه تاریک را گویا مقدمة گلستانِ پر از روح و ریحان کرد و زنجیر عبودیّت او را تبدیل به تاج و تخت فرمانروائی نمود، و قوم بنی‌اسرائیل را از بیابانگردی و چادر‌نشینی نجات و شهرنشین نمود.

هر فشار و بلائی، خیر و سعادتی در دنبال دارد: *وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ&.

یوسف( اکنون وارد پایتخت کشور باستانی مصر شده، و در یک خانوادة معروف بزرگی که متعلق به رئیس دارائی وخازنِ ملک مصر و یا رئیس افواج سلطنتی است منزل کرده، و عزیز مصر با دلی پر از مهر و امید، به وی علاقمند شده است. مصر، و دست ملاطفت و محبّت عزیز و زلیخا، بهترین وسیله‌ای شده برای اینکه استعداد یوسف به ظهور برسد. یوسف اگر در میان ایل خود بزرگ می‌شد، سرما و گرمای بیابان ملاحت و حسن طلعت او را از بین می‌برد و شاید عاقبت به ریاست یک عده بیابانگرد صدنفری نائل می‌شد. أمّا اکنون به شهری آمده که او را در تاریخ بشریت نابغه کند، و دلهای را شیفتة او کند، و قهرمان مسلم عالم در حسن و زیبائی بشمار رود، و فکرِ بلندِ او را باعثِ سلطنت و نبوت کند.

فرزندِ یعقوب نه تنها دل عزیز را تصرف نمود، بلکه با آن حسن و ملاحت و نجابت، قلب همسر او را نیز مجذوب کرده است. روزی که یوسف( قدم در خانة عزیز گذاشت زلیخا او را با دیدة پرمهر و فرزندی و محبّت سادة بی‌آلایش، مانندِ نظر پرشوری که مادرِ مهربان به فرزند خود دارد، نگاه می‌کند. زیرا یوسف( سنّش از هفت کمتر و از دوازده سال بیشتر نبوده و مسلّم به حدّ بلوغ نرسیده بود. کودکی و زیبائی و غربت دست به هم داده و زنها طبعا به کودک زیبا و به غریب مهربانند زیرا با احساسات رقّت‌آمیز زنانه موافق است و عواطف سرشار زنان را به حدّ کامل تهییج می‌کند. خصوصا زنی که فرزند ندارد بوجودِ این طفل زیبا نومیدیش به امیدواری و کسالتش به نشاط مبدل می‌گردد.

روزهای اول بلکه تا چند سال زلیخا با چشمِ پاک و معصوم به یوسف نگاه می‌کرد. مناعت طبع یک خانم محترمی چون زلیخا مانع است که نسبت به بندة زر خرید، نظرِ شهوترانی داشته باشد.

با دست ملاطفت و توجّه کامل عزیز، غبار پژمردگی و کدورت یوسف(، برطرف شد، و با کمک آب و هوای مصر، قیافة زیبای نورانی و چشمان درخشان و جمال گیرندة قشنگ و نیرو و طراوتِ جوانی یوسف، او را، مانند یک فرشتة ملکوتی جلوه می‌داد. و باید گفت یوسف شاه شمشاد قدان و خسرو شیرین‌دهنان شد. أمّا به حکم وراثت و اصالت و پاکی روح و تربیت صحیح پدر و معرفت به خدا و تمالک نفس، در تمام دوران زندگی خود یک قدم به طرف آلودگی برنداشت. بلکه هر چه به رشد بدنی او افزوده می‌شد، قدرتِ روحی و بلندیِ نظر او زیادتر می‌شد و با همان خلوص و مجاهدتِ نفس ادامه می‌داد ومَثل اعلای پاکدامنی و قدس و نیکوکاری بود. جوانی که به حسب ظاهر تمام وسائل عیش و نوش برایش فراهم است و در اوج قدرت و نشاطِ زندگی است، از فکر دینی و حدود مقررات خارج نگردد، و با نفسِ بدکیشِ خود همواره در مبارزه باشد. که نبرد در جبهة جنگ خونین بسی آسانتر است. جلوگیریِ نفس از شهوات و تقاضاهای دورة جوانی بسیار مشکل است چنانکه رسول خداص به جوانان مجاهد فرمود: قدر رجعتم من الجهاد الأصغر فعلیکم بالجهاد الأکبر. یوسف در محیطی است که ممکن است هر پهلوانی را آلوده کند ولی در عین حال خود را حفظ کرد. تردیدی نیست به حکم عدالت إلهی باید یوسف به بهترین پاداش نائل گردد و لذا حقّ‌تعالی در وصف او فرموده: 
((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و چون یوسف به سن رشد و کمال رسید، حکمت و علم به او آموختیم، و بدینگونه نیکوکاران را جزاء می‌دهیم.(22)

نکات: یوسف در اثر پاکدامنی و طهارت، خدا به او علم و حکمتی داد که دقیق‌ترین مطالب را درک می‌کرد و پیچیده‌ترین مشکل را حل می‌نمود. و گره‌های سیاسی را با تدبیرِ خود می‌گشود. یوسفی که به نشاط جوانی رسیده و نگاههای زلیخا کم‌کم نسبت به او عوض شده و عاشق دلباختة او گردیده و مانند اسیر، فانی در جمال معشوق گردیده. اگر زلیخا اول به او آمرانه رفتار می‌کرد، اکنون با نظر عاجزانه به مرکز آمال نظر می‌کند. نظری که سراسر تضرع و التماس است.

یوسف( مانند گل معطر و خرم، آثار جوانی در او پیدا گردیده، و مصرِ باستان که بهرة وافری از تمدن دارد، جمالِ یوسف را از زیر پرده بیرون آورده و لیاقت کم‌نظیری که خدا در وجود او نهاده خودنمائی کرده است.

این جوانی و این جمال، و آن ناز و نعمتِ خانة عزیز، و آن صورت زیبای زلیخا تقاضا داشت که یوسف از حد اعتدال و تقوی و رسومِ خدا پرستی منحرف گردد. زیرا هر یک از این امور برای انسان بزرگترین فتنه و آزمایش است، چنانکه شاعر گوید: 
	إن الشباب والفراغ و الجدة

	
	مفسدة للمرء أی مفسدة



یوسف( در زندگی به آزمایشهای بزرگی مبتلا شد. گرفتاریهائی که زندگی معنوی و روحیِ او را در پرتگاه خطر انداخته. چنین جوانی که در اوج قدرت، تمام وسائل عیش و اسبابِ شهوترانی برایش مهیّاست. از آن طرف زلیخا قهرمان جمال به دور او می‌چرخد و هر ساعت حاضر است خود را قربان او کند، در هر نشست و برخاست و رفت وآمد، در برابر همة ملاطفتها و خدمتها، توقع یک نگاه مهرآمیز و یک تبسّم روح‌بخش دارد. ولی عفّت طبیعی و حیا که خاصیت طبع ساده و نورس و نجیب یوسف است، یک مناعت و خودداری به او بخشیده که هر ساعت از بی‌اعتنائی، عاشق خود را می‌کُشد. و در مقابلِ عاشقِ دلباختة خود مقاومت به خرج می‌دهد.

شعله‌های عشقِ زلیخا چنان پرهیجان بود که همة این موانع را می‌سوخت، و همة این پرده‌ها را کنار می‌زد، و این سدّهای محکم را می‌شکست. در اینجا خدای‌تعالی دو سدّ بزرگ میان عاشق و معشوق گذاشت. یکی سدّ حکمت و درستی و درست‌فهمی، و دیگر سدّ دانش و معرفت: «(((((((((((( ((((((( (((((((((». گرچه یوسف بندة زرخرید بود، و زلیخا نسبت به او بانوی حرم و نفوذ کاملی داشت، ولی نور نبوّت و هیبت دین، او را در نظر زلیخا، بزرگ جلوه می‌داد. و زلیخا با همة حشمت و جاه در تحت نفوذ معنوی یوسف قرار گرفته و نمی‌توانست برخلاف رضای او، بر او تحمیلی کند.

عشق زلیخا طوفانهای خطرناکی در او ایجاد کرده. اگرچه برای یوسف( عیب نیست که زنی عاشق او بشود و فدای او گردد. تمام زنان امّتها باید پیغمبر خود را دوست بدارند وجان، فدای او کنند. ولی زلیخا و عشق او شهوانی بود نه دینی. و چون می‌دید یوسف در اوج عفّت است و یک نظر و نگاه جانبخش از آن چشمان فتّانش به او نمی‌کند، ناچار شد به هر وضعی شده او را بفریبد، تا از او کامیاب شود. ولی یوسفی که دلش از نورِ حکمت و دانش پر و پابند مقرّرات دینی است، جلوه‌های زلیخا و مکر او در او اثر نمی‌کرد. وقتی روح بزرگ شد، انسان می‌تواند خود را از خطر احساسات شهوانی نجات دهد.

((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( ( ((((( ((((((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((*
ترجمه: همان زنی که یوسف در خانة وی بود او را به خویش دعوت کرد، و درها را محکم بست و گفت: برای تو آماده‌ام، یوسف گفت: پناه بر خدا(من به سرپرست خود خیانت نمی‌کنم) زیرا او حق تربیت به گردن من دارد و مقام مرا نیک نمود، بدرستی که ستمکاران رستگار نمی‌شوند.(23)

نکات: زلیخا با اینکه یک خانم محترم و آبرومند مصر بود، شعلة عشق، او را گرفتار، و هستی او را گرفت. آن همه حیا و عفّت که حق‌تعالی در نهاد زن آفریده در شراره‌های عشق، نابود گردید. زلیخا ابتدا با زبانِ یک عاشق دلباخته با او وارد گفتگو شده و مقصودِ خود را با کنایه واشاره اظهار می‌داشت، تا بلکه شرارة عشقِ او در یوسف اثر کند.

برای عاشقِ دلسوخته بهترین وسیله و برّنده‌ترین سلاح این است که شور عشقی در مغز معشوق تولید کند تا متقابلا شراره‌های عشق یکدیگر را طوفانی کنند. ولی هر کس فهمید معشوق شده متکبر می‌شود و به عاشقِ گرفتار اعتنا نمی‌کند. پس باید عاشق عشقِ خود را پنهان کند تا بتواند جلبِ توجه معشوق کند، و این هم بسیار مشکل است: 
	اگر گویم دهان و لب بسوزد

	
	و گر پنهان کنم جانم بسوزد



برای عاشق آنگاه بدبختی عجیب فراهم می‌شود که معشوق اعتناء نکند و کناره‌گیری کند و هیجانِ افکارِ سوزندة عاشق را با افکار خود پیوند ندهد، و برابر دیده‌های پر از امید عاشق تبسّمی نکند. در این صورت شعلة سوزندة عشق دوباره به درون دل عاشق برمی‌گردد و او را آتش می‌زند.

زلیخا به جهت عشق به یوسف، بسیار بیچاره و بدبخت شد. زیرا عفّت و مناعِت این جوان زیبای عبرانی که او را سرد و کناره‌گیر و بی‌اعتنا جلوه می‌داد، امواجِ خروشانِ عشقِ زلیخا را که به سنگهای ساحلی وجودش برخورد می‌کرد، دوباره برگشت می‌داد و او را زیر تلاطم موجهای خود غرق ناامیدی می‌کرد.

فشار عشق زلیخا، او را واداشت تا تمام حجابهای اخلاقی و معنوی که میان او و یوسف بود درید: 
اول: مناعت طبع زن.

دوم: بزرگی او که بانوی حرم بود.

سوم: زیبائی.

چهارم: حسّ مادری.

پنجم: ترسِ از شوهر.

ششم: خوف از بدنامی.

هفتم: ترسِ از بی‌اعتنائیِ یوسف.

ولی زلیخا گمان نمی‌کرد که با چنین زیبائیش، یوسف که در حالِ جوانی و قوّتِ نیروی شهوانی است باز از او خودداری کند. وی خیال کرد شاید یوسف از فاش‌شدن قضیه خجالت می‌کشد و کناره‌گیری می‌کند. وکناره‌گیری یوسف را حمل به ریاکاری و یا ظاهرسازی و یا خوف می‌کرد زیرا جوانان اکثرا چنین‌اند. و خصوصاً که هر زنی که زیباست گمان نمی‌کند مردی او را دوست نمی‌دارد. زلیخا باور نمی‌کرد یوسف قلباً عفیف و در خلوت هم جوابِ منفی، خواهد داد.

این بود که زلیخا برای رفع نگرانیِ یوسف، یک عمارتِ مخصوص و معیّنی ساخت و فکر او را از این جهت راحت کرد. و در این عمارت نقشه‌های مختلفی در اثر عشق کشید.

أمّا یوسف( از وقتی که فهمید زلیخا عاشق اوست، و با نظرِ آلوده و غیرعفیف به او نگاه می‌کند، در برابر او همواره سر به زیر بود و به او نگاه نمی‌کرد تا نگاهِ فتان او شرارة عشق زلیخا را شعله‌‌ور نکند. اگرچه یوسف سرتا قدم مثال أتم زیبائی بود و از هر بن موی خود، شرارة عشق بر زلیخا می‌دمید. ولی چشمانِ محبوب و نگاهِ گرم او، اثر دیگری دارد. چشمِ جاودگرِ زیبا، با زیر و بالاشدنِ مژگان، دلِ عاشق را زیر و رو می‌کند، و او را به هیجان می‌آورد، و او را می‌رباید. گردشِ چشمانِ معشوق، آتش‌افکن در دلِ عاشق است. جنبشِ مژگانِ معشوق، بیانِ سحرآمیزی می‌خواند که بزرگترین ناطق از بیان آن عاجز است، و قلمِ تواناترین نویسندگان در برابر آن سرشکست و ناچیز است. بنابراین یوسف باید به زلیخا ترحمّ کند و سر به زیر افکند تا زلیخا آرزوهای خود را در چشمِ یوسف ملاحظه نکند، و هم یوسف التماسهای عاشقانة او را نبیند.

زلیخا شاید گمان می‌کرد چون یوسف جمال زیبای او را ندیده، بی‌اعتنائی می‌کند. و لذا در آن ساختمان نقشه‌هائی از زیبائی و دلفریبی و حالتِ نیم‌عریانیِ خود کشید تا بتواند یوسف را متوجّه خود کند.

بعضی گفته‌اند زلیخا کف عمارت و سقف و دیوارهای آن را آئینه‌کاری کرد، بطوریکه یوسف هر طرف نظر کند زلیخا را ببیند و به او توجّه کند و تقاضای او را جواب دهد.

نوشته‌اند که زلیخا عمارتی بناء کرد که یک رکنش بلور و رکن دیگرش زمرد و رکن سومش نقره و رکن چهارم عقیق وتمام دیوارها را جواهرنشان و زرنگار و مجسمه‌های پرندگان و سایر حیوانات نصب کرده بود. و درختهائی از طلا ونقره ساخته بود که بار آنها جواهر و چنین وچنان بود، و اندرونِ آن عمارت، اطاقِ بلوری ساخته بود که تمام دیوارها و سقف و کف آن آئینه بود. پس از آن، زلیخا، خود را آرایش کرد و به اقسام زینتها خود را زینت داد. سپس یوسف( را به آن اطاق دعوت کرد. آنحضرت تا نظرش بر این اوضاع افتاد، عرض کرد: خدایا به عصمت خود مرا نگاه دار.

اکنون محفلی از پادشاه جمال و ملکة زیبائی و عشق تشکیل گردیده و باید اسرار محبّت و رازهای عشق در اینجا بازگو شود: 
راز و نیاز زلیخا با یوسف

هیچ قلم توانا و بیان شیوا نمی‌تواند اسرار و راز و نیاز این محفل عشق را کما هو حقه أداء کند. در محفلِ زلیخا که با تشریفات و مقدماتی بوجود آمده، عاشق دلباخته در برابر معشوق سرسنگین، جز با زاری و تضرّع و صدای لرزان چه بگوید؟ ناطقِ این بزم پرآشوب، چشم است اگر تابِ دیدن داشته باشد، و دل است اگر هیجان نباشد. خدا حال زلیخا را بکلمة: (((( ((((((((( (((((، بیان نموده است. ما در اینجا یک پرده از مذاکرات را چنانکه نوشته‌اند بیان می‌کنیم: 
زلیخا: ای دوستِ عزیز، ای نورِ چشم من، ای آرامشِ دلم، این عمارتِ مجلّل باشکوه را برای تو ساخته‌ام.

یوسف: خدای‌تعالی در بهشت برای بندگان خود عمارتی ساخته که از این، مجلّل‌تر و با شکوه‌تر است. این، ویران می‌شود، ولی ویرانی در آن، راه ندارد.

زلیخا: ای یوسفِ عزیز، خواهش می‌کنم به تقاضای من جواب مثبت بده و خود را یک لحظه در اختیار من بگذار.

یوسف: می‌ترسم خدایتعالی مرا با این عمارت به زمین فرو برد.

زلیخا: ای یوسفِ عزیز چقدر بوی خوشت، جان مرا معطّر نموده.

یوسف: کاش پس از سه روز از مردنِ من بر بالینِ من می‌آمدی و از بوی نفرت‌آمیزِ من گریزان می‌شدی.

زلیخا: ای یوسفِ عزیز، چشمان زیبایت چه قدر قشنگه.

یوسف: این چشمان من پس از قرارگرفتنِ سه روز در قبر گندابی شود و بر گونه‌های بی‌نور پژمرده ام جاری گردد.

زلیخا: ای یوسف عزیز، این موهای سیاه و برّاق تو چه قدر قشنگ است.

یوسف: اوّل چیزی که در گور از دستم می‌رود و روی خاک می‌ریزد، همین مویم است.

زلیخا: ای یوسفِ عزیز، روی زیبای تو چقدر قشنگ است.

یوسف: خدائی که این صورت را به من عطا نموده، بهتر و جمیل‌تر است.

زلیخا: ای یوسف عزیز، قامتِ رعنای تو چقدر زیباست.

یوسف: خدای بزرگ، این قامت را، به من عطا کرده.

زلیخا: ای عزیز دلم، چرا اینقدر خونسرد  و سنگدلی، و در برابرِ این سوز و نوازِ من، بی‌اعتنائی؟.

یوسف: برای آنکه رضای خدا را می‌جویم.

زلیخا: ای یوسف عزیز، همة کنیزان و گنجهای خود را در راه خدا می‌دهم تا از ما خشنود گردد.

یوسف: پروردگارِ من، رشوه نمی‌پذیرد.

زلیخا: من شنیده‌ام خدای‌تعالی یک ذرة ناقابل را قبول می‌کند و ثواب جزیل می‌دهد؟.

یوسف: خدا از پرهیزکاران و بندگان شایسته می‌پذیرد نه از دیگران.

زلیخا: اگر می‌فرمائید من اسلام آورده، دست از دینِ خود بردارم؟

یوسف: این موضوع با اراده و مشیتِ خداست و تو مختاری.

قرآن، اظهارات عاشقانة زلیخا را با یک کلمة مختصر که یک دفتر معنی دارد، تعبیر کرده به (((((( ((((. ولی یوسف( در برابر این اظهارات عاشقانه، سه جمله می‌گوید که جوابِ کامل و عذری موجه است: 
1- جملة: ((((((( (((( ، در این جمله کار زلیخا را از نظر خدا سنجیده، و خود را در پناه خدا قرار داده و می‌خواهد بگوید: این کار برخلاف رضای خداست. زن و مرد اجنبی در لذتهای جنسی آزاد نیستند. خصوصا زنی که شوهر دارد. ثانیا: از جهت دین هم اعتقاد نیستیم. ثالثا: تو ای زلیخا، فانی در احساسات شهوانی شده‌ای، و من فانی در محبّت و اطاعت خدا. تو در پست‌ترین درجة شهوات و من در بلندترین درجة عبودیت، و این کاری که می‌گوئی نشدنی است.

2- جملة: ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((. چون زلیخا معتقد به توحید وعقاید دینی نیست، به او می‌گوید حقّ شوهرت را باید حفظ کنی و من باید حق پذیرائی و نمک را حفظ کنم و احسان او را ندیده نگیرم. من دست‌پروردة نعمت اویم و باید شکرگزار او باشم نه خیانتکار به او. هر حیوانی نسبت به منعم خود وفادار است.

3- جملة: ((((((( (( (((((((( (((((((((((((. که مفادِ آن معلوم است.

(((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و بطور محقّق زلیخا قصدِ بدی به یوسف کرد و یوسف قصدِ زلیخا کرد، اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، بدینگونه تا بدی وزشتی از او بگردانیم زیرا او از بندگان مخلص ما بود.(24)

نکات: جملة: (((((( (((((، به معنی این است که زلیخا نسبت به یوسف( قصدی کرد أمّا متعلق قصد ذکر نشده، و همچنین جملة: (((((( ((((( ، یوسف قصدی نسبت به زلیخا کرد که ذکر نشده چه قصد کرد؟. أمّا از سیاق عبارت معلوم است که قصد ایشان شهوترانی نبوده زیرا صریحا یوسف پیشنهاد او را رد کرد و زلیخا نیز که آخرین نقشه‌های خود را برای وصال و کامیابی به کار بست ؛ از ساختن عمارت و نمایشات دلفریب و وسائل آسودگیِ خاطرِ یوسف و رفعِ نگرانی او، ولی در برابر همة این مساعی جز سردی و بی‌اعتنائی از یوسف( چیزی ندید.

یوسف( از این پرتگاه خطر، با فکرِ بلند و قدرتِ فوق‌العاده، خود را رها کرد، و بجای آنکه خود را ببازد و دل از کف بدهد و تسلیمِ هوی و هوس بشود، عذرهای موجّهی اظهار داشت. و در تاریخ عفّت و مردانگی، او یک نمایش معجزه آسائی دارد. و از خود شجاعتی اظهار داشت که از شجاعتهای پهلوانان جهان در نبردهای خونین، شگفت‌انگیزتر است تا جائی که برای زلیخا نصیحت نمود. همانطوریکه ناز و غمزه و دلربائی زلیخا در یوسف اثر نکرد، همانطور پند یوسف( در زلیخا اثر نکرد.

در این میدان مبارزه، نبرد مهیبِ وحشتناکی در عین خلوتی انجام شد. در این عمارتی که به نیروی عشق ساخته شده و از در و دیوارِ آن جمال می‌بارد، از یک طرف آواز حزین دلخراش زلیخا سکوتِ عمارت را برهم می‌زد، و از طرف دیگر منطق و برهانِ یوسف(.

در این فضای آرام، دو لشکر نیرومند مشغول مبارزه بودند: در یک جبهه امواج مهیب عشق، و در جبهه دیگر سپاه عفت و عصمت و نیروی مردانگی و عبودیت جای گرفته است.

میدان بر زلیخا تنگ آمد و دانست که به رضا و رغبت، حریف تسلیم نمی‌شود، و ممکن است همیشه در سوزِ عشق بسوزد، و دستش به دامان یوسف نرسد، و در حقیقت شکست خورد. وخواست تلافی کند و معشوق سنگدل خود را از میان بردارد و جان خود را خلاص کند. مختصر اینکه یا یوسف( را بکُشد و یا کاری کند که او را رسوا کند، و به کتک‌کاری و یا مکر دیگری چنگ زند.

یوسفِ پاک نیز چون حریف را شکست‌خورده و در تغییر حال و احتمال حمله و خطر دید، فکر کرد که مقاومت در برابر او موجب رسوائی و خطر دیگری می‌باشد، و بواسطة برهان پروردگار که الهام باشد فهمید که باید میدان را خالی و فرار کند. این برهانِ پروردگار راهنمائیِ الهی بود که او را از خطر نجات داد.

بعضی نوشته‌اند که یوسف می‌خواست دامن خود را ملوث کند، دید زلیخا برای خاطر عمل زشت، پرده‌ای روی بت خود انداخت، یوسف از عمل او متنبه شد و راه عذر به دستش آمد و گفت: تو از بت‌ بی‌شعوری خجالت می‌کشی، من چگونه از خدای حاضر و ناظر حیا نکنم؟. ولی به نظر ما چنین چیزی درست نیست زیرا: (((((( (((((  در لغت عرب به معنی قصد بد کردن است که کتک‌کاری و مقاومت در مقابل حمله باشد و همچنین: (((((( (((((، پس سعی در شهوترانی نبوده زیرا زلیخا سعی خود را برای شهوت کرده بود و نتیجه نگرفته بود دیگر (((((( ((((( معنی نداشت جز تلافی شکست و حمله برای قتل و ضرب. و البته در تفاسیر چیزهائی نوشته‌اند که برخلاف تمجید إلهی و تقوای یوسف و برخلاف ظاهر قرآن است.

بنابراین مقصود از: (((((( (((((، این است که زلیخا پس از ناامیدی از وصال، عشقِ او را تبدیل به یک کینه و عداوتِ شدیدی شد و قصد کرد که یوسف را بکشد و از رنج عشق او خلاص گردد. علی هذا قصد هرزگی و بی‌عفتی نبوده، ولذا (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((((  آمده که مقصود از سوء همان قتل و ضرب باشد. ومقصود از فحشاء، همان بی‌عفتی و ناپاکی باشد.

و اگر مقصود از «(((((( (((((» قصد قتل و عناد نباشد سوء و فحشاء به یک معنی می‌شود و برخلاف عطف است، زیرا ظاهر عطف اثنینیّت را می‌رساند. ولذا باید گفت: ابداً یوسف( قصد زنا نکرد و فقط قصد حملة متقابل کرد، ولی فوری از حمله، منصرف شد برای فرار بالهام پروردگار و برهان پروردگار.

و از این جهت حق‌تعالی فرموده: ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((. که اگر قصد همخوابی کرده بود از مخلصین خارج بود.

و (((((((( در اینجا وحی جدید بود.

پس وقتی خدا و زلیخا و عزیز و زنان مصر و یوسف، همه به پاکی و عصمت یوسف( شهادت دادند، دیگر هیچ مفسّری حق ندارد جملة: «(((((( ((((( » را به معنی قصدِ شهوت بگیرد: 
أمّا شهادت یوسف(، چنانکه فرموده: «(((( (((((((((((( ((( ((((((( » و «((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ».

امّا زنان مصر که گفتند: ((((( (( ((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((.

امّا عزیز مصر آنجا که به زلیخا گفت: ((((((((((((((( ((((((((((.

امّا زلیخا که می‌گوید: «(((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( » و «((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ».
امّا خدا که فرموده: ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((. ونیز خدا فرموده: (((((((( (((((( ((((((((((. و نیز، خدا او را از محسنین شمرده در جملة: ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((. و او را از متّقین شمرده در جملة: (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((.

و امّا شیطان می‌گوید: «قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ». 

معلوم می‌شود که این دانشمندان روی دست شیطان زده‌اند، زیرا به شهادتِ شیطان، یوسف( بی‌گناه است. و لذا خوارزمی گفته: 
	و کنت امراءا من جند إبلیس فارتقی

	
	بی الدهر حتی صار إبلیس من جندی


	فلو مات قبلی کنت أحسن بعده

	
	طرائق فسق لیس یحسنها بعدی



مخفی نماند که جملة: (((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((((، دلالت دارد که حضرت یوسف( دارای غضب و سایر صفات بشری بوده و قدرت بر ضرب و شتم داشته ولیکن وحی الهی او را باز داشته است. و باضافه جملة: (((((( ((((( ، معنی ندارد مگر اینکه مضافی مقدر باشد. عدّه‌ای گفته‌اند هم بزناها! ولی دلیلی ندارند. ولی ما دلیلی داریم که مقدر هم بزجرها و یا ضربها و منعها لولا أن رأی برهان ربه باشد. که یوسف ارادة دفع و ضرب کرد و برهان پروردگار او را منع کرد و به او گفت صلاح نیست، زیرا منجر به قتلِ یوسف( و یا پاره‌شدنِ پیراهنش از جلو می‌شد و این صلاح نبود و خدا او را اعلام کرد که فرار کند تا پیراهن تنش پاره و ممزق از خلف باشد، ویصیر دلیلا علی أنها هي الخائنة و اگر هم به فرض ما قبول کنیم که (((((( (((((؛ هم بجماعها باشد، باز هم دلیل بر پاکی یوسف( است. زیرا معلوم میل بشری داشته، منتهی برهان ربّ و نهی الهی او را بازداشته، و بصرف میل بشری گناه واقع نمی‌شود. بلکه به مقتضای دین، خود جلو میل نفس را گرفته است.

((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((* ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((((* ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((* ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((* ((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: و یوسف و زلیخا (برای رسیدن) به در (از هم) پیشی گرفتند و زلیخا پیراهن یوسف را از پشت درید و هر دو نزدِ در، آقای زلیخا را (شوهر او را) یافتند. زلیخا گفت: پاداش کسی که سوءقصد به خانوادة تو کرده چیست؟ جز زندانی شود و یا شکنجة سختی‌کشیدن؟(25) یوسف گفت: این خانم مرا به خویش خوانده. و شاهدی از بستگان زلیخا حاضر بود گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش‌رو دریده زلیخا راست می‌گوید و یوسف از دروغگویان است(26) و اگر پیراهن او از پشت سر سرتاسر دریده شده، زلیخا دروغ می‌گوید و یوسف از راستگویا است(27) پس چون آقای او دید پیراهن یوسف از پشت دریده گفت: براستی این کار از مکرِ شما زنان است زیرا مکرِ شما بزرگ است(2) ای یوسف از این اعراض کن و بگذر، و ای زلیخا از گناه خود استغفار کن براستی که تو از خطاکاران بوده‌ای.(29)

نکات: زلیخا در این بزمِ محرمانه هر چه سعی کرد یوسف را شکار کند، نتوانست. افکار پریشانی به او هجوم می‌آورد که نمی‌فهمید چه می‌کند. یوسف( تمام پیشنهادات او را رد کرده، و چون تقاضای او را اجابت نکرد یک آتش کینه و اندیشة انتقامی در دلِ او بوجود آمد، وخواست موجودی که او را بیچاره کرده یکباره خورد و نابود کند.

چون عشق با ناامیدی توأم شود یک حسِّ انتقام و کینة شدیدی تولید می‌کند. عشق از شدّتِ هوای نفس ومخالف عقل است و کارهای عاشق عقلانی نیست. بعکسِ آن عفّت از جنود عقل و کارِ او طبقِ دستورِ عقل است. و لذا زلیخا که در عشقِ خود نسبت به یوسف موفق نشد، قصدِ حملة به یوسف کرد. وحضرت یوسف( بالهام الهی و امر عقل دید حمله کار خوبی نیست، و باعث رساوائی است، و لذا به طرف در فرار کرد.

آیه می‌گوید: هر دو بطور مسابقه و پیشدستی به سمتِِ درب دویدند. مسلم است که قصد یوسف گریز بوده که از این بزمِ جنون‌آمیزِ عشق وپرتگاهِ مهیب فرار کند. حال زلیخا برای چه به طرف در می‌دود؟ مسلّم است که چون یوسف فهمید زلیخا قصد اذیّتِ او دارد، از پیش‌روی او دوید و زلیخا بدنبال او که مانع فرارِ او شود، و یا زودتر خود را به خارج درب برساند و فریاد تهمتِ خود را دربارة یوسف، بلند کند، و بدین وسیله از او انتقام کشد و این بود که زلیخا، یقة یوسف را از پشت سر گرفت و کشید که خود را زودتر از یوسف به درب برساند، و یا او را به داخل بکشد و آزار کند و یا زودتر به خارج رود و جنجال برپا کند.

تهمت ناروا

زلیخا که تا دقیقة پیش، خود را داشت نثار قدم یوسف می‌کرد، اکنون با دیدة پر از خشم و کینه به او نگاه می‌کند. و نقشة افتراء و تهمت به او را می‌کشد، تهمتِ بی‌ناموسی: یوسف جوانی است در سنّ هیجان و شهوت، زلیخا هم خانمی است بسیار زیبا، این جوان متمایل شده به خانم خود! و این تهمت چیزی است که مردم به زودی باور می‌کنند. یوسف هم که در اینجا غریب و بعنوان بندة زرخرید است. نه عشیره‌ای دارد که از او دفاع کند و نه استقلالی. و فقط در اثر امانت و درستکاری مورد توجه گردیده. اکنون این تهمت بکلی او را نابود می‌کند. زیرا به ولی نعمتِ خود خیانت ناموسی کرده که هیچگونه قابل عفو و اغماض نیست.

یوسف و زلیخا وقتی دم در هر دو نفر با وضع پریشان و نامناسب و نفس‌زنان رسیدند ناگهان تصادفِ عجیب این بود که عزیز مصر رسید واین دو با او روبرو شدند. زلیخا بی‌معطلی فریاد زد: ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((. عزیز مصر از این منظره و اقرار زلیخا هزار گونه اندیشة باطل در دلِ خود راه می‌دهد. شوهری که حق دارد کاملا بررسی کند و شدیدا یوسف را مجازات کند.

و ممکن است بگوئیم زلیخا این نقشة تهمت را کشید برای رام‌کردن یوسف. زیرا زلیخا بر شوهرِ خود عزیز مصر، تسلّط کامل داشت. و این قبیل رؤساء زنانشان بر ایشان تسلط دارند. و زلیخا می‌خواست وقتی که عزیز تصمیم سوئی و مجازات شدیدی برای یوسف در نظر بگیرد و با او مشورت می‌کند، او واسطه شود، به شرطی که یوسف از او اطاعت کند و کام او را برآورد و خصوصا در زمان و مکانی که رابطة با اجنبی این قدرها زننده نباشد، و مانند بعضی از مردمان امروزه مطیع خانم زیبای خود باشند.

تبرئة یوسف

یوسف و زلیخا با رنگ پریده و پیراهن دریده و نفس‌زنان دمِ درب با عزیز مصر تصادف کردند. مگر زلیخا ملاحظة فرصت را نکرده بود؟ مگر نگهبانی دم درب نگذاشته بود؟ مگر این عشقبازی در منزل خصوصیِ خود که محلّ رفت وآمد عزیز نباشد، شروع نشده بود، چگونه این تصادفِ عجیب رخ داد؟

عزیز با این وضعیت کاملا بدگمان و نگران شد. زلیخا با کمال بی‌حیائی، پیشدستی کرد و نسبت به یوسف اعلام جرم کرد.

یوسف که از حیا و شرم طبیعی نمی‌خواست زلیخا را رسوا کند، ساکت بود. ولی زلیخا یک زندان يا عذاب سختی برای یوسف درخواست کرد. یوسف ناچار شد از خود دفاع کند و لذا فرمود: (((( (((((((((((( ((( (((((((. که من تقصیری ندارم، زلیخا مرا به خود دعوت کرد.

عزیز که مدتها یوسف را آزموده و پاکیِ فطرت و بلندیِ نظر و مقام و صحّت عمل او را سنجیده، چندان سوءنظری به او پیدا نخواهد کرد. ولی روی موازینِ محاکمه باید عمل کند.

عزیز در اینجا باید تحقیق کند و یوسف هم که در مجلس محرمانه و در همین مجلس محاکمه، شاهدی ندارد، باید خدا کمکش کند. برای صدق یوسف( در این حال شاهدی از غیب رسید: یکی از بستگان زلیخا گفتگوی مؤثری کرد و آثار جرم را معین نمود.

آیا این گواه چه کس بود و از کجا آورده شد؟ بعضی گویند: اعجاز یوسف بوده و کودکی سه ماهه میان گهواره چنین گواهی داده، و این طفل پسر خواهر زلیخا بوده. بنابراین ممکن است این طفل در همان محفلِ سرّی زلیخا بوده.

بعضی گفته‌اند: این گواه، مرد بزرگوار حکیمی بوده و از خارج منزل به همراه عزیز آمد و این قول درست‌تر به نظر می‌رسد زیرا شهادت طفل سه ماهه دلیل قطعی است، دیگر ذکر قرائن لازم نبود.

شهادتی که این مرد أداء نموده، یک دستور کشف حقیقت بوده که به عزیز داده که در محاکمات، بیان امارات و دلائل کشف جرم، بسیار اهمیت دارد. که در اینجا اگر پیراهن یوسف که در این بزم سری دریده شده، در صورتیکه یوسف مهاجم و زلیخا مدافع باشد، باید یقه از جلو دریده شود. و اگر زلیخا مهاجم و یوسف گریزان، و زلیخا او را تعقیب کرده، یقة او را از پشت سر گرفته و پیراهن از پشت سر دریده شده، بنابراین، اکنون که پیراهن از پشت سر دریده شده دلیل محکمی است برای قطع محاکمه. اگرچه در اینجا قرائن دیگر نیز بوده، از آن جمله: 
1- یوسف به ظاهر امر، عبد است، و عبد چنین تسلّطی ندارد.

2- دویدن تند یوسف( و نفس‌نفس زدنِ او برای خروج.

3- زینت زلیخا و نبودن زینت در یوسف.

4- ساختمان خلوت از طرف زلیخا.

5- عنین‌بودن شوهر زلیخا.

6- زیبائی فوق‌العادة یوسف.

7- عدمِ تصریحِ زلیخا به جنایت.

در جملة: (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((، کلمة: ((((( (((((((((( دلالت دارد که با اینکه شاهد از اقرباء و فامیل زلیخا بوده، ولی علیه زلیخا شهادت داده. پس یوسف( صادق است.

در اینجا عزیز فهمید و یقین حاصل کرد که یوسف بی‌گناه است و فورا او را تبرئه کرد. و زلیخا را مجرم تشخیص داد. ولی پاداشی دربارة یوسف( قائل نشد، فقط سفارش کرد از این قضیه صرف‌نظر کن و ندیده بگیر. و به زلیخا سفارش کرد توبه کن.

بنابراین، در محاکمه‌ای که انجام شد زلیخا شکست خورد و پاکی یوسف( ثابت گشت. زلیخا نتوانست با تهدید و تهمت یوسف را رام خود کند. و عزیزِ مصر هم نخواست در اندرون خانة خود کش‌مکش باشد وباعث اوقات تلخی و ناراحتی و بگو مگو فراهم شود. و لذا به یوسف سفارش کرد که این موضوع را ندیده بگیر.

چگونه عزیز به فکر نیفتاد که در این موضوع چاره‌ای کند، مثلا یوسف را از منزل خارج کند و به منزل دیگر ببرد و فکر نکرد بودنِ یوسف و زلیخا در میان آتش سوزان شهوت، مفاسدی دارد؟. 

معلوم می‌شود در مصر باستان خیلی اهمّیّت به مسئلة ناموس نمی‌دادند و زنان تسلط کاملی بر مردان داشته‌اند.

حضرت یوسف( می‌توانست پس از تبرئة خود، بر ضدّ خانم آلودة عیّاش تبلیغ کند و آبروی او را ببرد و انتقام خود را از او بگیرد و البته خانم‌ هم درصدد تلافی و عداوت برمی‌آمد. که در این صورت زندگی بر صاحبِ کاخ تلخ می‌شد. ولی چون عزیز گفت: ((((((( (((((((( (((( ((((((. یوسف هم دیگر درصدد تلافی برنیامد، و زندگیِ داخل کاخ، به حال عادی برگشت. ولی خانم افسارگسیخته چنانچه آینده‌ نشان می‌دهد برای کام‌گرفتن خود، باز درصدد توطئه و تهدید برآمد. ولی سرانجام موفّق نشد.

((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (( ((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((*
ترجمه: و جمعی از زنان در شهر گفتند: زن عزیز با غلام خود مراوده و کامرانی می‌کند، این جوان دل او را از محبّتِ خود شکافته و او را شیفته نموده، براستی ما او را در گمراهی آشکاری می‌بینیم(30) پس چون زلیخا مکر و بدگوئی آنان را شنید بسوی ایشان فرستاد ایشان را دعوت کرد و پشتی برای آنان آماده ساخت(پس از آوردن و چیدن اقسام میوه‌ها) و به دست هر یک آنها کاردی داد و به یوسف گفت: بسوی ایشان بیرون بیا. پس، چون زنان او را دیدند او را بزرگ شمردند و(دل از کف داده وبجای میوه) دستهای خود را بریدند و گفتند: ((((( ((  این بشر نیست، نیست این مگر فرشتة کریمی.(31)

نکات: آوازة جمالِ یوسف و عشقِ زلیخا در میان زنان مصر منتشر شد. عشق با اینکه مرموز و اسراآمیز است ولی شعله‌های سوزانی دارد که با همة احتیاط کاری عاشق، باز از پرده بیرون می‌افتد. چون شوهر وفامیل زلیخا بواسطة پاره شدنِ پیراهن یوسف، قضیه را کشف کردند، کم‌کم این رازِ درونی به گوش زنان مصر رسید. طبع زن در این قضایا موشکاف است. خصوصاً زنان رؤساء که پولِ زیاد در تحت اختیارشان می‌باشد و همواره به فکرِ زینت و عیش و نوش و آرایش و ذکرِ جمال و خشوگلی این و آن می‌باشند.

زلیخا که زنی با جمال و قهرمان زیبائی بود، در میانِ زنانِ اعیان مورد حسد بود، و در اینجا زمینه‌ای بوجود آمد که زنان از او عیبجوئی کنند و او را به باد مسخره گیرند. لذا این موضوعِ تازه و شیرینِ جوانِ زیبای عبرانی نقلِ مجالس ایشان شد.

زلیخای بیچاره که هنوز از دردِ عشق می‌سوخت، هدفِ ملامت و سرزنش زنان مصر که گردید که: وای چه زن بوالهوسی است! عاشق بنده و خدمتکارِ خود شده. او شوهر به این خوبی و مهمّی دارد چرا دلباختة یک جوانِ غریبی شده؟! معلوم می‌شود او بوالهوس و گمراه است. و سخنانِ بسیاری از این قبیل، دربارة او نقل می‌شد و دهان به دهان می‌گشت.

اوّل، این قضایا وردِ زبانِ عدّه‌ای از زنانِ خواصّ بود مانند زنِ سفره دار و زنِ میرآخور و زنِ شرابدار و زنِ رئیس زندان. ولی کم‌کم زنان دیگر نیز آگاه شدند.

زلیخا در مقام جواب برآمده تا اینکه چهل تن از زنانِ مصر را دعوت کرد: 
پاسخ زلیخا به زنان مصری

زلیخا تصمیم گرفت به زنان مصر بفهماند من در دلباختگیِ خود به یوسف حق دارم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان هراسی ندارم، زیرا اگر شما جای من بودید بدتر از من و بیچاره‌تر از من می‌شدید: 
	هر که تماشای روی چون قمرت کرد

	
	سینه سپر کرد پیش تیر ملامت



با اینکه ملامت و سرزنش تلخ است و روح انسان را معذّب می‌کند، امّا در برابر عشق در عین تلخی لذّت بخش است. شاعر گوید: 
	أجد الملامة فی هواک لذیذة

	
	حبا لذکرک فلیلمنی اللوم



زلیخا در نظر گرفت به زنانِ مصر و ملامتِ ایشان جواب دهد، ولی با چه زبانی می‌توانست عذر موجّهی بیاورد؟ خواست برای آنان بیان کند که شما حق دارید مرا ملامت کنید زیرا هنوز روی زیبای یوسف را ندیده‌اند. و بهترین جوابی که به نظر زلیخا آمد این بود که عده‌ای از زنان را دعوت کند و یک مرتبه یوسف را به آنان نشان دهد و جواب ایشان را کف مشتشان بگذارد، و لذا در وقتِ غیبتِ عزیز، چهل نفر از زنانِ بزرگ مصر را دعوت کرد و یک خوان ملوکانه گسترد و میوه‌های رنگارنگ در آن چید، و برای هر خانمی یک پشتی گذاشت.

پس از آن، زنان حاضر شدند و خیلی میل پیدا کردند تا این جوانِ زیبا را که وصفش را شنیده‌اند به بینند وبلکه او را متمایل به خود کنند. و هر یک به خیالِ خود درصدد آنست یوسف را شکار کند و لذا با تمام آرایش در آن مجلس، مهیّای دیدنِ رخسارة یوسف گشتند.

زلیخا به دست هر یک از زنان کاردی داد که با آن، میوه صرف کند. و چون زنان کاردها را به دستی و میوه را به دست دیگر گرفتند، در این حال زلیخا به یوسف( گفت رخ بنماید، و جمالِ دل آرای خود را در میان مجلس، تابان کند.

تا حضرت یوسف( با آن چهرة زیبا وارد شد و چشم زنانِ مصری به او افتاد همه خود را باختند ودل از کف دادند، و از کثرت جذّابیّت یوسف، همه مجذوب شدند و از خود بی‌خود و به جای میوه دستهای خود را بریدند و زیبائی اعجاب‌انگیزِ یوسف را بسیار بزرگ دانستند و حالشان حال وجد و شعفی شد که همه حیض شدند. وبا دست و دامن خونین همه به ستایش او زبان بگشودند و «((((( (( ((( (((((( (((((((» گفتند.

	گرش به بینی و دست از ترنج بشناسی
تو بدین جمال وخوبی اگرم ز در درائی

	
	روا بود که ملامت کنی زلیخا را
أرنی بگوید آن کس که بگفت لن ترانی


	
	
	


در تفسیر آیة: ((((((((((((( ... نوشته‌اند که زنانِ مصری بدیدن یوسف( حیض گردیدند. آری مشاهدة جمال یوسف در زن، تحریک شهوت می‌کند، و در اثر آن ممکن است چنین شود زیرا نشاطِ شدید برای او فراهم می‌شود. گویند حضرت جواد وقتی در شب عروسی، وارد حجلة زنش امّ‌الفضل گردید، آن از کثرت خوشی و نشاط، حیض گردید.

به هر حال چون زنان مصری به خود آمدند، دستها را بریده و مجروح، دل از دست داده، خود را باخته و لباسهای شیک زرنگار را کثیف و خون آلود دیدند. لذا محشری برپا گردید.
نتیجة مجلس و نقشة زلیخا

مجلس زنان مصری همه از شاهزادگان و طبقة اول و خانمهای رؤسا بودند. این وضعی که به خود گرفتند قابل پرده‌پوشی نبود. فامیل‌ها و رفقای ایشان پرسش می‌کردند: خانم چرا دست شما مجروح شده؟ این چه وضع سر و لباسی است؟ یک هیاهو و جنجالی در شهرِ مصر برپا گردید. و مقصودِ زلیخا از دعوت و این مجلس چیزها بود: 
1- رفع تهمت از خود و خود را مظلوم و حق به جانب‌نمودن.

2- به فسادکشیدن یوسف و آشناکردن او به عشق‌بازی و بازکردن روی او. که به خیال خود حیا و عفّت را از او ببرد.

حیا و عفّت در هر فردی یک غریزه و فطرت الهی است که او را از فساد و شهوات حفظ می‌کند. بزرگترین وسیله برای بی‌حیا و بی‌آبروکردنِ افراد، محیط فاسد و معاشرت است.

آن مرز طبیعی که بینِ مرد و زن است با تشکیل مجالسِ مختلط و فسادانگیز شکسته می‌شود. بی‌پروائی و فساد موجب آلودگی است و مجالسِ مختلط و رقصهای مزدوج، از بین‌بردن وشکستنِ یک سدّ طبیعی و غُرُق الهی است.

اینها انسان را از قلعة امن و آسایش عفت و حیا خارج می‌کند و به میدانِ هرزگی و فساد و رنج وارد می‌سازد. انسانی که خدا به او جامة حیا و عفت داده وهر نوع پوشاکی که او را بپوشاند برایش فراهم ساخته نباید لخت و عریان میان خیابان سرگردان باشد. نباید جوانان و دوشیزه گان در اثر اختلاط بی‌عفت و بی‌حیا شده، در نتیجه به فساد مبتلا شوند.

زلیخا که در بزم محرمانة خود همة موانع را برداشته و بی‌پرده، خود را در دامن یوسف انداخته و (((((( (((( گفته بود. ولی جز سکوت و تنفر وحیا وعفت چیزی از یوسف ندیده بود، خیال کرده بود چون یوسف، جوان محجوبی است که مجلسهای طرب و عشقی را ندیده و لذت مستی را نچشیده، از این جهت حیا و عفّت به خرج داده. حال می‌خواهد با این گونه مجلسِ زنانه کم‌کم یوسف را عادت دهد، وبه دام بکشد و او را به بی‌عفّتی وادار کند.

	لوح پسر چون رخ او ساده بود

	
	منصرف از میلِ بت و باده بود


	لذّت مستی نچشیده هنوز

	
	کش مکش عشق ندیده هنوز


	لاجرم از حجب جوابی نداد

	
	یافت خطابیّ و خطابی نداد



و لذا زلیخا زیباترین زنان مصر را دعوت کرده، بزم عیش فراهم نمود و یوسف را در آن، شرکت داد.

زلیخا ابتدا می‌خواست به تنهائی از جمال یوسف بهره برد و از آفتاب و ماهِ آسمان هم دریغ داشت که چهرة نازنین یوسف را در آغوش کشند. ولی دید این نعمت را به تنهائی نمی‌شود مصرف کرد و بازوی وی قدرتِ چیدن میوه از این درخت را ندارد. از این رو در فکر افتاد تا جمعی را با خود شریک کند. مسلک اشتراکی از همین جا سرچشمه گرفته! اشخاصی که به ذلت دنیا طمع و حریصند و نیروی رسیدن به آن را بطور اختصاص ندارند می‌خواهند با همدستیِ عموم اسبِ شهواتِ خود را برانند. ولی زلیخا نتیجه‌ای نگرفت و باز یوسف عفّت بخرج داد.

3- تهدیدِ یوسف که به عزیز و سایر رؤسا بفهماند وجودِ یوسف موجب فتنه و فساد و جنجال است. وکاری کند و او را متّهم سازد و به زندان افکند. و حاصل آنکه با اذیّت و آزار به وصالِ یوسف برسد چنانچه از آیة ذیل استفاده می‌شود.

((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((* ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((* ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((*
ترجمه: زلیخا به زنان مصری گفت: این است آن کس که دربارة او مرا سرزنش می‌کردید، به یقین من به جهت کام از نفس او با او مراوده کردم او به عفت و عصمت چنگ زد، و البتّه اگر دستور مرا بجا نیاورد باید زندانی گردد و به خواری و ذلّت بیفتد(32) یوسف گفت: پروردگارا زندان نزد من محبوب‌تر است از آن چیزی که این زنان می‌خواهند، واگر کید و دامِ اینان را از من نگردانی بدانها شیفته گردم و از نادانان گردم(33) پس پروردگارِ او او را اجابت کرد وکید و مکرِ زنان را از او گردانید زیرا او شنوا وداناست(34) و پس از این آیاتی که دیدند در فکرشان آمد که او را تا مدّتی زندانی کنند.(35)

نکات: چون زنان مصری از جهت دیدن جمال یوسف، خود را باختند و خود را خراب کردند، فوری زلیخا جوابِ ملامتهای مکرّر ایشان را با یک جمله بیان کرد که: این همان فرشتة زیبائی است که مرا ملامت می‌کردید. لذا همة زنان، ملامتهای خود را پس گرفتند و به او حق دادند و بطوری تسلیم او شدند که او رازِ دل خود را فاش کرد و آشکارا گفت که: من او را به خود دعوت کردم و او عفّت ورزید و اگر یوسف دعوت مرا انجام ندهد او را با خواری زندانی خواهم کرد. البته این سخن را به زنان گفت: تا یوسف بشنود و بترسد و در مقابلِ او رام شود.

آیا اعترافِ زلیخا را به این کار زشت، در مقابلِ آن همه زنان مصری به چه باید حمل کرد؟ آیا چرا عزیز مصر جلوگیری نکرده و چرا زنِ خود را تا این حدّ آزاد گذاشته؟ معلوم می‌شود رؤسای آنروز خیلی در بند عفّت زنان خود نبوده‌اند.

اظهار علاقة زنانِ مصر به یوسف

در اثر جشن زلیخا، علاقمندان و دلباختگانِ یوسف، زیاد شدند، و خطر شهوترانی در اطراف یوسف بوجود آمد. و همة زنان اعیان خواستار او شدند.

زلیخا که در آن مجلس علنا اظهار کرد اگر یوسف خواستة مرا اجابت نکند زندانی می‌شود، زنان مصری سخن زلیخا را بد ندانستند زیرا فهمیدند که هر که یوسف را ببیند بی‌طاقت می‌گردد، و صبر و آرامش از کفش خارج می‌شود.

زنان مصری با همدستی زلیخا ویا زیرپرده شروع کردند به نامه‌نویسی و اظهار عشق به یوسف وملاقات او را خواستن. و هر یک نامة محرمانه به او نوشته و آرزوی وصال کردند. زلیخا از مهمانانِ خود تقاضا کرد که هر یک جداگانه یوسف را ملاقات کنند و از او درخواست کند که حاجت زلیخا را برآورد. ولی آن زنان هر کدام یوسف را ملاقات کردند، صحبت خود را به میان آوردند و یوسف را به خویش دعوت کردند. یوسف( در میان یک گِردبادی از شهوتِ زنان مصری افتاد و پرتگاه خطری در برابر خود دید، و لذا از صمیم دل به خدا پناه برد و به درگاه خدا نالید و درخواست زندان کرد و گفت: ((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((.

	دید کزین بوسه فنا می‌شود

	
	بوالهوس و دل به هوا می‌شود


	دید اگر لطفِ الهی از او

	
	دست نگیرد به خطا می‌شود



عظمت مقام حضرت یوسف( و نیروی عقل او، از اینجا معلوم می‌شود که چنان مستحکم بود که شکست در ارادة عقلانی و عفّت‌ورزی او وارد نیامد.

عشق، نیروئی است شهوانی نفسانی و چنانکه در کتاب عشق و عاشقی تشریح کرده‌ام: عشق، شدّت میل نفس است. و حکماء گفته‌اند: العشق من فعل النفس. افلاطون گفته: العشق قوة غریزیة متولدة من وساوس الطبع و أشباح التخیل.
علی( در خطبة: 108 نهج‌البلاغه فرموده: من عشق شیئا أعشی بصره، و أمرض قلبه، فهو ینظر بعین غیر صحیحة، و یسمع بأذن غیر سمیعة، قد خرقت الشهوات عقله. از این بیانات معلوم می‌شود که عشق ضدّ عقل و منافی با اوست. و لذا شعرا بین عشق و عقل جنگ انداخته و آنرا ضدّ این می‌دانند. مثلاً مولوی در مثنوی می‌گوید: 
	عشق آمد عقلِ او آواره شد

	
	صبح آمد شمعِ او بیچاره شد


	از درِ دل چونکه عشق آید درون

	
	عقل رخت خویش اندازد برون


	عاشق از حق چون غذا یابد رحیق

	
	عقل آنجا گم شود گم ای رفیق



کارهای عاشق عقلانی نیست. عاشق می‌خواهد خود را فانی کند وخود را بسوزاند وهر چه دارد نثارِ قدم معشوق نماید. ولی عقل این کارها را روا نمی‌داند. و هر نیروئی که در انسان است اگر مطیعِ عقل نباشد انسان را به فساد و هلاکت می‌کشاند.

بهرحال یوسف( و عظمتِ نفس او مورد اعجاب تمام عقلاء شده و یکی از معجزات است. و می‌توان دلیل بر نبوّت او باشد. بعضی گفته‌اند: نتیجه‌ای که از این عفّت و خودداری عاید یوسف شد این است که علم تأویل‌الأحادیث به او عنایت شد. ولی این سخن به نظر ما صحیح نیست زیرا ما می‌گوئیم چون عقل یوسف کامل بود می‌توانست احادیث یعنی مشکلات را حل کند و تحقّق یعنی تأویل مشكلات را در خارج به چه کیفیت پیش‌بینی کند.

و اینکه تأویل الأحادیث را به معنی تعبیر خواب گرفته‌اند آن نیز صحیح نیست، زیرا تعبیرِ صحیح از خواب‌نمودن باز دلیلِ عقلِ کامل است و عفّت یوسف( نتیجة عقل کامل و معرفت او بود. پس تمام این نتایج از عقل است.

یوسف از شرارة آتش شهوتِ زنانِ مصری و خانمهای اعیان هراسید. زیرا دانست اساس سعادت او را نابود می‌کند، و به خدا نالید و زندان تاریک را بر خوشگذرانی و شهوترانی ترجیح داد. و خدا خواست که او را حفظ کند، و لذا عزیز مصر و بعضی از زمامداران مصر را متوجه کرد که زنان و دخترانشان به یوسف( علاقمند شده‌اند و باید جنجال شهوت را خاموش کنند. و لذا تصمیم گرفتند او را مدّتی زندانی کنند.

یوسف( عفّت ورزید و موقّتاً به زندان افتاد. ولی اگر شهوترانی کرده بود چند روزی در بهترین پارکها به عیش و عشرت می‌گذرانید و مانند سایر اهل عیش و نوش و حکام بود. و فرضا اگر یک جوان هواپرست بود از روز اول که وارد منزل عزیز مصر شده بود به نظر شهوت به خانم او زلیخا نگاه می‌کرد، و همان دفعة اول که زلیخا می‌فهمید که یوسف او را دوست دارد، ناز می‌کرد و اظهار تنفر می‌نمود و به عزیز دستور می‌داد او را بیرون کند. و اگر پس از مدتی ماندن، زلیخا نسبت به او اظهار عشق می‌کرد و او خود را تسلیم شهوت زلیخا می‌کرد، در نتیجه چندی با این خانم به عیاشی می‌گذرانید و تا چندی که آب و رنگ جوانی داشت آلت اطفاء شهوت خانم بود، و سپس از او سیر می‌شد، و در نتیجه یوسف یک پیر غلامِ ننگین خائنِ دست خوردة منزلِ خانمِ مصری می‌شود و چه عاقبت بدی در دنیا و آخرت داشت. ولی عفّت ورزید و در نتیجة زندانِ موقّت بهره‌هائی برد که از آن جمله: 
1- خوش‌نامی، و لذا در جهان، قهرمانِ عفّت و عصمت شد، و هر کس به افتخار نام او کتابی نوشت. و از همه بهتر که خدا به نام او سوره‌ای به رسول خود نازل کرد و یوسف را مقتدای او نمود، چنانکه در سورة انعام آیة 90 فرموده: فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ.

2- حقّ‌تعالی قصّة او را أَحْسَنَ الْقَصَصِ خوانده و قصّة او را عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ قرار داد.

3- در کشور با عظمت و باستانیِ مصر، ریاست و زمامداری نصیبِ او شد.

4- ملّت مصر را از خطر قحطی و فنا نجات داد.

5- خانواده و فامیل خود را از زحمت و سختی وگرسنگی و بیابانگردی نجات داد و آنان را در تمدن و شهرنشینی وارد نمود.

6- افتخار تاریخی برای بنی‌اسرائیل گشت، و خانوادة یعقوب را در جهان سربلند نمود.

7- سرمشق و حجت برای جوانان بشری و انسانی گردید که نتوانند عذری بیاورند و بگویند ما چون در محیطِ فاسد بودیم بناچار فاسد شدیم؟ به ایشان گفته می‌شود: مگر یوسف، گرفتارِ محیط فاسد نشد. پس چرا توانست خود را حفظ کند؟ مگر او بشر و جوان نبود که عفت او آوازة جهانی پیدا کرد.

8- موردِ سیاست و عذاب وشکنجة عزیز مصر نشد.

9- از غضب حق و آتش دوزخ خود را حفظ کرد و به درجاتِ صدّیقین و انبیاء مرسلین نائل شد.

10- علم حل مشکلات و تعبیر خواب و تحقّق‌دادن واقعیّات نصیب او شد.

اگرچه آن اندازه از عفّت‌ورزی در خور قدرت مردم عادی شاید نباشد، ولی بطور یقین همیشه عفّت‌ورزی و پاکدامنی نتیجه‌های خوب دارد، ولی بی‌بندوباری و شهوترانی بعکس نتیجه‌های بد دارد.
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ترجمه: و با یوسف دو جوان وارد زندان شدند، یکی از آن دو گفت: من درخواب دیده‌ام خود را که برای شراب انگور می‌فشارم، و دیگری گفت: من در خواب دیده‌ام بر سر خود نان حمل می‌کنم و پرندگان از آن می‌خورند، (ای یوسف) تعبیر و حقیقت خواب ما را بگو، زیرا ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم(36) یوسف گفت: طعامی بر شما نیاید که با آن ارتزاق کنید مگر اینکه قبل از آمدنش شما را به حقیقت آن با خبر کنم. اینها از چیزهائی است که خدا به من آموخته زیرا من رها کردم ملتی را که ایمان به خدا ندارند و به آخرت کافرند(37) و پیروی کردم ملت و دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، برای ما روا نباشد که چیزی را شریکِ خدا قرار دهیم، این از فضل خدا بر ما و بر مردم است، ولیکن بیشتر مردم شکر نمی‌گزارند.(38)

نکات: چون خبر مجلس عشقبازی پرشور زنان مصری بوسیلة آنان که شرکت داشتند و بوسیلة خدمتگزاران قصر، خارج، و در پایتخت منتشر شد و به گوش بعضی رسید، در محافل سیاسی و غیرسیاسی، بعنوان یکی از اخبار مهم گفتگو می‌شد. و لابد مخالفینِ عزیز و بلکه مخالفینِ دولت برای انتقاد و کوبیدن و حداکثر استفادة از آن، یک کلاغ را چهل کلاغ می‌کردند. لذا مشکل عجیبی برای عزیز بوجود آمد و زلیخا نیز سرافکنده و شکست‌خورده از کار درآمد و برای خود و عزیز آبروئی نگذاشت.

قهرا عزیز برای حفظ آبروی خود با عده‌ای مشورت کرد چه بکند که آبروی دولت نرود، و دیگر چنین قضایا تکرار نشود، و سه راه برای جلوگیری از رسوائی به نظر می‌آمد: 
1- مجازاتِ بانوی شهوترانِ خودخواه که این سرو صدا را ایجاد کرده یعنی زلیخا.

2- کنترلِ مجالس و محافل و قدغن اکید که چنین سخن ذکر نشود و این کار ممکن بود به عکس نتیجه دهد.

3- زندانی‌کردن غلام کنعانی.

طبق عدالت باید راه اول را انجام دهند ولی چون عزیز و سایر رجالِ دولت تحت تسلط بانوهای خود بودند عملی نشد. و راه سوّم که همواره در دنیا مظلوم‌کشی رواج بوده سهلتر به نظرشان آمد. و از آنجائی که باید دعای یوسف( اجابت شود، زندان‌کردن او عملی شد.

تقصیر یوسف چه بود جز پاکی و عفّت؟! شاعر گوید: 
	بی‌گناهی، کم گناهی نیست در دیوانِ عشق

	
	یوسف ازدامانِ پاک خود به زندان رفته است



گناهان یوسف از این قرار است: 
1- غریب و بی‌یاور است.

2- سالها با کمال درستی و نجابت کارهای داخلی عزیز مصر را انجام داده است.

3- به بانوی کاخ به چشم خیانت نظر نکرده است.

4- به هوسرانیهای خانم کاخ جواب منفی داده است.

5- چون بانو به او بی‌پرده گفت: هَيْتَ لَكَ، او به صاحبخانه خیانت نکرده است.

6- چون بانوی حرم عصبانی شد با او زد وخورد نکرده است.

7- سفارش عزیز مصر را عمل نمود واز گناهِ بانوی خطاکار صرفنظر کرد.

8- تهدید بانو در وی اثری نکرد.

9- تن به شهوترانی با خانمهای مصری نداده است.

10- علم و تقوی داشته است.

آری. پس از این همه نشانه‌های تقوی و نجابت، باز مصلحت دانستند او را زندانی کنند.

یوسف در نتیجة ارادة جابرانة عزیز مصر و فشار زلیخا زندانی شد. معلوم نیست آیا مجلس محاکمه‌ای و قانونی ولو ظاهرسازی، در کار بوده یا خیر؟

از آیه استفاده می‌شود که نظر همة رؤساء، زندانی‌کردن یوسف بوده اگرچه ابتدا زلیخا وعده داد. و ممکن است محرّک اصلی او بود و او فشار آورده است.

زندانی‌کردنِ حضرت یوسف( کار بسیار زشتی بوده. زندانِ یوسف محلّی بوده که خائنینِ به دولت را در آنجا بازداشت می‌کردند.

هنگامِ زندانی‌کردن یوسف دو نفر جوانی که نوشته‌اند شغلشان شرابدار و سفره‌دارِ پادشاه بوده نیز با او در آنجا بازداشت نمودند. شرابدار پس از تحقیق تبرئه شد و سفره‌دار به اعدام محکوم شد.

حادثة زندان حضرت یوسف

زلیخا زنانِ اعیانِ مصر را که دعوت کرده بود، پس از اتمامِ مجلسِ عیش و نوش از ایشان خواهش کرد که شما مرا یاری کنید و یوسف را راضی کنید که با من مهربانی و مرا اطاعت کند، وگرنه او را تهدید به زندان کنید: 
	زلیخا ز نو برگشادی  زبان

	
	چنین گفت کی بانوان جهان


	شما تن‌به‌تن مر مرا خواهرید

	
	زجان بر تنِ من گرامی‌ترید


	ز راز من آگاه شد هوشتان

	
	شنید این همه داستان گوشتان


	شب و روز ترسم از این بود و باک

	
	که گردد مرا پردة راز چاک


	کنون چاک شد پردة راز من

	
	پدید آمد انجام و آغاز من


	چو شد رازِ من نزدتان آشکار

	
	چو گل پیش چشم من اکنون چه خار


	که در عشقِ یوسف چنان گشته‌ام

	
	که بدخواهِ جان و روان گشته‌ام


	تن وجانم از عشق آن حورزاد

	
	چه کشتی به دریای موج، اوفتاد


	نکرد او دم مهربانی پدید

	
	به گیتی چو او سنگدل کس ندید


	کنون از شما هر یکی تن به تن

	
	همی هر زمان رنجه باید شدن


	به نزدیک یوسف به پیغام من

	
	از او صحبت جستن کام من


	مگر بشنود گفتگوی شما

	
	شود خرّم از آبروی شما


	و گر نشنود هیچ اندرز و پند

	
	دهیدش بشارت به زندان و بند


	که در بند و زندانش چندان کنم

	
	که آن پیکر پاک بی‌جان کنم


	بریزم گل حسن وی را ز بار

	
	بر او خواری آرم فزون از شمار


	پس آنکه به نوبت از آن انجمن

	
	شدند آن زنان پیش او تن به تن


	که بانو به جان دوستدار تو است

	
	دلش روز و شب خواستار تو است


	ز بهر تو خواهد همه جان خویش

	
	به دست تو داد است سامانِ خویش


	ز عشقِ تو در مصر شیدا شده است

	
	میانِ زن و مرد رسوا شده است


	تو را نیست با وی دلِ سازگار

	
	نخواهی که باشد زلیخات یار


	زلیخا شکر بارد از گفتگوی

	
	گهر بارد از وی گهِ جستجوی


	همه نیکوان خاک‌پای ویند

	
	به فرمان و پیوند و رأی ویند


	نباید همی کردنت سرکشی

	
	که از سرکشی کس نبیند خوشی


	وگر دل بتابی زگفتار او

	
	نگردی به گفتار او یار او


	ازو بند و زندانت خواهد رسید

	
	بلای فراوانت خواهد رسید


	همی گفت یوسف که: زندان رواست

	
	دلم سوی بند و به زندان هواست


	اگر با زلیخا شوم ساخته

	
	ز یزدان شوم پاک پرداخته


	بگو هر چه خواهی بکن گر رواست

	
	که یزدانِ من، بر من و تو گواست


	زنان چون شنیدند گفتار او

	
	ندیدند شایسته رفتارِ او


	ندیدند با او دل مهربان

	
	بدیشان چنین آمد از او گمان


	دلش سوی جز او گراید همی

	
	به مهرِ زلیخا نشاید همی


	بدین ظن زنان جمله دیدند فرض

	
	بدو خویشتن جمله کردند عرض


	جدا هر یک گفت: خواهی مرا

	
	که معشوقه و دوست باشم تو را


	همی گفت یوسف: مرا هیچ کس

	
	نشاید بجز مهر دادار و بس


	کسی کو گریزد ز خورشید و ماه

	
	چگونه کند سوی اختر نگاه


	بگفت این و سر کرد بر آسمان

	
	چنین گفت: کای کردگارِ جهان


	گوا باش بر من که زندان و بند

	
	گزیدم بر این کارِ ناسودمند


	مرا وشتر آید به زندان درون

	
	به زیر زنخ دست‌کردن ستون


	زنان بازگشتند از او ناامید

	
	شده رویشان چون گلِ شنبلید


	به نزد زلیخای فرّخ شدند

	
	ز یوسف همه داستانها زدند


	بگفتند دل زو بپرداز پاک

	
	مکن خویشتن را به عشقش هلاک


	که او را سرِ مِهر و پیوند نیست

	
	وزین داستان بر دلش پند نیست


	سخن از خدایست و بیم از خدای

	
	ندارد روانَش سوی عشق، رای


	همی بند و زندان کند آرزو

	
	بس آشفته رایست و شوریده خو


	به زندان ورا چند گه بازدار

	
	که فرجام، نرمش کند روزگار


	چو یک چند ماند به زندان درون

	
	کند سختی وبی‌کسی آزمون


	فراوان شفاعت فرستد تو را

	
	به مهر و دل و جان پرستد تو را


	زلیخا چو بشنید گفتارشان

	
	پسندید گفتار و کردارشان


	چنین گفت پس ای شفیقان من

	
	به سختیّ و غصّه رفیقان من


	یکی چاره خواهم کنون ساختن

	
	یکی کید و نیرنگ پرداختن


	چو خواهم شما را به نزد عزیز

	
	ندارید خوارم، کنیدم عزیز


	به گفتارِ من بر گواهی دهید

	
	وزین غم دلم را رهائی دهید


	زلیخا سپس جامه بر تن درید

	
	خروشِ عظیم از گلو برگشید


	طپانچه همی کوفت بر روی خویش

	
	غریوید بسیار از دردِ خویش


	خبر یافت زان بانگ وزاری عزیز

	
	دلش را نه هُش ماند و نه حال نیز


	به نزدِ زلیخا شتابید زود

	
	بپرسید ازو گفت برگو چه بود


	زلیخا چنین گفت: کی خیره‌مرد

	
	مرا از تو رنج است و تیمار و درد


	خریدید غلامی چنین بی‌خرد

	
	مبادا کسی کو چنین پرورد


	نکردی مر این بی‌خرد را ادب

	
	از او لاجرم روزِ من گشت شب


	دگر باره امروز از این بد نشان

	
	مرا تیره شد جان و بخت و روان


	بفرمای تا خوار و زار و نژند

	
	مر او را به زندانِ ظلمت برند


	ببندند وی را به بند گران

	
	بماند دژم سال چند اندران


	ببردند او را به زندان نژند

	
	نهادند بر پای او زود بند


	عبادتگهی ساخت و آنجا نشست

	
	دل اندر نهاندار دادار بست


	رخ و دیده بر خاکِ تیره نهاد

	
	سپاسِ جهان آفرین کرد یاد


	کز اهریمن بد نگه داشتش

	
	به چنگال ابلیس نگذاشتش



حضرت یوسف( به جرم پاکدامنی و عفّت، زندانی شد، و معلوم شد سرنوشت مردمِ مصر بسته به رأی و هوسِ خانمهای هوسناک است. و گناهکار بر بی‌گناه چیره شد، و یوسف عزیز زندانی گردید و روزگارِ دون‌پرور، مجرم را در ناز و نعمت و سرکشی رها کرد.

یوسف( با دو تن از اعضاء مقصّر دربار زندانی شد. ملاحت و زیبائیِ یوسف(، زندانیان را سرگرم نمود. زندان بوجود یوسف گلستان گردید. روی زیبای او با اخلاق نیکوی او باعث شد که هر کس وارد زندان شود بگوید: آنجا که توئی عذاب نبود. آنجا، نیکوکاری یوسف را هر کس‌ می‌دید به او علاقمند می‌شد. آثارِ زهد و روحانیت نیز از او دیدار می‌شد، و لذا دو نفر مأمورِ دربار که تحصیل کرده بودند، بهتر مقام یوسف( را می‌شناختند. این دو نفر فعلا متّهم به خیانت و در خطر اعدام واقع شده، و افکارشان مغشوش و در خواب و بیداری راحت نیستند، و می‌خواستند عاقبتِ کار خود را بدانند. و لذا خوابی که دیده بودند با این جوانِ روحانی در میان گذاشتند: 
یکی از دوجوان، خواب‌دیده انگور می‌فشارد که شراب کند ودیگری خواب دیده که طبق نانی بر سر حمل می‌دهد و پرندگانی از آن می‌خورند.

چون این دو جوان خواب خود را برای حضرت یوسف( بیان کردند، حضرت یوسف( قبل از آنکه خواب ایشان را تعبیر کند بنا کرد ایشان را به سوی توحید تبلیغ‌نمودن.

اوّلاً برای اینکه درست به وی اعتقاد پیدا کنند، آن حضرت یک معجزه‌ای که نشان نبوّت بود به آنان نشان داد و فرمود: هر طعامی که برای شما بیاورند پیش از آنکه به دست شما برسد، از خصوصیّات آن شما را خبر می‌دهم ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( () بنابراین که ضمیر (((((((((((((( به طعام برگردد. ولی به نظر ما این خلاف ظاهر است و ضمیر به همان رؤیا برمی‌گردد. ولی چون طعام اقرب است احتمال داده‌اند که ضمیر به آن برگردد و مربوط به آن باشد. ودر این صورت آن دو نفر از اینکه چنین غیبی از یک نفر زندانی بشنوند، بسیار تعجّب کردند، و چون حضرت یوسف( از خصوصیات آن طعام خبر داد و پس از آوردنِ طعام دیدند او راست گفته، علاقه‌شان به یوسف( چند برابر شد. چون توجه ایشان جلب شد حضرت یوسف فرمود (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( "این از علومی است که پروردگار به من آموخته".

و روحانی باید در مقام تبلیغ سه چیز را مراعات کند: 
اول: خوب است تصدیقنامه داشته باشد تا مورد اطمینان گردد. اگرچه معجزة حضرت یوسف( تصدیق خدائی بوده، و هیچ ارتباطی با تصدیق نامه‌های دیگر ندارد.

دوم: باید به گفته‌های خود معتقد باشد و از روی عقیده تبلیغ کند نه برای پول. کسی که برای پول اسلام را ترویج می‌کند ممکن است دینِ دیگری پول بیشتری به او دهد و فردا مبلغ دین دیگر شود، و بعلاوه وقتی برای پول تبلیغ می‌کند چون مردم اکثرا طالب حق نیستند او نیز حق را بیان نخواهد کرد، و لذا قرآن می‌فرماید: «اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ». یعنی: "پیروی کنید آنکه از شما اجر نمی‌خواهد و چنین اشخاصی هدایت‌یافتگانند". مفهوم آیه این است که آنانکه مزد می‌خواهند هدایتی نیافته‌اند تا دیگران را هدایت کنند. و البته انبیاء( هیچکدام برای هدایت مردم پول نمی‌خواستند. آری، هر کسی که برای پول وعظ و تبلیغ می‌کند ناچار تبلیغ او باید مطابق میل مردم و مستمعین باشد، و چون اکثر مردم از حق گریزانند او نیز سخن حق را نمی‌گوید. بنابراین، اجرت در مقابل منبر اگر مطالب دینی گفته شود حرام است، زیرا امر به معروف و نهی از منکر مانند نماز عبادت است و در عبادت قصد تقرب به خدا واجب بوده، و کسی حق ندارد در مقابل عبادت پول بگیرد. و اما اگر در منبر مطالب غیردینی بنام دین باشد، آن به منزلة کفر است و حرمت آن، شدیدتر است. حضرت یوسف( برای اینکه حسن عقیدة خود را بیان کند فرمود: (((((( (((((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( ((((((. و با اینکه ملّت مصر وخصوصا این دو نفر بت‌پرستند، و از ملّت بی‌ایمانند، می‌بینند او صریح می‌گوید من از ملّت خدانشناس بیزارم. این دو رفیق که سالها در محیط بت‌پرستی بودند قهرا در عقیدة خود متزلزل می‌شوند و تا تردید و تزلزل پیدا نکنند به دنبالِ تحقیق و جستجو نمی‌روند.

سوم: مروّج دین باید حسن سابقه و حسب و نسب پاکی داشته باشد زیرا روحیة مروج دینی اگر سرچشمة آن خون‌نژادی و رحم پاکیزه و شیر حلال باشد در مستمعین مؤثر است. ولذا حضرت یوسف( به آن دو نفر فرمود: (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((. و چون شرایط مبلغی مراعات نشده، بسیاری از مردم بی‌خبر از اسلام و قرآن، مبلغ شده و عوام بیچاره را به خرافات وموهومات عقائد سوق داده‌اند، و کار به جائی رسیده اگر کسی یکی از حقایق اسلامی را بیان کند، مردم او را کافر می‌شمرند. تا اینجا حضرت یوسف( دو رفیقش را متوجه کرد که مرام توحیدی در دنیا موجود است، ولی هیچگونه انتقادی نکرد برای آنکه ذهن آنان را متوجه کند، و پس از این، شروع کرد به مقایسة بین توحید و شرک: 
(((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((* ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((( (( ( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: ای دو رفیق زندانی آیا چند ارباب جداجدا بهتر است و یا خدای یگانة قهار(39) شما نمی‌پرستید و نمی‌خوانید غیرخدا را مگر نامهائی که خودتان و پدرانتان نامگذاری کرده‌اید، خدا دلیلی بر آنها نفرستاده، حکمی نیست مگر برای خدائی که دستور داده جز او را نپرستید، دین پابرجا و راست همین است، ولیکن اکثر مردم نمی‌دانند.(40)

نکات: حضرت یوسف( فقط به اثبات توحید پرداخت که اصل و پایة تمام عقائد حقه همین یکی است. و دو دلیل برای آن ذکر کرد: 
1- اینکه عقیدة صحیح باید رهبر به اتحاد و یگانگی باشد نه موجب تفرقه و جدائی. شما که غیر خدا را می‌پرستید و یا می‌خوانید وباب الحوائج‌ها و معبودهای متعدد دارید سبب تفرقه و نفاق جامعه می‌شوید. شما ارباب متعدد قائل شده‌اید، و ارباب جمع ربّ است و ارباب متعدد غلط است. آیا ارباب متعدد بهتر است و یا خدای واحد قهار که خالق تمام این اربابها است. ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ؟
2- معبودها و باب الحوائج‌ها و ملجأهای شما مخلوقند. و شما نام معبود و اله روی آنان گذاشته‌اید و شما این عناوین را خود برای آنان قائل شده اید. شما و پدرانتان این نامها وعناوین را تراشیده‌اید و از طرف خدا و عقل دلیلی ندارد.

یوسف( با منطق صحیح ودلائل عقلی بین شرک و توحید مقایسه کرد. زیرا عقیده را نمی‌توان به کس تحمیل کرد زیرا عقیدة تحمیلی و یا تقلیدی ارزشی ندارد. آیا سزاوار است انسان برای مخلوقی مانند خود کرنش و او را عبادت کند و از مخلوقی تملق گوید؟ البته خیر.

حضرت یوسف( پس از دعوت به توحید، خوابهای ایشان را تعبیر نمود.

از سخن‌گفتن حضرت یوسف با آن دو نفر معلوم می‌شود، آن دو نفر در عین حال که بت‌پرست بودند خدا را قبول داشته‌اند، زیرا آن حضرت به ایشان گفت: ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((. آری تمام کسانی که در عبادات و حوائج خود توجه به غیرخدا دارند، چه بت‌ پرست و چه آدم‌‌پرست، همه خدای قهار را قبول دارند، ولی تمثال یک پیغمبر ویا امامی و یا بندة صالحی را محترم می‌شمارند، و تا سرحد عبادت از او تقدیس کرده و وجود او را مؤثر در سعادت و خیرات خود می‌دانند مانند بت‌پرستان که می‌گفتند: «هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه»، و خدای قهار را قبول داشتند. ولی حضرت یوسف( پس از اثبات بطلان این کارها و عقاید، به ایشان فهمانید که فقط خدای واحد قهار فرمانروای هستی است و دیگری اثری ندارد نه در تکوین و نه در تشریع، و فرمود: (((( (((((((((( (((( ((. و فرمود: همان خدای واحد (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((، او خود امر نموده که در نزد غیر او کرنش نکنید. و دین پابرجا و منطقی همین است که فرمود: ((((((( ((((((((( (((((((((((، ولیکن دکانداران دینی نگذاشتند مردم بفهمند. این است که فرمود: ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((.

(((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((((* ((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: ای دو رفیق زندانی یکی از شما به ربّ خود (یعنی به سرپرست خود) شراب می‌نوشاند، و اما دیگری پس به دار آویخته شود و پرندگان از سر او می‌خورند، حقیقت امری که در آن فتوی خواستید چنین مقدر شده(41) و به آنکه گمان نجات دربارة خود داشت سفارش کرد که مرا نزد سرپرست و پروردگارت یادآوری کن، پس شیطان یادآوری نزد پروردگارش را از یاد او برد، پس یوسف چند سالی در زندان ماند.(42)

نکات: حضرت یوسف( پس از تبلیغِ توحید، به تعبیرِ خواب پرداخت و گفت یکی از شما دو نفر ساقی پادشاه می‌شود و به او شراب می‌نوشاند و دیگری محکوم به اعدام می‌شود و بر دار می‌رود.

حضرت یوسف( تصریح نکرد که آنکه بر دار می‌رود کدام یکی از ایشان است، و در تعبیر، اعدام را مؤخّر انداخت برای اینکه ایشان افسرده نشوند. ولی ساقی به گمان خود درک کرد که او ناجی است. پس حضرت یوسف( همان وقت تعبیر و یا وقت بیرون رفتن از زندان به او گفت: مرا در پیشِ پادشاه یاد کن، و بی‌تقصیری مرا تذکّر ده، تا وسیلة نجات من از زندان فراهم شود. وضمیر (((( ((((((( ((((( ، برمی‌گردد به خودِ ساقی. یعنی خود ساقی گمان کرد که او نجات خواهد یافت. بعضی از مفسرین، ضمیر را به یوسف برگردانیده‌اند و ظن را به معنی علم گرفته‌اند، و این برخلاف ظاهر است. یوسف به وسیلة ساقی خواست نجاتِ خود را از زندان فراهم کند و این، اشکالی ندارد. بعضی‌ها خیال کرده‌اند این کار، برخلافِ خداشناسی و برخلافِ توکّل است، وروایاتی را نقل کرده و سند قرار داده‌اند. ولی به نظر ما تمام آن اخبار مجعول است. مثلا از رسول خداص روایت کرده‌اند که فرمود: از برادرم یوسف( عجب دارم که چگونه به مخلوقی استغاثه کرد اگر این سخن را به او نگفته بود و از او درخواست کمک نمی‌کرد چند سالی در زندان نمی‌ماند! و بعضی روایت کرده‌اند که جبرئیل به یوسف نازل شد و گفت: یوسفا کی تو را زیبا و خوشگل‌ترین مردم خلق کرده؟ یوسف گفت: پروردگارم. کی ‌تو را از میان برادران، عزیز پدرت کرد؟ پروردگارم. کی تو را به توسط کاروان نجاتت داد؟ پروردگارم. کی تو را از سنگ پرتاب شدة در چاه حفظ کرد؟ پروردگارم. کی تو را از مکرِ زنانِ مصری نگاه داشت؟ پروردگارم. آنگاه جبرئیل گفت: خدا می‌فرماید چه باعث شده که حاجت خود را به مخلوقی عرضه داشتی و فقط به من اظهار نکردی؟ اکنون برای این کلمه سالها در زندان بمان. پس یوسف در اثر این عتاب شروع به گریه و ناله کرد و در و دیوار زندان با او هم‌ناله شدند، تا زندانیان از گریة او پریشان شدند و با او قرار کردند یک روز بگرید و یک روز ساکت باشد. در آن روزی که ساکت بود چنان درد در دلش می‌پیچید که از روزِ گریه بر او سخت‌تر بود. و عجب این است که بعضی از مفسّرین گول این روایات را خورده و به بزرگانِ خود بسته‌اند.

بهرحال این یوسف( که فرمود: ((((((((((( ((((( ((((((( ، بی‌اشکال است، زیرا توسل به اسبابی ظاهری ممنوع نیست و برخلاف توکّل نمی‌باشد. موحّد کسی است که به اسباب ظاهری چنگ بزند، ولی مسبب‌الأسباب یعنی خدا را مؤثر بداند زیرا خدا این همه اسباب و وسائل برای بشر فراهم کرده، ما اگر خرمن خود را در میان آفتاب بگذاریم خشک شود آیا اشکالی دارد؟ و اگر برای بیمارِ خود، دکتر بیاوریم آیا برخلاف توحید است؟. طبق آیات: «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى»، افراد بشر باید در رفع گرفتاری یکدیگر، تعاون کنند. می‌توان گفت وظیفة شخص بی‌گناهی که به زندان رفته این است که با تمسّک به وسائل ظاهری، بی‌تقصیریِ خود را ثابت کند. یکی از وسائل ظاهری، گرفتنِ وکیل و یا تذکّر به مردم خیرخواه است. حال یوسف کاری برخلاف انجام نداده تا مورد عتاب و خطاب الهی شود. مثلا اگر کاروانان مصر، دلوی در چاه انداختند برای بیرون‌آوردن آب، و حضرت یوسف( به آن چنگ بزند آیا برخلاف توحید است؟ و یا اگر رسول خداص بیمار شد به دکتر مراجعه بکند آیا برخلاف توحید است؟ گمان این است که روایاتِ مجعوله را کسانی جعل کرده‌اند برای روضه‌خوانی و مجلس‌گرم‌کردن. توسّل به وسائل، گاهی واجب می‌شود، منتهی این است که مردم موحّد اسباب عادیه را آلات و ابزار از فیض الهی می‌دانند، ولی مؤثر در هر حال و هر چیز را فقط ارادة الهی می‌دانند.

ساقی پس از بیرون رفتن از زندان، یوسف( را فراموش کرد، قرآن گوید: (((((((((( ((((((((((((. خدای‌تعالی به انسان قوائی داده و در باطن او گذاشته که دانشمندان بزرگ را متحیر نموده، از آن جمله قوة حافظه و ضد آن نسیان را قرار داده است.

قوة حفظِ خاطرات که هر کس به اندازه‌ای در باطن خود کتابخانه‌ای از یادداشتها و خاطرات خود دارد، و به وسعت معلوماتش، اطاقها و قفسه‌ها در ذهن خود دارد که در موقع حاجت، اوراق و صفحات آنرا احضار می‌کند، هر صفحه و سطرِ معلومی را، نظر می‌اندازد، ممکن است در این کتابخانه قرآن مجید و صدها کتب دیگر باشد. یکدستِ نامرئی بر صفحة خاطرات هر کس مسلط است که به مقتضای اوصافِ باطن و فطرتِ او متّصل مشغول نقاشی و نوشتن است و نمایشی از پرده‌های مختلفِ زندگی در آنجا می‌نگارد. آیا این کتابخانة نامرئی کجاست؟ و کارکنان آن کیانند که در موقع حاجت در به روی انسان می‌گشایند و آنچه بخواهد جلو او می‌گذارند؟ این را قوة حافظه می‌گویند و بسیاری از آنچه در این کتابخانه بوده در اثر عدم توجه به کلی نابود و فراموش می‌شود. این کتابخانة نامرئی باطنِ انسان، دزدی دارد که گاهی کتابی و یا چیزی را می‌دزدد و می‌برد. در اینجا خدا دزد این کتابخانه را شیطان نامیده و فرموده: (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((، یعنی شیطان به آن ساقی فراموشی داد که او به سرپرست خود بی‌تقصیری یوسف را بگوید. پس ضمیر انساه و ربه به ساقی برمی‌گردد. ولی بعضی طبق روایات مجعوله ضمیرها را به یوسف برگردانیده‌اند، و گفته‌اند: یوسف خدا را فراموش کرد و شیطان خدا را از ذهن او برد ودر نتیجه در زندان چند سالی بماند. در حالیکه به نظر ما حضرت یوسف( از این نسبت مبرا و مقام شامخ حضرت یوسف(، عالی‌تر از این است. و دلیل بر اینکه ضمیر به ساقی یعنی ((((((( (((( ((((((( ((((( برمی‌گردد، این است که در چند آیه بعد فرموده: (((((((((( (((((( ((((((... یعنی آنکه نجات پیدا کرده بود پس از مدتی که یادش آمد، به پادشاه گفت: مرا نزد یوسف بفرستید تا خبر تأویل خواب شاه را از یوسف بگیرم و بگویم. پس آن کس که فراموش کرده همان است که پس از مدتی یادش آمده. پس ساقی بی‌وفائی کرد، چون بی‌تقصیریِ یوسف( را نزد سرپرست خود ذکر نکرد و فراموش نمود یادآوری کند و نکرد.

((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((* ((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و پادشاه گفت: محققاً من در خواب می‌بینم هفت گاو فربه را كه آنها را هفت گاو لاغر می‌خورند و هفت خوشة سبز و دیگر هفت خوشة خشک می‌بینم، ای بزرگان دربار اگر تبعیر خوابم را می‌دانید دربارة این خواب نظر دهید(43) گفتند: خوابهای پریشان است وما به سرانجامِ خوابهای پریشان دانا نیستیم(44) و یکی از آن دو نفری که از زندان نجات یافته بود و پس از مدتی به یاد یوسف افتاد گفت: من شما را به تأویل این خواب آگاه می‌کنم پس مرا بفرستید.(45)

نکات: پادشاهان مصر در زمان حضرت یوسف( مردمی دلیر و چادرنشین بودند که مصر را تصرف کرده و سلطنت می‌کردند، و لذا اهل مصر ایشان را ملعون و زورگو می‌دانستند. و چون منفور بودند ومعلوماتی نداشتند، خیالاتِ خود را که در خواب می‌دیدند، اهمیت می‌دادند، و پاره‌ای از امور در خواب بر ایشان مکشوف می‌شد. پادشاهی که فکرش ادارة مملکت است، گرانی و فراوانی در نظر دارد زیرا صلاح مردم مربوط به همین دو چیز است. و چاق و لاغری گاوها و یا سبز و خرمی خوشه‌ها، در گرانی و ارزانی و قحطی و عدم قحطی، مؤثر می‌باشد.

در تورات سفر پیدایش باب 41 خوابی که شاه دیده چنین می‌گوید: و واقع شد چون دو سال سپری شد فرعون خوابی دید که اینکه بر کنار نهر ایستاده که ناگاه از نهر هفت گاوِ خوب صورت فربه گوشت برآمد بر مرغزار می‌چریدند، و اینکه هفت گاو دیگر بدصورت و لاغر‌گوشت در عقبِ آنها از نهر برآمد، به پهلوی آن گاوان لاغر به کنار نهر ایستادند واین گاوان زشت صورت و لاغر گوشت آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردند، و فرعون بیدار شد، باز بخسبید و دیگر باره خوابی دید که اینکه هفت سنبلة پر ونیکو بر یک ساق برمی‌آید و اینک هفت سنبلة لاغر از باد شرقی پژمرده بعد از آنها می‌روید سنبلهای لاغر آن هفت سنبلة فربة پُر را فرو بردند، و فرعون بیدار شد که اینک خواب است.

امّا قرآن در یک عبارت کوتاه، تمام آنچه در تورات طول داده بیان کرده است.

ظاهر عبارت: ((((((( (((((( می‌فهماند که شاه مصر مکرّر این خواب را دیده زیرا یک مرتبه را رأیت می‌گویند. چون مکرّر دیده اهمیت داده و در مقام استفتای از تعبیر آمده زیرا خوابِ مکرّر موجب وحشت و اضطراب او شده بود.

در آن زمان مصریان بت‌پرست بودند، و دانشمندان مروّج بت‌پرستی دو دسته بودند: یکی حکماء و فلاسفه و دیگر ساحران و جادوگران. و اشراف و بزرگان دربار از این دو دسته انتخاب می‌شد، و لذا شاه به ایشان می‌گوید: ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((.

روحانیت آن زمان که به دست ایشان اداره می‌شده، مرموز بوده و یکی از وظائفِ ایشان تعبیر خواب بوده، باضافه بر عملیات سحر. و مردم بواسطة تعبیر، ایشان را با عالم غیب مربوط می‌دانستند. و بواسطة سحر برای ایشان قدرت فوق‌العاده‌ای قائل بودند یعنی معجزه. و لذا در زمان ما نیز چنین می‌باشند، تا می‌گوئی رسول و یا امام، اینان کسی را در نظر می‌گیرند که غیب بداند و معجزه بکند. و بهمین وسیله در آن زمان مردم را اغفال می‌کردند و مردم را مسخّر خود می‌کردند، و کسی نمی‌توانست به کتابها و به مدرسة ایشان، دست پیدا کند. و مبنای کارِ ایشان حقّه‌بازی و چشم‌بندی و پاره‌ای از خواصّ فیزیکی و بدست‌آوردنِ گیاهان که دارای خواصّی باشد، بوده است، و تا هنوز هم وقت و پول مردم را می‌گیرند.

اینگونه امور در ضمنِ مطالبِ خرافی و کرامتِ دروغی وسیلة تسخیر مردم بود و حتّی به مردم خداپرست نیز تأثیر کرده چنانکه همان خرافات پس از نشرِ اسلام به صورتهای مختلف باقی مانده است.

فرعون زمان یوسف( مانند فرعونِ زمان موسی، در این وقت فرستاد به دنبال همین دانشمندانِ درباری و خوابهای خود را به ایشان گفت. در جواب گفتند: اینها خوابِ پریشان است، و ما نمی‌دانیم.

ساقی شاه در این موقع به یاد یوسف رفیقِ زندانیِ خود و استادیِ او درتعبیر خواب، افتاد و به فرعون گفت: امروز به خاطرم آمد آن زمانی را که شاه بر من غضب نمود و مرا با رئیس خبّازان در زندانِ افواج خاصّه حبس نمود، در زندان من و او در یک شب خواب دیدیم و غلام عبرانی در آن زندان با ما بود. من و غلام سردار افواج خاصه، خوابهای خود را نزد او بیان کردیم و او برای ما تعبیر کرد و بعینه موافق تعبیری که برای ما کرد واقع شد. پس مرا بفرستید تا یوسف را بیاورم تا خواب شما را تعبیر کند. لذا او را نزد یوسف( فرستادند، و بالنّتیجه مقدّماتِ آزادیِ یوسف فراهم شد.

بهرحال فرعون، از خوابِ خود بسیار در وحشت بود و از دانشمندانِ درباری مأیوس بود. و در این موقع ساقی وقت را غنیمت شمرد و بالحق قاطع گفت: (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((.

شاه از پیشنهاد ساقی خرسند شد و فوری فرمان داد تا ساقی به زندان رود. و تعبیر خواب را از یوسف سؤال کند.

از جوانمردی و بلندنظری یوسف همین بس که چون: این رفیق فراموشکار به وی احتیاج پیدا کرد و عاجزانه به وی مراجعت کرد، یوسف بدون آنکه روترش کند و از بی‌مهری او و دستگاه شکایت کند، با کمال خوشروئی به سخنان او گوش داد. او گفت: علمای دربار از تعبیرِ آن اظهار عجز کرده و فرعون را مأیوس کرده‌اند، و من به یاد شما افتادم و شاه را از وجود شما و علم شما آگاه نمودم. شاه مرا برای حلّ این مشکل به حضور شما فرستاده، و اینک منتظر بازگشت من است.

((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: یوسف ای بسیار راستگو ما را نظر بده دربارة هفت گاوِ فربه که هفت گاوِ لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشة سبز و دیگر هفت خوشة خشک، باشد که من به سوی مردم برگردم شاید ایشان بدانند(46) یوسف گفت: هفت سال پی در پی زراعت می‌کنید پس آنچه را درو کردید در خوشه‌هایش واگذارید بجز کمی از آنچه می‌‌خورید(47) آنگاه بعد از آن، هفت سال سخت می‌آید که آنچه را از پیش برای آن اندوختید بخورند مگر اندکی از آنچه که نگاه می‌دارید(48) سپس بعد از آن سالی می‌آید که مردم، در آن، باران داده شوند و در آن (میوه‌جات و غیره را) می‌فشارند.(49)

نکات: با آنکه یک فرد زندانی هر چه بیشتر به آزادی خود علاقه دارد که هر چه زودتر از فضای تنگ و خفه‌کنندة زندان خلاص شود و از مجاورتِ جنایتکاران رها شود و از آزادی و فضای وسیع استفاده کند، حال برای یوسفِ گرفتار، بهترین فرصت پیش آمده با این حال سخنی نگفت. در حالیکه او می‌داند غیر از خودش کسی از عهدة تعبیر این خواب برنمی آید و فرعون با کمال بی صبری منتظر تعبیر خواب است، و اگر می‌گفت مرا آزاد کنید تا تعبیر کنم، مسلما آزاد می‌شد، ولی این شرط را نکرد. زیرا: 
اولا: اطمینان داشت که چون مشکل فرعون حل شود به ملاقات فرعون نائل خواهد آمد و مقدمة آزادی او فراهم خواهد شد.

ثانیا: حضرت یوسف( نمی‌خواهد آزاد شود مگر پس از ثبوت بی‌گناهی خود. و لذا بعدا خواهد آمد که چون شاه او را برای ملاقات خواست، او گفت: اول از زنان تحقیق کنید، و بی‌گناهی من ثابت شود، سپس خدمت می‌رسم. و لذا آن حضرت تعبیر را در گرو آزادی خود نگذاشت.

از رسول خداص روایت شده که فرمود: من تعجب دارم از یوسف و صبر و کرمش، خدا او را بیامرزد چون راجع به تعبیرِ خواب از او پرسشی کردند، بی‌مضایقه پاسخ درست داد، و اگر من به جای او بودم به آنان خبر نمی‌دادم تا شرط کنم مرا از زندان خارج کنند.

بهرحال یوسفِ خیرخواه گفت: تعبیر خواب، این است که هفت سال فراوانی در پیش دارید که زراعت نیکو می‌آید، سپس هفت سال دیگر قحطی و خشکسالی شود که محصول و اندوخته‌های این هفت سال را تباه کند و به مصرف آورد، و پس از چهارده ‌سال، محصول به حال عادی گردد. و پس از تعبیر خواب دستور داد که باید در این هفت سالِ فراوانی، زراعت بسیار کنید و آنرا در غلافِ خوشه انبار کنید تا فاسد نشود و در سالهای قحطی آنرا مصرف کنید تا به فراوانی برسید. و اگر بخواهید مردم مصر در سالهای قحطی تلف نشوند باید این کار را بکنید.
فرق پیشوایانِ دین با زعمای دیگر

پیامبران و هادیان دینی در مقابل ارشاد و خیرخواهی، مزد و اجرتی نخواهند و محض رضای خدا و علاقة به اصلاح عمومی مردم، به راهنمائی می‌پردازند و می‌گویند: مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. اکنون حضرت یوسف(، هفت سال است در زندان به حالِ غربت مانده و فعلاً محلِّ احتیاج و طرف مشورت‌شده. بی‌مضایقه و بدون اینکه از او عذرخواهی کنند و از ستمهائی که به او شده جلوگیری کنند، تعبیر خواب را گفت. و بعلاوه آنان را از خطر قحطی آینده مطلع نمود و راه جلوگیری از این خطر را به آنان یاد داد. و دستورِ نگاهداری حبوبات را برای مدّت قحطی توضیح داد. در صورتیکه اینها کار وزیر دارائی وکارشناسان عالی‌ رتبه می‌باشد که در برابر حقوق هنگفت و مواجب زیادی که دارند باید این فکرها را بکنند. ولی حضرت یوسف( در اینجا مجانا بطور فداکاری برای جامعة بشریت، به منظور انجام وظیفه و خدمت به نوع از معلومات سیاسی و الهی خود دریغ نکرد. ولی خودبخود این عمل نیک و ارشاد با اخلاص اثر بخشید و به زودی شاه تشنة ملاقات او شد. این اثر اخلاص است: 
	تو نیکی میکن و در دجله انداز

	
	که ایزد در بیابانت دهد باز



اگر حضرت یوسف( از اوّل چیزی درخواست می‌کرد، ممکن بود نتیجه معکوس شود چنانکه در موضوع تذکّر ساقی تجربه کرده بود.

موضوع نگهداری غله در هفت سال یکی از موضوعات علمی بسیار مهم است که در دنیای امروز برای این کار مؤسسات بزرگی بوجود آمده از قبیل ادارة سیلو. ولی در آنروز که علم ساختمان به این اندازه یپش نرفته بود، بهترین وسیله همان انبارکردن در خوشه بود که یوسف( دستور داد.

حضرت یوسف( درضمن، یک تجارتِ مهمّی نیز برای کشورِ مصر پیش‌بینی کرد که محصول هفت سالِ فراوانی را به قدری فراهم کنید تا در سالهای بعدش تمام کشور و مجاورین آن که محتاج خواهند شد و به بهای زیادی خریداری می‌کنند، در انبار موجود باشد. و نیز خاطرنشان کرد که باید مقداری از این حبوبات را برای بذر پس از خشکسالی نیز نگاه دارید: (((( ((((((( (((((( (((((((((((.

این تدبیر برای جلوگیری از نابودی ملّتِ مصر منحصر به فرد بود، و اگر آن حضرت چنین پیشنهادی را نمی‌کرد مگر پس از خلاصیِ خود و به زندان افکندن عزیز و زلیخا، می‌توانست و ممکن بود. 

بدیهی است قدرت سیاسی واقتصادیِ فرعون آنقدر نبود که چنین تدبیر عالمانه را استنباط و علمی کند.

حضرت یوسف( چرا حبوبات را مورد توجه نظر قرار داد؟ زیرا حبوبات، ارزاق عمومی است و میوه‌های اشجار، حفظِ حیات را برای عموم تأمین نمی‌کند، و از میان حبوبات گندم و برنج است که غلافی دارد و قابل ذخیره است و با بودن در غلاف فاسد نمی‌شود. و این طور بیان و پیش‌بینی که حضرت یوسف نمود، استنباطِ هر کس نبود.

فرستاده شاه از این تعبیر روشن، بسیار خرم و خوشحال شد و با لحنی گرم با یوسف خداحافظی کرد، و یوسف از او درخواستِ کاری نکرد که او به گوشِ شاه برساند. ولی شاه پس از شنیدن تعبیر بسیار به ملاقات چنین دانشمندی که از علمای درباری عالمتر است شوق پیدا کرد. ودانشمندانِ دیگر که از تعبیر عاجز بودند چون شنیدند چنین شخص دانشمندی ناشناس و در زندان بسر می‌برد برای دیدن این شخصیت نابغة بزرگ شائق شدند.

بدیهی است فرعون که از آنچه در خواب می‌دیده سخت وحشت داشته و در حالِ انتظار به سر می برد، از دیدنِ ساقی که شاد وخرم برگشته، امیدوار شد، و باتمامِ بی‌صبری شرح دیدار او را با یوسف خواست؟ ساقی هم مو به مو تعبیر را به عرض رسانید.

وقتی شاه بشنود هفت سال پی‌درپی در مصر قحطی خواهد شد پشت او خواهد لرزید و به فکر چاره خواهد شد. آری مقام مسؤولی که حفظِ مملکت و نگهداریِ ملّت با اوست حقّ دارد از چنین خبری وحشت کند. ولی وقتی که تدبیرِ حکیمانة حضرت یوسف( را شنید، جانی در کالبدش دمیده شد. ولی تعجّب، او را فراگرفت که این زندانی کیست که از تمام علمای مملکت عالم‌تر است؟ آیا چنین دانشمندی در مملکتِ من باید در زندان سر ببرد؟ آیا این نابغة بزرگ چه تقصیری کرده و چه کس باعث شده که او سالها در زندان دولت من بماند؟

چون از ساقی شنید که چندین سال قبل او را در زندان دیده است، خیلی عجیب به نظرش آمد که چرا چنین فردی در زندان مانده است؟ این مردِ فوق‌العاده و بزرگ را باید ببینم و به وضع او رسیدگی کنم و از فکر دوراندیش و علمِ سرشار وی استفاده کنم، و چرا تا به حال از وجود چنین شخصی به نفع ملک و ملت استفاده نشده است؟!
و معلوم است که سایر علمای درباری که چنین تعبیرِ قاطع و سیاستِ بلندی را شنیدند همه تشنة زیارت او شدند. اینان بیش از فرعون به عظمت او پی بردند و در محافل علمی همه جا سخن از تعبیِر خوابِ فرعون و معبّر زندانی است.

این تعبیر اِعجاب‌انگیز بزرگترین خبر روز شده همه منتظرند که وسیلة ملاقات این عالمِ ناشناس فراهم شود، تا از علمِ او استفاده کنند. این است که شاه به دنبال حضرتش فرستاد: 
((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( (((((((* ((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((( (( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((* ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((*












سورة المائده


مدنیة و هی مائة وعشرون آية





سورة الأنعام


مکیة و هی مائة وخمس وستون آية





سورة الأعراف


مکیة و هی مئتان وست أيات





سورة الأنفال


مدنیة و هی خمس و سبعون آیة





سورة التوبة


مدنیة و هی مائة وتسع وعشرون آية





سورة یونس


مکیة و هی مائة وتسع آیات





سورة هود


مکیة و هی مائة وثلاث و عشرون آیة





سورة یوسف


مکیة و هی مائة وإحدى عشرة أية









